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 از هیکنا( العرش یعل یاستو  ثم) جمله اگر ؛ الامر دبری العرش یعل یاستو  ثم میاا ستة یف الارض و السموات خلق یالذ اللّ  ربکم ان:است آمده یمکر  قرآن در
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.  است ملموس یرغ میهست ناآشنا عرب اتیادب با که ما یبرا که متن بودن یادب و ییبایز  جنبه جز به البته است خداوند سخن قرآن که دارد وجود یاستدلال چه
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 421 ................... .کننیم ینیبشیپ و لیتحل را ینیچن نیا اتفاقات و هاجنگ هم امروز یهاکارشناس از یلیخ هم روم و رانیا جنگ دادن خبر مورد در

 ،یساز  شهر ،یساز  خانه جمله از باشد؛ آمده آن در یبشر  علوم تمام دیبا پس کند،یم روشن تیهدا از را ضلالت هرگونه که است یچراغ نید مییبگو  اگر
 414 .......................................... است؟ ناقص نید یاآ پس ست،ین نید در علوم نیا اتییجز  تمتم میدانیم که نیا با  ،... و اقتصاد است،یس

 411 ...................................................................................................................... 4934 اسفند – یاسیس

 و دوستدار ران،یا جوانان چقدر انقلاب قبل تا باشه خاطرتون اگه! ندارن؟ یخوب نظر آخوندها به نسبت رانیا جوانان زمان نیا در چرا كه سواله یجا برام واقعا
 411 ...... چرا؟ واقعا بره؟ شیپ ينچن نیا یاسلام حكومت در دیبا چرا...  شده؟ نگونهیا چرا چه؟ حالا یل و بودند قائل یدیاز  احترام و بودند آخوندها فتهیش

 را گرید یبرخ یا م،یندان اصلح شناخت اساس بر را یبرخ اگر. است شده عیشا اریبس جوّ  نیا د؟یده یرأ ستیل به فقط که اندفرموده یرهبر  معظم مقام یاآ
 413 ....................................................................................... د؟یدهیم شهادیپ را ستیل کدام خودتان چه؟ میبدان اصلح

 432 .............. دارند؟ یکینزد و قرابت عیتش با چقدر نه، اگر هستند؟ خارج اسلام از دارند، حضور هیترک و هیسور  در امروزه که" یعلو " مذهب وانیر پ یاآ

 به عراق و هیسور  پناهندگان و آورگان چرا است، ترهمگون فرهنگ اتیخلق و نید نظر از هم و تراستکینزد هیسور  به مسافت نظر از هم ران،یا که نیا با
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 4931دی  – اعتقادی

هستند؟ مثل حسادت و نصيحت یا خیر فقط بحث نظری هستند؟ آیا ایمان فی نفسه نيک است مانند آیا ایمان و کفر صفت 
  صداقت و کفر فی نفسه قبيح است مثل ظلم؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 –یک گرایش است  ها را با هم مقایسه نماییم. به عنوان مثال: ایمانابتدا باید دقت کنیم که همیشه هم سنخ

گیری حسادت، یا بخل، صفت هستند، و نصیحت کردن یا نصیحت شنیدن، یک عمل است؛ یا کفر یک موضع
 باشد.است، اما ظلم، یک عملی مقابل عدل و قسط می

باشد که هر یک نیز در دیگری، تأثیر مستقیم دارند، اما با آری، انسان دارای دو بعُد نظری و عملی می –الف 
شوند. ایمان و کفر نظری )اعتقادات( یک مقوله است، اما ایمان و کفر در عمل، یک مقوله گر مقایسه نمییک دی

ها و احکام اسلامی، برای این است که در بعُد نظری و عملی، وحدت ایجاد شود باشد. و آموزهدیگری می
 )توحید(.

ید و معاد و بالتبع نبوت و کتاب ایمان داشه چه بسا آدمی در بعُد نظری موحد و مؤمن باشد، یعنی به توح –ب 
مَا یُ ؤْمِنُ أَكْثَرهُُمْ  »باشد، اما در عمل دچار شرک گردد. چنان که تصریح نمود، بسیاری از مؤمنين، مشرک هستند. 

شْركُِونَ  گیرند / یوسف مىآورند جز اینكه ]با او چیزى را[ شریك و بیشترشان به خدا ایمان نمى -بِاللِّ إِلاَّ وَهُم مُّ
 « 291علیه السلام، 

حال چطور ممکن است که انسان در عين حال که ایمان آورده است، مشرک نیز باشد؟ پاسخ همين است که او 
 به لحاظ نظری ایمان آورده، اما در عمل دچار شرک )خفی یا جلی( شده است.

آنها امر کرده است، اما در عين حال به لحاظ دهند که خداوند متعال به بسیاری هستند که اعمال خوبی انجام می
 نظری )اعتقادی(، کافر یا مشرک هستند.

گردد و عمل خوب گروه دوم )مشرکين(، سبب از شان میی گروه اول )مؤمنين(، سبب تضعیف ایمانعمل مشرکانه
 گردد.شان میبين رفتن و حبط اعمال خوب

 ایمان:
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ی به ایمان به خدا و معاد ندارد، ممکن است کسی به طاغوت یا است و اختصاص« باور»ایمان، در اصل یک 
 فرعونی ایمان داشته باشد.

ایمان، یعنی انسان بر اساس باورِ یک نیروی قدرتمند دیگر، به او تکیه و توکل کند و خود را در ظلّ توجه او، در 
 ند."امان" ببیند و این باور، توکل و امان را برای خود "یُمن" و پر برکت ببی

خوانند، به چه کسی یا چه چیزی ایمان از این رو مهم این است که شخص "ایمان" آورنده، که او را "مؤمن" می
 ورزد؟خوانند، به چه کسی یا چه چیزی کفر میآورده است؟ و شخص تکفیر کننده، که او را "کافر" می

بیند، به او "ایمان" آورده است؛ " میآن کسی که خود را در ظلّ قدرت طاغوتی، فرعونی یا سلطانی در "امان
بیند، بدان ایمان آورده است، و آن بداند و باور کند که همچنين آن کسی که قدرت و امنیت را در پول و ثروت می

الل جلّ جلاله، واحد، احد، صمد، خالق، مالک، ربّ و رازق است و بازگشت به سوی اوست، به او ایمان آورده 
 است.
 کفر:

خوانند، به چه کسی یا چه طور است. مهم این است که شخص تکفیر کننده، که او را "کافر" میهمينکفر نیز 
 شود.شود و دیگری نسبت به ادعای خدایی طاغوت کافر میورزد؟ یکی نسبت به خدا کافر میچیزی کفر می

دیگر معتقد است که   -« دشود نفس کشیبدون امریکا نمی»به عنوان مثال: یکی در عالم سیاست معتقد است که 
این دو، «. تواند بکندامریکا هیچ غلطی نمی»کار دست خداست، باید او بندگی و اطاعت کرد و در این صورت 

 دیگری، کافر هستند.« إله و ربّ »ایمان آورده و نسبت به « إله و ربی»هر کدام به 
 ایمان و کفر:

ن از یک سو "مؤمن" و از سویی دیگر "کافر" هستند، نیست، همگا« ایمان و کفر»پس، هیچ کس را گریزی از 
در این است که کی به کسی یا چه چیزی مؤمن یا   باشد؛ منتهی تفاوتچرا که ایمان و کفر فطری و همگانی می

 کافر است؟
د، فرماید: هر کسی به طاغوت کافر شد و به الل جلّ جلاله ایمان آور از این رو، خداوند سبحان در قرآن کریم می

 رسد:به سعادت می
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  » فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَ لَا فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُ ؤْمِن بِاللِّ لَا إِكْراَهَ فِ الدِّینِ قَد ت َّبَينَّ

یعٌ عَلِیمٌ   (151)البقره، « انفِصَامَ لََاَ وَالّلُ سمَِ
پذیر نیست بلكه تابع دلیل و در )اصول اعتقادات( دین اكراه نیست )زیرا اذعان و باورهاى باطنى اكراهترجمه: 

تردید راه هدایت از گمراهى )به واسطه این قرآن( روشن شده است، پس هر كه به طغیانگر برهان است، و( بى
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ه محكم چنگ زده كه گسستن ندارد، و )شیطان و پیروانش( كفر ورزد و به خدا ایمان آورد حقّا كه به دستگیر 
 خداوند شنوا و داناست.

 نتيجه:
، «کفر فی نفسه بد و مذموم است»توان گفت: ، چنان که نمی«ایمان فی نفسه نیک است»توان گفت: پس نمی

 باشد.بلکه حُسن و قبح، در متعَلقِ آن "ایمان و کفر" می
« آخرت و لقاء الل» باشد و ختم آن می«  جلّ جلالهالل» اگر شخص به حقایق عالم هستی، که رأس آن  -*

اما اگر حقایق را بپوشاند )کفر یعنی پوشاندن( و نسبت  –باشد ایمان بیاورد، فی نفسه کمال و خوب است می
 به آن "کافر" گردد، فی نفسه مذموم و بد است.

فر بورزد، ایمان بیاورد، فی نفسه بد، اگر شخص به آن چه باید ایمان بیاورد، کافر شود و به آن چه باید ک -*
 مذموم و هلاک کننده است.

 ظلم:
ظلم، یعنی خروج از چارچوب حق، خروج از حد اعتدال و عدالت؛ چرا که این خروج، به جای نور، ظلمت و 

 سیاهی را به دنبال خواهد داشت.
 ظلم، انواع و اقسام و مصادیق گوناگونی دارد. به عنوان مثال: 

 این است که آدمی به خداوند متعال افترا زند. –به خدا ظلم  –يک 
 این است که انسان در ایمان یا عمل "مشرک" شود. –ظلم به خود  –دو 
 این است که انسان حق دیگران را پایمال کند. –ظلم به دیگران  –سه 

او آسیب و  این است که انسان به حقوق مادی یا معنوی دیگری تعدی کند و به –ظلم به شخص  –چهار 
 ضرری برساند.

این است که انسان در گفتار چیزی بگوید و یا در عمل کاری بکند و یا در اندیشه  –ظلم به جامعه  –پنج 
 های بعدی برسد.ای بکشد، توطئه کند، فساد نماید ... و آسیب و ضررش به یک جامعه و حتی نسلنقشه

دیگری هم دارد، منتهی به یک نمونه، جهت تقریب ذهن اشاره های فوق، مصادیق البته هر کدام از مثالملاحظه: 
 شد.

واْ عَلَى رَبهِِّمْ أَلَا لَعْنَةُ ممَّنِ افْ تَرىَ عَلَى اللِّ كَذِباا أوُْلَ ئِكَ یُ عْرَضُونَ عَلَى رَبهِِّمْ وَیَ قُولُ الَأشْهَادُ هَ ؤُلاء الَّذِینَ كَذَبُ وَمَنْ أظَْلَمُ » 
 (21)هود، « مِيَن اللِّ عَلَى الظَّالِ 
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شوند، و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مىترجمه: 
 «اینان بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند. هان! لعنت خدا بر ستمگران باد.»و گواهان خواهند گفت: 

*** 
برای ضعف ایمان چکارکنم؟ چون واقعا در ایمانم ضعيفم و شک دارم. لطفا جواب قانع کننده باشد، که بتوانم بپذيرم. ممنون، 

  چون پيش مشاور رفتم ولی باز نتوانستم قانع بشوم؟

  شبهه(: – پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس
 نمایید؟!"ایمان" یعنی چه و چیست که برای ضعف و قوت آن به مشاور مراجعه می

 نکته:
بترسید و به فکر مداوای آن « وسواس»کنیم که ابتدا از از این رو، قبل از ورود به بحث، متذکر شده و توصیه می

دارد )مثل وسواس و به نجسی و پاکی( باشید. وسواس از شیطان است که گاهی در اعمال و رفتار بروز و ظهور 
ها ظهور و بروز دارد، مثل کسانی که نسبت به دین و ایمان و مکتب ها و گرایشو گاهی نیز در افکار، اندیشه

شوند و همين خود )اگر چه مادی و ملحدانه و یا به حق و مؤمنانه(، دچار حساسیت بیش از حد و وسواس می
شاید »گویند: نماید. اگر دنیا را ببینند و حس کنند، میاری "شک و تردید" نیز میوسواس، آنها را مبتلا به بیم

گویند: شاید چنين هایش در درون یا بیرون، ببینند و بشناسند، میاگر خدا را در آثار و نشانه» -« خیال است
گویند: شاید شته باشند، میو اگر یقين دا» -« گویند: شاید ایمان ندارماگر ایمان بیاورند، می» -...« نیست و 

 اینها همه وسواس است و وسواس نیز از شیطان است.«. یقين ندارم
فرمایند: نجاست یقینی راه معالجه وسواس، مقابله جدی با آن است. چنان که در وسواس پاکی و نجسی، می

باید به خود القا کند،  طور است،شود. مسئله ایمان به خدا هم هميناست، یعنی با شک و تردید چیزی نجس نمی
ترسم، معلوم است که ایمان دارم؛ و نگذارد که همين که نگرام و دغدغه دارم و از ضعف ایمام ناراحت هستم و می

 شیطان در او القای وسواس کند.
ایمان، شناخت نیست که برایش دنبال پاسخ قانع کننده )مستدل و معقول( بگردید و اگر به چنين  -الف 
هایی نرسیدید، در آن شک و تردید نمایید؛ بلکه "ایمان"، باور کردن نیروی مافوقی است که و استدلالها پاسخ

بیند. حال خواه ایمان کسی به خداوند سبحان باشد و خواه به انسان خود را در پناه او در "امن و امان" می
ان عقلی ندارد. )لینک پیوست را طاغوت، فرعون، ثروت، شهوت و ... باشد که به هیچ وجهی استدلال و بره

حتماا مطالعه نمایید(. قابل توجه است که بسیاری در ایمان به الل جلّ جلاله و بازگشت به سوی او، دنبال دلایل 
 شان به طاغوت، فرعون، هوای نفس و ...، دنبال دلیل و برهان نیستند!گردند، اما در ایمانفلسفی و عقلی می
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باشد و انسان تا کسی یا چیزی را نشناسد، اصلاا به آن ی هر ایمانی، "شناخت" میمهبله، البته که مقد –ب 
شود. منتهی آید و نه نسبت به آن دچار یقين یا تردید میتوجهی ندارد. نه دوستش دارد و نه از آن بدش می

 شناخت نیز باید منطبق با حقیقت و واقعیت باشد، نه شناختی نادرست و غلط.
اگر شناخت کسی از "دریا" یا "آتش" درست بود، نه تنها در نزدیک شدن به آن دچار مخاطره بدیهی است 

بازی برد، اما اگر کسی گمان کرد که دریا و آتش نیز نوعی اسبابهای فراوان نیز میگردد، بلکه از آن بهرهنمی
 گردد.خطرناک نیز می باشند، حتماا دچار حوادثهستند، و یا مانند هوای مطبوع یا خوراکی لذیذ می

، برای "ایمان" کافی نیست، اگر چه شناخت درست و صحیح «شناخت»اما باید توجه داشت که صرف  –ج 
 ورزد.نیز باشد؛ چنان که اگر کسی طاغوت، مستکبر و ظالم را شناخت، نسبت به او کفر می

شناسند،  و اهل عصمت را به خوبی میشناسند، پیامبر اکرم، امیرالمؤمنينبسیاری خداوند متعال را به خوبی می
های دیگر، و شناسند، اما یا "باور" ندارند، و یا باورهای غلط دیگر و حب و بغضقرآن و اسلام و معاد را می

 گردد.های دیگر، مانع از پذیرش و گرایش آنها میامیال و کشش
باشد و دلایل و براهين قانع کننده می پس، هرگز گمان نشود که ضعف ایمان، فقط و فقط ناشی از ندانستن -**

پذیرد! خیر، هرگز چنين اگر برای منکر، مردد یا شکاکی، چند تا دلیل قطعی اقامه شد، دیگر قانع شده و می
آوردند و دیگر  نیست، وگرنه با آمدن انبیا و اقامه دلایل عقلی روشن )بینه( و معجزات حسی و ...، همه ایمان می

 شد.مشرک نمیکسی ملحد، کافر و 
ساز، خودش از شناخت؟ مگر بلعم باعور ابتدا از مؤمنين نبود؟ مگر سامریِ گوسالهمگر ابلیس لعين خدا را نمی 

شناخت؟ مگر یزید، عمر سعد، شمر، عرفای قوم موسی علیه السلام نبود؟ مگر معاویه لعنة الل، امیرالمؤمنين را نمی
شناختند؟ مگر آنان که امروزه مرعوب امریکا شده و سنگ او را به ا نمیخولی و ...، امام حسين علیه السلام ر 

شان سبب شناسند، اما امیالشناختند و میشناسند ...؟! چرا همه خوب میزنند، این شیطان بزرگ را نمیسینه می
الل علیه و آله را ها، پیامبر اکرم صلوات ها و مسیحیشود که به حق گرایش نیابند؛ چنان که فرمود این یهودیمی

 پوشاندند )کفر( و ایمان نیاوردند.شناختند، اما دانسته، عالمانه و عامدانه، حق را میحتی از فرزندان خود بهتر می
نْهُمْ لیََكْتُمُونَ یَ عْرفُِونهَُ كَمَا یَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءهُمْ الَّذِینَ آتَ یْنَاهُمُ الْكِتَابَ  »  (2۰1)البقره، «  الحَْقَّ وَهُمْ یَ عْلَمُونَ وَإِنَّ فَریِقاا مِّ

شناسند، او ]محمد[ را ایم، همان گونه كه پسران خود را مى[ دادهكسانى كه به ایشان كتاب ]آسمانىترجمه:  
 دانند.[ مىدارند، و خودشان ]همشناسند و مسلماا گروهى از ایشان حقیقت را نهفته مىمى

 قواعد ایمان:
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یمان، در فطرت نهادینه شده است، اگر آدمی دچار کفر و شرک نگردد، به خودی خود "مؤمن به البته که ریشه ا
باشد، اما "بنای این ایمان"، "حفظ، نگهداری، تقویت و تشدید این ایمان"، مانند هر بنای الل جلّ جلاله" می

 ين، امام علی علیه السلام فرمودند:کارهایی دارد، چنان که امیرالمؤمنها و راهها، چارچوبدیگری، قواعد، ستون
بْرِ وَالْیَقيِن وَ الْعَدْلِ وَالجِْهادِ   :ألْایمانُ عَلى ارَْبَعِ دَعائمَِ  » در برخی نسخ  – 19)نهج البلاغه، حکمت «  عَلَى الصَّ

12) 
 صبر، یقين، عدل و جهاد. :ایمان استوار بر چهار پایه استترجمه: 

 ها، چهار ستون بر شمردند و هر یک را تعریف نمودند که یعنی چه؟ستونو البته برای هر کدام از این 
 کارها:شدت و ضعف ایمان و راه

شود. ایمان به خداوند متعال نیز مانند علم، قدرت و هر کمال دیگری، شدت و ضعف مرتبه دارد و زیاد و کم می
نظری و »خودش از دو بعُد و یا بازوی  اما برای تقویت و تشدید "ایمان به حق"، انسان باید توجه نماید که

 باشد.برخوردار می« عملی
 تقويت بعُد نظری:

گیری"، پس هر چه توجه به خدا و بازگشت به سوی او بیشتر بعُد نظری، ریشه در "توجه" دارد، یعنی "جهت
 گردد.شود و ایمان نقویت میباشد، غفلت و فراموشی کمتر می

های( خدا تقویت رسد. بعُد نظری، با تعقل، تفکر و بصیرت در آیات )نشانهمیپس از توجه، نوبت به "معرفت" 
شود، چه آیاتی که به قلم وحی در کتابش نوشته و چه آیاتی که به قلم صُنع، در خلقتش نوشته و تأکید نموده می

اهل علم وجود  هایی برای اهل معرفت، اهل تعقل، اهل تفکر ودر زمين و آسمان و هر چه بين آنهاست، نشانه
 دارد.

 تقويت بعُد عملی:
، یعنی تسلیم او شدن و با اطاعت و عمل کردن به اوامر و عمل «اسلام»اما، در بعُد عملی، ایمان انسان با 

 گردد. رابطه ایمان و عمل، مستقیم است.اش تکمیل مینکردن به نواهی
های است که خالق علیم و حکیم، ورالعملاز این رو، حکمت اصلی احکام، همان عمل کردن به برنامه و دست

 برای سلامت، رشد، سعادت دنیا و رستگاری آخرت انسان، ابلاغ نموده است.
*** 
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انسان خداوند را در  شودباشد، از جمله داشتن جسم . پس چطور میما معتقدیم خداوند از هر نوع محدوديت پاک و منزه می
 )لقاء الله(؟ آخرت ببيند

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های بیشتر و منهای شود، منتهی با تجلیشود که در دنیا دیده میدر قیامت خداوند متعال همان گونه دیده می

 های مادی )توضیح داده خواهد شد(.حجاب
خداوند متعال هر گونه ماهیتی، ]مانند: ابعاد، رنگ، وزن، حجم، مکان، فضا ... و بدیهی است که اگر  –الف 

باشد. پس ی نقص و نیستی میاز جمله جسم[ داشته باشد، محدود خواهد شد و هر گونه حدّی، به مثابه
 باشد، پس، خدا نیست.موجودی که ناقص است، واجب الوجود و هستی محض و کمال محض نمی

باشد. پس ت آن چه که با ادراکات حسّی انسان شناخته و درک شود، حتماا و یقیناا "مادی" میبدیهی اس –ب 
باشد و یا حتی در عالم تصور و خیال، صفات ماده برای او فرض شود )مثل تخیلات ابن تیمیه آن چه محسوس می

 باشد.و وهابیت(، آن نیز خداوند سبحان نمی
" به میان آورده و منکرین لقاء اللهآیات متعددی سخن از روز موعود و " از سوی دیگر، خداوند متعال در –ج 

 این "لقاء" را به شدت نکوهش کرده است. مانند:
 اميدواران به لقاء الله:

اَ إِلََكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ »  ثْ لُكُمْ یوُحَى إِلَََّ أنمَّ اَ أَنَا بَشَرٌ مِّ فَ لْیَ عْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلَا یُشْركِْ بِعِبَادَةِ هِ فَمَن كَانَ یَ رْجُو لِقَاء رَبِّ قُلْ إِنمَّ
ا  (443)الکهف، «  رَبهِِّ أَحَدا

شود كه خداى شما خدايى یگانه است. پس هر  [ به من وحى مىمن هم مثل شما بشرى هستم و ]لى»بگو: ترجمه: 
چ كس را در پرستش پروردگارش شریك كس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد، و هی

 «نسازد.
 نااميدان به لقاء الله:

نْ یَا وَاطْمَأنَُّواْ بِهاَ وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتنَِا غَافِلُونَ لاَ یَ رْجُونَ لِقَاءنَا إنََّ الَّذِینَ »   (3)یونس، « وَرَضُواْ بِالْحیَاةِ الدُّ
اند، و كسانى كه از كسانى كه امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش كرده و بدان اطمینان یافته  ترجمه:

 آیات ما غافلند.
 ها:ی لقاء و ديدنواژه
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باشد. حتی در زبان کنند، اما این به خاطر کمبود کلمه جایگزین میی "لقاء" را نیز "دیدار" معنی میاگر چه واژه
ز ما انواع دیدن داریم، یکی دیدن مادی و با چشم، دیگر دیدن معنوی و با عقل یا قلب، یا دیدن تجربه فارسی نی

 دیگران و یا عواقب رفتارها، با بصیرت.
دیدی چه به سر »، این دیدن با چشم سر است؛ اما اگر بپرسیم: «فلانی را دیدی؟»به عنوان مثال: اگر بپرسیم: 

 ، این دیدن با عقل، دل و بصیرت است.«آورندبینی چه به سر ملت میگر نمیم»یا بپرسم: « فلانی آمد؟!
رود، یکجا به کار می« رئا»طور است. یک جا برای معنای "دیدن"، کلمه در زبان عربی و کلام وحی نیز همين

 "بصر" و یک جا "لقاء".
 خدا در دنيا: ديدن

ی ادراک ما در "شهود" آنها، منحصر به بینیم که قوهرا می ها و حقایق بسیاریما در این عالم ماده نیز واقعیت
شناسد. به عنوان مثال: کند و میبیند، فهم و درک میباشد، بلکه چشم عقل و قلب است که میچشم سر نمی

هیچ کس تا کنون موجودی به نام "روح و عقل"، یا "علت و معلول"، یا "عشق و نفرت" را ندیده است، بلکه 
بیند؛ و در واقع انسان در حقایق، اسم، برده است که گویی با چشم سر میبه وجود آنها  یدن آثار، پیچنان از د

 بیند.نشانه و تجلی را می
 شهود:

آورد. اگر دقت کنیم، ما مسلمانان در پس در همين دنیا و عالم ماده نیز تا کسی خدا را نبیند، به او ایمان نمی
، یعنی ...«اشهَدُ ان »گوییم: علم داریم خدا و پیامبر و معادی هست"، بلکه میگوییم که "شهادتين خود نمی

دهیم. بدیهی است که این "شهود و شهادت"، دیدن با قلب و عقل است، نه دیدن شهود کردیم و شهادت می
 با چشم سر.

 امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلام:
، یعنی: یا امیرالمؤمنين! «هَلْ رایَْتَ رَبَّكَ یا امَیَر الْمُؤْمِنيَن؟»لام پرسید: ذِعلِب یمانی، از حضرت امیرالمؤمنين علیه الس

 ؟«ایآیا پروردگات را دیده
 «پرستم؟!آیا چیزی را ندیده باشم می -؟ افَاَعَْبُدُ ما لا ارَى»ایشان پاسخ دادند: 

 ای؟! چگونه او را دیده -« وَ كَیْفَ تَراهُ؟ » ذِعلب تعجب کرد و پرسید: 
 (432)نهج البلاغه، کلام ...« لاتُدْركُِهُ الْعُیُونُ بمشُاهَدَةِ الْعِیانِ، وَلكِنْ تُدْركُِهُ الْقُلُوبُ » و امام در پاسخ فرمودند: 

 لقای )ملاقات( مرگ:



 

 

42 x-shobhe.ir                               4721 ید – یاعتقاد 
 

عقلی و قلبی نیز  معنای لقاء، مواجه شدن و ملاقات است، نه دیدن با چشم سر. حتی بدین لحاظ با شناخت
شناسد و قلب توجه به آن دارد و یا نسبت به آن غفلت و باشد، چرا که در لقاء، با آن چه عقل میمتفاوت می

 پذیرد.فراموشی دارد، مواجهه و ملاقاتی صورت می
 بیند، اهل عصمت علیهممرگ چیست که انسان آن را ببیند؟! انسان در نهایت، حال زار و سکرات خود را می

فرماید: بیند؛ اما خداوند متعال میبیند و فرشته مرگ )ملک الموت( خودش را میالسلام و شیطان خودش را می
 آید:کنید، او به ملاقات )لقای( شما میاین مرگی که شما از آن فرار می

هَادَةِ فَ یُ نَ بِّئُكُم بماَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  ثُمَّ تُ رَدُّونَ فإَِنَّهُ مُلَاقِیكُمْ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَِرُّونَ مِنْهُ »  « إِلَى عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّ
 (2)الجمعة، 

گریزید، پس او با شما ملاقات خواهد كرد، سپس به سوى داناى نهان و تردید آن مرگى كه از آن مىبگو: بىترجمه: 
 كردید آگاه خواهد نمود.ل مىشوید، پس شما را از آنچه )در دنیا( عمآشكار بازگردانده مى

 لقاء الله:
درک مرگ و دیدن عوالم برزخ و قیامت و  –ها و دیدن حقایق عالم هستی است پس، لقاء الله کنار رفتن پرده

دیدن تجلی الوهیت، ربوبیت، جمال، رحمت و غضب  –برانگیخه شده همگان و حضور در محضر کبریایی اوست 
 الَی ... است.

 امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلام به سؤال:پاسخ 
 حال پاسخ سؤال فوق را از بیان نورانی حضرت امیرالمؤمنين علیه السلام بخوانید:

امام  !اممردى خدمت امام امیر مؤمنان على )علیه السلام( آمد و عرض کرد من درباره قرآن مجید به شک افتاده
 !فرمود: چرا؟

گوید، و از سوى دیگرى بینیم که قرآن سخن از ملاقات پروردگار در قیامت مىمى عرض کرد: در آیات بسیارى
« کند، و او چشم ها را درک مى کندچشم ها او را درک نمى - لاتُدْرکُِهُ الْابْصارُ وَهُوَ یدُْرکُِ الْابْصارَ »فرماید: مى

 .این آیات چگونه باهم سازگار است؟
لِّقاءُ هُنا لیَْسَ بِالرُّؤْیةَِ، وَاللِّقاءُ هُوَ الْبَ عْثُ فاَفْ هَمْ جَمیعَ ما فى کِتابِ الله مِنْ لِقائهِِ فاَنَّهُ الَ» امام )علیه السلام( فرمود: 

 )باتلخیص([ 703]توحید صدوق صفحه « یَ عْنى بِذلِکَ الْبَ عْثَ 
لقاء به معنى مشاهده با چشم نیست، بلکه لقاء همان رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان است، پس معنى »ترجمه: 

 « تمام آنچه در قرآن تعبیر به لقاءالله شده است را درک کن که همه به معنى بعث است
*** 
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  اند؟در بيانات خودشان، "علم صنعت" را ذکر نکرده چرا اهل بيت عليهم السلام

 : شبهه –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
و اکنون « اندذکر نکرده»، یعنی ابتدا پس از تحقیق یقين پیدا کردید که «اند؟چرا ذکر نکرده»فرمایید: وقتی می

 اند؟!ت و مطمئن هستید که ذکر نکردهطور اسسؤال از "چرایی" آن دارید. اما آیا واقعاا همين
در قرآن و حدیث، به یک نکته کلی جهت مطالعات )چه « صنعت»اجازه فرمایید پیش از پرداختن به واژه 

 اسلامی و چه غیر اسلامی، یا علمی و ...( اشاره نماییم:
 کلمات و معانی:

کنیم و یا به عنوان "نام" بر هومی منظور میای را برای مفی خودمان، کلمهگاهی ما در ادبیات و حتی در محاوره
شود که معنا و مفهومش و یا مصادیقش، در زبان اصلی کلمه، همان گذاریم؛ اما این دلیل نمیچیزی یا کاری می

 ایم.باشد، که ما منظور کرده
گاهی هستند و  « مشترک لفظی»گاهی کلمات لفظ مشترک و معنای متفاوتی دارند، به قول معروف گاهی 

 روند.و گاهی نیز به صورت استعاره به کار می« مشترک معنوی»
گذاریم، چرا که باید مفهوم کلمه، برای ما به عنوان مثال: ما برای اغلب مفاهیم غیر مادی نیز نام مادی می

ی مادی و فیزیکی آن برای ما را که جنبه« پشت»مصداق عینی داشته باشد. چنان که کلمه مشترکی مانند 
پشت به »و یا « پشت هم اندازی»، یا «پشتیبانی»شخص است و مقابل )رو( قرار دارد، برای مفاهیمی چون: م

 بریم، یا همين طورند بسیاری از کلمات دیگر.و ... به کار می« پشت سر هم چیدن»و یا « پشت هم دادن
 کلمه صنعت:

 قرار ندارد.« تکنولوژی»شد و الزاماا معادل بانیز از این قاعده مستثنی نمی« صَنَعَ »ی صنعت از مصدر کلمه
« صانع = سازنده»شود، خواه خلقت باشد ]چنان که گفته می« صنعت»به هر گونه ساختن و درست کردنی، 

خواه درست کردن و ساختن  –خواه انسان سازی و آدم شدن اخلاقی باشد  –باشد[ از اسمای پروردگار عالم می
 بود.« تصنعی»گوییم: ک نمایش غیر واقعی باشد که میو حتی خواه، ی –چیزی باشد 
 قرآن مجيد:

 ، در قرآن کریم به تمامی معانی فوق به کار رفته است:...«صانع، مصنوع و »کلمه "صنعت" و مشتقات آن 
 صنعت، به معنای خلقت:

حَابِ »  )النّمل، «  الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِیٌر بماَ تَ فْعَلُونَ اللَِّ  صُنْعَ وَتَ رَى الْجبَِالَ تَحْسَبُ هَا جَامِدَةا وَهِيَ تَمرُُّ مَرَّ السَّ
33) 
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حركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حركتند ]این[ صنع پندارى كه آنها بىبینى ]و[ مىها را مىو كوهترجمه: 
دهید در حقیقت او به آنچه انجام مىی( خدايى است كه هر چیزى را در كمال استوارى پدید آورده است )ساخته

 آگاه است.
 سازی )اخلاق(:صنعت، به معنای آدم

 (73)النّور، «  یَصْنَ عُونَ قُل للِّْمُؤْمِنِيَن یَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ إِنَّ اللََّ خَبِیٌر بماَ » 
تر است زیرا خدا به آنچه به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه این براى آنان پاكیزه ترجمه:

 سازند( آگاه است.كنند )آنگونه که خود و جامعه را میمى
 صنعت، به معنای ساختن چيزی )تکنولوژی(

غْرَقُونَ بِِعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخاَطِبْ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ »   (73)هود، « نِِ فِ الَّذِینَ ظلََمُواْ إِن َّهُم مُّ
و كشتى را زیر نظر ما و به )هدایت( وحى ما )راجع به وسائل ساخت و كم و كیف، و زمان و مكان آن(  ترجمه:

اند با من سخن مگو، )از آنان شفاعت مكن(، كه حتما آنها غرق شدنى بساز، و درباره كسانى كه ستم كرده
 ستند.ه

 صنعت، به معنای کار نمايشی )تصنعی = غیر حقيقی(
اَ صَنَ عُوا  وَألَْقِ مَا فِ یَمیِنِكَ تَ لْقَفْ »  احِرُ حَیْثُ أتََى مَا صَنَ عُوا إِنمَّ  (02)طه، « كَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا یُ فْلِحُ السَّ

اند بندى كردهاند ببلعد در حقیقت آنچه سرهمو آنچه در دست راست دارى بینداز تا هر چه را ساخته ترجمه:
 شود.افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمى

به کار رفته است، اما آیاتی  « صنعت»البته آیات فوق، فقط اشاره به آن دسته از آیات بود که در آن کلمه نکته: 
 اشاره دارد، بسیار است....« کار و ساختن چیزهایی مانند بنا، تسلیحات و »های دیگر به واژه که با

 احاديث:
در احادیث نیز کلمات )مانند ادبیات قرآن کریم، ادبیات فارسی یا هر زبان دیگری( به معانی گوناگونش به کار 

 ر رفته است.ی "صنعت" که به تمامی معانی فوق به کارفته است؛ از جمله واژه
 خوانیم:در دعای جوشن کبیر می

 «.یَا خَالِقَ کُلِّ مَخْلُوقٍ یَا راَزقَِ کُلِّ مَرْزُوقٍ یَا مَالِکَ کُلِّ مَملُْوکٍ ... یَا صَانعَِ کُلِّ مَصْنُوعٍ » 
آن  ای، ای مالک هرای، ای رازق هر رزق برندهای، ای خالق هر خلق شدهی هر ساخته شدهای سازنده ترجمه:

 آید ... .چه به تملک در می
 تکنولوژی: –صنعت 
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معادل تکنولوژی( نیز در احادیث بسیار به کار  -و هم چنين کلمه صنعت به معنای مورد نظر در سؤال )ساختن 
 رفته است، مانند:

تي مِنَ الیَومِ وغَداا لِصُنّاعِ وَیلٌ » : پیامبرصلي الله علیه وآله  (129، ص  21)وسائل الشیعه ، ح « امَُّ
 كه در كار مردم امروز و فردا كنند.گران امّت من ، از اینوای به حال صنعت ترجمه:

كسَبَ و هُوَ أن یَكونَ حاذِقا  صَناعَةٍ كُلُّ ذِي : » امام صادق علیه السلام
َ

مُضطَرٌّ إلى ثَلاثِ خِصالٍ یَجتَلِبُ بِهاَ الم
 (770، ص  33؛ )بحار الأنوار ، ج «میلاا لِمَن استَعمَلَهُ بعَِمَلِهِ مُؤَدِّیا لِلأمانةَِ فِیهِ مُستَ 

گر )صاحب صنعتی(، از سه خصلت گزیر ندارد تا با آنها كسبش را رونق بخشد در كارش هر صنعت ترجمه:
 .، امانت دار باشد و نظر كارفرماى خود را ]تأمين و[ به خود جلب كندزبردست باشد

*** 
  از كجا بدانيم كه حق با شيعيان است، در حاليكه تعداد اهل سنت بسيار بيشتر از ماست؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ؟«تشیع یا تسنن»پرسید: ، بلکه باید «هاشیعه یا سنی»ملاک تشخیص حق، اشخاص نیستند که گفته شود 

اگر ملاک و محک شناخت "حق"، کثرت جمعیت باشد، باید گفت: آن موقع که انبیا و رسولان الَی مبعوث 
ها و هندوها پرستان بوده است، چون کثرت داشتند! و اکنون نیز باید حق با بوداییشدند، حق با کفار و بت

 ب بیشتر است.باشد! چرا که هنوز تعداد آنها از جمیع اهل کتا
اگر به معابد و  –اگر به حج روید، اکثریت با مسلمانان است  –اگر به مسجد روید، اکثریت با نمازگزارن است 

اگر به مراکز فساد و فحشا در امریکا و اروپا  –ها در هندوستان، چين و ژاپن بروید، اکثریت با آنهاست کدهبت
 نه و با چه ملاکی تشخیص خواهید داد؟ با تعداد نفرات پیروان؟!بروید، اکثریت با آنهاست؛ حال "حق" را چگو 

های ابتدای بعثت رسول الل صلوات الل علیه و آله، اکثریت با مشرکين بود که ایشان و مسلمانان را در سال 
در زمان امام  –پس از رحلت ایشان، اکثریت به اهل سقیفه بودند که آن اتفاقات افتاد  –مجبور به هجرت کردند 

یه لعنة الل علیه جذب شدند و در زمان امام حسين حسن مجتبی علیه السلام، اکثریت به زر و زور و تزویر معاو 
آرایی کردند و آن علیه السلام، یک اکثریت سی هزار نفری، مقابل یک اقلیت کمتر از یکصد و پنجاه نفری صف

جنایات را انجام دادند و آن طریق جهنم را برای مسلمانان بنا نهادند ...، حال "حق" با کدامين است؟ با 
 اکثریت؟!

امروزه جمعیت امریکا که با ایران و ایرانی دشمنی دارد، به مراتب بیشتر از جمعیت این کشور است )نزدیک به ده 
 برابر(، و جمعیت هندوستان تقریباا برابر امریکا و جمعیت چين بیش از امریکاست ...، حالا حق با کدام است؟! 
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 باشد.پس ملاک شناخت "حق"، اکثریت نمی
 نین، امام علی عليه السلام به اين سؤال:پاسخ امیرالمؤم

از ایشان پرسیدند که شما ادعای حقانیت دارید و برخی از صحابه بزرگ چون طلحه و زبیر و ... نیز همين ادعا را 
 دارند، حال ما از کجا بفهمیم که حق با کیست؟ ایشان در پاسخ فرمودند:

 (122، ص 2، ج «مجمع البیان)»؛ قَّ تَعرِف أهلَهُ إِنَّ الحَْقَّ لا یعرَفُ بِالرّجِالِ، اِعرفِ الحْ »
 شود. خودِ حق را بشناس تا پیروان آن )اهل حق( را بشناسی.به درستی که حق به اشخاص شناخته نمیترجمه: 

در ماجرای جنگ جمل وقتی که شخصی به نام حارث بن حوط به نزد امام علی)ع( آمد و علت پیروی خود  -*
ایا فکر می کنی که من اصحاب جمل را گمراه می »ل حق بودن آنها دانست و گفت: از اصحاب جمل را اه

تو فقط به پایين پایت نگریستی و به بالای سرت نگاه نکردی؛ از این رو در »حضرت در جوابش فرمود: « دام؟
باطل گرایان را حیرت و سرگردانی به سر می بری. تو حق را نشناختی تا اهلش را بشناسی و باطل را نشناختی تا 

 (.111)نهج البلاغه، حکمت « بشناسی
 

 گرايی:حق شناسی و حق
پس اگر کسی حق را شناخت، توحید و معاد را شناخت، نبوت و قرآن را شناخت، و بالتبع ولایت و امامت را 

 فهمد که حق چیست و با کیست؟ اگر چه به او ایمان نیاورد و نگرود.شناخت و ...، به خوبی می
داند که حق چیست یا کی بر حق است، اما زیر افتد که انسان در امور خُرد یا کلان زندگی، میاتفاق می بسیار

آن که اموال دیگری را به یغما  –داند که حق با اوست گناهی تهمت زده، خودش میرود. آن که به بیبار نمی
فرعونیت ... و الوهیت و ربوبیت بر آن که ادعای حکومت، زعامت،  –داند که حق با اوست برده، خودش می

 گرود. کند و نمیداند که حق با او نیست. اما قبول نمیجهان دارد، خودش می
 –دانست که حق با خداست، اما اطاعت نکرد گرایی متفاوت است. ابلیس لعين میپس حق شناسی با حق

دانستند که حق با فیان نیز میشامیان و کو  –دانست که حق با موسی علیه السلام است فرعون نیز می
 سیدالشهداء علیه السلام است و به آن اذعان هم داشتند.

 –دانند که حق با جمهوری اسلامی ایران است امروزه نیز امریکا و انگلیس و متحدین غربی و عربی، به خوبی می
 کشند.ک و خون میحق با آزادیخواهان جهان است، اما آنها را به خا  –حق با مردم بحرین و یمن است 

 ملاک تشخيص:
بیان شد که انسان ابتدا باید "حق" را بشناسد، باید خدا، معاد و اسلام را بشناسد، اگر شناخت، اهلش را نیز 

 های بسیاری برای این شناخت دارند.دهد و عقل، علم و نقل )احادیث(، ملاکتشخیص می
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 حکم عقل:
هادی، بندگانش را پس از آخرین فرستاده و دینش، به حال خود حکم عقل این است که خداوند علیم، حکیم و 

ترین شان را به "اکثریت" واگذار نکرده باشد، بلکه آن خدایی که حتی احکام جزئیرها نکرده باشد. امر هدایت
 امور شخصی و اجتماعی را بیان نموده است، برای پس از رحلت نیز تعیين و تکلیف نموده باشد.

ه خداوند متعال تعیين و تکلیف کرده است و پیامبر او، از روز نخست بعثت و دعوت، تا پایان دانیم کهمه می
عمر مبارک خویش، بر ولایت و امامت ایشان تأیید، تصریح و تأکید نمودند و در غدیر خم نیز ایشان را معرفی 

ن سخنان و این واقعه و این نکردند، بلکه از مردم بر شناخت و اطاعت از ایشان بیعت گرفتند و فرمودند: ای
 پیمان را حاضرین به غایبين ]تا آخر الزمان[ برسانند.

 علم و آگاهی:
شود و تکلیف همگان مطالعه و ای در دینش ندارد، یقیناا گمراه میبدیهی است هر مسلمانی که اندک مطالعه

داند که خداوند ارد، به خوبی میباشد، اما هر کس که کم یا زیاد مطالعه دشناخت )به ویژه در اصول دین( می
متعال چه فرموده است؟ پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله کیست و چگونه تعیين و تکلیف الَی را به مردم ابلاغ 
نموده است؟ در غدیر خم چه فرموده و چه بیعتی گرفته است؟ حق و امیرالمؤمنين و اهل بیت عصمت و طهارت را 

 ؟  چگونه معرفی نموده و ...
در میان جمیع مسلمانان، « الل، خلیفة الل و امامالل، حجتولی»مَثل شناخت امیرالمؤمنين علیه السلام به عنوان 

مَثَل شناخت پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله در میان اهل کتاب است، که فرمود: او را مانند فرزند خود 
"شناخت به حق" با "پذیرش، گرایش و ایمان به حق" متفاوت شناختند، منتهی چنان که بیان گردید، مسئله می

 است:
 (19)الأنعام، « مِنُونَ الَّذِینَ آتَ یْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَ عْرفُِونهَُ كَمَا یَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءهُمُ الَّذِینَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فَ هُمْ لاَ یُ ؤْ » 

شناسند او را )پیامبر را طبق آنچه در  ان گونه كه پسرانشان را مىكسانى كه به آنها كتاب )آسمانى( دادیم همترجمه:  
 اند ایمان نخواهند آورد.شناسند. ولى كسانى كه خودشان را باخته و به زیان دادهكتابشان معرفى شده( مى

 نقل )وحی و حديث(:
الامرش اطاعت کنید ل و اولیخداوند متعال در قرآن کریم  فرمود که اگر اهل ایمان و معادگرا هستید، از خدا، رسو 

 و اگر در امری با یک دیگر اختلاف کردید، آن را به خدا و رسول برگردانید.
الرَّسُولِ إِن  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللِّ وَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ الّلَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلَ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِ » 

 (50)النساء، «  كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاا 
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اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت كنید پس هر  اى كسانى كه ایمان آورده  ترجمه:
[ خدا و نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسين ایمان دارید، آن را به ]كتاب[ اختلاف گاه در امرى ]دین و دنیا

  تر است.فرجام[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و نیك]سنت
ساز ولایت، امامت و از همان ابتدای رحلت تا امروز، اختلاف اساسی مسلمانان، مسئله حیاتی و سرنوشت

 سنّت رسول خدا ارجاع دهند تا معلوم شود حق کدام است.حکومت بود، خب به کتاب خدا و 
تمامی فرازهای غدیر خم که در منابع موثق و معتبر شیعه و سنی آمده است، همه خود "نقل" محکم و معتبر 

 باشد.می
*** 

نه ميشه ديد و نه ميشه شنيد و نه ...  باور كرد؟ البته تا الان يه جواب پيدا كردم كه به آخر چه جوری ميشه چيزی را كه 
 خدا يه جور حسه مثل درد، بعضی دردا نه زخم دارن، نه ديده ميشن ...  ؟»احتمال زیاد بايد درست باشه: 

، با «خداشناسی»که قبل از هر مطلبی، دقت کنید   شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 خیلی فرق دارد و نتایج کاملاا معکوس و متضادی در پی دارند.« خداسازی»

تواند خود را از "بندگی" تواند وجود "إله و معبود" را منکر شود و بالتبع نمیبیند که به هیچ وجه نمیبشر وقتی می
و ربّ را خودش درست کند، تا خودش  کند که آن خدا، إله، معبودخلاص کند، ]اگر ایمان نیاورد[، سعی می

مالک آن خدا باشد. او را بیاورد، ببرد و هر طوری که خواست تعریفش کند و هر گونه خواست با او رفتار کند. 
 خدایی که مطیع انسان باشد، نه خدایی که انسان مطیع او باشد.

مجسمه جامد و جسم خارجی مانند  ها همين است. حال گاه این بت یکپرستیها و بتسازیی تمامی بتریشه
گاه این بت، یک قدرت خارجی مثل فرعون در هر زمانی است، و گاه   –لات، هبل، عزاّ و گوساله سامری است 

 کنند. ها در ذهن، و اوهام خود نیز خداسازی میهای هوای نفس است. از این رو گاهی انسانبت
 احساس:

، باید از ذهن خودش بپرسد که بالاخره خدایی هست یا «س استخدا مثل احسا»کند که وقتی کسی گمان می
ای از نیست؟ اگر باشد، مثل نوعی احساس بودن او معنایی ندارد، چرا که احساس درد نیز به فعالیت خاص دسته

معناست.  و اگر معتقد است که خدایی نیست، پس دیگر بیان مثل و مانند برای او، بی –شود ها گفته میعصب
تواند کنند که خدا هست و چون هست، مثل و مانندی نیز ندارد و نمیبته هم عقل و هم نقل، تصدیق میو ال

 داشته باشد. پس هر چیزی که مثلی دارد، آن خدا نیست.

https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/7222.html
https://www.x-shobhe.com/belief,monotheism/7222.html
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ا یذَْرَ »  ا وَمِنَ الْأنَْ عَامِ أزَْوَاجا نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجا مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّ وَهُوَ  لیَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ؤكُُمْ فِیهِ فاَطِرُ السَّ
مِیعُ البَصِیُر   «السَّ

ها ]نیز[ نر و ماده ]قرار پدیدآورنده آسمانها و زمين است. از خودتان براى شما جفتهايى قرار داد، و از دامترجمه: 
 و اوست شنواى بینا.چیزى مانند او نیست گرداند. داد[. بدین وسیله شما را بسیار مى

 ديدن و شنيدن:
باشد )لینک های مادی او نمیپیش از این مفصل توضیح داده شد که ابزار شناخت انسان، منحصر به حس

ها دارد؛ و هم چنين است ادراکات او که پیوست را کلیک و مطالعه نمایید(، پس آدمی انواع و اقسام دیدن
 باشد. منحصر به شنیدن اصوات مادی نمی

توان گفت که چون ندیدیم وجود اید؟ آیا میرا دیده« ... علت و معلول»یا  -« جاذبه و دافعه»آیا چیزی به نام 
 شناسیم دارند؟! ندارند؟ آیا مگر "حق گویی و حق شنوی"، کلمات، الفاظ و آوایی به جز همين که می

 ها:شناخت با نشانه
ها و آیات( و نیز آثار، اختصاصی به ا )اسمهشناخت با نشانه»هم چنين پیش از این بسیار توضیح داده شد که 

باشد، بلکه اساساا ذات خداوند سبحان ]که ماده و محدود و مقید نیست[ ندارد و منحصر به شناخت او نمی
 شود.برده میهیچ چیزی قابل شناخت نیست و به وجود هر چیزی با نشانه و اثر پی

 مثال:
درخت یا حیوان را تعریف کن و  –را تعریف کن و بشناسان  به عنوان مثال: اگر به شما بگویند که خودت

گویید؟ آیا غیر از این حقیقت وجودی و غیر مادی مثل عشق را تعریف کن و بشناسان ...؛ چه می –بشناسان 
 ها و آثار اشاره کنید؟توانید به نشانهاست که فقط می

یا جوان هستم؛ مسلمان هستم؛ ایرانی هستم؛  اگر بگویید: من انسان هستم؛ من مذکر یا مؤنث هستم؛ نوجوان
کیلو وزن دارم، سفید رو یا گندمگون هستم و ...؛   05سانت قد دارم،  405دانش آموز هستم؛ مجرد هستم؛ 

ها و آثار شماست، نه خود شما. چنان که اگر اسم ظاهرتان علی، حسين، فاطمه، مریم و ها، اسماینها همه نشانه
 نه است، نه خود شما.... باشد نیز یک نشا

گردند که حتماا باید شود، چطور در "خداشناسی" متوقع میپس وقتی هر چیزی را با اسم، نشانه و اثر شناخته می
نه تنها ذات مقدس را بشناسیم، بلکه حتی با چشم مادی ببینیم، یا صدایش را بشنویم؟! گویی که باید جسم و 

 صدا داشته باشد!
 پرستی: سازی و گوسالهگوساله



 

 

21 x-shobhe.ir                               4721 ید – یاعتقاد 
 

ای های گوسالههایی بیایند و مجسمهای، سامریو برهه گردد که در هر دورهاین انتظار و توقع غلط، سبب می
شوند و هم صدا دارند و بگویند: این است همان إله شما و پیامبر بسازند )البته با پول خودمان( که هم دیده می

 شما:
ا لَهُ »   (33)طه، « فَ نَسِيَ هَذَا إِلََكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَى خُوَارٌ فَ قَالُوا  فأََخْرجََ لََمُْ عِجْلاا جَسَدا

اى كه صداى گوساله داشت بیرون آورد، آن  پس )سامرى( براى آنها )از زیورهاى آب شده( مجسمه گوسالهترجمه: 
نموده است )یا گاه )او و همكیشانش( گفتند: این خداى شما و خداى موسى است؛ كه )موسى( آن را فراموش 

 سامری خدا را فراموش نموده است(.
 خدای مخلوق اوهام:

« وهم»شاید بتوان گفت که بدترین نوع شرک و خداسازی، ساخت و توصیف انواع و اقسام خداها در عالم 
از  توان ادله بطلان آورد و یا حتی آنها با تبر شکست وباشد؛ چرا که برای خدایان کاذب بیرونی، به راحتی میمی

سازد و به شدت به آن وابسته بين برد، اما "خدای اوهام"، خدایی است که فرد آن را در درون ذهن خود می
 شود و با ادله دیگران نیز کاری ندارد.می

، همان اندیشه و جمله توأم با جهل و تکبر معروف است، یعنی «ساز در وهمخدای دست»نشانه و آغاز این 
 «. به نظر من!»

شعور، منطق و بصیرت داد، یکصد و  -متعال پس از آن که به انسان عقل و فطرت را موهبت نمود خداوند 
بیست و چهار هزار نبی نیز فرستاد تا خداشناسی و معاد شناسی انسان درست شود و خدای حقیقی را بشناسد 

م همان گونه که یک عده بینی، خداسازی نکند. اما می«به نظر من»و بندگی کند؛ و در ذهن و اوهام خودش با 
کنند و آن را به دیگران نیز معرفی کرده و منکر خدا هستند، یک عده دیگر نیز دائماا در ذهن خود خداسازی می

 گویند:کنند! میبه سوی آن دعوت می
به نظر من خدا این طوری است، به نظر من چند خدا هست، به نظر من خدا فقط رحمت دارد و غضب ندارد، 

ها و برهان عقلی، همه بافته آخوندهاست و خدای حقیقی همان است که من در ذهن خودم من این بینهبه نظر 
 درستش کردم، به نظر من خدا یک نوع احساس است، به نظر من خدا ... .

اینها همه پیروی از ظنّ و گمان است که هیچ برهان عقلی و علمی و نقلی )آیه( ندارد، پس به طور حتم غلط 
 و راه به جایی جز گمراهی ندارند.هستند 

مَاوَات وَمَن فِ الَأرْضِ وَمَا یَ تَّبِعُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ اللِّ شُركََاء إِن ی َ »  وَإِنْ هُمْ إِلاَّ الظَّنَّ تَّبِعُونَ أَلا إِنَّ للِّ مَن فِ السَّ
 (00)یونس، « إِلاَّ یَخْرُصُونَ 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 20

ها و هر كه )و هر چه( در زمين است ملك حقیقى خداوند ه )و هر چه( در آسمانآگاه باشید كه هر كترجمه: 
كنند؟ آنها جز از ظنّ و  خوانند از چه پیروى مىهايى( را مى است، و كسانى كه غیر از خداوند شریكانى )بت

 گویند.كنند و آنها فقط حدس زده و جز دروغ نمیگمان پیروى نمى
*** 
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 4931دی  – قرآن مجید و حدیث

قوم از ، بر فضيلت بنی اسرائيل بر جهانيان تصريح شده، آیا منظور اين است که اين 913و  911در سوره بقره، آیات 
 ه است؟پرستی آنان تصريح شدهمه اقوام برتر هستند؟ حتی به رغم آن که در آیات قبل، به گوساله

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات وشبهات )ايکس 
 باشد:متن و ترجمه آیات استناد شده در سؤال، به شرح ذیل می

 (211)البقره، « یَا بَنِِ إِسْراَئیِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن  »
 اى فرزندان اسرائیل نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم و اینكه شما را بر جهانیان برترى دادم یاد كنید.ترجمه: 

ا لاَّ تَجْزيِ نَ فْسٌ عَن ن َّفْسٍ شَیْئاا وَلاَ یُ قْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُ  »  (211)البقره، « مْ ینُصَرُونَ وَات َّقُواْ یَ وْما
كند و نه بدل و بلاگردانى از و بترسید از روزى كه هیچ كس چیزى ]از عذاب خدا[ را از كسى دفع نمىرجمه: ت

 وى پذیرفته شود و نه او را میانجیگرى سودمند افتد و نه یارى شوند.
اتفاق افتاده و شود که در گذشته (، مربوط به امری میاذكُْرُواْ فرماید به یاد آورید و متذکر شوید )وقتی می –الف 

 هیچ دلیلی نیست که همیشه چنين باشد.
 های خود و از آخرت بترسید.در آیه بعد نیز متذکر شده که از عواقب کرده –ب 
در آیه قبل نیز متذکر شده که اهل کتاب، اگر کتاب را آن گونه که نازل شده تلاوت کنند )ایمان آورند و  –ج 

 گردند.آن را بپوشانند )کفر ورزند(، دچار خسران میعمل کنند(، مؤمن هستند و اگر حقایق 
" از جانب خداست، اما استمرار و دوام آن مشروط است و اگر شروط رعایت نعمت و فضیلتاعطای "  -د 

هایی که به آنها داده شده گردد. چنان که به بنی اسرائیل در مورد نعمت" مینقمتنشود، همان نعمت، مبدل به "
 بود فرمود:

يَ فاَرْهَبُونِ وَأوَْفُواْ بعَِهْدِي یَا بَنِِ إِسْراَئیِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْ عَمْتُ عَلَیْكُمْ  »  (۰9)البقره، « أوُفِ بعَِهْدكُِمْ وَإِیاَّ
پیمانتان وفا  هایم را كه بر شما ارزانى داشتم به یاد آرید و به پیمام وفا كنید تا به اى فرزندان اسرائیل نعمتترجمه: 

 كنم و تنها از من بترسید.
لَ كَافِرٍ بهِِ  » يَ فاَت َّقُونِ وَلاَ تَشْتَروُاْ بِِیَاتِ ثََنَاا قلَِیلاا وَآمِنُواْ بماَ أنَزَلْتُ مُصَدِّقاا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوُاْ أوََّ  (۰2)البقره، « وَإِیاَّ

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7150.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7150.html
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چیزى است كه با شماست ایمان آرید و نخستين منكر آن نباشید و آیات  ام كه مؤید همانو بدانچه نازل كردهترجمه: 
 مرا به بهايى ناچیز نفروشید و تنها از من پروا كنید.

 (۰1)البقره، « وَتَكْتُمُواْ الحَْقَّ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ وَلَا تَ لْبِسُواْ الحَْقَّ بِالْبَاطِلِ  »
دانید كتمان را به باطل ملبس نکنید( و حقیقت را با آنكه خود مىو حق را به باطل درنیامیزید )حق ترجمه: 

 نكنید.
 کنید، مگر عقل ندارید؟!و در نهایت متذکر گردید که بد می

 (۰۰)البقره، « أفََلاَ تَ عْقِلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَ تْلُونَ الْكِتَابَ  »
خوانید آیا كنید با اینكه شما كتاب ]خدا[ را مىدهید و خود را فراموش مىآیا مردم را به نیكى فرمان مىترجمه: 

 اندیشید.]هیچ[ نمى
 اما يهود چه کرد؟!

هایی که خداوند متعال به آنها اعطا کرده بود را ضایع کردند و البته هر ها و فضیلتاما یهود، بارها و بارها، نعمت
 تنبیه شدند، اما هیچ گاه اصلاح نشدند.بار نیز 

 برتری خواهی؛
بدترین صفت و کار یهود، همين "برتری طلبی" نسبت به جهانیان بود که هنوز هم ادامه دارد. خداوند متعال 

پسندد. برتری ]کبریایی[، مختص خداوند متعال ها و جوامع نمی"برتری خواهی" را بر هیچ یک از بندگان، امت
ته "دین" او برتر از همه ادیان است، پس مؤمنين باید سعی کنند که دیگران را به سوی خدا و دین خدا است؛ و الب

ای... و یا دعوت نمایند و دین او را حاکم کنند. اما این فرق دارد با حاکمیت و برتری خواهی قومی، نژادی، قبیله
 ور.دعوت به سوی خود و سلطه بر مردمان، و آن هم با کفر، ظلم و ج

 (۰)الإسراء، « وَلتََعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیراا وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِِ إِسْراَئیِلَ فِ الْكِتَابِ لتَُفْسِدُنَّ فِ الَأرْضِ مَرَّتَ يْنِ  »
و در كتاب آسمانى]شان[ به فرزندان اسرائیل خبر دادیم كه قطعا دو بار در زمين فساد خواهید كرد و قطعا به ترجمه: 

 بسیار بزرگى برخواهید خاست. سركشى
 قوم يهود فاسق شدند؛

خداوند متعال، پس از آن همه نعمات و فضایل و نیز معجزات، و پس از غرق کردن فرعون و آلش، به آنها دستور 
شویم، تو ما وارد این منطقه نمی»داد که وارد سرزمين فلسطين شوند. اما آنها به حضرت موسی علیه السلام گفتند: 

، از این رو حضرتش، ضمن آن که آنها را «شویم!خدایت برو با آنها بجنگ، هر وقت پیروز شدید، ما وارد میبا 
 نفریق کرد، فاسق نیز خواند:

 (15)المائده، « الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن قاَلَ رَبِّ إِنِّّ لا أمَْلِكُ إِلاَّ نَ فْسِي وَأَخِي فاَفْ رُقْ بَ یْنَنَا وَبَ يْنَ  »
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پروردگارا! من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم، پس میان ما و میان این قوم »[ گفت: ]موسىترجمه: 
 نافرمان )فاسق( جدايى بینداز.

 تنبيه خدا؛
شان کرد و فرمود: حالا که نعمت و فضیلت و خداوند متعال که بارها آنها را عفو کرده بود، این بار سخت تنبیه

 یع کردید، چهل سال آواره در بیابان )سینا( بمانید.ی مرا ضابرتری داده شده
 (11)المائده، « یتَِیهُونَ فِ الَأرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن مُحَرَّمَةٌ عَلَیْهِمْ أرَْبعَِيَن سَنَةا قاَلَ فإَِن َّهَا  »

حرام شد، )در این مدت( همواره در روى خدا گفت: این سرزمين چهل سال بر آنها )به سزاى گناهانشان( ترجمه: 
 زمين )بیابان سینا( سرگردان خواهند ماند. پس بر این گروه نافرمان اندوه مخور.

 نعمت را مبدل به نقمت کردند؛
نماید )به ویژه نعمت ولایت(، های انبیایش افاضه میهایی که خداوند متعال به بندگان و امتها و فضیلتنعمت

اسباب رشد و امتحان هستند، بلکه ابدی نیستند، مگر آن که فرد یا ملتِ برخوردار شده از نعمت و نه تنها همه 
فضیلت، قدر بدانند و آن را حفظ کنند. اما قوم یهود نمعت را ضایع کردند و مبدل به نقمت کردند و دچار 

 عذاب شدند:
نْ آیةٍَ بَ یِّ  » )البقره، « مِن بَ عْدِ مَا جَاءتْهُ فإَِنَّ الّلَ شَدِیدُ الْعِقَابِ یُ بَدِّلْ نعِْمَةَ اللِّ نَةٍ وَمَن سَلْ بَنِِ إِسْراَئیِلَ كَمْ آتَ یْنَاهُم مِّ

122) 
خدا را پس از آنكه  هاى روشنى به آنان دادیم و هر كس نعمتاز فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانهترجمه: 

 است. كیفربراى او آمد ]به كفران[ بدل كند خدا سخت
 بسياری از قوم يهود، ملعون شدند؛

های مکرر، سبب گردید تا بسیاری از قوم ها، فسق و فساد و گردنکشیجوییها، برتریها، سرکشیهمين نافرمانی
 یهود، به رغم آن همه نعمت و فضیلت، در عاقبت کار ملعون شدند. آن هم به صراحت بیان انبیای الَی!

 (81)المائده، « واْ مِن بَنِِ إِسْرَائیِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِكَ بماَ عَصَوا وَّكَانوُاْ یَ عْتَدُونَ الَّذِینَ كَفَرُ  لعُِنَ  »
از میان فرزندان اسرائیل آنان كه كفر ورزیدند )حقایق تورات را پوشاندند، تحریف کردند و ...(، به زبان ترجمه: 

مریم مورد لعنت قرار گرفتند این ]كیفر[ به خاطر آن بود كه عصیان ورزیده و ]از فرمان خدا[ داوود و عیسى بن 
 كردند.تجاوز مى 

*** 
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ارها نوعی آراستن شان را در نظرشان می آرايد چيست؟ آیا توجيه کفرمايد: شيطان اعمالخدا در بسياری از آیات قران می
 توسط شيطان نيست؟

 بله، آیات بسیاری در این مورد تصریح دارد، مانند: شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
یْطاَنُ أعَْمَالََمُْ وَإِذْ »  ا تَ راَءتِ الْفِئَ تَانِ نَكَصَ عَلَى وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْیَ وْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّّ جَارٌ لَّكُمْ زَیَّنَ لََمُُ الشَّ فَ لَمَّ

َ أَخَافُ الّلَ وَالّلُ شَدِیدُ الْعِقَابِ  نكُمْ إِنِّّ أرََى مَا لَا تَ رَوْنَ إِنِّّ  (13)الأنفال، «  عَقِبَ یْهِ وَقاَلَ إِنِّّ برَيِءٌ مِّ
ست و گفت: امروز از میان مردم هاى )باطل( آنان را در نظرشان بیاراو )یاد كن( هنگامى كه شیطان عملترجمه: 

هاى خود به دهنده شمایم پس چون دو گروه یكدیگر را دیدند بر پاشنهاى بر شما نیست و من پناهچیره شونده
بینید )نزول و یارى فرشتگان را(، همانا من بینم كه شما نمىعقب گشت و گفت: من از شما بیزارم، من چیزى را مى

 كیفر است.تترسم، و خدا سخاز خدا مى
گیرد، مگر آن که در نظرش زینت داده شده باشد. چرا که اساساا هیچ گناهی از سوی بشر صورت نمی –الف 

رفت، حتماا آن کار ناخوشایند در نظرش  یرود، پس اگر در پی گناهها( نمیناخوشایندها )مکروهانسان در پی
 زینت شده که مطلوب و خوشایندش گردیده است.

های شیطانی، موضوعات و هم چنين «زینت دادن»شود که این ت متفاوت در این باره فهمیده میاز آیا –ب 
شود، یک شود، یک جا فکر و اندیشه غلط زینت داده میهای گوناگون دارد، یک جا عمل زینت دادن میروش

 شود و ... .جا کبر و غرور زینت داده می
 توجيه:

تبیين "جهت"، و یا به تعبیر دیگری روشن نمودن علت، سبب و هدف از  توجیه در لغت، یعنی بیان "وجه"، یا
 گیری و اقدامی(.یک کار )اندیشه، گفتار، عمل و هر گونه موضع

پس، اصل "توجیه"، نه تنها قابل انکار و مذموم نیست، بلکه هیچ کاری بدون هدف، حکمت، سبب و علت، 
 آن.« توجیه، یا وجه»شود گیرد، که همان میصورت نمی

حال، مسئله و سخن اینجاست که آیا هدف و وجه کار )یا سخن یا هر گونه موضعی(، حق است یا  -**
باطل، درست است یا غلط، انطباق با حقیقت دارد یا خیر، مفید است یا مضر، راست است یا دروغ، صدق 

 است یا فریب خود و یا دیگران؟!
 توجيه حق:

نامید و به طور کلی "توجیه" را از کار و « آراستن شیطانی»توان را نمیپس هر توجیهی و یا توجیه هر کاری 
 وسوسه شیطان نامید. 

https://www.x-shobhe.com/uran/7193.html
https://www.x-shobhe.com/uran/7193.html
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اش به سوی حق و به سوی فطرت باشد ، جهت گیری«وجه الله»ی دین حق این است که انسان نظر کند به همه
کند، یعنی ا نزد مشرکين توجیه میحضرت ابراهیم علیه السلام، بندگی خود ر ...«. للدّینَ حَنیفاا  وَجهَکَ فاَقِم »

 باشد.می« فاطر السموات و الارض»دارد که به سوی جهتش را بیان می
 موجه:

داد و یا کاری را که باید انجام بدهد، انجام ندهد، اما وقتی او ممکن است انسان کاری انجام دهد که نباید انجام می
ی جهت، علت و سبب کارش معقول و مقبول باشد. مثل این که کنند، دلیل موجهی ارائه نماید. یعنرا مؤاخذه می

ای، از حضور در محل کار غیبت نماید و یا به واسطه آموز، کارمند، سرباز و ...، به علت بیماری یا حادثهدانش
آمدی )تصادف و ...(، مأموریت را به موقع انجام ندهد، اما در "توجیه"، که همان بیان جهت و سبب کار پیش

 کنند.باشد، دلایل و مستندات کافی و مقبول داشته باشد. آن وقت این توجیه او را "موجه" قلمداد میمی
 توجيه شيطانی:

دهد و به سبب عصیانش در مقابل حق تعالی مرتکب معصیت اما آن گاه که انسان خطا و گناهی انجام می
کند که به دهد ...، اما سعی مییا خلاف انجام میای( دارد، و ی فاسدی )تباه کنندهشود، یا اندیشه و نقشهمی

شود "توجیه شیاطنی". های متفاوت، آن مواضع، گفتارها و رفتارها را درست، صحیح و مفید جلوه دهد، میبهانه
اش را در نظرش زینت ها و کار خلاف حقهای شیطان صفت(، اهداف، اندیشهیعنی شیاطين جنّ و انس )انسان

دهد. مثل  شود و آن را با توجیه در نظر دیگران زینت میاند، خود نیز شیطانی میه جلوه دادهاند و موجداده
کنند، اند را مسخره میای از متاع دنیا نصیبش شده، مؤمنانی که به زینت دنیا مزیّن نشدهکافرانی که چون بهره

 کنند.ها و ادعاهای گوناگون، توجیه میبهانه کنند و نگاه و رفتار خود را نیز باآنان را فرومایه و پست قلمداد می
 فرماید:چنان که می

نْ یَا »   وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ ات َّقَواْ فَ وْقَ هُمْ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَالّلُ یَ رْزُقُ مَن یَشَاء بِغَیْرِ زیُِّنَ للَِّذِینَ كَفَرُواْ الْحیََاةُ الدُّ
 (747)البقره، « حِسَابٍ 

اند )به وسیله شیطان و نفس امّاره( آراسته شده، و مؤمنان زندگى دنیا در نظر كسانى كه كفر ورزیدهترجمه: 
اند در روز قیامت از آنان برتر و بالاترند، و خداوند كنند، در حالى كه آنها كه پرواپیشه)تهیدست( را مسخره مى

 دهد.شمار روزى مىهر كس را بخواهد بى
 قسم خدا به خودش:

ن قَ بْلِكَ  تَاللِّ »  یْطاَنُ أعَْمَالََمُْ لَقَدْ أرَْسَلْنَا إِلَى أمَُمٍ مِّ هُمُ الْیَ وْمَ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ فَ زَیَّنَ لََمُُ الشَّ  (07)النّحل، « فَ هُوَ وَلیِ ُّ
شان را برایشان ]اما[ شیطان اعمال[ فرستادیم هاى پیش از تو ]رسولانىسوگند به خدا كه به سوى امت ترجمه:

 شان هموست و برایشان عذابى دردناك است.[ سرپرستآراست و امروز ]هم
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 قسم شيطان به خدا:
هُمُ الْمُخْلَصِينَ  فبَِعِزَّتِكَ قاَلَ »  هُمْ أَجْمَعِيَن * إِلاَّ عِبَادَكَ مِن ْ  (37و  37)ص، « لَأُغْوِیَ ن َّ

گى آنها را )نسل آدم را( اغوا نموده و از راه به در خواهم كرد * مگر آن گفت: به عزتت سوگند كه هم  ترجمه:
 بندگان پاكدل تو را.

هُمْ أَجْمَعِيَن  لأزَُینَِّنَّ قاَلَ رَبِّ بمآَ أغَْوَیْ تَنِِ »   (72)الحجر، « لََمُْ فِ الَأرْضِ وَلُأغْوِیَ ن َّ
ساختى، من ]هم گناهانشان را[ در زمين برایشان پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه »)شیطان( گفت: ترجمه: 

 آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت.مى
*** 

 سوره انبياء )رغبا و رهبا(، منظور از خوف و رجا داشتن در دعا کردن برای مومن چيست؟ 19با توجه به آيه 

  شبهه: –پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس پايگاه 
 باشد:متن و ترجمه آیه به شرح ذیل می

وكََانوُا لنََا وَیَدْعُونَ نَا رَغَباا وَرَهَباا فاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يََْيََ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِن َّهُمْ كَانوُا یُسَارعُِونَ فِ الَْْیْراَتِ  »
 (09)الأنبیاء، « خَاشِعِيَن 

اش را برآوردیم و يَيَ را به او بخشیدیم و همسرش را هم )كه سالْورده و اساساا نازا بود به پس ما خواستهترجمه: 
  وسیله ردّ جوانى و بذل نیروى توالد( براى او شایسته )باردارى( كردیم چرا كه آنها )خاندان زكریا یا همه انبیاء

ورزیدند، و پیوسته از ما در حال امید و بیم دعا و درخواست داشتند، و گذشته( همواره در كارهاى خیر شتاب مى
 همواره در برابر ما خاضع و بیمناك بودند.

برای فهم بهتر هر کلام، پیام، نثر، شعر و نوشتاری، ابتدا باید به معنای کلمات آن دقت نمود، به ویژه اگر "کلام 
 کلام معصومين علیهم السلام" باشد.  –یا  –الل 

بریم و مقصود یک دیگر را نیز در این بیان ما در فارسی برخی از کلمات متفاوت را به یک معنا به کار می
گوییم، اما واقع این است که هر  فهمیم، مثل این که میل، رغبت، امید و ... همه را برای ترجمه یک کلمه میمی

ی جایگزین نداریم )مگر این که در یک بوده و معنای خاص خود را دارد؛ اما ما گاهی کلمهای مستقل کدام کلمه
 کنیم.ای را با مسامحه جایگزین مییا چند جمله شرح دهیم( و یا این که در ترجمه، کلمه

 یعنی میل داشتن، دوست داشتن، خواهش از روی میل و شوق رسیدن به مطلوب.« رغبت»ی واژهرَغَبَت: 
باشد و لذا نوعی می« ترس و خوف با دوراندیشی و احتیاط و اضطراب»به معنای « رهبت»ی واژه هَبَت:رَ 

 باشد.استمرار خوف و دوام ترس در آن لحاظ شده است. کلماتی چون راهب و رهبان نیز از همين ریشه می

https://www.x-shobhe.com/quran,prayer/7128.html
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ا ندارد. حتی معنایش با ر «  رَهَبَت »ی خوف نیز به معنای ترس است، اما دیگر ملزومات واژه«: خَوف»
 شود(، متفاوت است. نیز )که باز همان ترس ترجمه می« خشیّت»

خوف هر نوع ترسیدنی است. اما خشیت فقط ترس از قهر خداست. از این رو به انبیای الَی، خوف از دیگران 
 باشد.آنها فقط و فقط نسبت به خداوند متعال می« خشیت»راه دارد، اما 

کنند، اما خوف حالتی ت که فقط علمای حقیقی )اعم از انبیا و اولیای الَی( آن را درک میحالتی اس« خشیت»
 آید. از این رو در قرآن کریم تأکید و تصریح نمود:است که برای همگان پیش می

 (11)فاطر، « من عِبادِهِ العُلَماء یخشی اللُ انماّ » 
 د خشیت دارند.همانا در بين بندگان، تنها علما از خداونترجمه: 

باشد، و امیدواری نیز مربوط به "آینده و رسیدن به مقصود و مطلوب" می« امیدواری»ی رجا، یعنی واژه« : رجا»
حال خواه امید به لقای پروردگار عالم باشد )که غایت رشد و سعادت است(، یا امیدواری به گشایشی جزئی در 

 امور مادی.
َ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  »  (12)الأحزاب، « وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللََّ كَثِیراا یَ رْجُو اللَّ

قطعا براى شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشقى نیكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين امید ترجمه: 
 كند.خدا را فراوان یاد مىدارد و 

 مؤمن در دعا:
 دعاهای خود،  پس انسان عاقل، حکیم، بصیر و مؤمن، در تمامی اطاعات، عبادات و از جمله

 اش را دارد و ...؛ هم "رغبت" دارد، چرا که میل و شوق رسیدن به خواسته -*
لغزش، و یا دوری، و یا غفلت او  ترسد برآورده شدن حاجت و نیازش، سبب دارد، چرا که می« رهبت»هم  -*

 گردد و ...؛
هم "خوف" دارد که مبادا خدا او را به گناهانش بگیرد، مبادا به جای رحمت، مغفرت و نعمت، مشمول  -*

مبادا نتواند عهد و امانات خویش را رعایت کند و  –مبادا به دنیا وابسته شود  –عذاب، رسوایی و نقمت گردد 
 ...؛

رد. یعنی به رحمت، لطف، مغفرت، جود، کرم و فضل خدا و در نهایتاا لقای او امیدوار است و و هم "رجا" دا -*
 گردد.هیچ گاه از رحمت او مأیوس و ناامید نمی

*** 
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، ولايت برای خود قائل داند و در برابر ولايت معصومینمعصومین میچطور حکومت جمهوری اسلامی خود را منتسب به 
 فرمايد بيعت و پيمان و قرار هيچ احدی برگردن من نيست ... ؟است درحالی که خود حضرت وليعصر مي

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
است. جمهوری اسلامی ایران، نه منتسب به معصوم این صورت مسئله غلط طراحی شده  تمامی فرازها و نکات

کنند و باشد و نه به ولایتی در مقابل ولایت معصوم )ع( قائل است. یک صورت مسئله غلط طرح می)ع( می
 کشند که چرا و چطور؟سپس همان را به چالش می

هایی وارد ن مسلمانان، از چه راهها و اعتقادات در میاببینید که برای ایجاد انحراف و اعوجاج در افکار، اندیشه 
شوند؟ این دشمنان قسم خورده، برای منحرف کردن، حتی اگر شده به قرآن کریم و ساحت مقدس امام زمان می

شوند و مهم اینجاست که چون هیچ منطق درست و بیان مستدلی ندارند، همیشه از علیه السلام نیز متوسل می
کنند تا منحرف کنند، و نکته مهم و قابل تأمل آن که بافند و خلط مبحث میزمين و آسمان همه چیز را به هم می

 باشد.ی این اطوارها، به خاطر دشمنی با اصل اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران میهمه
 حال به نکات ذيل دقت نماييد:

پادشاهی )مانند انگلیس، هایی دارند که اهم آنها عبارتند از: سلطنتی یا نظامات سیاسی در جهان، مدل –الف 
 هلند، عربستان و ...( و جمهوری )مانند امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی و ...(.

های گوناگونی دارند، مانند: جمهوری فدرالی، جمهوری نظامات مبتنی بر جمهوری )رأی اکثریت( نیز مدل –ب 
 باشد.ار حاکمیت میها مبتنی بر اهداف و ساختخلق و ...؛ که این مُدل

باشد و هیچ الزامی ندارد که الا و جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام سیاسی و حکومتی )جمهوری( می –ج 
های رایج غرب و شرق را برای جمهوریت لابد مقلد دیگران باشد، یا سلطنت را برگزیند و یا حتماا یکی از مدل

 داد.د، اساساا انقلاب اسلامی رخ نمیخود انتخاب کند؛ که اگر قرار بود چنين نمای
در نظام "جمهوری اسلامی ایران"، میزان رأی مردم است، منتهی در چارچوب دین مبين اسلام. از این رو  –د 

باشد. یعنی اگر مردم نظام و حکومتی خارج از دین اسلام را بخواهند، خب این می« مردم سالاری دینی»مبتنی بر 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7180.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7180.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7180.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7180.html
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خواهند، حکومت مبتنی بر اصول و قواعد کند، اما تا وقتی اسلام را میقوط مینظام و حکومت اسلامی س
 باشد.استوار می« ولایت»گزینند که بر محور اسلامی را بر می

این ولایت، ولایت اشخاص نیست، بلکه در اصل "ولایت الله جلّ جلاله" و امتداد آن در ولایتی است که  - ھ
خود تبیين نموده است؛ از این رو "ولایت رسول الله و اهل عصمت علیهم السلام"، "ولایت "ولایت قرآن"، ولایت 

 ست.تمامیت دین" و "ولایت فقه اسلامی" و ...، همه همان ولایت الله ا
پس در جمهوری اسلامی، اصل "ولایت فقیه"، نه مقابل ولایت معصوم است، نه موازی آن و نه اساساا نوع 

 باشد.خاصی از ولایت، بلکه امتداد همان ولایت می
گردد، بلکه احکام فقهی در امور اجتماعی، از جمله نه تنها "فقه اسلام" به نماز، روزه و طهارت منحصر نمی –و 

 باشد.تر میتر و بیشتر و گستردهحکومت"، به مراتب مهم"سیاست و 
 نتيجه:
جمهوری اسلامی ایران، یک نظام سیاسی است، مبتنی بر عقاید و احکام اسلام و هیچ ضرورتی ندارد که  –يک 

 حتماا مبتنی بر ساختارهای سیاسی غیر اسلامی باشد.
گویند: "اگر انقلاب کردید که حکومت شما سلطنتی نباشد و جمهوری ها به خاطر این است که میاین بافته –دو 

کنید تا وابسته به خودمان گردید و یک مدل اسلامی را انتخاب  های ما تقلید نمیباشد، قبول؛ ولی چرا از مدل
 «اید، که سبب توجه و الگوپذیری سایر ملل مسلمان نیز باشد؟کرده
جمهوری اسلامی ایران، هیچ گاه خود را منتسب به اهل عصمت علیهم السلام نخوانده است، بلکه خود را  –سه 

از امت اسلام، پیرو قرآن و تابع اهل عصمت علیهم السلام خوانده است که قصد دارد به حد امکان و توان، در 
 الملل.کا، انگلیس و صهیونیسم بينتمامی شئون فردی و اجتماعی، از آنان تبعیت نماید، نه از امری

اطاعت و تبعیت از "فقه اسلام" در تمامی شئون و امور فردی و اجتماعی، حکم خداوند متعال  –چهار 
یابد، باشد. پس اساس، همان "ولایت فقه = احکام اسلامی" است که در اطاعت و تبعیت از "فقیه" تجلی میمی

 " هستند.مطیعٌ لامرِ مَولاهشد و چه سایر فقهای تابع ایشان، که "چه این فقیه شخص معصوم علیه السلام با
 باشد.اطاعت و تبعیت از آنان نیز حکم عقل و دستور صریح خود معصومين علیهم السلام می –پنج 

 نکته:
کنند )که طبق تحقیق شناسی و امام زمان شناسی که این شبهات را طراحی و توزیع میحال این مدعیان اسلام

اغلب کافر، بهایی و یا سنّی امریکایی و شیعه انگلیسی هستند(، قصد القای چگونه اسلام و تشیعی را به مردم ما 
 و سایر مسلمانان جهان )اعم از شیعه و سنّی( دارند؟! 
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هایتان بنشینید لام وحی، سیره و سنت و بیان اهل عصمت علیهم السلام، به آنان آموخته که بروید در خانهآیا ک
و مرتب دست و پای خود را آب بکشید و نماز بخوانید، اما حکومت خود را به کفار، مستکبرین، ظالمين و دین 

شما را به تاراج برند و شما را در عين نماز ستیزان و طواعیت هر عصری بسپارید تا تمامی نوامیس مادی و معنوی 
 ی خود کشانند؟!خواندن، به بنده

یا دستور به برقرار قسط )که مستلزم یک حکومت  –پس این همه آیات "ولایی" و "جهادی در مقابل کفار" 
است( و ...، برای چه کسانی و چه زمانی نازل شده است؟ فقط برای شخص و زمان حضرت مهدی علیه 

 م؟! السلا
شروع شده و خطاب به « یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ » شوند که اغلب با ]اگر دست کم روخوانی هم کنند، متوجه می

 باشد[.تمامی مؤمنين می
تُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللِّ وَالرَّسُولِ إِن  مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْ وَأوُْلَ الَأمْرِ أطَِیعُواْ الّلَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ » 

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاا   (50)النساء، «  كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ وَالْیَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَی ْ
معصوم اید، خدا را اطاعت كنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان )كه جانشینان اى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:

پیامبر و امتداد امر آنان است( اطاعت نمایید. پس اگر درباره چیزى )از امور دین یا دنیا( نزاع داشتید آن را به 
خدا و رسولش برگردانید )اختلاف در دین را به وسیله فقیه و اختلاف در دنیا را به واسطه قاضى به كتاب و 

 تر است.روز واپسين دارید، این )براى شما( بهتر و خوش عاقبتسنّت و حکم خدا بازگردانید( اگر ایمان به خدا و 
بِینااأوَْلیَِاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيَن لَا تَ تَّخِذُواْ الْكَافِریِنَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ »   « أتَرُیِدُونَ أَن تَجْعَلُواْ للِّ عَلَیْكُمْ سُلْطاَناا مُّ

اید، كافران را براى خود به جاى مؤمنان سرپرست و یاور و دوست مگیرید آیا ردهاى كسانى كه ایمان آو ترجمه: 
 خواهید براى خدا بر ضد خودتان حجتى روشن )بر نفاقتان( و سلطه تكوینى )بر عذابتان( قرار دهید؟مى

 حديث:
دو نفر از ما  از امام صادق)ع( پرسیدم: درباره»کند که: مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می

های نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان )قضات حکومت« میراث»و « دین»)شیعیان( که در باب  
 روند. آیا این عمل جایز  است؟ جور( جهت حل آن می

ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت گرفته و از طاغوت حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن
دارد، البه  قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او )که خود فاقد مشروعیت است( دریافت میمط

به باطل اخذ نموده است؛  هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است، در 
ن را به رسمیت نشناسند(. خداوند متعال حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به  طاغوت کافر باشند )و آ

پرسد: پس در آنگاه عمر بن حنظله می«  یریدون ان یتحاکموا الی الطاّغوت و قد امروا ان یکفروا به»فرماید: می
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این صورت چه باید کنند؟ امام)ع( فرمود: باید به کسانی از شما )شیعیان( که حدیث و سخنان  ما را روایت 
شناسند )عالم عادل( مراجعه کنند نگرند و احکام ما را به خوبی باز میو حرام ما به دقت میکنند و در حلال می

و او را  به عنوان حاکم بپذیرند. من چنين کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از 
د کرده و آن که ما را رد کند، خدا او پذیرفته نشود، حکم خدا  کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را ر 

؛ وسائل الشیعه، 03، ص 4)اصول کافی، ج «. را رد کرده است و چنين چیزی در حد شرک به  خداوند است
 (23، ص 43ج 

*** 
، فرزند آيت ، فرزند آيت الله بهشتیفرزند آيت الله مطهری، ما مردم اين کشور يک چيز را نفهميدیم. اگر فرزند امام خمينی

؛ صلاحيت ورود به مجلس شورای  ، فرزند آيت الله رفسنجانی، فرزند آيت الله طالقانی، فرزند آيت الله منتظریالله خزعلی
  اند؟سال صالحان مملکت چه کرده 73اسلامی )قوه مقننه( را ندارند ... پس اين 

 شبهه(: –گويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه پاسخ
ی انحراف کفار، مشرکين، منافقين و ظالمين و فاسقين، در کلام "تکبر" است، چنان که ابلیس را تکبرش از ریشه

 مقام بیرون برد.
ای دارند، هر گاه خواسته –گذارند می« مردم»این تکبر تا حدی است که اگر صد نفر هم باشند، نام خود را 

فهمند(، کل مردم را فهمند )که معمولاا حق را نمیو هر گاه چیزی را نمی -« خواهندمردم چنين می»گویند: می
نه تنها از مردم بابت این اهانت «! ما مردم این کشور یک چیز را نفهمیدیم » گویند: متهم به نفهمی کرده و می

 گویند.مردم فهیم نیز نمیمیلیون  33کنند، بلکه حتی یک بلا نسبت به عذر خواهی نمی
البته اگر به آنها بگویید که شما نیز مثل مردم ایمان بیاورید، مثل مردم در صحنه باشید، مثل مردم به اسلام، 

سواد، احمق گویند: این مردم عوام، بیانقلاب، نظام جمهوری اسلامی ایران، دوست و دشمن و ... نگاه کنید، می
گویند ما و اگر بگویید که اینقدر فساد نکنید، می –آوریم ها ایمان نمیاین نفهم و کلاغ هستند و ما هرگز مثل

فرماید که خودشان خوانند، اما خداوند متعال میسود میگرا هستیم)؟!( و جالب آن که آنها همه را بیاصلاح
 ( هستند.وَلَ كِن لاَّ یَ عْلَمُونَ سواد )بی

 شرح حال در چهار آيه:
اند، نه شورای نگهبان، بلکه خداوند متعال در وصف این دسته از بندگان نافهم، ها گفتهجناح این آیات را نه

 متکبر و بیمارش نازل کرده است:
رَضٌ »   «فَ زاَدَهُمُ الّلُ مَرَضاا وَلََمُ عَذَابٌ ألَیِمٌ بماَ كَانوُا یَكْذِبوُنَ فِ قُ لُوبِهِم مَّ

https://www.x-shobhe.com/view/7231.html
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 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 91

گفتند، عذابى دردناك [ آنچه به دروغ مىبر مرضشان افزود و به ]سزاىایشان مرضى است و خدا در دلهترجمه: 
 [ خواهند داشت.]در پیش

اَ »   «نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِیلَ لََمُْ لَا تُ فْسِدُواْ فِ الَأرْضِ قاَلُواْ إِنمَّ
 گریمما خود اصلاحو چون به آنها گفته شود: در روى زمين فساد نكنید؛ گویند: جز این نیست كه  ترجمه:

 «وَلَ كِن لاَّ یَشْعُرُونَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَلا إِن َّهُمْ » 
 فهمند.بهوش )و آگاه( باشید كه آنان فسادگرانند، لیكن نمى ترجمه:

فَهَاء أَلا إِن َّهُمْ »  فَهَاء وَلَ كِن لاَّ یَ عْلَمُونَ  وَإِذَا قِیلَ لََمُْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُواْ أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ )البقره، « هُمُ السُّ
 (47تا  43

آیا همان  »گویند: ، مى«همان گونه كه مردم ایمان آوردند، شما هم ایمان بیاورید»و چون به آنان گفته شود: ترجمه: 
 دانند.نمى خردانند ولىهشدار كه آنان همان كم« اند، ایمان بیاوریم؟خردان ایمان آوردهگونه كه كم

 و اما پاسخ:
ای شان به مجلس است؟! البته مجلس برای یک عدهآیا تنها ملاک و معیار عملکرد صالحان، ورود فرزندان -*

کنند که اگر صالح یا حتی فرزند فرد صالحی هستند، حتماا باید وارد مجلس شوند و اگر بهشت است! لذا گمان می
ند )که البته هیچ گاه چنين نظری راجع به خود ندارند(، و یا صالحان کاری آنها وارد مجلس نشوند، یا صالح نیست

 اند؟!نکرده
شان را اصلاح پرسد: اگر فرزندانهای متفاوتی در فضای مجازی نشر یافته است، یکی میاین انشاء، با بافته -*

پرسد: اگر فرزندان صلاحیت ورود به و دیگری می –خواهند مردم را وارد بهشت کنند نکردند، پس چگونه می
 اند؟مجلس ندارند، پس صالحان چه کرده

لی و اولی(، گمان کرده است که دیگر خیلی هنر کرده و با یک تیر چند نشان را زده نویسنده )یا سازنده اص -*
است، اول صالحان را زیر سؤال برده و دوم سنگ مجلس نرفتن یک عده را به سینه زده و سوم مثلاا شورای نگهبان 

 -شناسد ه صالحان را میدهد که نویسنده، نرا زیر سؤال برده است! اما واقعیت این است که این انشاء نشان می
و نه نگران به مجلس  –نه حاصل تلاش آنان را دیده و درک کرده است  -داند نه اهداف و عملکردشان را می

 ای برای ضدتبلیغ به دست آورده است.رفتن یا نرفتن این و آن است و نه ...؛ بلکه فقط بهانه
 به ثروت، قدرت و ورود به مجلس تربیت کنند؟! آیا کار صالحان این است که فرزندانی برای رسیدن -الف 
 آیا هر کسی که خودش صالح بود، الزاماا باید فرزندانش به قدرت و ثروت برسند و به مجلس راه یابند؟! –ب 
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گویند: آیا هر کسی که صالح بود و کار کرد، الزاماا باید فرزندان صالحی نیز داشته باشد؟! لابد با خود می –ج 
 حضرت نوح علیه السلام صالح نشد، پس او در بیش از نهصد سال دعوت چه کرده است؟!""اگر فرزند 

ترین تفاوت صالحان با ناصالحان این است که صالحان خدا، اسلام، قیامت و بالتبع همگان و از اساسی –د 
 بینند.بینند، اما ناصالحان فقط خود و خانواده را میجامعه را می

ها هستند؛ حال خواه فرزند نسبیِ آنان نیز از پدر و ان تربیت کنندگان جامعه و نسلبر همين اساس، صالح -*
 ای برده باشد، و خواه نبرده باشد.مادر صالح بهره

از این رو حضرت امام رضا علیه السلام، در توصیف جایگاه و مقامات "امام"، او را ضمن مقامات الَی، تکوینی 
 واند.خو تشریعی، پدر و برادر امت می

های تأیید صلاحیت و نه از ملاک -نه ملاک و محک "صالح" بودن، ورود به مجلس خود یا فرزندان است  – ھ
و نه رد صلاحیت فرزندان جهت ورود به مجلس، نمره عملکرد  –شورای نگهبان، برخورداری از پدر صالح است 

 باشد.صالحان می
د. انسان باید عاقل، بافکر، با درایت و بصیر باشد، و پس به این انشاهای غلط و سخیف، وقعی ننهی -***

 نباید منفعل باشد.
*** 

ميخوام برگردیم  -اين متن نه به اسلام توهین ميکنه نه به عقايد کسی » اين شبهه رايج شده در فضای مجازی را پاسخ دهيد: 
 ...«پيش، تو خونت ، کنار خانوادت هستی که خبر میرسه که به کشورت حمله شده سال 9499به 

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های فراوان مشابه در این زمینه. اما به این متن بسیاری قدیمی و بسیار تکراری است و انشایی است مانند انشا

لوحانه فریب بخوریم و منفعل شویم و بگوییم: نه، به خدا این حمله در زمان خلیفه نظرتان چه پاسخی دهیم؟ ساده 
ها در منطقه به نام تحلیل کنیم که امروز نیز خیلی غلط –دوم بود و نه به امر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 

تاریخ بنویسیم؟ خیر، بلکه در  شان کتابدینان هستید؟! یا برایشود که عامل اصلی آنها خود شما بیاسلام می
 پاسخ بفرمایید:

که آن هم معلوم « تاریخ طبری»سال پیش فکر کنید، آن هم با استناد به  4133لزومی ندارد شما به  -الف 
نیست واقعاا درست باشد یا نه؟ تاریخ طبری نیز به فهرست شریعتی، نیچه و ... اضافه شده است، هر کس هر 

 ؟! «تاریخ طبری»یسند و سند می زند چه دلش می خواهد می نو 
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طور که شما دوست دارید کافر، ملحد، منافق، سال پیش را به ما واگذارید؛ همان 4133بفرمایید: این اسلام  -ب 
لَكُمْ بهایی، ستون پنجم، مزدور و نوکر باشید، ما دوست داریم که موحد، مسلمان و مؤمن و مستقل باشیم، لذا )

 دین شما براى خودتان، و دینِ من براى خودم.(  - ینِ دِینُكُمْ وَلََ دِ 
اما شما ]اگر دست کم ایرانی هستید و وطن فروش نیستید[، به همين دو قرن پیش خود فکر کنید کافیست،  -ج 

 یا حتی یک قرن گذشته، یا دست کم چند دهه اخیر. 
ها آمدند گویند: انگلیساید که ناگهان میتهدر خانه، با هزار بدبختی و فلاکت، کنار همسر و فرزندانتان نشس -*

ها نیز آمدند و چند تونل برای ها هم آمدند، و البته آلمانیها هم آمدند و بعد گفتند امریکاییبعد گفتند روس -
ها باز هم بیایند برایتان شان به روسیه ساختند. برایتان مهم نبود و نیست، حتی اگر عربتر نظامیاندسترسی سریع

 برایتان فقط این مهم است که اسلام ناب نیاید.هم نیست، م
تان را بردند و خوردند! بعد خاک  اند؛ و بعد گفتند که شاهها برایتان شاه جدید آوردهبعد گفتند: انگلیس -*

آن ی کوچولو )که البته هنوز هم وسیع است( برایتان باقی گذاشتند، کشورتان را بين خود تقسیم کردند و یک گربه
تان را بردند. یکی قرارداد نفت شمال را منعقد  هم به عنوان یک پایگاه و ژاندارم منطقه، نه یک کشور! بعد نفت

کرد و دیگری نفت جنوب را؛ و شما ماندید با فقر، بدبختی، طاعون، وبا، فحشا، قمار ... و بدتر از همه استعمار 
 و استثمار.

تان را نیز بردند. البته نه به خارج از مرزها، کرد، نوامیسایرانی فرقی نمی دیگر برای آنها شهر و دیار دخترکان -*
و کیف انگلیسی  های آبی و لباس و لَجهبلکه در خانه خودتان، به تملک خودشان درآوردند و شما مدهوش چشم

 آنها بودید!
کرد نیز دستتان تان تجاوز می زنحال اگر حتی یک کارگر انگلیسی، بلژیکی یا امریکایی، در خیابان به دخترتان یا

 به جایی بند نبود، چون کاپیتالاسیون را امضا کرده بودید. 
« های تمدنبه سوی دروازه»سال پیش، آزادی و  4133های برایتان به جای خدا و اسلام و این حرف -*

آور، عرق فروشی، بار،  نام آوردند تا بتوانید به راحتی در شهرهای بزرگ و کوچک این سرزمين پهناور، دیرینه و
 کازینو و شهرنو )فاحشه خانه( تأسیس کنید و خودتان نوامیس یک دیگر را مورد تعرض قرار دهید.

در همين زمان نه چندان دور )دورزه محمد رضا پهلوی(، با یک دستور تلفنی، خاک بحرین از ایران جدا شد و  -*
 برنده شدید! 4به  7ران و اسرائیل، شما خوشحال بودید که در مسابقه فوتبال بين ای

ی پادشاهان و رؤسای جمهوری دنیا شده ساله )که سبب خنده و مسخره 7533های در حالی که به جشن -*
ی پورنو را در کردید و فیلم تأتر زندهبود( مشغول بودید، و زنان و دخترکان را در چادرهای سلطنتی تقدیم می

 کشتند. ه بودید، دانشمندان، علما و جوانان شما را گروه گروه میشهر شیراز به نمایش عموم گذاشت
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در آن هنگام که در خانه مشغول درست کردن ترشی و رب گوجه فرنگی، یا پختن کشک بادمجان بودید و  -*
شده بود و « ملکه زیبایی و دختر شایسته»تان مشغول به شرکت در مسابقات ملی و جهانی فکر و ذهن

تان یک حکومت و کردید تا جهانیان ببینند، انگلیس و اسرائیل برایی را با دست خود لْت میدخترکان ایران
 دولت "بهایی" تشکیل دادند.

هایی چون های بخش خصوصی نیز در اختیار بهاییبردند، اما سرمایهی دولتی را که رسماا مینفت و سرمایه -*
 پاپیده و جیب به اسرائیل بریزند.هژبر یزدانی و ثابت پاسال قرار گرفت تا از شما 

رییس رادیو و تلویزیون، وزیر آموزش و پرورش، رییس ساواک، فرماندهان ارشد ارتش ... و حتی نخست وزیر  -*
ها بودند؛ پس چیزی برایتان باقی نگذاشتند، چه رسد به دخترکانی که با اختیار این مملکت )هویدا(، همه از بهایی

آفرین و لیلا فروهر شده بودند ... و شما سرگرم ستار، داریوش، گوگوش، ابی، سُلی، نوشژوپی و یا اجبار مینی
را؟! اگر سنتی « هاهیپی»را الگوی خویش قرار دهید و یا « هابیتل»دانستید که بودید! و برای رشد و توسعه، نمی

زیر »اگر مدرن شده بودید، به جز  دلْوش بودید و« هاییده و مهستی و مرضیه»و یا « فردین و فروزان»بودید، به 
 هنرتان نبود....« یک دل و دو دلبر و  –پوست شب 

 اسلام:
این که اسلاف شما، تحت عنوان خلفای حاکم بر جهان اسلام و این مملکت، چه جنایاتی کردند، به اسلام، 

قطر و ... نیز همان کارهای  پیامبر، امامان، قرآن، مسلمين و ما هیچ ربطی ندارد، چنان که اکنون آل سعود، امیر
 سازد.دهند و امریکا برایمان داعش و طالبان میمطلوب شما را به نام اسلام انجام می

اما ملت مسلمان، بیدار شد، آگاه شد، بصیر شد، تصمیم گرفت و "الله اکبر" گویان به میدان آمد و شعار 
استقلال، آزادی، »اش را بر سه اصل امی حکومتیهای نظآورد و پایه« جمهوری اسلامی»را قبل از « استقلال»

 استوار کرد و خوار چشم دشمنان اسلام و ایران گردید.« جمهوری اسلامی
 شما و اربابان چه کرديد؟

ای دیگر در داخل نقش ستون پنجم را برای دشمنان خارجی عده –های این مملکت گریختید عده کثیری با ثروت
ته تا ترور؛ و از قاچاق عتیقه و طلا گرفته، تا قاچاق دخترکان ایرانی ... و بالاخره از از احتکار گرف –ایفا کردید 

 هیچ فسق و فساد و ظلمی دریغ نکردید.
 و اما اربابان مدرن، روشنفکر، لیبرال، حقوق بشری و مصلح شما چه کردند؟!

ه جرم نماز، ریش و حجاب گناه ببه غیر از سازماندهی ترور صدها شخصیت علمی و مذهبی و حتی مردم بی
جنگ تحمیلی هشت  –ها(، جنگ داخلی در مناطق مرزی را به راه انداختند های تهران و شهرستان)در خیابان

بیش از شصت کشور جهان در یک جبهه جمع شدند تا این ملت را به خاک و خون  –ساله را به راه انداختند 
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های فراوان و کودتاهای نظامی و توطئه و فتنه –ریم اقتصادی کردند تح –بکشند و تمام موجودیتش را به یغما ببرند 
 شان کف زدید و سوت کشیدید!... و شما برای -مخملی راه انداختند 

اند، چه غوغایی به راه بینید که امروزه کل قاره اروپا، برای چند ده هزار مهاجر که خودشان آواره کردهآیا می
د صبایی از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نگذشته بود که دو میلیون معاود از اند؟! در حالی که چنانداخته

 عراق و دو میلیون مهاجر از افغانستان را به ایران سرازیر کردند.
 اکنون:

اکنون، نزدیک به چهاردهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار نظام مستقل جمهوری اسلامی در ایران 
های پوشالی نتوانستند هیچ غلطی بکنند و هیچ کدام از این جنایات هیچ کدام از این قدرتگذرد. نه تنها می

ها و ... نتیجه نداد، بلکه این نظام ضمن ماندگاری، ها و توطئههای شیمیایی، و تحریمهولناک، و حتی بمباران
هایتان را ست، بلکه راه نفسرشد کرد و درخت تنومندی گردید. حالا دیگر، خار در چشم یا سنگی میان راه نی

 بسته است. 
 دهيم:به شما حق می

ی دیگری ندارید، باید به اصل اسلام حمله کنید. یک جا آن را عربی بخوانید و دهیم، چارهپس، به شما حق می
جای دیگر جای دیگر دادگاهی برای بازکردن پرونده بنی قریظه راه بیاندازید،  –بگویید اعراب به ایران حمله کردند 

بگویید که امویان و عباسیان چه کردند و آن را به نام اسلام بگذارید، جای دیگر بگویید: قصد اهانت نداریم، 
 اید و ...!سال پیش در خانه نشسته 4133فکر کنید 

با  –د ی خود مبنی بر تجزیه ایران به پنج ایالت را محقق کنحالا دشمن این مملکت، تصمیم دارد که نقشه دیرینه -*
های های کروز فرانسوی، میراژهای فرانسوی، بمبمیگ روسی، چیفتن انگلیسی، آواکس امریکایی، موشک

تان حمله کرده و این همان "الله اکبر" گوها بودند که های سبک اسرائیلی و ... به خاکشیمیایی آلمانی، سلاح
دیت این کشور و این ملت انداخته تا با فشار مملکت را حفظ کرده و نجات دادند؛ و اکنون پنجه در تمام موجو 

های مادی و معنوی را یکجا به یغما ببرد، بعد شما مستقیم خارجی و نیز نفوذ و خیانت داخلی، تمامی سرمایه
سال پیش برگردید و ببینید که در چه قرنی یا کدام جنگی چند  4133قصد توهين نداریم، به »نویسید که قصه می

 ر و ... ؟!دختر از کدام شه
خواهید از این خواب ننگين ها دیگر کهنه و سوخت شده است؟ کِی میخواهید باور کنید که این روشکِی می

خواهید دست خواهید آگاه و بصیر شوید؟ اگر با اسلام و مسلمين سر جنگ دارید، کِی میبیدار شوید؟ کِی می
 از خدمت به اجانب علیه هموطنان خود بردارید؟!
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سال پیش تا  4133های شما، به مراتب بیشتر از تمامی متجاوزان به این کشور، از اربابان شما و خیانتجنایت 
 باشد.همين امروز می

*** 
ایم چه به دست سال است احساسی عمل کرده 49 ويندګهستند، می رانګها با کشورها بسيار نها از قطع رابطهبرخی
  ایم جز مشکلات شديد اقتصادی؟آورده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آیا امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ... که تا مرز ورشکستگی دچار بحران اقتصادی و پولی 

اند؟ یا اگر این بحران جهانی، به اضافه جنگ و تحریم و ...، گریبان ایران را نیز  ردهاند نیز "احساسی" عمل کشده
 باشد؟! گرفت، فقط نتیجه عملکرد احساسی می

در این چهل سال، برخورد سیاسی و اقتصادی امریکا، انگلیس، عربستان سعودی، مصر، سودان و ... با ما 
تقویت   –ساله خارجی  1تحمیل جنگ  –ترور  –داخلی های چگونه بوده است؟! آیا به جز تحمیل جنگ

انهدام  –ها بلوکه کردن دارایی –تحریم اقتصادی  -ایجاد فتنه و آشوب برای براندازی  –های تروریستی گروهک
 اند.دستآوردهای علمی و ...، ارمغانی داشته

باشد. لوب هیچ کشور و دولتی نمیالبته که قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای گوناگون، سیاست مط
در همان ابتدای استقرار جمهوری اسلامی ایران که تقریباا تمامی کشورها موضع مخالف گرفته بودند، بحث تداوم یا 
قطع ارتباط با کشورها نزد حضرت امام خمینی رحمة الل علیه مطرح شد و ایشان تصریح نمودند که به جز اسرائیل و 

کند( با همه کشورها روابط خواهیم هم تا وقتی رژیم نژاد پرست ]آپارتاید[ در آن حکومت می آفریقای جنوبی )آن
 داشت )مضمون(؛ یعنی حتی امریکا، انگلیس و شوروی سابق را نیز حذف ننمودند.

امروز نیز سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران همان است، منتهی با این دقت که "روابط" باید بر اساس اصول 
لماتیک، احترام متقابل، حفظ منافع طرفين و ... باشد، نه به قول حضرت امام )ره(، رابطه "گرگ و میش". دیپ

روابط سیاسی، »سلطه و استعمار و استثمار از یک سو، تسلیم و بندگی و بردگی از سوی دیگر که نشد 
 ...«.دیپلماتیک، اقتصادی و 

 دقت:
همگان، از مسئولين گرفته تا مردم، باید دقت کنند که بدون علم، آگاهی، بصیرت و دقت؛ در هیچ مبحثی وارد 
نشوند و سخن نگویند؛ تا نه سخن خودشان مبتنی بر ظاهر بینی و احساسات باشد و نه سخنان شعاری که 

https://www.x-shobhe.com/politic/7174.html
https://www.x-shobhe.com/politic/7174.html
https://www.x-shobhe.com/politic/7174.html
https://www.x-shobhe.com/politic/7174.html
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مل کردیم، خودش یک شعار فقط برای جوّسازی هست را بپذیرند. این که بگویند: ما چهل سال احساسی ع
 باشد.احساسی و کاملاا غلط و بی منطق می

 قطع ارتباط:
نام یک کشور را بیاورند که جمهوری اسلامی ایران، با آن قطع ارتباط کرده باشد. آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه 

از ناحیه طرف مقابل  خوار سعودی؛ در همه موارد قطع ارتباطهای جیره... و اکنون سعودی و برخی پادشاهی
 بوده است.
 برخوردها:

های امریکا، ها شده است! مثل حمله به سفارتخانهی برخورد شما سبب این قطع ارتباطممکن است بگویند که شیوه
 انگلیس و اکنون عربستان سعودی.

ی نداشت و باید اولاا حساب اشغال لانه جاسوسی امریکا را از بقیه جدا کرد؛ اگر چه انگلیس هم دست کم
های تروریستی، جاسوسی ... و حمایت مالی، ندارد، اما لانه جاسوسی امریکا، رسما و علناا به سازماندهی گروهک

ها باید گفت: هر چند که کرد؛ اما در مورد مابقی سفارتخانهاطلاعاتی و تسلیحاتی از آنان برای براندازی اقدام می
کار درستی نیست، اما نه تنها اختصاصی به جمهوری اسلامی ایران ندارد، ها به هیچ وجه  حمله به داخل سفارتخانه

های ما در انگلیس، آلمان، هلند، استرالیا، عراق، لبنان و ... به مراتب بیشتر بوده و بلکه تعداد حملات به سفارت
ن که این حوادث در های کوتاه و طویل مدت انچامیده است. مضافاا بر ایگیریها و گروگانحتی به قتل دیپلمات

های جمهوری اسلامی ایران، همه ای از مردم صورت گرفته، اما حمله به سفارتایران )درست یا نادرست( توسط عده
سازماندهی شده و تحت حمایت انجام شده است! اما در عين حال، در کدام یک از این موارد، جمهوری اسلامی 

 ایران، قطع رابطه کرده است؟!
 ستان سعودی:روابط با عرب

کنیم و...؟ امروز رویم؟ چرا قطع ارتباط نمیآوردند، چرا به حج میابتدا دقت کنیم که همان گروهی که فریاد بر می
دستی در قطع ، هر چند که متأسفانه دولت ما پیش«از قطع ارتباط نگرانیم؟!»گویند: ساز دیگری زده و می

 که دولت سعودی اعلام قطع ارتباط کرد!ارتباط با این رژیم وابسته و جلاد نکرد، بل
 به ملت نیز حق بدهید:
شان بسیار ممدوح و حتی گاه ها در اعتراض به جنایاتشود که تظاهرات مقابل سفارتخانه]هر چند باز تأکید می

دست   ها توجیهی ندارد[، منتهی باید به مردم نیز حق بدهیم، یالازم و ضروری است، اما حمله به داخل سفارتخانه
 شان کنیم.کم درک
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 2111کشته در حج   ۰99ها با بیش از اند؟ قتل عام ایرانیمردم در این چهل سال از ارتباط با سعودی چه دیده
 ۰19کشتار بیش از   -آزار و اذیت تمامی حجاج در طی سفر  –آزار جنسی دو نوجوان در فرودگاه جده  –

شی از جنایاتی است که دولت سعودی مستقیماا علیه مردم ما مرتکب ایرانی در سرزمين منا و ...! تازه این همه، بخ
های وهابی جهت کشتار های سیاسی، دینی و مذهبی، در کمک به تروریستشده است، وگرنه طومار دشمنی

های دینی و مذهبی، به آشوب کشاندن ها، ترور شخصیتشیعیان، تشدید اختلافات شیعه و سنی،  انفجار حرم
  –های تروریستی چون داعش به اسرائیل، ناامن کردن خلیج فارس، حمایت همه جانبه از گروهک منطقه، کمک

تحریک سایر کشورها برای مقابله و قطع ارتباط با ایران و ...،  –کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به ایران 
 باشد.بسیار طویل می

 مردم انتظار دارند:
پسندند که پس از کشتار در حج شان انتظار دارند. مردم نمیمجلسپس، بدیهی است که مردم ما از دولت و 

شوند مردم ناراحت می –اش با حکام آل سعود، ارتباط دوستانه برقرار کند خونين، یک مقام ایرانی و خانواده
تسلیت  پوشد و پیامبینند رییس جمهورشان برای ترور نمایشی و سازماندهی شده در فرانسه، لباس سیاه میوقتی می

کند و ... . مردم از دولت و مجلس، در ایرانی در منا، بسیار سست عمل می ۰19فرستد، اما برای کشتار می
هایی که سران امریکایی و اروپایی به ایران و ایرانی و مسلمان )به ویژه در طی ایام مذاکرات و پس از برابر اهانت

ها و تشدید آنها به ای و این نتایج و تداوم تحریماکره هستهمردم از دو سال مذ –کنند، خشمگين هستند آن( می
شان بلند شود، همراه هر گونه اهانت و تحقیر، ناراحت هستند و ...؛ پس طبیعی است که در مقطعی فریاد اعتراض

 و البته چه بسا رفتار نامناسبی هم رخ دهد، که نباید رخ دهد.
نند، اما مردم تردیدی ندارند که امروز عربستان سعودی، نقش نیابتی دااگر چه برخی از سیاستمداران ما نیز می

چرا که «! به ما چه، به خودشان مربوط است»توان گفت: امریکا در به آتش کشیدن منطقه را برعهده دارد و نمی
لی از شود، بلکه هدف اصنه تنها عواقب سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تمام تحرکات دامنگیر ما نیز می

 باشد.در منطقه می« تضعیف جمهوری اسلامی ایران و تقویت اسرائیل»تمامی این تحرکات 
 چهل سال برخورد احساسی )؟!(

 دانند. گویند و البته خودشان هم میسخن بیخود و بی منطقی می
شش ماه نیز مقابل ای دارد که اگر نداشت، حتی های کلان بسیار حکیمانهاتفاقاا جمهوری اسلامی ایران، سیاست

امریکا، انگلیس، فرانسه ... و اسرائیل به عنوان مرکز نظامی صهیونیسم در »دشمنان قدر و شیاطين بزرگی چون: 
آورد، چه رسد گران داخلی، دوام نمیها و توطئهخواران عرب و غیر عرب و حتی نفوذیمنطقه، و نیز ایادی و جیره

 به چهل سال.
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که بر سر این نظام و این کشور و این ملت آوردند ]که قابل شمارش نیست[، بر سر    اگر هر کدام از بلاهایی
 کردند.آورند و سقوط میکشورهای قدرتمند اروپایی آورده بودند، حتی شش ماه نیز دوام نمی

ی رهبری نظام، با پشتیبانی مردم همیشه در صحنه است که های حکیمانه، بصیرانه و مدبرانهپس این سیاست
بب گردیده نه تنها این نظام حفظ بماند، کشور به پنج ایالت مستقل تقسیم و تجزیه نگردد و ...، بلکه روز به س

 روز استحکام بیشتری یافته و رشد نماید.
کنند، که آن نیز با بصیرت و صبر انقلابی ها یا دولتمردانی بسیار ضعیف عمل میها، گاه دولتالبته در این برهه

مردم جبران شده است، وگرنه برخی از خطاهای عمدی و سهوی طی این چهل سال، کافی بود تا  و هوشیارانه 
 کشور و نظام فرو ریزد.

*** 
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 4931دی  – گوناگون

دعا و توسل ندارند چگونه حاجاتشان اثر دعا و توسل در رسيدن به حاجات چيست؟ خيلی از کسانی که اعتقادی به 
شود؟ آیا براورده شدن حاجات اينان به اين معنا نيست که دعا و توسل و حتی اعتقاد و باور به مبدا و معاد برطرف می

 فايده است؟بی

  شبهه: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
بت به بندگانش را علیه خودش به کار برند؟! آیا هر آیا انصاف است که رحمت واسعه، لطف، جود و کرم الَی نس

ایم؟ آیا خود را به رغم کمی معرفت و عبادت و زیادی معصیت، لایق دهد را خودمان خواستهچه به ما داده و می
 دانیم؟!و مستحق الطاف و نعماتی که برخوردار شدیم، می

 دهد.پس او همگان را شامل مرحمت و کرم بدون دعا قرار داده و می
 دعا:

یعنی انسان بر اساس نیازهای خود، حاجاتی در دل دارد و چون خودش از یک سو  -« خواندن»، یعنی دعا
باشد، این دعا را نزد دیگری )خدا یا غیر خدا(، به غنی نیست و از سوی دیگر برخوردار از آن چه خواهد نمی

کند. در واقع "دیگری" را برای رفع نیاز باشد[ طرح میمیاشکال و طرق گوناگون ]که یکی از آنها بیان با لفظ 
 خواند.خود، می

 توسل:
گردد، پس انسان برای هر کاری، به توسل، وسیله جستن است. هیچ کاری در این عالم، بدون وسیله انجام نمی

 باشد.دنبال وسایل متناسب با آن می
شان از هر امری، هر  شود، لذا به مؤمنين که هدفنمی رشد، کمال، قرب الی الل و فلاح نیز بدون وسیله محقق

 فرماید:کاری و رفع هر نیازی، قرب الی الل است، می
 (15)المائده، « وَجَاهِدُواْ فِ سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَابْ تَغُواْ إلِیَهِ الْوَسِیلَةَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الّلَ  »

[ به سوى او وسیله بجویید و در راه او جهاد  اید! از خدا بترسید و ]براى تقرباى كسانى كه ایمان آوردهه: ترجم
 كنید، باشد كه رستگار شوید.
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الل، نماز، تلاوت قرآن، ادای زکات و دیون و پس، حصول علم، عمل صالح، ولایت پذیری، اعتصام به حبل
گوییم[ ... و بالاخره ان ]چنان که حتی به یک دیگر التماس دعا میامانات، جهاد، واسطه قرار دادن دیگر 

 گردد.ها متوسل می"دعا"، همه وسایلی هستند که مؤمن برای رشد و قرب به خدا، بدان
 اثر دعا:

بْ تُمْ فَسَوْفَ یَکُونُ لِزاماا »  (88)الفرقان، « قُلْ ما یَ عْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤکُُمْ فَ قَدْ کَذَّ
اید به تان )خدا خوانی( نباشد، پروردگار من اعتنايى به شما ندارد؛ شما كه تكذیب كردهبگو اگر عبادت ترجمه:

 اش را خواهید دید.زودى نتیجه
های مادی نیست، بلکه "عبادت"، خودش دعاست. انسان با شود که "دعا" فقط درخواستاز این آیه روشن می

 دارد.از حقیقی خود را که رشد، کمال و مرضی واقع شدن است، عرضه میعبادات خود، شوق و میل و نی
فرماید: اگر این فرماید که بالاترین اثر دعا، همان نظر لطف، محبت و رحمت الَی است، چرا که میدر این آیه می

 داشت.تان نمیکرد. یعنی مکرمدعا و عبادات شما نبود، خداوند متعال، اعتنایی به شما نمی
 نکردن از تکبر است: دعا

ی دعا، باید دقت و مراقبت داشته باشیم که اجتناب از عبادت )بندگی( خدا ]که با توجه به کلیات فوق درباره
باشد[، حاکی از تکبری است که در جان آدمی یکی از مصادیقش "دعا" و ابراز و اظهار نیاز به درگاه ربوبی می

 ، نافرمانی کرد.«استکبار»نیز به خاطر ریشه دوانده است، چنان که ابلیس لعين 
 آنان که "عبادت و دعایی" به درگاه ربوبی ندارند، از چند صفت و ویژگی مُهلک برخوردارند، از جمله:

 بینند که مقابل خداوند سبحان، اظهار بندگی کنند؛متکبرند. خود را بالاتر از این می –يک 
 کنند؛اند و به همين دلیل طغیان میاز" شدهنیکنند که دیگر "بیطاغوتند. گمان می –دو 
 برند.شان را به درگاه آنان میمشرکند. چون حتماا و بدون تردید و استثنا، دیگران را بندگی کرده و نیازهای –سه 

 به طور حتم و یقين، به خاطر صفات مذموم و عملکرد سوء خود، معذب خواهند بود. –چهار 
 (19)غافر، « سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِریِنَ یَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتِ وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ  »

و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم، )تكبر از دعا تكبر از عبادت است و( البته كسانى كه ترجمه: 
 شوند.ورزند به زودى خوار و سرافكنده وارد جهنم مىدت من تكبر مىاز عبا

 باشد.پس، از آثار دعا، حفظ انسان از غفلت، جهالت، استکبار، طغیان و بدعاقبتی می
 برآوردن حاجت کافران:
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حیوانات ها )مؤمن و ملحد(، خداوند متعال، رحمت واسعه دارد، یعنی تمامی مخلوقات او، اعم از فرشتگان، انسان
 ی او قرار دارند.و ...، در ظلّ رحمت واسعه

خداوند متعال، مالک، رازق، جواد، کریم و ربّ العالمين است، پس تمامی مخلوقاتش شامل ظهور این اسما 
 گردند.می

 خوانيم:در دعای امام سجاد عليه السلام می
 خدایا چگونه تو را بخوام و حال آنكه من منم؛ - إِلََِي كَیْفَ أدَْعُوكَ وَ أنََا أناَ 

 و حال آنكه تو تويى؛ و چگونه امیدم را از تو قطع كنم - وَ كَیْفَ أقَْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَ أنَْتَ أنَْتَ 
 خدایا! آنگاه كه از تو نخواهم كه به من عطا كنى؛ - إِلََِي إِذَا لمَْ أَسْألَْكَ فَ تُعْطِیَنِِ 

 پس كیست كه از او درخواست کنم به من عطا کند؟ - الَّذِي أَسْألَهُُ فَ یُعْطِینِِ  فَمَنْ ذَا
 خدایا! آنگاه كه تو را نخوام تا مرا اجابت كنى؛ - [ فَ تَسْتَجِیبَ لَ إِلََِي إِذَا لمَْ أدَْعُكَ ]أدَْعُوكَ 

 ام تا اجابتم كند؟ )مفاتیح(پس كیست كه او را بخو  - فَمَنْ ذَا الَّذِي أدَْعُوهُ فَ یَسْتَجِیبُ لَ 
 تفاوت در معبود:

کنند، منتها تفاوت در معبودهای آنان است. اند؛ پس همگان بندگی میهمه مخلوق هستند و همه بنده آفریده شده
یکی معبودش خداست، دیگری طاغوت و فرعون و دیگری هوای نفس و مشتهیات آن. پس هر کسی معبود را 

 خواند.خود را می
 در توسل:تفاوت 

چون انسان غنی نیست و فقیر و نیازمند است، برای برآورده شدن نیازها و حاجات خود، به وسایل گوناگونی 
شوند، منتهی اسباب توسل گویند. پس همگان بدون استثنا متوسل میمی« توسل»زند که به این کار چنگ می

 آنها متفاوت است.
خواند و حسبُ الامر او، به کار و تلاش صادقانه و متعهدانه، فرا مییکی برای رزق مادی خود، رازق حقیقی را 

دیگری به  –شود جویی و ... متوسل میبه نماز و دعا، به واسطه قرار دادن بزرگان در دعا، به قناعت و صرفه
 د.گردبازی، کلاهبراداری، رشوه، احتکار، رانت، ربا ... و حتی خدمتگزاری خائنين متوسل میدروغ، حقه

 بینیم؟!های نوکران، به اربابان کاذب خارجی را در دنیا و حتی در کشور خودمان نمیآیا توسل
 تفاوت در دعا:

 باشد. همه نیاز دارند، پس همه "دعا" دارند. منتهی تفاوت در "دعا"ها می
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یا ربّ" بگوید؛ بلکه  بیان شد که دعا فقط این نیست که کسی رو به قبله بنشیند و دستش را بالا ببرد و "یا ربّ،
باشد، چه صورت و ظاهر "دعا" را "درک نیاز و میل" از یک سو، و "خواستن و خواندن" آن از دیگری می

 داشته باشد و چه نداشته باشد.
گردد. نیازها و حاجاتی کسانی که به خدا و بازگشت و لقای او ایمان ندارد، به نیازهای دنیوی محدود و ختم می

 باشد.منشأ آن، فقط بدن و نفس حیوانی انسان مینیازهایی که 
اند، شوق لقای اما نیازها، تمایلات و حاجات کسانی که به خدا و قیامت و حیات اخروی معرفت و ایمان یافته

محبوب دارند، نیازهای طولی است، نه عرضی. یعنی هدف غایی آنها قرب الی الل است، پس اگر نیازها و مواهب 
 باشد.ند نیز در همان راستا میدنیا را بخواه

 نتيجه:
ای از آخرت نیست و چه بسا خداوند کریم، پس به طور حتم و یقين، برای گروه اول که فقط دنیا را طالبند، بهره

 خواهند، چه به زبان بیاورند و یا نیاورند:تر نیز بنماید، چون همين را میی دنیای آنها را رنگينسفره
نْ یَا وَمَا لَهُ فِ الآخِرةَِ مِنْ خَلَاقٍ ... فَمِنَ النَّا »  (199)البقره، « سِ مَن یَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ

و حال آنكه براى او در « پروردگارا، به ما، در همين دنیا عطا كن»گوید: ... و از مردم كسى است كه مىترجمه: 
 آخرت نصیبى نیست.

تاق لقای محبوب است، ]نه فقط مال دنیا[، بلکه "حسنه"ی اما، مؤمن ضمن آن که آخرت طلب است، مش
 گوید:خواهد، در راستای زندگی اخرویش، لذا در دعا میزندگی دنیا را می

نْ یَا حَسَنَةا وَفِ الآخِرةَِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  » ن یَ قُولُ رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ  (192)البقره، « وِمِنْهُم مَّ
پروردگارا! در این دنیا به ما نیكى و در آخرت ]نیز[ نیكى عطا كن، و ما را از »گویند: و برخى از آنان مى :ترجمه

 «عذاب آتش ]دور[ نگه دار.
*** 

  چيزی بخواهم؟ شرايط استجابت حاجت چيست؟؟ چگونه بايد از درگاه حق کنم از خدا دور شدم، چيکار کنماحساس می

همیشه دوری و نزدیکی با هر محبوبی را با احساس  شبهه: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
 عشق و محبتی که در دل با او دارید بسنجید و نه با میزان انجام سفارشات، خدمات و ... .

 سنجش دوری و نزديکی:
دوری و نزدیکی به محبوب ]هر محبوبی، از خدا گرفته تا یک شیء کم ارزش[، عشق و محبت  گیریاگر واحد اندازه

باشد، سنگ ترازوی آن نیز میزان "توجه" است و معیارش نیز درصد "اخلاص" خواهد بود. اما اگر واحد 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7123.html
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تاب وسط گیری دوری و نزدیکی به محبوب، انجام سفارشات، خدمات و ...، باشد، آن وقت حساب و کاندازه
 آید.می

 انسان برنده و بازنده:
آورد و گاه کم نمیای شد، انسان همیشه بازنده است، چرا که از یک سو خداوند سبحان هیچاگر سنجش محاسبه

ای از اخلاص کشد که چقدر اطاعت و بندگی کردی؟ با چه درجهثانیاا او نیز دفاتر را وسط آورده و حساب می
تواند پاسخگوی ه ارزانی داشته و اماناتی که سپردم چه کردی؟ بدیهی است که انسان نمیو چگونه؟ و با نعماتی ک

 ربّ کریمش باشد.
کند، بلکه گناهان را نادیده گرفته و کِشی نمیگیری "محبت" شد، محبوب نه تنها حساباما اگر واحد اندازه

 بخشد.قصورها و تقصیرها را می
بُّونَ الّلَ قُلْ إِن كُنتُمْ »   (74عمران، )آل«  وَالّلُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ يَُْبِبْكُمُ الّلُ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ فاَتَّبِعُونّ تحُِ

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و ترجمه: 
 خداوند آمرزنده مهربان است.

 حکايت:
حالا این »ای نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمد و پرسید: گوید: بادیه نشين تازه مسلمان شدهانس می

؛ ایشان در پاسخ به او نفرمود که علمش نزد خداست و ...، بلکه «گویید، کِی خواهد بود؟قیامتی که می
ام جز این  گفت: نماز و روزه و عمل قابل توجهی آماده نكردهبادیه نشين   -« ای؟حالا چه آماده کرده»پرسیدند: 

)شیخ صدوق، علل « شود. فرد با محبوبش محشور می» كه خدا و رسولش را دوست دارم. ایشان فرمودند: 
 «413 - 472، ص 4الشرائع، ج 

 القائات شيطانی:
اش، دوری و نزدیکی را و معصیتاش و به تناسب بندگی اگر چه انسان با کمی تأمل در میزان محبت و توجه

ها و القائات شیطانی، به مراتب بیشتر از دوری و نزدیکی واقعی عبد به فهمد، اما غافل نشویم که وسوسهمی
تو دیگر خیلی دوری شدی، آن قدر که بازگشتت یا ممکن نیست »کند که باشد. شیطان دائم القا میمعبودش می

  «.ها هم نیست!و یا به این راحتی
بیفتد، و بالتبع از رحمت و « ضلالٍ بعَید»شیطان دوست دارد که انسان از معبودش هر چه بیشر دور شود، به 

رسد که انسان )ناخودآگاه(، خود را مشرف و مسلط بر خدا مغفرت او نیز ناامید گردد. حتی کار به جایی می
و البته «. خدا مرا دوست ندارد!»کند که در میبندد و حکم قضایی صادیده و به او اتهام وارد کرده و افترا می
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ای را که تعدی کند، به او افترا زند، از رحمتش ناامید باشد و محبت و لطف و کرمش را خداوند متعال بنده
 تکذیب کند، دوست نخواهد داشت.

 ی کار:چاره
ها ها و صدور حکماوریی کار، اجتناب جدی از اینگونه دچاره -ی کار، خداشناسی و خداباوری است چاره

علیه خداوند متعال است. چاره کار این است که بداند خدا چه گفته، نه این که خود بگوید و به خدا نسبت 
 بدهد!

ی القایات منفی و دروغ، القائات مثبت و راست است. باید مرتب به خود القا کنیم که خداوند متعال چاره
بخشم و بسیار به شما نزدیک هستم شوید؛ ولی من بسیار میبسیار دور می کنید،فرمود: بله، شما بسیار عصیان می

 و هر کجا که باشید، من با شما هستم. به این دو آیه توجه کنید:
اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْیَسْتَجِیبُواْ لَ وَلْیُ ؤْمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمْ یَ رْشُدُونَ فإَِنِّّ قَریِبٌ أجُِیبُ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّ »  « دَعْوَةَ الدَّ

 (430)البقره، 
ی من بپرسند، ]بگو[ من نزدیكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا و هرگاه بندگان من، از تو در بارهترجمه: 

 رمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد كه راه یابند.كنم پس ]آنان[ باید فبخواند اجابت مى
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِیٌر وَهُوَ مَعَكُمْ »...   (1)الحدید، « أیَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّ
 كنید بیناست.و هر كجا باشید او با شماست و خدا به هر چه مى ترجمه:

 ارتباط و اتصال:
نماید. این قانون الَی، از محبت تر و بالتبع پایدارتر میدت اتصال، بیشتر و عمیقهر محبتی را کثرت ارتباط و ش

 باشد. گفت:اش در جامدات حاکم میبندگانش به او، تا مراتب نازله و حتی تجلی
 ورنه قطره، قطره و دریا دریاست.  قطره تا با دریاست، دریاست 

شود؛ و اگر ارتباط آب میای کم یا قطع شود، کم آب و بیاگر ارتباط یک رود عریض، طویل و عمیق با سرچمشه
ماند و و اتصال عبد با معبود، محب با محبوب و عاشق با معشوق نیز کم یا قطع شود، دیگر از او چیزی باقی نمی

 مثل یک باتلاق، جسدی متعفن خواهد شد.
تر نماییم تر و عمیقباط را با دعا بیشتر، محکمپس محبت را با توجه )ذکر = یاد خدا(، اتصال را با نماز )صلاة( و ارت

گردد، مگر با اعتصام به "حبل الله" و چنگ زدن به "عروة الوثقی"، که همان کتاب و و البته این امور محقق نمی
 باشند. عترت علیهم السلام )ثقلين( می

 استجابت:
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ه شرطی که فقط لفظ نباشد، بلکه خواست و اما در دعاها دقت کنیم که هر دعایی برای "کمال و قرب" باشد، ب
ستَقِیمَ » قلبی و همت برای عمل باشد، حتماا مستجاب است، مثل دعای عظیم الشأن 

ُ
راَطَ الم که در « اهدِنَا الصِّ

 خوانیم.سوره حمد تعلیم شده و هر روز چند نوبت در نماز می
های گوناگون دارد. گاه صلاح ها و نیازهای مادی باشد، صورتها، امیال، رفع گرفتاریاما دعا اگر برای خواست

  –گاه صلاح هست، اما معاصی دعا را حبس کرده است   –اش مساعد نشده یا زمانش نرسیده هست، اما زمینه
...، و گاه حاجتی که از خدا برای خودمان  شودرود، اما گناهانی سد راه رسیدن به اجابت میگاه دعا بالا می

 اش حفظ بماند. کند تا بندهخواهیم، به ضرر ما و یا دیگران است که آن وقت خداوند سبحان، اجابت نمیمی
رٌ لَّكُمْ وَعَ » ... شود که برای او ضرر و زیان دارد: بشر گاهی طالب چیزی می ئاا وَهُوَ خَی ْ سَى وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَی ْ

ئاا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَالّلُ یَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  بُّواْ شَی ْ دارید و آن براى شما خوب و بسا چیزى را خوش نمى -...  أَن تحُِ
 «.740دانید / البقره، داند و شما نمىدارید و آن براى شما بد است و خدا مىاست و بسا چیزى را دوست مى

را قبول دارد، باور دارد، دوست دارد، با چنگ زدن به حبل الله، به او متصل شده و با نماز،  پس کسی که خدا
ذکر، دعا، استغفار، توبه و ... با او مرتبط شده است، ضمن دعا و بیان حاجات خود، توکل نیز دارد و در 

اش پیش بیاورد؛ مثل حضرت دهداند، برای بنکند تا آن چه خود صلاح و خیر مینهایت کار را به او واگذار می
شان، موسی علیه السلام، که کار را به خدا واگذار کرد و خدا نیز فرعونیان را با تمام قدرت و سپاهیان و تجهیزات

 به راحتی غرق کرد و آنها را نجات داد:
 (11)غافر، « صِیٌر بِالْعِبَادِ إِنَّ اللََّ بَ وَأفَُ وِّضُ أمَْريِ إِلَى اللَِّ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ » 

سپارم خداست  گویم به یاد خواهید آورد و كارم را به خدا مى)موسی گفت( پس به زودى آنچه را به شما مىترجمه: 
 كه به ]حال[ بندگان ]خود[ بیناست.

 قانون کلی:
تعامل دو طرفه است. حکمفرماست و آن ارتباط و « دعا و استجابت»اما در عين حال، یک قانون کلی نیز بر 

کنم، تو هم دعوت مرا اجابت کن. و این در حالی است که هر خداوند کریم فرمود: من دعای تو را اجابت می
 باشد:نیاز میدو طرف به نفع "بنده" است و او غنی و بی

اعِ إِذَا دَعَ »  « لَعَلَّهُمْ یَ رْشُدُونَ فَ لْیَسْتَجِیبُواْ لَ وَلْیُ ؤْمِنُواْ بِ انِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّ فإَِنِّّ قَریِبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
 (430)البقره، 

ی من بپرسند، ]بگو[ من نزدیكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا و هرگاه بندگان من، از تو در بارهترجمه: 
 باشد كه راه یابند.یمان آورند پس ]آنان[ باید فرمان مرا گردن نهند و به من اكنم بخواند اجابت مى

*** 
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اگر غیرت را کنار بگذاریم و بگذاریم )اجازه دهيم( هر کس با هر کس دلش خواست رابطه جنسی داشته باشه، آیا اين 
  های جنسی برطرف نميشه؟های ناموسی هم جمع نميشه و عقدهقتل

  شبهه: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
شاید به نظر سؤالی بسیار ساده باشد که البته ریشه در برخی نظریات دیگر دارد، اما اگر دقت فرمایید، فراز به 

 گردد:فراز این سؤال، با هدف طراحی شده است که شرح و نقد آن در ذیل ایفاد می
 بگذاریم:اگر غیرت را کنار  -فراز اول 

ی روابط شود که تنها علت بازدارنده، به نوعی القا می«اگر غیرت را کنار بگذاریم»شود وقتی گفته می -يک 
باشد! در حالی که عقل، شعور، منطق، فطرت، وجدان، خوی و زناشوییِ هر کس با هر کس، فقط "غیرت" می

و بسیاری از عوامل دیگر، از جمله نوع جهان  اخلاق انسانی، ضرورت نظم اجتماعی، سامان خانواده، نسل ...
 باشند.های اصلی میآفرینبینی و ایدئولوژی، اعتقاد به توحید و معاد و بالتبع دین،  نیز وجود دارند و نقش

شود "غیرت" را تجزیه کرد و گفت: "بخش غیرت ناموسی" تعطیل شود، اما بخش غیرت دینی، غیرت نمی –دو 
یرت انسانی و ...، همه فعال باشند! وقتی "غیرت" کنار گذاشته شد و انسان یا ملتی ملی، غیرت اخلاقی، غ

اش، همين مرگ غیرت ناموسی و روابط جنسی هر کس، با هر کس غیرتی شد، کمترین آثار و عواقب سوءدچار بی
 باشد.می

چنان که خدا  "غیرت"، اسم خداست، خداوند متعال "غیور" است و هر عشقی مستلزم غیرت است. –سه 
پذیرد. حال خواه این "غیر" هوای نفس )شهوت، قدرت، مال و ...( باشد "غیر" را در الوهیت و ربوبیت خود نمی

لا »های بزرگ و کوچک باشند. ها و فرعونها و معبودهای کاذب بیرونی )طاغوتها، ربو خواه این "غیر"، اله
و نیست، پس "غیر" از او را معبود و إله و ربّ خود نگیرید که خداوند یعنی همين. یعنی الَی به جز ا« إله الّا الل

 پذیرد."غیور" است و "غیر" را نمی
کند که انسان، یکی از بارزترین پس، "غیرت" از صفات کمالیه انسان است. حال چه منطقی حکم می –چهار 

احساسات، عواطف، عشق، نفرت و صفات کمالیه خویش را کنار بگذارد؟! مثل این است که بگویند: انسان، 
 وجدان خود را کنار بگذارد، تا چنين و چنان شود؟!

 بگذاریم، هر کس با هر کس که دلش خواست: -فراز دوم 
ما یا دیگرانی »کند که ، القا می«بگذاریم، هر کس با هر کس که دلش خواست رابطه جنسی داشته باشد»فراز 

دهند، وگرنه مردم چنين هستند که اگر زور بالای سرشان نباشد، هر کس با گذارند و اجازه نمیهستند که آنها نمی

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7143.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7143.html
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این القا، ضمن آن که دروغ است، بهتان و اهانت به شعور و  -« کند!هر کس که بخواهد رابطه جنسی برقرار می
 شد. باعزّت همگان نیز می

تواند از فساد و فحشای عمومی و علنی جلوگیری کند بدیهی است دولتی مانند "جمهوری اسلامی ایران"، فقط می
هایی از چگونگی روابط های دیگر نیز به تناسب منافع خود در "نظم، امنیت، سلامت و ..."، با گونهو دولت

کنند و آن هم اگر کشف گردد و یا برخورد میجنسی )مثل روابط جنسی با کودکان، تجاوز و ...( مخالفت و 
 علنی شود )شاکی داشته باشد(.

هایی پس انسان )چه مسلمان و چه غیر مسلمان و حتی ملحد(، کم و بیش دارای عقل، اخلاق، علم و  کرامت
دهد. چنان که نه تنها در میان را تعریف کرده و تشخیص می« ارزش و ضد ارزش»است که بر اساس آن 

فرق « ازدواج و زنا»دینان نیز بين ها و جوامع دینی )مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشی ...(، بلکه نزد بیادهخانو 
 بسیار است.

 های ناموسی:کم شدن قتل  -فراز سوم 
باشد که غیرتی، هوسرانی و دنیاگرایی میدینی، بیدنیا، به خاک و خون کشیده است و علت اصلی، همان بی

 کند. کباری را بر سر همگان حاکم میی استنظام سلطه
شوند که فقط اخبار بخشی از آنها که بسیار علنی و غیر قابل  ها و ترورها کشته میروزانه هزاران نفر در جنگ

ها زیاد شود، مثلاا امریکاییای به نوعی سانسور میرسد. ]هر چند که در هر جامعهکتمان است به گوش می
 گذرد[.، سوریه و فلسطين چه میشوند که در یمنمطلع نمی

های خانگی، حمله مسلحانه جوانان امریکایی به مدارس و های دیگر، مانند ترورهای خیابانی، قتلو هم چنين قتل
 های دسته جمعی و ...!عامها و قتلدانشگاه

اگر بگذاریم : »دهد که گفته شود، چند در صد از این جنایات را به خود اختصاص می«های ناموسیقتل»حال، 
پس این دیگر از آن « یابد؟!ها کاهش میروابط جنسی، به صورت هر کی با هر کی آزاد باشد، ضریب این قتل

 های شاخدار و عجیب و غریب است.دورغ
مضافاا بر این که اگر "غیرت" هم نباشد و اگر روابط جنسی "هر کی، هرکی" آزاد هم باشد ]که حتی میان 

ره نظم و قوانینی وجود دارد[، باز هم حرص، حسادت، کینه، طمع و ... هست، و اگر قرار ها نیز بالاخخوک
 باشد قتلی به این دلیل رخ دهد، رخ خواهد داد.

 تجربه:
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دین، بر "تجربه" تکیه و بسنده دارند؛ حال آیا این "تجربه"، فقط اختصاص به های بیمکاتب، جوامع و حکومت
انسان شناسی  –های آزمایشگاهی دارد، یا در ارائه نظریات اخلاقی و رفتاری ولهخداشناسی و معاد شناسی در ل

 خورد؟!رفتار شناسی و ... نیز به درد می –جامعه شناسی  –
گرایی و روابط جنسی با حیوانات را کنند و حتی هم جنسدر جوامعی که به اصطلاح "سکس آزاد" را ترویج می

 کنند، چه اتفاقی افتاده است؟!د و تصویب میبرنبه صورت "لايَه" به مجلس می
 افتد؟! آیا سکس طبیعی شده و از چشم افتاده؟ یا آمار تجاوز کم شده و یا دیگر قتلی در این مورد اتفاق نمی

 گوید:( میPrevent Connectمؤسسه تحقیقاتی )
 تر از مصرف سیگار است!در امریکا، تجاوز رایج -*
اند، در حالی که بار تجاوز به خود را گزارش کرده 21از زنان، در طول عمر خود بیش از  %2181حدود  -*

 باشد.می %288۰میزان سیگاری شدن زنان 
زن و مرد، قربانی قاچاق انسان در آلمان شده  1۰9، 1922بر اساس آمار پلیس جنایی آلمان در سال  هم چنين

هزار برده مدرن در اروپا سخن گفته  119( از ILOاند. سازمان بين المللی کار )و بعد از آن مجبور به فحشا شده
 دهند.است که کار زیاد برای پول کم انجام می

نشده است، اما در عين حال بسیار « تماماا هرکی، هرکی»اگر چه حتی در امریکا و اروپا نیز روابط جنسی  -***
دهند، در آنجا به نتایج اند؛ پس چرا این نظریاتی که به ما میشده های انسانی دورها و کرامتبسیار از ارزش

 معکوس رسیده است؟!
 شهوت و غضب:

است که در مرتبه نازله و حیوانی، در "شهوت و غضب" خلاصه « حبّ و بغض»گرایش و بعُد روحانی انسان، 
 زل کند:خواهند انسان در حد یک حیوان شهوانی تن، می«غیرتیبی»شود. با ترویج می

 مقام معظم رهبری:
جاهلیّت به معنای وسیع عبارت است از: غلبه و حاکمیّت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی؛  »

شود جاهلیّت. جاهلیّت یعنی جوامع انسانی، تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبیِ عمدتاا فرمانروایان خود به این می
 شود جاهلیّت... .و رذائل حاکم بشود؛ این می شکلی دربیاید که فضائل در آن گم بشود

مان را باز کنیم و جاهلیّت را بشناسیم؛ امروز هم عیناا ... جاهلیّت، امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ما باید چشم
« تمایل»رانی در دنیای غرب منطق. امروز منطق شهوتمهار، بیحساب، بیرانیِ بیهمين معنا وجود دارد؛ شهوت

گویند خب، این یک تمایل بشری است؛ کنید؟ میگرایی را ترویج میبازی را، همجنسگوییم چرا همجنسمیاست؛ 
رانی و عدم رعایت هیچ خطّ قرمزی در باب شهوات جنسی ی شهوتها که در عرصهشان است! هميناین منطق
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رسد، همان قساوت که می روند، نوبت بهکنند و پیش میو شهوات گوناگون بشری ایستادگی و توقّف نمی
کُشند، بدون هیچ جرمی ها را میگناهکُشند، بیها را میکند: انسانوضعیّت را انسان اینجا هم مشاهده می

 (11/1/210۰دهند؛ این جاهلیّتی است که امروز وجود دارد؛ جاهلیّت مدرن. )ها را مورد سرکوب قرار میملّت
*** 

های دنيوی مثل قدرت، شهرت و ثروت، نشان و ملاک برتری نزد خداوند است یا وسيله آزمايش؟ آیا بهرمندی از نعمت
نماز و روزه و عبادات و تقوا و علم و ديگر   اگر وسيله آزمايش است چه کار بايد کرد برای موفقيت در اين امتحان؟

  اند یا امتحان هستند؟کمالات چطور نشان برتری

  شبهه: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
 نه زیادتی نعمات دنیوی نشان برتری نزد پروردگار عالم هستند، نه زیادتی نماز و روزه و سایر عبادات.

 جهان بينی مادی:
بینی جهان»ملاک برتری دانستن نعمات دنیوی و برخورداری از مال، ثروت، جمعیت، تسلیحات و ...، نگاه 

ی گذشته و حال داشتند و نگاهی است که تمامی فراعنه«. توحیدی و اسلامی»است و نه جهان بینی « مادی
أنََا رَبُّكُمُ » ه بر مردم گفت: دارند. هم فرعون به خاطر برخورداری از سلطنت، ثروت، لشکر، تجهیزات و سلط

، و هم «71من برترین ربّ شما )صاحب اختیار و تدبیر و تربیت کننده امور شما هستم / النّازعات،  –الْأَعْلَى 
 " پس تدبیر تمامی امور حق من است.ابر قدرت جهان هستمگوید که من "امریکا می

 انحراف و طغيان:
نسَانَ لیََطْغَى * أَن » گردد: صورتی که ایمان نباشد(، سبب طغیان میاتفاقاا زیادتی قدرت و ثروت )در  كَلاَّ إِنَّ الْإِ

 «.3و  0نیاز پندارد )ببیند( / العلق، كند همين كه خود را بىحقا كه انسان سركشى مى - رَّآهُ اسْتَ غْنَى 
، چرا که انسان «پنداردرا غنی میوقتی خود »، بلکه فرمود: «شودنیاز میوقتی غنی و بی»]دقت شود که نفرمود 

 باشد[.شود. غنی، ذات مقدس حق تعالی میهیچ گاه غنی نمی
به سوى فرعون برو   -اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى نیاز است )پس، فرعون گذشته طغیان کرد، چون گمان کرد که بی

اند و غالباا برخورداران از کم و ز طغیان کرده(؛ فراعنه عصر حاضر نی71كه او به سركشى برخاسته است / طه، 
 اند!نیاز شدهکنند که دیگر غنی و بیکنند، چون گمان میبیش مال دنیا، طغیان می

 استکبار و برتری خواهی:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29736
https://www.x-shobhe.com/Ala/7137.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/7137.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/7137.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/7137.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/7137.html
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فِرْعَوْنَ »... گردد، چنان که فرمود: اگر ایمان نباشد، برخورداری از مال دنیا، سبب تکبر و برتری خواهی نیز می
ا عَالِيَن وَمَ  جو و فرعون و اشراف و سران )قوم( او، پس تكبّر ورزیدند و گروهى برترى -لَئِهِ فاَسْتَكْبَ رُوا وكََانوُا قَ وْما

 «10طلب بودند / المؤمنون، ریاست
 گردد، مگر آن که به دیگران ظلم شود و در استضغاف قرار گیرند.و این برتری محقق نمی

هُمْ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِیَ عاا »  ن ْ یذَُبِّحُ أبَْ نَاءهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ یَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةا مِّ
 (1)القصص، « الْمُفْسِدِینَ 

اى از آنان را زبون ه ساخت طبقهفرعون در سرزمين ]مصر[ سر برافراشت، و مردمِ آن را طبقه طبقترجمه: 
گذاشت، كه وى از [ زنده بر جاى مىكشىشان را ]براى بهرهبرید، و زنانداشت: پسرانشان را سر مىمى

 فسادكاران بود.
های کلان، یا حتی خرده ها و قدرتهای صاحبان ثروتآیا امروز غیر از این است؟! آیا استکبار و برتری

 باشد؟دیگران نمی بورژواها، حاصل چپاول
 ابزار و اسباب حيات دنيوی و امتحان:

رود، همه اسباب و ابزاری برای رشد و هدایت هستند، و به آید و یا از دست میآن چه که در دنیا به دست می
شوند. پس، چنين نیست که فقط ثروت، قدرت، زیادتی مال، خوانده می« امتحان»ی آنها وسله همين دلیل، همه

های پیاپی اسباب امتحان باشند، بلکه فقر و گرسنگی، و گرفتاری یا عدم موفقیت و اولاد، یا موفقیت اموال و
 رسند:باشند و صابرین )استقامت کنندگان( به نتایج عالی مینتیجه نگرفتن ظاهری نیز اسباب رشد و امتحان می

نَ الَأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَراَتِ وَ »  نَ الْْوَفْ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِّ لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّ رِ الصَّابِریِنَ لنََ ب ْ  (455)البقره، « وَبَشِّ
ها و محصولات )یا ثَرات زندگى از ها و جانو حتما شما را به اندكى از ترس و گرسنگى و كاهشى از مال ترجمه:

 زند و یا حصول نتیجه مطلوب( آزمایش خواهیم نمود و شكیبایان را مژده ده.زن و فر 
 زیادتی نماز و روزه و ساير عبادات:

باشد و روزه نیز مسببات سلامت روح و ی دین و شناسنامه اسلام و مسلمانی میاگر چه "نماز" ستون خیمه
و « شرط صحّت»ت باطنی دارند. به قول معروف نماید، اما نماز و روزه نیز شکل ظاهری و صور جسم را فراهم می

درست انجام شده است، اما معلوم « شرط صحّت»دارند. در نماز اگر به احکام درست عمل شود، « شرط قبول»
 نیست که قبول باشد یا نه؟! بالا برود یا نه؟ چه رسد به نماز ریایی و فریبکارانه و ... .

و « نماز و روزه»اند که بادات )به ویژه واجبات(، بسیار متذکر شدهاز این رو، ضمن تأکید به انجام درست ع
های جنایتکار، نماز )و خواندند و مگر وهابیفراوانی آنها، اصلاا ملاک نیستند. مگر خوارج و یا کوفیان نماز نمی

 خوانند؟!آن هم در مسجدالحرام و مسجد النّبی ص( نمی
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 حديث:
عروفِ وَ طنَطنََتِهِم بِاللَّیلِ، »له: پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آ

َ
لا تنَظرُوا إِلى كَثرةَِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ كَثرةَِ الَحجِّ وَ الم

 (441، ص 37)بحارالأنوار، ج « وَ لكِنِ انظرُوا إِلى صِدقِ الحدَیثِ وَ أدَاءِ الامانةَِ 
شود( )کارهایی که نزد مردم خوب و معرف شناخته میبه زیادى نماز و روزه و به کثرت انجام حج و احسان ترجمه: 

 .و مناجات شبانه مردم نگاه نكنید، بلكه به راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنید
 ملاک برتری نزد خداوند سبحان:

خداوند متعال، خود ملاک برتری بندگان نزد خودش را به صراحت و روشنی بیان نمود و با تأکید متذکر گردید که 
 باشد، بلکه فقط "تقوا" ملاک است:اهری چون: رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، زبان و ...، هیچ کدام ملاک نمیظو 
ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا »  إِنَّ اللََّ عَلِیمٌ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّ أتَْ قَاكُمْ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُم مِّ

 (47)الحجرات، « خَبِیٌر 
اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسايى  ترجمه:

 است. تردید، خداوند داناى آگاهمتقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى
 چه کنيم تا در امتحانات موفق باشيم؟

کار و چه باید کردها و چه نباید کردها را نیز خداوند متعال، خود بیان نموده است، چرا که خالق و هادی راه
 اوست و بازگشت نیز به سوی اوست. 

عبادت  –برای خدا انجام واجبات و ترک محرمات  –کارهاست، خالص نمودن کار برای خدا تمام اسلام، همين راه
 کار است.جهاد برای خدا و ...، همه راه –خدا و خدمت به خلق خدا برای خدا 

در یک آیه فرمود که محبت به مظاهر زندگی دنیوی را خودم به شما دادم، چرا که ملزومات حیات و زندگی دنیوی 
و به آنها وابسته گردید، بلکه هدف و شماست، شما هم استفاده بهینه ببرید، اما مبادا این وسایل را هدف گرفته 

 وابستگی و غایت امرتان، خدا باشد.
هَوَاتِ »  ةِ وَالْْیَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنَْ عَازیُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ هَبِ وَالْفِضَّ مِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِیِر الْمُقَنطَرةَِ مِنَ الذَّ

نْ یَا وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَ   (41عمران، )آل« وَالّلُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ تَاعُ الْحیََاةِ الدُّ
هاى نشاندار و [ از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسبها ]ى گوناگوندوستِى خواستنِترجمه: 

[ فرجام زندگى دنیاست، و ]حال آنكه[ این جمله، مایه تمتّع ها و كشتزار ]ها[ براى مردم آراسته شده، ]لیكندام
 نیكو نزد خداست.

*** 
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توانم از او با خدا و امام زمان )ع(، برای ترک گناهانی عهد بسته بودم، اما پس از مدتی، عهدم شکسته شد، حال آیا می
  اهم را بنويسيد ...؟!بخواهم که عهدم را نديده گرفته و گن

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 به چند نکته مهم توجه داشته باشید: 

آن که هیچ گاه برای خداوند رحمان، رحیم، غفار، سریع الرضا و ...، تعیين و تکلیف نکنید که چه  نکته اول
و ...، بلکه التماس کنیم ما را همیشه مشمول رحمت  چیزی را بنویسید و کدام را ننویسد، چه بکند و چه نکند

 واسعه خود بگرداند و نقض عهدها و گناهان ما را با هم ببخشد.
شود که خودش ترازو گذاشته که کدام گناه ، معلوم می«این را بنویس و آن را ننویس»گوید: وقتی کسی می

ترین گناه آن است که صاحبش سنگين»)مضمون(:  تر است! و حال که امیرالمؤمنين علیه السلام فرمودندسنگين
 «.آن را کوچک بشمارد

وظیفه ما پس از معرفت و ایمان، سعی در انجام واجبات و ترک محرمات، این است که از یک سو شکر قلبی، 
( عملی و زبانی نعمات او را بنماییم و از سوی دیگر  برای گناهان خویش استغفار و توبه )که با هم فرق دارند

 بنماییم. 
 ملاحظه:

 «:ابتدا استغفار کنید، سپس توبه کنید»خداوند متعال در قرآن کریم فرمود: 
 (23)هود، « وَاسْتَ غْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبوُاْ إلِیَْهِ إِنَّ رَبِِّ رَحِیمٌ وَدُودٌ »

[ پروردگار من مهربان و دوستدار ]بندگانو از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه كنید كه  ترجمه:
 است.

 متفاوت است.« توبه»با « استغفار»دهد که همين معنا نشان می
" یعنی بازگشت. پس فرمود: ابتدا بخواهید آن چه در گذشته از معصیت توبهو " –" یعنی طلب مغفرت استغفار"

 د، تا بتوانید برگردید و سپس برگردید.اید را خدا ببخشد و آثار سوء آن را بر شما بپوشانانجام داده
اش شکسته آن که، ممکن است که انسان پس از گناهش، استغفار و توبه کند، اما پس از مدتی، توبه نکته دوم

شده و دوباره مرتکب همان گناه شود. بله درست است که بسیار مذموم است، اما تا وقتی انسان سکرات مرگ را 
رب و راه بازگشت را باز گذاشته و فرموده که به هیچ وجهی از رحمت من ناامید نشو به چشم ندیده است، یعنی د

روی کردی و در حق خودت بخشم؛ اگر چه دیگر زیادهپذیرم و جمیع گناهانت را یک جا میو برگرد که باز هم می
 از حد گذشتی:
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یعاا قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ »  نوُبَ جمَِ «  إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ لَا تَ قْنَطوُا مِن رَّحْمَةِ اللَِّ إِنَّ اللََّ یَ غْفِرُ الذُّ
 (51)الزّمر، 

بگو: اى بندگان من كه در جنایت به خویش )به واسطه گناه( از حد گذشتید، از رحمت خدا نومید  - ترجمه
آمرزد، زیرا اوست آمرزنده و ان را )به وسیله توبه هر چند شرك باشد( مىتردید خداوند همه گناهمگردید، بى

 مهربان.
شود، که گناه آن، از گناه قبلی بیشتر نکته سوم آن که گاهی انسان از استغفار و توبه خود نیز مغرور و متکبر می

 است.
 تصال به ریسمان شل شود. گردد که تا کمی، فقط کمی، اپس این گناه غرور و تکبر و عجب و ...، سبب می

باید دقت شود که این حالت، ضمن آن که یک تهدید است و انسان مرتکب گناه شده، یک فرصت نیز هست. 
تکبر نکن؛ خبری نیست، این همه در ذهن یا دلت یا رفتارت، برای خودت حساب »دهند که یعنی به او نشان می

 «. یمثبت باز نکن و متوجه باش که هنوز خیلی کار دار 
تر به زمين رود، مثل توپی که هر چه محکمپس اگر فهمید و بازگشت، ]اگر چه گناه کرده[، اما بالاتر هم می

کند، و رود؟ چون حالا هم از تکرار و ارتکاب به گناهش استغفار و توبه میرود. اما چرا بالا میبخورد، بالاتر می
ای و اندکی او را به خود رها کنند، دوباره فهمیده که اگر لحظه کند، و همهم دیگر در این مورد غرور و تکبر نمی

 کند که مجدد دچار غفلت از خود و خدا و معصیت نگردد.گردد. پس مراقبت میبه گناه باز می
کند که دیدی توبه شکستی، دیدی نقض این که: اما شیطان نمی گذارد، مرتب القا و وسوسه می نکته چهارم

دیدی که نتوانستی، دیدی که چه و چه کردی، پس دیگر امیدی به رحمت خدا و اصلاح  عهد و پیمان کردی،
 خودت نداشته باش! 

اگر صد »گوید: کند و میها گوش نمیی آگاه، بصیر و مؤمن به خدا و معتقد به قیامت، به این وسوسهاما بنده
کنم؛ تو خودت به توبه و تجدید عهد می گردم و استغفار وبار دیگر نیز پیمان بستم و شکستم، باز هم بر می

خواهی خاطر تکبرت سرپیچی کردی؛ و باز به خاطر غرورت، از رحمت خدا نومید شدی و توبه نکردی، حالا می
 «.خورمام که فریب تو را بخورم و نمیهمرا نیز ناامید کنی! خب تو قسم به اغفال من خوردی، اما من قسم نخورد

داوند سبحان ناامید نگردید که اگر همه گناهان را ببخشد، شرک و یأس از رحمت را وعده  گاه از رحمت خپس هیچ
بخشد. و اگر خدایی ناکرده باز هم مبتلا به گناه شدید، باز هم برگردید و استغفار و توبه کنید. منتهی کرده که نمی

 تر.تر و با خلوصتر، مصمماین بار جدی
*** 
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های اجتماعی )فضای مجازی( با الله و اسلام و پيامبر مشکل دارن چطور ميشه مناظره کرد؟ توجه کنيد  با کسانی که در صفحه
 که ما دانشجوييم و واقعا فرصت زیادی برای مطالعه دقيق در دين نداریم.

  شبهه: –الات و شبهات / ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤ 
بدیهی است که اگر فرصت برای مطالعه در دین ندارید، نباید مناظره کنید. پس اساساا خود را مخاطب قرار 

 ندهید.
اما، اگر دانشجو وقت مطالعه در دین ندارد، پس وقت مطالعه در چه علمی را دارد؟! اصلاا با چه هدفی تحصیل 

 ای برای او دارد؟ آیا سراسر علم ابزاری، برای انسان ابزاری است؟!چه فایدهکند و این مختصر علمش، می
دقت شود که اولاا "دین" گریزناپذیر است، ثانیاا "دین" فقط اسلام نیست و ثالثاا هر کسی، نوعی "دین"  –الف 

سایت درج و   را در بخش جستجو در« دینیبی»ی مرتبطی چون دارد. تمامی "ایسم"ها دین هستند. ]اگر کلمه
بندی و خط کشی دورغینی به نام گیرد[؛ پس فریب دستهکلیک نمایید، توضیحات مفصلی در اختیار قرار می

بینی و ایدئولوژی دارد که را نخوریم. همان که با "الله و اسلام و ..." مشکل دارد، خودش نوعی جهان« دینیبی»
 ه باشد.همان "دین" اوست، اگر چه بسیار جاهلانه و عوامان

ی کلی تقسیم توان به دو دستهشان با اصول اعتقادات در اسلام را میناباوران )ملحد و کافر( و مشکلات –ب 
 آنان که بغض و لجاجت دارند. -دو آنان که شناخت ندارند.  –يک نمود: 

به این راحتی حل ممکن است که مشکلات گروه اول، با مطالعه، تحقیق و مباحثه حل شود؛ اما مشکل گروه دوم، 
 افزاید.شود و حتی هر بحثی، به لجاجت آنها مینمی
فرماید که برخی از بندگان من، هر گاه نام من و وحدانیت من به میان خداوند متعال خود در قرآن کریم می –ج 

که با   گردد و نه به عقل، علم و شناختخورد. خب این دیگر به "عشق و نفرت" بر میشان به هم میآید، حال
 مطالعه یا مباحثه بر طرف گردد.

)الزّمر، « الَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِینَ مِن دُونهِِ إِذَا هُمْ یَسْتَ بْشِرُونَ اشْمأََزَّتْ قُ لُوبُ وَإِذَا ذكُِرَ اللَُّ وَحْدَهُ » 
15) 

گردد، و چون كسانى نى كه به آخرت ایمان ندارند، منزجر مىهاى كساو چون خدا به تنهايى یاد شود، دلترجمه: 
 كنند.غیر از او یاد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى

 شناخت و محبت:
 پس مشکل همیشه از شناخت نیست که شما چند تا دلیل عقلی و نقلی بیاورید و مخاطب بپذیرد.
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ساز نیز از سامری گوساله –دش از عرفا بود بلعم باعور خو  –شناخت و در صف ملائک بود ابلیس خدا را می
بینید که دم از اسلام، مسیحیت یا امروزه بسیاری را می –اکابر و بزرگان پیرو حضرت موسی علیه السلام بود 

الله و آیت»بینند که حتی ی خودمان بسیاری را میدر جامعه –کنند زنند و این همه جنایت مییهودیت می
و اساساا بسیاری از گنهکاران،  –کنند شوند و این همه چپاول، خیانت و جنایت میه میحجت الاسلام" نامید

 کند. به لحاظ شناخت، منکر خدا و قیامت نیستند، اما نفس اماره غلبه می
شناسد و عقلش حکم رود و نه آن چه که میخواهد میپس انسان، در نهایت به سوی محبوب و آن چه دلش می

 دهد.گواهی می  کند و فطرتشمی
 (37)النّحل، « یَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللِّ ثُمَّ ینُكِرُونَ هَا وَأَكْثَ رهُُمُ الْكَافِرُونَ » 

 شوند و بیشترشان كافرند.شناسند، اما باز هم منكر آن مىنعمت خدا را مىترجمه: 
 ژست علمی:

شود، یک ژست علمی یا روشنفکری هم خواهد منکر توحید، نبوت، معاد )اسلام( درست است که هر کس می
گیرد، چرا که اگر چنين نکند، به خاطر تکذیب و انکار حقایق روشن، متهم و محکوم به جهالت به خود می

شان به خاطر بازگو کردن نظریات دیگران شود که ما گمان کنیم واقعاا کفر و تکذیبگردد؛ اما این دلیل نمیمی
خواهد که ایمان بیاورند و عمل کنند، منتهی شان نمیدانند، اما دلدشان نیز میباشد! خیر، بلکه بسیاری خو می

 کنند. آن هم به صورت شعاری و نه علمی.برای توجیه و تطهیر خود، چهارتا نظریه را حفظ کرده و بازگو می
 دليل:

دلیلی ندارد و فقط شعار  شوید که نه تنهاشان را بخواهید، به سرعت متوجه میاز خود آنها دلایل اثبات ادعای
 باشند.گویند نیز مطلع نمیدهند، بلکه از چند و چون همان که میمی

طوری یک جمله بگوید ها همين است که مدعی "دلیل و برهان و سند" ارائه دهد، نه این که همينپس یکی از روش
کلامی، عقلی و نقلی بدوید تا به او   و یک انکاری بکند، بعد شما به دنبال انواع و اقسام دلایل فلسفی، حِکمی،

 اثبات کنید، در حالی که ممکن است اصلاا از اصول حکمت و فلسفه نیز چیزی نداند.
 مثال:

گرا )ملحد یا ماتریالیسم(، به امام صادق علیه السلام گفت: خدایی وجود ندارد! ایشان نیز فرمود از کجا یک ماده
 شتی، شاید وجود داشته باشد؟دانی؟ تو که حتی عالَم مادی را نگمی

دیگرس گفت: دلیل شما بر حدوث اجسام چیست؟ )چون در فلسفه، اگر ثابت شود چیزی حادث است، محدث 
شود، )مثلاا به نصف لیوان آب، آب یا خواهد( فرمود: اگر به هر چیزی مثل خودش را اضافه کنی، بزرگتر میمی
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بين رفتن حالت اول )کوچکی( و به وجود آمدن حالت دوم )بزرگی(.  ای اضافه شود(. افزودند: همين یعنی ازمایه
 پس همه چیز حادث است.

دیگری گفت: دلیلت بر وجود خالق و مخلوق چیست؟ فرمود: تو صفات مخلوق را بشمار. دراز، کوتاه، چاق، 
اسی، باید خودت شنلاغر، کم، زیاد، وزن، حجم، رنگ و ...، سپس افزودند: اگر برای مخلوق صفات دیگری نمی

ها در اصول کافی، را نیز مخلوق بدانی، چرا که همه این صفات در تو )و دیگر اجرام( وجود دارد. )تمامی این بحث
 جلد یک، کتاب التوحید درج شده است(.

جالب آن که بدانید هیچ کدام از این سه نفر که با ایشان بحث کردند و هیچ پاسخی نداشتند و حتی گاه  -***
 ، ایمان نیاورده و تسلیم حق )مسلمان( نشدند.«گوییدشما درست می»ر کردند که اقرا

 دعوت یا بحث:
"موعظه" و با "بحث و سپس جدل" متفاوت است و برای هر   –با  -"ذکر = یادآوری"  -با  -پس، "دعوت" 

 کدام اصول ثابت و متغیری وجود دارد.
نید؛ یک جا موضوع دعوت است، چه دعوت نمرودیان و فرعونیان به آیات قرآن مجید و کار انبیا و اولیا نگاه ک

یک جا موضوع "ذکر و تذکر" است، چه مخاطب کافر باشد و چه حتی مؤمن باشد؛  –باشد و چه دعوت مردم 
 شود.یک جا موضوع "بحث" است که گاه به محاجه و حتی مجادله نیز کشانده می –باز هم نیاز به تذکر دارد 

ذیل، چگونه بر هر سه مورد ]دعوت، موعظه و مجادله[ اشاره شده است و برای تمامی موارد، روش  ببینیم در آیه
 احسن توصیه شده است:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمنَ ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ وَهُوَ هِيَ أَحْسَنُ بِالَّتِي  وَجَادِلَْمُالحَْسَنَةِ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ  ادعُْ » 
 (475)النّحل، « أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

[ كه نیكوتر است مجادله نماى. اىبا حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شیوهترجمه: 
یافتگان ]نیز[ داناتر [ راهمنحرف شده داناتر، و او به ]حال[ كسى كه از راه او در حقیقت، پروردگار تو به ]حال

 است.
 موضوع شناسی، مخاطب شناسی:

از این رو "بحث کردن"، مانند کُشتی گرفتن و یا آواز خواندن نیست که بشود چند تا فن را یاد داد و به آن بسنده 
 شناسی، هم روش شناسی و ... . نمود. بلکه هم موضوع شناسی لازم است و هم مخاطب شناسی و هم زمان

 داند؟آیا مخاطب شما نمی
 آیا دوست دارد که بداند؟

 و لجاجت دارد؟داند آیا می
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 کند؟اصلاا چرا بحث می
خواهد نظرش را بازگو نماید و با مباحثه آن را اصلاح و تکمیل نموده و یا تغییر دهد، یا فقط هدفش چیست؟ می

 خواهد )به ویژه در فضای مجازی( جوّسازی و شانتاژ کند؟می
 پس تمامی این اصول مهم است.

 صفحات اجتماعی:
های سازنده ای برای ارتباطات و تبادل علوم یا نظرات یا مشاوره بیش از آن که وسیلهاما صفحات اجتماعی، فعلاا 

 یا خبررسانی مفید باشد، میدان و ابزار جنگ نرم است.
داند  از این رو، در بسیاری از موارد، نویسنده اصلاا کاری ندارد که سخنش درست است یا غلط و گاه خودش می

و گاه منتظر است  –دارد که پاسخ شما چیست؟ بلکه یک فضاسازی کرده است اصلاا کاری ن –که غلط است 
 اش داغ شود. تا دیگران منفعل شده و پاسخ دهند تا بازار بحث

 ی آنان قرار داد، چه رسد به پاسخ.خب در این گونه از موارد، اصلاا نباید خود را مخاطب گفته
ا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ »   (07)الفرقان، « عَلَى الْأَرْضِ هَوْناا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَاما

دارند و چون نادانان ایشان را طرف اند كه روى زمين به نرمى گام برمىو بندگان خداى رحمان كسانىترجمه: 
 شوند(.میدهند )به راحتی از آنها جدا و دور خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ مى

اما اگر فضای مناسبی بود، سؤال بدون غرض و مرض طرح شده بود، نقدی )هر چند نادرست( مطرح شده بود 
 و ...، باید به روش احسن، مستدل و متين، بحث یا حتی مجادله کرد.

*** 
  ان قدس، برای درمان رفته آلمان؟ چرا از امام رضا شفا نخواست؟ آیا اين يک شبهه نيست؟تو تلگرام نوشته: چرا توليت آست

  شبهه(: –پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ای که اگر انسان با باشد، چرا که "شبهه"، یعنی شبیه کردن حق به باطل، به گونهچرا، اتفافاا مصداق "شبهه" می

 شود.نکند، منحرف میدقت و بصیرت ننگرد و تأمل 
ای باقی نماند. البته این که آقای برای این شبهه، باید دو پاسخ "نقضی و حلی" ایفاد نمود، تا جای هیچ شبهه

دانیم، بلکه با تولیت آستان قدس، برای معالجه به آلمان رفته، یا برای کار دیگری رفته، یا اصلاا رفته یا نرفته را نمی
 کنیم.ه را بررسی میفرض مصداق مشابه، مسئل

 نقضی:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7187.html
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رود، هم خطاست و هم جفا! اگر مداوای بیماری در داخل کشور میسر است و او برای مداوا به خارج می -*
 چنان که مصرف تولیدات خارجی که مشابه ایرانی دارند، هم خطاست و هم جفا.

علیهم السلام، اولیاء الل و مؤمنين  خداوند منّان مجیب الدعواة است و در همين راستا توسل به اهل عصمنت  -*
شود که کارساز است، چنان که دعای والدین، خانواده و هر کسی برای خودش نیز کارساز است، اما دلیل نمی

گردد و شوند که مانع از استجابت دعای آنها میباشند. مردم گناهان بسیاری مرتکب می« مستجاب الدعوة»همه 
 رود.تر نمیدعای برخی از سرشان هم بالا

و هر چه به نام « لبیک عبدی = بگو بنده من»، سریع پاسخ بیاید «یا الل»شود که هر کس گفت: پس دلیل نمی
 دعا فرمان داد، از بالا به نام اجابت، اطاعت شود. 

ی طلبفرض کنید خدایی ناکرده، کسی اهل دروغ، غیبت، زیر آب زنی، رانت، رشوه، لقمه حرام، تکبر، غرور، جاه
... و حبّ ریاست باشد؛ ولی به رغم ابتلا به این گناهان کبیره، انتظار رود که ]مانند انجام دستور از بالا به 

 پایين(، هر چه فرمان داد و خواست، انجام و مهیا گردد!
 حلی:

حضرت امام رضا و سایر معصومين علیهم السلام، از خود هیچ ندارند، هر چه هست، از خداست و نظر لطف 
وست. این خداوند متعال است که "شافی" هست؛ و البته اسمای حسنای او، در انسان کامل و اهل عصمت ا

 علیهم السلام تجلی تام دارد.
است؟! یا « خدا شافی»ها را ببندیم و بگوییم های پزشکان و بیمارستانخب حال چه کنیم؟ درب تمامی مطب

 اگر کسی دعا کرد و شفا نگرفت، شبهه در اصل موضوع کنیم؟! 
 نکته:

کنند؟! حیات کنند؟! علیم و معلم خداست، پس مردم چرا تحصیل علم میرازق خداست، پس مردم چرا کار می
در ید قدرت خداوند سبحان است، پس مردم چرا اینقدر برای سلامت خود، به لحاظ علمی یا عملی  و ممات

 «کنند؟!حال که استجابت از سوی خداست، پس مردم چرا دعا می»توان شبهه کرد: کنند؟! آیا میتلاش می
کارها و وسایلی قرار ، راهبله، اول و آخر اوست و همه چیز مِلک و همه جا مُلک اوست، اما برای تحقق هر هدفی

داده است، منتهی فرموده که این وسایل را "علت غایی و هدف" نگیرید. یعنی اگر تحصیل کردی و از این عالَم 
ای و یا پهناور هستی و جهان کوچک مادی، خُرده علمی به دست آوردی، گمان نکنی که تو علم را خلق کرده

» و بدان که اساساا از علم، به جز اندکی به بشر داده نشده است.  ای؛خودت بدون وسایل به این علم رسیده
ن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاا  اما برخی تا دو تا «. 15و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است / الإسراء،  - وَمَا أوُتیِتُم مِّ
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وند! دین، قرآن و کتاب را مسخره ر گیرند، بسیار مغرور و فرحناک به جنگ خدا میفرمول یا چهارتا جمله یاد می
اند و چه بسیار کنند و اصلاا توجه ندارند که فقط اندکی از علم خدا را که تجلی یافته است، کشف کردهمی

 اند. مواردی که کشف نکرده
ا جَاءتْ هُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِّنَاتِ » نَ الْعِلْمِ فَ لَمَّ ا كَانوُا بهِِ یَسْتَهْزؤُِونوَحَاقَ بِهِم فَرحُِوا بماَ عِندَهُم مِّ  (11)غافر، « مَّ

[ از دانش كه نزدشان بود خرسند و چون پیامبرانشان دلایل آشكار برایشان آوردند، به آن چیز ]مختصرىترجمه: 
 گرفتند آنان را فروگرفت.[ آنچه به ریشخند مىشدند، و ]سرانجام

 نتيجه:
برای سلامتی، بهداشت را رعایت   –م شدن، تزکیه داشته باش برای آد –پس فرمود: برای کسب علم، تحصیل کن 

برای  –برای بقای نسل ازدواج کن  –برای کسب معاش، تلاش کن  –کن و اگر بیمار شدی، اقدام به مداوا کن 
برای برپایی قسط و عدل قیام کن ...؛ اما این اقدامات و وسایل، ابزار  –دفاع از دینت، مجاهدت داشته باش 

 باشند و نه این که هدف تو قرار گیرند و سبب غفلت و خدافرموشی و انکارت شوند.رشد تو 
دهد، پس دیگر مدرسه، دانشگاه، معلم،  این شبهه، مثل آن است که بگویند: اگر علم از خداست و او تعلیم می

ی از اوست، ما خورد و ما چرا باید تحصیل کنیم؟! یا اگر فتح و شکست و پیروز کتاب و تدریس به چه دردی می
چرا قیام کنیم؟ در حالی که او فرموده است، پیامبر و دلایل روشن عقلی و معجزات و "میزان" )امامان علیهم 
السلام یا هر قوه تشخیص و تمیز دیگری( را برای قیام به قسط فرستادم، نه برای این که دست روی دست 

 « خدا خودش انجام دهد!»بگذارند و بگویند: 
 (15)الحدید، ...« لیَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لَقَدْ » 

به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آنها كتاب و میزان سنجش را فرود آوردیم تا ترجمه: 
 ف )برپایی قسط و عدل( برخیزند... .مردم به انصا

فرمود: زمين و آسمان و هر چه در آنهاست را خلق کردم و رام شما قرار دادم، تا کسب علم کنید، تا تعقل کنید، تا 
خدا خودش خورشید و ماه و زمين و فلک و ستارگان را خلق کرده و »تفکر و تدبر کنید ...؛ حالا یکی بگوید: 

خب ای نگاه و ادعا، اگر «. ی علمی از آنها ببریم؟!پس به ما چه که بشناسیم و بهرهکند، خودش اداره می
 باشد.مغرضانه نباشد، حتماا جاهلانه و عوامانه می

زند، گویند: خدا چرا خودش با حرف نمیفرماید: آنان که نادان هستند یا اهل شبهه هستند، میخداوند متعال می
فرستد، چرا ...؟! و قابل توجه آن که اینها هیچ حرف جدیدی خودمان نمیای برای چرا مستقیم یک معجزه

 زدند:ها را میگویند، اسلاف آنها در قرون گذشته نیز عين همين حرفنمی
 باشد:ی مطروحه میی ذیل، دقیقاا پاسخ شبههآیه
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ثْلَ قَ وْلَِِمْ لَوْلَا یكَُلِّمُنَا الّلُ أوَْ تَأتْیِلَا یَ عْلَمُونَ وَقاَلَ الَّذِینَ »  قَدْ بَ یَّنَّا  تَشَابَ هَتْ قُ لُوبُ هُمْ نَا آیةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِینَ مِن قَ بْلِهِم مِّ
 (221)البقره، « الآیَاتِ لِقَوْمٍ یوُقِنُونَ 

اینان كسانى كه پیش از « آید؟اى نمىگوید؟ یا براى ما معجزهچرا خدا با ما سخن نمى»افراد نادان گفتند: ترجمه: 
ها ]ى خود[ را براى  ماند. ما نشانهها ]و افكار[ شان به هم مىگفتند. دلبودند ]نیز[ مثل همين گفته ایشان را مى

 ایم.گروهى كه یقين دارند، نیك روشن گردانیده
 نتيجه:

 آن که طالب رزق است، با توکل به خدا کار –کند پس آن که طالب علم است، با توکل به خدا تحصیل می
کند و اگر بیمار شد، اقدام به آن که طالب سلامتی است، با توکل به خدا بهداشت را رعایت می –کند می

شوند، و اهل ایمان، برای رشد، کمال و تقرب به او، به کند ...، و همگان به وسایل متوسل میمداوا می
 شوند.وسائلش، آن گونه که خودش فرموده، متوسل می

 (15)المائده، « وَجَاهِدُواْ فِ سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَابْ تَغُواْ إلِیَهِ الْوَسِیلَةَ ذِینَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الّلَ یَا أیَ ُّهَا الَّ » 
اید، از خداوند پروا كنید و )براى تقرّب( به سوى او )از مقرّبان درگاهش، از اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

ستفاده بهینه از نعماتی که داده و ...( وسیله بجویید و در راه او جهاد كنید، شاید رستگار  هاى صالح، از اعمل
 گردید.

*** 
ظهور  نفر آدم درستکار توی اين دنيا وجود نداره که امام زمانش  393سال از آخرين فرستاده، هنوز 9499چرا بعد از 

  کنه؟

  شبهه(: -پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ها نفر آدم درستکار وجود نداشت که سنگ روی سنگ بند نفر، بلکه میلیون 747به طور قطع اگر نه تنها 

آمد و ... . در احادیث بسیاری تصریح شده که اگر عبادت و دعای شد و حتماا طوفان نوح دیگری مینمی
 فرماید:افتاد. در قرآن کریم میود، عذاب کفار، مشرکين و فاسقين حتمی بود و به تعویق نمیمؤمنين نب

بْ تُمْ فَسَوْفَ یَکُونُ لِزاماا »  (33)الفرقان، « قُلْ ما یَ عْبَ ؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤکُُمْ فَ قَدْ کَذَّ
گیر شما منزلتی ننهد. شما تکذیب کردید و این کار، گریبانبگو: اگر دعایتان نباشد، پروردگارم به شما ارج و ترجمه: 

 خواهد شد.
گذاشتند، مگر آن که اگر مؤمنين و مجاهدین حق و اهل اسلام نبودند که این کفار مستکبر، احدی را باقی نمی

 عبادت و بندگی آنها را بکند.

https://www.x-shobhe.com/view/7164.html
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مَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ  الَّذِینَ أخُْرجُِوا مِن دِیَارهِِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن»  دُِّ یَ قُولُوا رَب ُّنَا اللَُّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَِّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لََّ
ُ مَن ینَصُرهُُ إِنَّ اللََّ لَقَوِيٌّ عَ   (13)الحج، «  زیِزٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَِّ كَثِیراا وَلیََنصُرَنَّ اللَّ

گفتند: هایشان بیرون رانده شدند. ]آنها گناهى نداشتند[ جز اینكه مىهمان كسانى كه بناحق از خانه ترجمه:
ها ها و كلیساها و كنیسهكرد، صومعهو اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى« پروردگار ما خداست»

[ او را شد، و قطعاا خدا به كسى كه ]دینران مىشود، سخت ویو مساجدى كه نام خدا در آنها بسیار برده مى
 ناپذیر است.دهد، چرا كه خدا سخت نیرومند شكستكند، یارى مىیارى مى

شوند و گروه گروه قتل عام هایشان اخراج میاز سرزمين« لا إله الّا الله»امروزه نیز مسلمانان به خاطر کلمه 
های زمان و ایادی آنها گی الله جلّ جلاله و عدم پذیرش ربوبیّت فرعونگردد. امروزه نیز مسلمانان، به خاطر بند می

 شوند.در سرتاسر جهان به خاک و خون کشیده می
کنند. مشهود است که نه تنها آدم درستکار، بلکه آدم ی کثیری ایمان آورده و ایستادگی کرده و میپس، عده

ی به اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله نیز بسیارند موحد، مؤمن، آگاه، بصیر، مجاهد فی سبیل الله و متأس
کشند، تر میکنند و شقیانهشود. هر چه کفار ستمگر، بیشتر ظلم میو هر روز نیز بر کثرت آنها افزوده می

 شوند.ها بیدارتر میملت
 مسئله ظهور:

ی تحقق حکومت واحد جهانی. قیام هاست. قیامی جهانی است، براتر از این حرفاما مسئله ظهور، بسیار عظیم
و حکومتی که فقط اختصاص به شیعیان تهران، اصفهان، قم، مشهد و سرتاسر ایران، یا مسلمانان عراق و 

 شود.فلسطين و لبنان ندارد، بلکه مردم امریکا، اروپا و چين و روسیه را نیز شامل می
بینید برای شیطان بزرگ امریکا قرار دارد که می این قیام و حکومت، در مقابل حکومت واحد جهانی به سرکردگی

های مسلمان ها و ملتاند و هدف اصلی و اولیه آنان نیز سرزمينتحققش، چگونه دنیا را به خاک و خون کشیده
 پرستان شرقی یا دنیا پرستان غربی، کار سختی نیست.باشد. چرا که حکومت بر بتمی
کربلا، گرد امام سجاد علیه السلام جمع شدند، آنها دیگر به کفر   بسیاری از مسلمانان، پس از فاجعه -**

بصیرتی، دنیا شد پی برده برده بودند، و نتایج شوم بیای و جنایات یزیدی که همه به نام اسلام انجام میمعاویه
جایع، طلبی، غفلت و سادگی و فریب خود را نیز به ویژه پس از لشکرکشی سپاه یزید به مکه و مدینه و آن ف

 تجربه کرده بودند. 
ایشان ...« نشستن بر شما جایز نیست »روزی به کثرت خود نگاه کردند و به امام علیه السلام عرض کردند: 

 «.کنمپدر من با هفتاد و دو نفر قیام کردند، من اگر هفت نفر داشته باشم، قیام می»فرمودند: 
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مریدان بسیاری داشتند. روزی یکی از آنها در راه به امام امامان صادق و باقر علیهماالسلام، شاگردان و  -**
، گفتند: صدهزار، «شما چند نفرید؟»؛ پرسیدند: ...«نشستن بر شما جایز نیست »صادق علیه السلام عرض کرد: 

داشتم، نشستن ها شیعه میاگر به تعداد این بزغاله»ای اشاره کرده و فرمودند: بلکه دویست هزار. ایشان به گله
، راوی گوید: پس از نماز، آنها را شمردم و هفده رأس بودند. )لأصول من الکافی، ترجمه محمّد «برایم روا نبود... 

 (701، ص 7ای، ج باقر کمره
 یاران برای قيام:

ها و آثاری دارد که یاران خاص برای تحقق آن دهد که قیام امام معصوم علیه السلام، ویژگیاین بیانات نشان می
 لبد.طمی

تعداد یاران امام حسين علیه السلام بسیار قلیل بودند، اما افسرانی چون: حضرت زینب علیهاالسلام، حضرات 
عباس و علی اکبر علیهماالسلام و افرادی چون حبیب بن مظاهر و حتی تائبینی چون حرّ بن یزید ریاحی. این 

 است.است که این قیام و آثارش حتی یک لحظه نیز متوقف نگردیده 
 قيام و یاران حضرت مهدی عليه السلام:

ی طواغیت و فراعنه زمان و کنی کفر و ظلم در سرتاسر گیتی و براندازی سلطهقیام ایشان، برای ریشه
ی آنهاست ]چون ها زیر سلطهای که پنجه در جان و مال مردم دارند و حکومتهای مخوف و گستردهتشکیلات

ای نیست. نتیجه این قیام، باید ریشه کنی کفر و شرک باشد که کار ساده، میاش[فراماسون و لشکر صهیونتست
 در همه جا و استقرار حکومت جهانی الَی باشد.

ها میلیون نفر مشهورند و قیام به همراه آنان خواهد بود، میلیون 747از این رو، منظور از یاران اصلی ایشان که به 
بلکه یکی از آنان حضرت مسیح علیه السلام است و افرادی چون: مالک باشند، مؤمنين و افراد درستکار نمی
ای باید ایشان را همراهی کنند؛ سردارانی که بتوانند مردمان را در اقصی نقاط عالم، اشتر و امام خمینی و خامنه

بیان، قدم، مال و ها که با قلم، برکفان، هم اکنون نیز بسیارند. همانرهبری کنند، وگرنه سپاهیان و یاران و جان
 کنند.جان، مقابل استکبار و ظلم ایستادگی کرده و می

*** 
شنویم، از اين که توانند در بالاترين درجات بهشت، يعنی كنار پيغمبرا باشند؟ وقتی تلاش و مقامات بزرگان را میی مینچه كسا

  الله نخودکی و ... بشوند؟!شویم؛ اما مگر قرار است که همه مثلًا آيتسيم، نااميد میبه آن درجه بر 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/etc/7216.html
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24 x-shobhe.ir                                4721 ید –گوناگون 
 

دهند و هر که رشد، سلامتی، سعادت دنیا و اگر چه نه در این دنیا و نه در آخرت، چیزی به کسی مجانی نمی
هایی تلاش کند، و تنبل راه به جایی ندارد؛ اما قرار هم نیست که همگان شخصیت خواهد، بایدفلاح آخرت را می

 چون آیات عظام، شیخ مفید، امام خمینی، بهجت، نخودکی یا مرعشی نجفی رحمة الله علیهم بشوند.
او خداوند متعال هر یک از مخلوقات و بندگانش را در جایگاهی آفریده و نقش لازم در کارگاه هستی را برای 

در جایگاهش قرار گیرد و خارج  –تعریف کرده است. پس اگر هر کس سعی کند که خدا و خود را بشناسد 
رسد و با شفاعت در نشود، وظایف و تکالیفش را بداند و با ایمان و اخلاص انجام دهد، به مرحله اوج خودش می

 گیرد. ان شاء الله.جوار ایشان قرار می
افزایند، اما ما دهند و  بابت جایزه نیز بر مراتب آن میرا به پاداش ایمان و عمل می یادمان نرود که گر چه بهشت

توانیم حق عبادت و قدر نعمات را به جای آوریم؛ پس خریدار رحیم است و کریمانه هر کاری هم که بکنیم، نمی
 خرد. پس به قول حافظ:می

 گر چه وصالش نه به کوشش دهند
 کوشهر قدر ای دل که توانی ب
 چهار اصل تعيین کننده:

رسد که توجه به چهار اصل ذیل در اگر چه در قرآن کریم و احادیث، اشارات بسیاری وجود دارد، اما به نظر می
 نماید:آیات، کاملاا حدود و ثغور و چه باید کردها و چه نباید کردها را برای رسیدن به مقامات روشن می

 تکليف و توان:  -اصل اول 
هَا مَا اكْتَسَبَتْ لَا »  ا إِلاَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَی ْ  (730)البقره، ...«   یكَُلِّفُ الّلُ نَ فْسا

كند، هر كس هر كار خیرى كسب كرده به سود خداوند هیچ كس را جز به اندازه توانش تكلیف نمىترجمه: 
 اوست، و هر كار بدى كسب نموده به زیان اوست.

خواهند که از خواهند که مانند امیرالمؤمنين علیه السلام باشند، نه از ما میام خمینی رحمة الله علیه میپس، نه از ام
ها و امکانات، همه هر حیث مانند امام خمینی، مرحوم نخودکی، یا ملاصدرا )ره( باشیم. اما به حد استعدادها، توان

 مسئول هستیم.
 کار و تلاش:  –اصل دوم 

نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى أَلاَّ تَزرُِ »   (72و  73)النّجم، « وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّیْسَ لِلِْْ
 دارد * و اینكه براى انسان جز آنچه تلاش كرده چیزى نیست.كه هیچ باربردارى، بار گناه دیگرى را برنمى  ترجمه:
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توانیم بار خود را به دوش هستیم و نه می دار مسئولیت دیگراننه توان دیگران به ما داده شده و نه ما عهده
برد، پس قرار نیست که فعال و غیر فعال، در یک دیگران بیاندازیم و هر کسی به اندازه کار و تلاشش بهره می

 سطح قرار گیرند.
 ایمان و عمل: -اصل سوم 

 (471)النساء، « أُوْلَ ئِكَ یدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلاَ یظُْلَمُونَ نقَِیراا فَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى یَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتَ وَمَن » 
هاى شایسته )چیزى( به جا آورد در حالى كه مؤمن باشد، چنين كسانى از عمل -مرد یا زن  -و هر كس  ترجمه:

استحقاقشان كم  شوند و ازشوند و حتى به اندازه نقطه پشت هسته خرما مورد ستم واقع نمىداخل بهشت مى
 گرددنمى

رساند و نه است، پس نه ایمان بدون عمل انسان را به مقامات می« کار خوب»با « انسان خوب»بهشت جای 
( است، پذیرفته وَهُوَ مُؤْمِنٌ شود. پس عمل صالح، از کسی که مؤمن )عمل بدون ایمان، باقی مانده و مفید واقع می

 گردد.شده و موجب رشد و قرب او می
 اخلاص در ایمان و عمل: –اصل چهارم 

)الأعراف، « كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّینَ  قُلْ أمََرَ رَبِِّ بِالْقِسْطِ وَأقَِیمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » 
72) 

هر مسجدى روى خود را مستقیم ]به سوى  [ درپروردگارم به دادگرى فرمان داده است، و ]اینكه»بگو:  ترجمه:
اید وى را بخوانید، همان گونه كه شما را پدید آورد [ كنید، و در حالى كه دین خود را براى او خالص گردانیدهقبله

 «گردید.]به سوى او[ برمى
ر میان ماند، ارزشش به میزان خلوص آن است. آیا جز این است که دایمان و عمل انسان، مانند "طلا" می

باشد. البته ما چون خودمان نیز ارزش معرفت، عشق، محبت، وفا، صدق و هر خدمتی، به میزان "خلوص" آن می
پذیریم، از سویی غافل و از سوی دیگر نیازمندیم، در بسیاری از موارد، ناخالصی را نیز به خاطر منافع خودمان می

 پذیرد.را میاما خداوند سبحان، فقط آن چه تماماا برای او باشد 
 ها:شاخص

های بسیاری برای مقربين بیان شده است که همه دال بر این است که به  البته در قرآن کریم و احادیث، شاخص
دو ساعت »اند: شود و نه به کمیّت آن. چنان که در احادیث فرمودهکیفیت عبادت و بندگی و اطاعت نگاه می

« پرهیز از یک گناه، بیش از هزار رکعت نماز استحبابی ارزش دارد» ، یا«تفکر از هفتاد سال عبادت بالاتر است
 شود:و ... . برای نمونه، فقط به سه آیه اشاره می
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ن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا »  إِنَّ اللََّ عَلِیمٌ أتَْ قَاكُمْ  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّ یا أیَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُم مِّ
 (47)الحجرات، « خَبِیٌر 

اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسايى  ترجمه:
 ند داناى آگاه است.تردید، خداو متقابل حاصل كنید؛ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى

ا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ »   (07)الفرقان، « الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَاما
دارند و چون نادانان ایشان را طرف اند كه روى زمين به نرمى گام برمىو بندگان خداى رحمان كسانى ترجمه:

ب قرار دهند )بدون درگیری لفظی و خود را هم سطح او کردن(، به سلامت )با خداحافظی( از او جدا خطا
 شوند.می

 کسانی که با ايشان هستند:
خواهد در بهشت در کنار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشد، باید در دنیا با او باشد، تا در کسی که می

یا با او بود )شفاعت یعنی دوتایی و با هم بودن( در آخرت نیز مورد شفاعت آخرت نیز با او باشد. اگر در دن
 هایی دارد:گیرد و با او خواهد بود. اما با او بودن، لفظی، ادعایی و شعاری نیست، بلکه شاخصهایشان قرار می

دٌ رَّسُولُ اللَِّ وَالَّذِینَ مَعَهُ »  نَ اللَِّ وَرضِْوَاناا محَُّمَّ تَ غُونَ فَضْلاا مِّ ا یَ ب ْ دا عاا سُجَّ نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُّ ارِ رُحَماَء بَ ی ْ اء عَلَى الْكُفَّ أَشِدَّ
نِجیلِ كَزَرعٍْ أَ  وْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ فِ الْإِ جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِ الت َّ نْ أثَرَِ السُّ طْأهَُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ خْرجََ شَ سِیمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّ

ارَ وَعَدَ اللَُّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّا ا فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ یُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ لیَِغِیظَ بِهِمُ الْكُفَّ غْفِرةَا وَأَجْراا عَظِیما هُم مَّ لِحاَتِ مِن ْ
» 

لیه كفار شدید )سر سخت و مقاوم( و در بين خود محمد رسول خدا است و كسانى كه با او هستند، ع ترجمه:
شان بینى كه همواره در ركوع و سجودند و در طلب فضل و رضوان خدایند. علامترحیم و دلسوزند؛ ایشان را مى

در رخسارشان از اثر سجده نمایان است، این وصف ایشان است در تورات و اما وصف آنان در انجیل این است  
شود و مستقیم ها هم كلفت مىزند و آن جوانههايى مىد كه از شدت بركت پیرامونش جوانهكه چون زراعتى هستن

آورد )مؤمنين نیز این طورند(، این براى آن است كه  ایستد به طورى كه برزگران را به شگفت مىبر پاى خود مى
كنند وعده اعمال صالح هم مىكفار را به خشم آورد، خدا به كسانى كه ایمان آورده و از آن بين به كسانى كه 

 مغفرت و اجرى عظیم داده است.
 پاسخ سؤال در يک آيه:

 خداوند متعال، خود پاسخ سؤال فوق را در یک آیه نیز بیان نموده است:
هَدَاء وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ فأَُوْلَ ئِكَ مَعَ وَمَن یطُِعِ الّلَ وَالرَّسُولَ »  دِّیقِيَن وَالشُّ نَ النَّبِیِّيَن وَالصِّ أوُلَ ئِكَ الَّذِینَ أنَْ عَمَ الّلُ عَلَیْهِم مِّ

ا   «رَفِیقا
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اش اطاعت نمایند آنان )در دنیا و آخرت( همراه كسانى هستند كه خدا بر آنها و كسانى كه از خدا و فرستادهترجمه: 
 پیامبران و صدّیقان و شهیدان و گواهان اعمال و شایستگان، و آنها نیكو رفیقانى هستند.نعمت بخشیده، از 

 اساس محبت است:
در عين حال، ریشه و اساس و ارزش در هر امری، میزان و خلوص "محبت" است، چنان که فرمود: اگر خدا را 

و  -ن چه دوست دارید انفاق کنید خواهید انفاق کنید، از آو فرمود: وقتی می -دوست دارید، تبیعت کنید 
و فرمود: بگو که  –فرمود: فرق مؤمن و کافر این است که اولی خدا را دوست دارد و دومی دنیا را دوست دارد 

و بالاخره بسیار فرمودند که هر کسی با آن که  –خواهم در اجر و نتیجه رسالت، به جز مودّت اهل بیتم نمی
 گردد.دوستش دارد، محشور می

*** 

خورم؟ هرچی کنم به در بسته میکنه؟ دلم از دست خدای شما گرفته. هر کاری میهای بد هم نگاه میآیا خدای شما به بنده
  .صداش ميزنم جوابمو نميده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
خورید، چون شرک است و مشرک راه به گویید، به در بسته میتا وقتی "خدای ما و خدای شما" میالبته که 

 جایی ندارد.
توان با اگر چه به طور حتم نویسنده چنين نگاه و قصدی ندارد و این سؤال سراسر احساسی است و می

 شود.فایده و بلکه مضر میبیاحساسات پاسخ داد، اما احساسات هم باید منطقی داشته باشد، وگرنه آن هم 
اما سخن مشرکانه، در «! خدای شما»شاید کاربر گرامی )یا بسیاری دیگر( همين طور در لفظ بگویند:  –الف 

 گردد.شوخی، جدی، طنز، احساسی و ... نیز تبعات خود را دارد و سبب دوری و گمراهی  و سیاهی دل می
زند و تمسخر خدایی معتقد نیست و به گمان خودش طعنه مییا به هیچ «! خدای شما»گوید: وقتی کسی می

کند! و یا به چند خدا ]خدای شما، خدای ما، خدای آنها، خدای دیگران و ...[ معتقد است که آن هم می
 شرک است.

 خواند که انتظار نزدیکی و استجابت هم دارد؟!پس، او کدام خدا را می
خب، شما »، او نیز در پاسخ گفت: «دهد؟!ا جواب من را نمیچرا این خدای شم»یکی به دیگری گفت:  –ب 

شاید این پاسخ، ابتدا نقضی و تند به نظر آید، اما «. باید بروید خدای خودتان را بخوانید، شاید جواب دهد!
 ی قرآنی هم دارد.ناگفته نماند که ریشه

https://www.x-shobhe.com/view/7154.html
https://www.x-shobhe.com/view/7154.html
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و بازی ندارد و هیچ گونه شرکی را خدا با هیچ یک از بندگانش، خویشاوندی، تعارف، روی دربایستی، شوخی 
اگر قبول ندارید که من رب العالمين هستم، بروید خدایان خودتان را بخوانید، که »فرماید: پذیرد. از این رو مینمی

 «.دهندشنوند؛ و اگر بشنوند نیز پاسخ شما را نمیهیچ کدام نمی
عُ »  « وا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَیَ وْمَ الْقِیَامَةِ یَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا یُ نَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیٍر إِن تَدْعُوهُمْ لَا یَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سمَِ

 (1۰)فاطر، 
كنند، تان نمىشنوند، و اگر ]فرضاا موجود زنده باشند و[ بشنوند اجابتاگر آنها را بخوانید، دعاى شما را نمىترجمه: 

 كند.[ آگاه، تو را خبردار نمى[ چون ]خداىكنند و ]هیچ كسانكار مىو روز قیامت شركِ شما را 
 پروردگار عالميان:

ای به زبان آورد، چه رسد به این که واقعاا پس حتی به شوخی، یا در حالت احساسی نیز نباید سخن مشرکانه
 اندیشه و اعتقادی مشرکانه شود!

داشته باشد؟ ربّ قدرت، ربّ شهوت، ربّ مقام، ربّ میز، ربّ  های متعدد و کثیر اعتقادچرا انسان باید به ربّ 
باشد. حضرت روزی و...؟! آیا اعتقاد و بندگی ربّ واحد که ربّ العالمين است و جز او ربّی نیست، بهتر نمی

 یوسف علیهاالسلام به آن دو هم سلولی خود همين را گفت:
تَفَرقُِّ »  جْنِ أأَرَْبَابٌ مُّ ارُ یَا صَاحِبََِ السِّ  (10)یوسف علیه السلام، « ونَ خَیْرٌ أمَِ الّلُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

 اى دو یار زندانى من، آیا خدایان متعدد و پراكنده بهترند، یا خداى یكتاى غالب و چیره )بر جهان هستى(ترجمه: 
چنين نیست که ربّ ی امور و خداوند متعال، ربّ العالمين است. ربّ، یعنی صاحب اختیار و تربیت کننده -*

ها را مؤمنين و پاکان خدایی باشد و ربّ غیر مؤمنين و ناپاکان، خدای دیگری باشد. از این رو تمامی انسان
 فرماید:خطاب قرار داده و می

 (12)البقره، « الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ تَّقُونَ  رَبَّكُمُ اعْبُدُواْ أیَ ُّهَا النَّاسُ یَا » 
اى مردم، پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پیش از شما بودند آفریده پرستش كنید، باشد که پروا پیشه ترجمه: 

 شوید.
که اشرف و اکمل مخلوقات است، با کفار   وقتی پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی صلوات الل علیه و آله، -*

او رب من و رب »کند که بگو کند، خداوند متعال به او امر میو مشرکين بحث و حتی جدل احسن می
 ، یعنی دوئیت و کثرتی در ربوبیّت وجود ندارد.«شماست

ونَ نَا فِ اللِّ »   (210)البقره، « ا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَلنََا أَعْمَالنَُ وَهُوَ رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ قُل أَتُحَآجُّ
هاى ما بگو: آیا در )كار( خدا با ما محاجّه و گفتگو دارید؟! در حالى كه او پروردگار ما و شماست و عمل ترجمه:

 ورزیم. هاى شما از آن شماست و ما براى او اخلاص مىاز آن ما و عمل
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 کاران:ه گناهمحبت و توجه به او ب
بدیهی است که پروردگار عالم، خداوند رحمان و رحیم، تمامی بندگانش را دوست دارد و این بندگان هستند که به 

کار من بگو  خیزند. از این رو به پیامبر رحمتش فرمود که به این بندگان بسیار گناهدشمنی با خدای خودشان بر می
 بخشم:که همه گناهان را یکجا میکه از رحمتم ناامید نشوید و بر گردید  

نُ »  یعاا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رَّحْمَةِ اللَِّ إِنَّ اللََّ یَ غْفِرُ الذُّ « وبَ جمَِ
 (51)الزّمر، 

از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت،  -اید روى روا داشتهكه بر خویشتن زیاده  -اى بندگان من »بگو:  ترجمه:
 آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است.خدا همه گناهان را )یکجا( مى

 ای دو سويه است:محبت، رابطه
کنم، نه تنها ندارم، نه تنها خیانت می شود انسان به دوست یا محبوبش بگوید که من نه تنها هیچ توجهی به تونمی

کنم...، اما تو هم چنان من را دوست دهم، نه تنها با تو لجبازی و دشمنی میام را به غیر تو اختصاص میمحبت
 داشته باش!

گوید: تو هر طوری که باشی، باز هم البته خداوند رحمان، رحیم، رئوف و سریع الرضا، آن قدر مهربانی دارد که می
گذارم، اما بدان که روزی فرصت بازگشت دهم و هم راه بازگشتت را باز مین دوستت دارم که هم به تو زمان میم

گردی؛ آن وقت نه تنها دوستت ندارم، تو تمام خواهد شد و آن وقت در حال دشمنی با من، به سوی من بر می
م که فرصت پاسخ و توجیه داشته باشی، اصلاا زم. شاید حتی از تو سؤالی هم نکنبلکه اصلاا با تو حرف هم نمی

 ها فروختی!کنم، چرا که تو مرا به کمتریننگاهت هم نمی
یَ وْمَ  رُ إلِیَْهِمْ وَلَا یكَُلِّمُهُمُ الّلُ وَلَا ینَظُ أوُْلَ ئِكَ لَا خَلَاقَ لََمُْ فِ الآخِرَةِ یَشْتَروُنَ بِعَهْدِ اللِّ وَأیَْماَنِهِمْ ثََنَاا قلَِیلاا إِنَّ الَّذِینَ  »

 (88عمران، )آل« الْقِیَامَةِ وَلاَ یُ زكَِّیهِمْ وَلََمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 
اى نیست و فروشند، آنان را در آخرت بهرهكسانى كه پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچیزى مىترجمه:  

گرداند، و نگرد، و پاكشان نمىو لطف( نمىگوید، و به ایشان )با نظر رحمت خدا روز قیامت با آنان سخن نمى
 عذابى دردناك خواهند داشت.

 دوست داشتنی باش:
 کند؟ببینیم که مولایمان، امیرالمؤمنين، مولی الموحدین، امام علی علیه السلام، چگونه با محبوب خود راز و نیاز می

بُّ إِلََِی کَفَى بِی عِزاّا أَنْ أَکُونَ لَکَ عَبْداا وَ کَفَى بِ  » ی فَخْراا أَنْ تَکُونَ لِی رَبّاا إِلََِی أنَْتَ لِی کَمَا أُحِبُّ فَ وَفِّقْنِی لِمَا تحُِ
 ( 0۰،ص 02)بحار الانوار ج « 
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ای که من دوست دارم  پس مرا هم آن گونه  خدایا این فخر مرا بس که خدایی چون تو دارم ؛ تو آن گونهترجمه: 
 گردان که تو دوست داری.

کند که معشوق چه را دوست دارد و چه را دوست ندارد. محبوب و عاشق حقیقی که ربّ گاه میهر عاشقی، ن
گویان و من، ربّ شما و ربّ العالمين است، فرمود: کفار، مشرکين، منافقين، ظالمين، مستکبرین، مجرمين، دروغ

 مسخره کنندگان را دوست ندارم.
شیم و اگر خدایی ناکرده دچار غفلت و فراموشی یار کردیم، پس این ماییم که باید سعی کنیم، دوست داشتنی با

مندی از مان سیاه شد و یا مرتکب گناه شدیم، زود برگردیم، نه این که شاخ و شانه هم بکشیم و اظهار گلهقلب
 خدا هم بنماییم!

*** 
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 4931دی  – حقوق و احکام

  .آیا رفتن به کلاس موسيقی گناه دارد؟3. آیا گوش دادن به موسيقی حرام است؟ 1آیا رفتن به کلاس رقص گناه دارد؟ 

 شبهه: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات / ايکس 
خداوند متعال به شما نظر لطف دارد که نگران حلال و حرام هستید. اما قبل از حلال و حرام، توجه و دقت 
داشته باشید که این عمر شریف، گرانقدر و کوتاه را در امور بی فایده مصرف ننمایید. انسان عاقل و حکیم، قبل 

 کند. آن فکر می از هر کاری، به ضرورت و فواید یا مضرات دراز مدت و کوتاه مدت
 حلال یا حرام؟

پیش از این توضیح داده شد که مطلق رقص، مطلق موسیقی و حتی مطلق آواز حرام نیست، بلکه رقص حرام 
شود(، شود( و آواز حرام )که به آن غنا گفته میموسیقی حرام )که به آن طرب گفته می –)مثلاا مقابل نامحرم( 

 حرام است. 
ایت، کلمات مرتبطی چون موسیقی یا آواز را درج و کلیک نمایید، مطالب مشروحی اگر در بخش جستجو در س

گیرد. اما به طور کلی سعی کنید کارهایی انجام دهید که سبب رشد و تکامل شما و نزدیکی در اختیارتان قرار می
 ا و آخرت گردد.بیشترتان به خداوندِ معبود، محبوب و معشوق حقیقی شود. کارهایی که سبب رسیدن سعادت دنی

 شد.افزود، حتماا به آنها توصیه میاگر این کارها کمالی می
 محاسبه:

 از پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله و هم چنين امیرالمؤمنين علیه السلام نقل شده است که فرمودند:
زُوا للِْعَرْضِ الْأَكْبَ حَاسِبُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زنِوُهَا قَ بْلَ أَنْ توُزَنوُ » )وسائل الشیعة، شیخ حر  .«ا وَ تَجَهَّ

 (00، ص 21عاملی، ج 
پیش از آنكه به حساب شما برسند خود به حساب خویش برسید، و قبل از آنكه مورد سنجش قرار گیرید  :ترجمه

 خویشتن را بسنجید، و خود را براى رستاخیز بزرگ آماده كنید.
 مقام معظم رهبری:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7144.html
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کند، در یک وقتی به پشت سر خود نگاه می -در هر مرتبه و در هر شغلی  -خوب است که انسان  چه »
ی به پیشگاه الَی ی دقیق و سختگیرانه و بدون مسامحه، فهرستی از کارهایی را مشاهده کند که قابل ارائهمحاسبه

 (1/1/2111« )است. 
، یا گوش کردن موسیقی و آواز حرام، ساعتی نیز برای کافیست که انسان پس از رفتن به کلاس رقص، یا رقصیدن

محاسبه با خود خلوت کند، آن چه کرده را مانند فیلم از نظرش بگذارند و به دور از خودفریبی، از خود بپرسد که 
 امروز چه کردم و چرا؟ امروز چه کمالی به خود افزودم؟

صداهای ابزار و آلاتی را به گوش خود  –تکان دادم شنیدم، بگوید: ساعتی این بدن را متناسب با نوایی که می
وارد کردم و احیاناا کمی هم از گلو و زبان مبارک، صداهایی به نام "آواز" خارج کردم! خب که چه؟ حاصل چه 

 ای را برایم باقی گذاشت و ماندگار کرد؟!شد؟ چه اثری بر روح و روام داشت؟ چه فایده
 یا نداشتم؟ بعد بپرسد که آیا مخاطب داشتم 

ای به من داد؟ و آیا من به خاطر خوشایند و با خود بگوید: اگر مخاطب داشتم، بیننده و شنونده داشتم، چه نمره
ی او این رفتارها و اطوارها را درآوردم؟! خب چرا؟! او اگر خوشش آمده باشد، لحظاتی از من لذت برد، من نمره

 ی شخصی بردم؟چنين کردم و چه فایدهچه؟! و اگر مخاطب نداشتم، خوب برای چه 
و بعد با خود بگوید: اگر یک یا هزاران مخاطب داشتم، باید یکی به آنها اضافه کنم که آن هم خدای علیم، حکیم 

 و محبوب من است که مرا برای این کارها خلق نکرده است:
مَاوَاتِ وَمَا فِ  » الْأَرْضِ مَا یَكُونُ مِن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبعُِهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ  ألمَْ تَ رَ أَنَّ اللََّ یَ عْلَمُ مَا فِ السَّ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  یَ وْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللََّ  سَادِسُهُمْ وَلَا أدَْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ یُ نَبِّئُهُم بماَ عَمِلُوا
 (8)المجادلة، « 

داند؟ راز گفتن هیچ ها و آنچه را در زمين است مىكه خدا آنچه را در آسمان  -اى ندانسته -اى آیا ندیدهترجمه: 
سه تنى نیست مگر آنكه او چهارم ایشان است، و نه هیچ پنج تنى مگر آنكه او ششم ایشان باشد و نه كمتر از 

اند  از آن مگر آنكه او با آنهاست هر جا كه باشند، سپس در روز رستاخیز آنان را بدانچه كردهآن و نه بیشتر
 كند، كه خدا به همه چیز داناست.آگاه مى

اگر خود را فقط در منظر مردم و یا مقابل آینه نبینیم، بلکه همیشه و در همه حال، خود را در محضر خدا ببینیم  -*
کنیم، بلکه به "عمل یم و شاکر از نعماتی که به ما ارزانی داشته باشیم، نه تنها گناه نمیو او را دوست داشته باش

آوریم. و بدیهی است تشخیص این که آیا رقص، موسیقی و آواز )حتی اگر از نوع حرامش نباشد صالح" روی می
 باشد.که خیلی سخت و بعید است(، عمل صالح است یا خیر؟ کار دشواری نمی  –

***  
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 اعتقادی
اند یعنی مصون از هرگناه و خطا و اشتباه هستن؟ نمیتوم متوجه بشم واینکه بالاخره یه کنم که بفهمم چه جوری ائمه )ع( و پیامبران معصوممتاسفانه هرجور تلاش می

تونستم داد، شاید میادی نداده، پس ارزش نیست که گناه یا خطا و اشتباه نکنن، یعنی اگه خدا به من هم اون قدرت رو میهای عچیزی خدا به اونها داده که به آدم
  مصون از گناه و اشتباه باشم.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بتواند موضوعات را در ذهن خود تفکیک  ای این است که انسان اولين شرط برای فهم و درک هر مطلب و مقوله

کند و سپس هر یک را مستقلاا مورد مطالعه، تفکر و تأمل قرار دهد، هر چند که از جمع مطالعات، معلومات 
 دیگری نیز برای او مکشوف گردد.

اند؛ از این که چه جوری عصمت دقت فرمایید که در همين سؤال فوق، چند مطلب مستقل با یک دیگر جمع شده
خب هر کدام یک بحث «! من و شاید من»ی ارزش بودن کار معصوم تا مقولهممکن است مطرح شده تا بی

 طلبد.مستقل است و پاسخ خود را می
دارد کند و او را از خطا باز میشود که از انسان حفاظت مییا سپری گفته می عصمت در لغت به پرده –الف 

 گردد. ل به آن، سبب بازدارندگی انسان از لغزش میشود که اتصاو یا به ریسمانی گفته می
این معنای عام، اختصاصی به اشخاص معصوم ندارد، بلکه در مورد همگان صادق است، چنان که در دعای  

نوُبَ الَّتِي تَ هْتِكُ » خوانیم: کمیل می های كه پرده  خدایا! بیامرز براى من آن گناهانى را - الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لََ الذُّ
 «.دردحرمت )و حفاظت( مرا می

در این معنای کلی، ]صرف نظر از مصادیق، "عَصَم["، سپر حفاظتی و حمایتی منظور است که اسباب و  –ب 
تواند سبب عصمت )محافظت و حمایت( گردد، یا هر سپر متناسب با هر ابزار گوناگونی دارد. چنان که علم می

ایت کند؛ چنان که در قرآن کریم، یکبار به در مورد عموم )مصون داشتن از اراده تواند حفاظت و حمبلایی می
اش به کار رفته است و یک بار در مورد شخص رسول اکرم صلوات الله علیه و آله الَی( این معنا در وجه سلبی

 )مصون داشتن خدا از گزند مردم کافر( به کار رفته است.
ن دُونِ اللَِّ وَلیًِّا وَلَا  صِمُكُمیَ عْ قُلْ مَن ذَا الَّذِي » عام:  دُونَ لََمُ مِّ نَ اللَِّ إِنْ أرَاَدَ بِكُمْ سُوءاا أوَْ أرَاَدَ بِكُمْ رَحْمَةا وَلَا یجَِ  مِّ

 (43)الأحزاب، « نَصِیراا 

https://www.x-shobhe.com/,belief/7266.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/7266.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/7266.html
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واهد شما را تواند در برابر خدا از شما حمایت كند، اگر او بخواهد براى شما بد بیاورد یا بخبگو چه كسى مىترجمه: 
 رحمت كند و غیر از خدا براى خود یار و یاورى نخواهند یافت.

ْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََهُ وَالّلُ » خاص:  مِنَ النَّاسِ إِنَّ الّلَ  یَ عْصِمُكَ یَا أیَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُزلَِ إِلیَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّ
 (03)المائده، « مَ الْكَافِریِنَ لاَ یَ هْدِي الْقَوْ 

اى و اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكنى پیامش را نرساندهترجمه: 
 كند.دارد آرى خدا گروه كافران را هدایت نمىخدا تو را از ]گزند[ مردم نگاه مى

 آيه تطهیر:
گردد که فرمود: ی تطهیر استناد میدر مورد عصمت پیامبر اکرم و اهل بیت او صلوات الله علیهم اجمعين، به آیه

 ...« ُ اَ یرُیِدُ اللَّ ركَُمْ تَطْهِیراا أهَْلَ الْبَ یْتِ  الرّجِْسَ عَنكُمُ  لیُِذْهِبَ إِنمَّ خواهد )اراده  جز این نیست كه خداوند مى -وَیطَُهِّ
از شما اهل بیت )پیامبر( هر گونه پلیدى )در عقاید و اخلاق و اعمال( را بزداید و شما را به همه ابعاد کرده است( 

 «77پاكى پاكیزه گرداند / الأحزاب، 
 تردید ایشان و اهل بیت ایشان علیهم السلام، همگی اهل عصمت هستند.پس بی

 امتياز ويژه:
چرا خداوند متعال این امتیاز ویژه را به سایر بندگان خود عطا نماید که بدیهی است این سؤال به ذهن خطور می

 ننمود. اما واقعیت این است که چنين نیست، بلکه به همگان عطا نموده است.
در آیه فوق به واژگانی که با رنگ قرمز مشخص شده دقت نمایید و سپس آیه ذیل را در مورد دیگران )مجاهدان راه 

 ر دهید:باشد، مورد دقت قراخدا( می
مَاء مَاء »  ن السَّ نْهُ وَیُ نَ زّلُِ عَلَیْكُم مِّ عَاسَ أمََنَةا مِّ یكُمُ الن ُّ یْطاَنِ إِذْ یُ غَشِّ ركَُم بهِِ وَیذُْهِبَ عَنكُمْ رجِْزَ الشَّ وَلیَِ رْبِطَ عَلَى لیُِّطَهِّ

 (47)الأنفال، « قُ لُوبِكُمْ وَیُ ثَ بِّتَ بهِِ الأقَْدَامَ 
بخشى كه از جانب او بود بر شما مسلّط ساخت، هنگامى را كه ]خدا[ خوابِ سبك آرامش]به یاد آورید[ ترجمه: 

هایتان را و از آسمان بارانى بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاك گرداند، و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دل
 هایتان را بدان استوار دارد.محكم سازد و گام

باشد، چرا  شود شستو و طهارت انجام داد نمیاز آب، صرفاا آب باران که با آن می بدیهی است که مقصود نکته:
کند و به هیچ وجهی سبب "دور که آب باران، یا آب چاه، یا آب جاری و ...، فقط ظاهر را تمیز یا پاک می

 گردد."ارتباط بين قلوب" و نیز "ثبات قدم" ]که در آیه ذکر شده[ نمی –شدن رجز شیطان" 
 اوت:تف
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پس تفاوت در چیست؟ آیا همگان )دست کم مؤمنين(، همگان بدان معنای خاص، اهل عصمت هستند؟ خیر، 
ها، به تناسب ظرفیت وجودی و نیز تلاش و همت بلکه تفاوت اصلی در ظهور و تجلی اسمای الَی، در انسان

 باشد.خودشان می
علیم، حکیم، قادر، متعال، معصوم، مؤمن، تواب،  باشد،ی اسما و صفات الَی میانسان، تجلی و آینهتوضیح: 

 باشند، اما تناسب تجلی در هر کسی متفاوت است.رحمان و ... همه اسمای کمالیه الَی می
  مثال:

رحمت در هر انسانی ]کم و بیش[ وجود دارد، مگر آن که آنقدر شقی شود که دیگر هیچ رحمتی در او باقی  -*
یابد تا تر باشد، این رحمت در او تجلی بیشتری مینمانده باشد. بدیهی است که انسان هر چه موحدتر و مؤمن

و تو را جز  -وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةا للِّْعَالَمِيَن » شود "رحمة للعالمين"؛ چنان که فرمود: برسد به انسان کامل که می
؛ و هم چنين با تأسی به کلام معصوم )ع(، در زیارت امیرالمؤمنين، «433رحمتى براى جهانیان نفرستادیم / الأنبیاء، 

لامُ عَلَیْکَ یَا کَلِمةُ الرَّحمَْ » کنیم: یا سایر امامان علیهم السلام، عرض می ةَ  -یا  – نِ السَّ لامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّ السَّ
 «. الرَّحْمَنِ 

توانند از منبع وحی و یا علوم طبیعی )کتاب خلقت( نیز ها از علومی برخوردار هستند، اما میتمامی انسان -*
برسد به ها؛ پس این سیر کمالی تداوم دارد تا ها متفاوت است و هم تلاشعلوم بیشتری اخذ نمایند، اما هم ظرفیت

 «أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُ هَا»فرماید: شود مظهر اتّم علم الَی و میانسان کامل که می
تواند و بشیر و نذیر در اصل خداوند متعال است، اما او تجلی کرده است، پس هر انسان عاقل و عالمی، می -*

ی رشد، کمال و خوبی بشارت دهد و از عواقب سوء یجهباشد و به دیگران درباره نت« مبشر و منذر»باید که 
ضعف و بدی، بترساند و انذار دهد؛ اما این تجلی شدت و ضعف مرتبه دارد تا برسد به انسان کامل که او را 

راا وَنذَِیراا» بشیر و نذیر برای همه جهانیان قرار داده است.  دهنده رتگر و بیمو تو را جز بشا - وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ
 «05نفرستادیم / الفرقان، 

 طور است سایر اسما و صفات کمالیه الَی.و همين -*
 چرا به آنان بيشتر داده شده است؟

ی خاص، مظهر اتّم اسماء و صفات کمالیه شدند و چرا دیگران حال ممکن است سؤال شود که چرا یک عده
 نشدند؟!

 پاسخ این است که:
هیچ دو موجودی را مثل هم نیافریده است، بلکه هر موجودی را بر اساس علم، حکمت و  خداوند متعال، -یک 

هایی عمومی یا خصوصی خلق نموده و در جایگاهی قرار داده است؛ لذا در قرآن کریم مشیّت خود، با ویژگی
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های نیز فضیلت ها با بعضی دیگر متفاوت هستند، بلکه بعضی از انبیاتصریح دارد که نه تنها بعضی از انسان
متفاوتی نسبت به بعضی دیگر دارند. چرا که قرار نیست در نظام آفرینش، همه عين هم باشند. کارگاه آفرینش یک 

 مجموعه و نظام آفرینش یک چرخه است، نه یک موجود واحد.
ه است و هایی داده و بر همان اساس برای او تکالیفی معين کردخداوند حکیم، به هر موجودی توانایی –دو 

ا إِلاَّ مَا آتَاهَا »... فرماید: می ُ نَ فْسا ... / خدا هیچ كس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است لَا یكَُلِّفُ اللَّ
 «.3كند / الطلاق، تكلیف نمى

امیرالمؤمنين، یا خداوند متعال از بنده، شما و دیگران نخواسته که بار رسالت، یا امامت را بردوش بکشیم؛ نخواسته تا 
هایی به ما داده و به همان فاطمةالزهراء، یا امام حسن، امام حسين و امام زمان علیهم السلام شویم؛ لذا توانایی

شان نموده است. چنان که در هایی به آنان داده و به همان مقدار مکلفمان نموده است و تواناییمقدار مکلف
باشد، به عنوان مثال اگر کسی استطاعت ندارد، به یک شکل واجب نمیاحکام نیز تمامی واجبات، بر همگان 

حج بر او واجب نیست، یا اگر کسی مسافر یا بیمار باشد، نماز کامل و روزه بر او واجب نیست که هیچ، حرام 
 باشد و ... .نیز می

 ارزش و ضد ارزش:
یا دیگران داده است، موجب سلب  هیچ نعمت و فضیلتی که خداوند منّان به اهل عصمت علیهم السلام و

 گردد.گردد. پس ارزش، به همان اراده و اختیار بر میاختیار از آنان نمی
مگر آن مقداری از علم، حکمت و حتی عصمتی که خداوند منّان به ما، شما و دیگران داده است، سبب سلب 

 اختیار از ما شده است؟!
ثانیاا  –را بشناسد و نسبت به او شرک )خفی یا جلی( نورزد پس ارزش به این است که اولاا انسان "نعیم" 

آن را بفهمد و با اختیار خود، طبق اوامر و احکام ...« اندازه، ارزش، کاربرد، فایده »"نعمت" را درک کند و قدر 
جا  ثالثاا "شاکر" باشد، یعنی نعمت را درست و به –وری قرار دهد تا به رشد برسد الَی، نعمت را مورد بهره

 استفاده کند و ضایع ننماید و البته به قلب و به زبان نیز شکر گوید.
شاکر بودن نیز از اسما و صفات کمالیه الَی است که در بندگانش به تناسب ظرفیت وجودی و نیز تلاش نکته: 

ضایع  گردد. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که من شاکر هستم و اجر شما را نه تنهاخودشان متجلی می
 دهم.کنم، بلکه به اضافه مزد، پاداش اضافه هم مینمی

 نتيجه:
اخلاص عمل و  –شاکر بودن  –استفاده درست  –شناخت نعمت و فضیلت  -پس، شناخت مُنعم، توجه به او 

هایی است که خداوند متعال عطا نموده است، اما وری از علوم و ...، همه فضلیتکسب و بهره  –شرک نورزیدن 
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باشد، چه برای معصوم علیه السلام، چه برای کند و کاربردشان اختیاری میکدام از انسان سلب اختیار نمیهیچ  
 سایرین.

*** 
های دانشگاه آیات راذکر کنید. راستش بحث شدیدی بين بچهآیا در قرآن آیه مبنی بر متوسل شدن به غیر خدا وجود داره؟ )مثل امامان و صالحان ( لطفا آیه و 

لیل قانع کنه. ممنون درباره توسل جستن یا عدم توسل به غیر خدا درگرفت و همه دنبال آیه قرآن بودن .نه احادیث و روایات فقط آیه قرآن. کسی هم نتونست با د
  میشم کمک کنید و با ذکر اگرآیاتی هست راهنماییم کنید.

  شبهه(: –ه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگا
در « توسل»اگر چه در موضوع "توسل" مباحث بسیاری در این پایگاه درج گردیده است، که با نوشتن کلمه 

باشد، اما به لحاظ اهمیت موضوع، یک بار دیگر به نکاتی کلی بخش جستجو کلیک روی آن قابل دسترس می
 گردد.اشاره می

این یک «! فقط قرآن»ی دهید بحث را از آخر شروع کنیم، یعنی با ادعای غلط و منحرف کننده اجازه –الف 
کند که چه باشد. کجای قرآن فرموده های وهابیت است، حال موضوعش فرقی نمیفریبی برای القای اندیشه

فقط »فرموده باشد  خودشان به یک آیه استناد کنند که –« فقط قرآن»گویند: ، آنان که مرتب می«فقط قرآن»
؛ در حالی که در آیات متعددی تصریح نموده که قرآن کریم به تنهایی نازل نشده است که به تنهایی کافی «قرآن

 باشد.
قرآن و عترتم دو ثقل هستند که هرگز از هم »، بلکه فرمود: «فقط قرآن»آورنده قرآن کریم نیز نه تنها نفرمود  –ب 

 «.کوثر به من برسندجدا نخواهند شد، تا پای حوض  
، در واقع باید کتاب خدا را نیز کنار بگذارند، چرا که «حَسبُنَا کِتابَ الل= فقط قرآن »گویند: آنهایی که می –ج 

باشد. قرآن کریم به آنها نازل نشده است، بلکه "حدیث" پیامبر اعظم صلوات الل علیه و آله از کلام وحی می
 توان قرآن کریم و کلام وحی را اخذ نمود.دیگران ابلاغ نمود، پس با توسل به ایشان میاوست که دریافت نمود و به 

، بر چه اساسی نماز صبح را دو رکعت، نماز ظهر و «حَسبُنَا کِتابَ اللفقط قرآن = »گویند: آنهایی که می –ج 
...، آیا در قرآن آمده کنند، یا کنند، یا در مناسک حج هفت شوط طواف میعصر را چهار رکعت اقامه می

 است یا به خودشان وحی شده است؟!
، قرآن بدون پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، قرآن بدون عترت، قرآن فقط به «سنت»پس، قرآن بدون  -***

صورت نوشتاری که در چند صفحه بين دو جلد حبس شده است، نه تنها هدایت کننده نیست، بلکه گمراه  
که با کنار گذاشتن عالمان، معلمان و عاملان به قرآن کریم، خود قرآن کنار گذاشته   کننده نیست هست، چرا

گردد؛ و این روش، محصولی جز اسلامِ صفینی و خوارجی، شود و از این پوسته، علیه خودش سوء استفاده میمی

https://www.x-shobhe.com/view/7256.html
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دارند، منتهی سران قومی آورد؛ اگر چه آنان نیز قرآن بدون معلم و مفسر و حدیث نیا وهابی و داعشی به بار نمی
 کنند. الملل برایشان حدیث می)در گذشته و حال(، امریکا، انگلیس، فراماسون و صهیونیسم بين

 شان گمراه کننده باشد، نه هدایت کننده.دارند، قرآن برایخواهند حال که مسلمانان از قرآن دست بر نمیاینان می
معلمان، عاملان و هادیان الَی، بزرگترین ظلم به قرآن کریم است، تجزیه مواجه با قرآن کریم، بدون عالمان،  -***

ها در حق قرآن کریم )اسلام و مسلمانان( هستند و نه تنها به واسطه ترینقرآن است؛ و پویندگان این راه، ظالم
 گردند:شوند، بلکه بدتر گمراه می)وسیله( این قرآن هدایت نمی

 (11)الإسراء، « وَلَا یزَیِدُ الظَّالِمِيَن إَلاَّ خَسَاراا نِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للِّْمُؤْمِنِيَن وَنُ نَزّلُِ مِنَ الْقُرْآ» 
[ ستمگران را جز زیان كنیم، و ]لىو ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى -

 .افزایدنمى
 توسل:

 "توسل" یعنی وسیله جستن برای رسیدن به هدف". پیش از این بسیار توضیح داده شد که
 گیرد.خداوند متعال، خود هدف است، پس هیچ گاه "وسیله" قرار نمی –يک 
 پذیرد.همه توسلات ]چه در راه حق و چه باطل[، برای رسیدن به هدف صورت می –دو 
تواند هیچ کاری را بدون نمینه تنها توسل، اختصاصی به اسلام و تشیع ندارد، بلکه اساساا هیچ احدی  –سه 

توسل به وسایل مرتبطش به انجام رساند. حتی تبادل همين سؤال و پاسخ نیز با توسل به صدها )و اگر ریز شویم، 
ها و صفحات مرتبط، برد، اینترنت، وبها و میلیاردها( وسیله انجام شده است. وسایلی چون رایانه، کیمیلیون

کترونیکی در سطح جهان، ... و بالاخره سؤال کننده و پاسخ دهنده که هر دو تمامی امکانات الکتریکی و ال
 متوسلين به این امکانات و ابزار هستند.

ها وسیله و واسطه انجام در جایی که حتی ارتباط بين دو نفر، بدون توسل مستقیم و غیر مستقیم به میلیون -*
ها رسد، مدعی کنار گذاشتن وسایل و واسطهی او که میگیرد، چطور نوبت به ارتباط با خدا و تقرب به سو نمی

ها واسطه به دست آنان رسیده ؟! در حالی که همين قرآن نیز با میلیون«فقط قرآن»گویند: )توسل( شده و می
ها میلیون، واسطه و وسیله دارد. مگر دست کم به خطاطی )یا تایپ(، است و فهم و انجام اوامر الَی نیز میلیون

شوند تا قرآن ه، مصحح، لیتوگرافی، چاپ، کاغذ، صحافی و هزاران نفر برای انجام این کار متوسل نمینویسند
 چاپ شود؟!

اند، فرمود که برای تقرب به او "وسیله" بجویند؛ پس چون خطاب به از این رو خطاب به آنان که ایمان آورده -***
 باشد:میها و وظایف "مؤمنين" مؤمنين فرمود، "توسل" از نشانه
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 (15)المائده، « وَجَاهِدُواْ فِ سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَابْ تَغُواْ إلِیَهِ الْوَسِیلَةَ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الّلَ »
از  اید، از خداوند پروا كنید و )براى تقرّب( به سوى او )از مقرّبان درگاهش واى كسانى كه ایمان آورده -

 .هاى صالح( وسیله بجویید و در راه او جهاد كنید، شاید رستگار گردیدعمل
 وسايل:

باشد، جز خداوند متعال، هر کسی، هر چیزی و هر عملی می« إِناَّ للِّ وَإِناَّ إِلیَْهِ راَجِعونَ »برای مؤمنی که معتقد به 
روزه، حج و سایر عبادات نیز وسیله کمال و  وسیله است و نه هدف. خود قرآن کریم نیز یک وسیله است، نماز،

تقرب هستند، انفاق، صدقه، صله ارحام ... و حتی جهاد و جنگ نیز همگی وسیله هستند و هیچ کدام هدف 
خواهند به هر بهانه و توجیهی که شده، کنند که میباشند، حال چه اصراری دارند و چه هدفی را تعقیب مینمی

 امبر اکرم و عترش علیهم السلام، فاصله و جدایی بیاندازند؟!بين مسلمانان، قرآن و پی
*** 

نماز ذکر رکوع توانیم هنگام . آیا در ذهن می7باشد؟ آوریم "سبحان الله" میاهمیت تسبیح خداوند در چیست و چرا یکی از بیشترین اذکاری که در نماز به جا می -4
  را اینگونه معنی کنیم: ای خدای بزرگ من تو پاک و منزه هستی و من از تو سپاسگزارم؟

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
از مصادیق تسبیح همين است که در  -7نه فقط در نماز، بلکه تمام عبودیت، تسبیح پروردگار عالم است.  -4

ای، معنا و مفهوم خودش را دارد، پس چه ضرورتی ... نیز از بندگی خارج نشویم. هر جمله ذهن، خیال، تصور و
 ای دیگر معنا کنیم؟!ی دیگری بسازیم، یا به گونهو نیازی هست که ما از خودمان و در ذهنمان، جمله

ر نماز یا سایر اذکار، شود که چرا دخداوند متعال یعنی چه؟ بیشتر معلوم می« تسبیح»اگر توجه کنیم که اساساا 
 ای به تسبیح داده شده است.اهمیت ویژه

"تسبیح"، در لغت به معنای منزه، بری و پاک دانستن خداوند متعال، از هر گونه نقص، کاستی، نیاز،  -الف 
ی تر از این حدی "تسبیح" بسیار وسیعباشد. اما دامنهشرک ... و کلیه اوصاف مخلوقات و یا مناسب با آنها می

شود؛ لذا نه تنها شدت و ضعف مرتبه دارد، بلکه در تسبیح خداوند است که در تعاریف و با کلمات بیان می
گردد. او حتی محدود به ادراکات عقلی نیست متعال توسط انسان، تنزیه از انواع و اقسام مُدرکات را نیز شامل می

 شناسد.خود میو "اکبر" از آنهاست، منتهی هر عاقلی به تناسب ظرفیت عقل 
گانه قابل درک اولين مُدرکات انسان، محسوسات اوست و محسوس هر آن چیزی است که با حواس پنج –ب 

 باشد؛ و خداوند متعال، منزه )سبحان( از آن است که به حواس درک گردد.
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تنها تمامی رسد. لذا نه پس از محسوسات، نوبت به کار "ذهن"، و فعالیت قوای توهم، تخیل و تصور می –ج 
مانند: علم، قدرت، جمال، »شوند، بلکه اغلب معانی و مفاهیم محسوسات در قوای ذهنی صورتگری و تصور می

 شوند.نیز صورتگری می...« جلال، عظمت و 
تواند در ذهن خود با انتزاع از آنها، و تجزیه و کند، اما میهایی را در مُدرکات حسی درک میانسان، صورت

 هایی کند که هیچ واقعیت خارجی نیز ندارند. وناگون، صورتگریهای گترکیب
گوریل و هزارپا را هم   –بیند که خودش دو دست دارد، هر دستش پنج انگشت دارد به عنوان مثال: آدمی می

تواند آدم یا موجودی را تخیل و تصور کند که صد برابر گوریل است، صد کله دارد، هزار دست بیند، پس میمی
 باشد.های ذهنی میو هر دستش نیز هزاران انگشت دارد. و خداوند متعال، منزه )سبحان( از این صورتگری دارد
تواند تمامی ، انسان می«قدرت و قادر»طور است. به عنوان مثال: وقتی گفته شود: در معانی نیز همين –د 

ها را در نظر بگیرد و فرض کند که چالهی سیاههای دنیا، از قدرت یک حشره گرفته، تا قدرت جاذبهقدرت
 "قدرت محض یا مطلق" چیزی بیشتر از همه اینهاست.

رت خداوند را مثل و مانند همين نیروها گمان کرده، منتهی ابعاد بزرگتری به آن داده است؛ در چنين حالتی، او قد
 باشد.ها میو خداوند متعال، منزه )سبحان( از این تخیلات و گمان

 ريشه انحراف و شرک:
ها و لها و تخیانجامد، از همين صورتگریپس، ریشه انحرافات فکری و ذهنی که در نهایت به شرک یا کفر می

این إله و معبود من »گوید: سازد و میای را میباشد. چه برای آن کسی که با دست خودش مجسمهتوهمات می
؛ و چه برای  «این ربّ من است»گوید: نهد و میچه برای کسی که طاغوت یا فرعون زمان را گردن می –« است

باشد، اما نفس خود های دروغين است و بسیار روشنفکر و دانشمند میکسی که گمان دارد منکر تمامی این إله
شود که انرژی ها شده، یا به بهانه علمی که به دست نیاورده، مدعی میی اومانیسم و دیگر ایسمرا إله گرفته، بنده

باشد که هایی می«گمان»ها باشد، اینها همه تصورات، و ظنمیهستی  خالق عالمی اولیه خیالی و ...، یا ماده
 ی )دلیل و گواه( عقلی و علمی ندارند:حقیقت، واقعیت خارجی، و بالتبع بینه

ئاا إِنَّ الّلَ عَلَیمٌ بماَ ی َ ظنًَّا إنََّ الظَّنَّ وَمَا یَ تَّبِعُ أَكْثَ رهُُمْ إِلاَّ »   (70)یونس، «  فْعَلُونَ لاَ یُ غْنِِ مِنَ الحَْقِّ شَی ْ
تردید )ظنّ و( گمان از هیچ كنند، با آنكه بىو بیشتر آنها )در اعتقاداتشان( جز از ظنّ و گمان پیروى نمىترجمه: 

 كنند داناست.گردد(، همانا خداوند به آنچه مىسازد )جایگزین حقیقت نمینیاز نمىحقّى بى
 تسبيح خدا:
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ها، توهمات، تخیلات، تصورات و هر ها، گماننستن او از تمامی از این ظنتسبیح خدا، یعنی منزه و بری دا
 شود. توصیف واقعی و ذهنی دیگری که برای مخلوقات و مصنوعات )واقعی یا خیالی( می

 چند مثال:
برخی از ادیان الَی )مانند یهود و نصارا( و یا حتی مشرکين، قائل شدند که خداوند متعال فرزند دارد؛ پس  -*

 فرمود:
ا »  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ  سُبْحَانهَُ وَقاَلُواْ اتخََّذَ الّلُ وَلَدا  (440)البقره، « بَل لَّهُ مَا فِ السَّ

ها و زمين او منزهّ است. بلكه هر چه در آسمان« خداوند فرزندى براى خود اختیار كرده است.»و گفتند: ترجمه: 
 ، ]و[ همه فرمانپذیر اویند.است، از آنِ اوست

برخی دیگر چنين گمان و خیال کردند که خداوند متعال در امر خلقت، ربوبیت و ... شریک دارد و یا از  -*
 سوی خود برای او شریک تراشیدند! پس فرمود:

ا یَصِفُونَ  سُبْحَانهَُ  عِلْمٍ وَجَعَلُواْ للِّ شُركََاء الجِْنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بنَِيَن وَبَ نَاتٍ بغَِیْرِ »   (433)الأنعام، «  وَتَ عَالَى عَمَّ
و )مشركان( براى خدا شریكانى از جن قرار دادند در حالى كه آنها را خدا آفریده )و مخلوق ممكن نیست  ترجمه:

و برترى دارد از  شریك ربوبیت خالق باشد( و براى او به جهل و نادانى پسران و دخترانى تراشیدند! منزه است خدا
 كنند.آنچه آنان توصیف مى

هایی در اسلام[، از خدا "وصف" و توصیفی برخی دیگر ]چه مشرکين، چه ادیان و چه حتی مذاهب یا فرقه -*
آور است و اگر کسی از خودشان چنين دهند که توصیف انتزاعی از مخلوقات است و گاه حتی بسیار شرممی

 ند.گرد"وصفی" دهد، برآشفته می
گوید: به شکل پیرمردی با موهای سپید و در حالی که از  گوید: خدا زاییده شد )مسیحیت(! دیگری مییکی می

و  –و دیگری برای او اعضا و جوارح قایل شد )ابن تیمیه و ...(!  –کارش پشیمان بود به زمين آمد )یهودیت(!
دیگر او را جباری دانستند که هیچ اختیاری نداده برخی  –ها برایش "آمد و شد" جسمی قایل شدند! همه این فرقه

برخی دیگر گفتند: عالم و بشر را خلق و  -بالتبع برخی گناهان و مفاسد خود را به گردن او انداختند؛  -است؛ 
برخی گفتند: امر  –برخی دیگر قایل شدند که به انسان اختیار محض داد و کنار کشید!  –رها کرده است! 

برخی گفتند: مانند نشستن یک سلطان، روی عرشی بر کرسی نشسته است  –مان واگذار کرد! هدایت را به خود
 و ...)؟!( پس فرمود که از تمامی این توصیفات شما منزه است:

ا یَصِفُونَ »  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ  (37)الزّخرف، « سُبْحَانَ رَبِّ السَّ
 كنند.ها و زمين، ]و[ پروردگار عرش، از آنچه آنها توصیف مىانمنزه است پروردگار آسمترجمه: 

 نماز:
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ترین شکل حضور در محضر الله جلّ جلاله، و  نماز، ستون دین است، نماز معراج مؤمن است؛ پس نماز کامل
 باشد ]لذا خود دیکته نمود که چه کنید و چه بگویید[.ترین گفتگو با ربّ العالمين میکامل

، اما «در محضر خدا خدا»باید بداند که مقابل چه مقامی ایستاده است؟ شاید در یک کلمه بگوید: نمازگزار 
خدایی شبیه  -خدایی دارای جسم  -خدایی پیرمرد  -خدایی زاینده  -خدای او کدام خداست؟! خدایی پدر 

خدایی که در وهم  –هم دارد  خدایی که مثل و مانند بزرگتر یا کوچکتر –دار خدایی شریک –مخلوقات، اما بزرگتر 
خدایی که کمالاتش )علم، حکمت، جمال، جلال، رحمت، غضب ...( به شکلی که در  –و خیال تصور شده 

 گردد؟ یا خدایی که از تمامی این توصیفات منزه است.باشد، تعریف و توصیف میمخلوقات می
 الله اکبر:

 تحمید )الحمد لله( نیز خود "تسبیح" )سبحان الله( هستند.تهلیل )لا إله الاّ الله( و  –تکبیر )الله اکبر( 
 روایتی ژرف و زیبا:

پرسند خدا تر است(؛ امام از ایشان میگوید: "الله اکبر" )خدا بزرگشخصی نزد امام صادق علیه السلام می -*
: که خدا را محدود فرمایندگوید: از همه چیز! امام به آن مرد میتر است؟ و وی در پاسخ میاز چه چیز بزرگ

ُ أَکْبَ رُ مِنْ أَنْ یوُصَفَ » فرمایند که بگو: ساختی، آن مرد پرسید: چگونه بگویم؟ امام در پاسخ می خدا « قُلْ اللَّ
 (443ص 4تر از آن است که در وصف آید. )اصول کافی جبزرگ

از همه اینها بزرگتر است، نه  آن یکی»]اگر ذهنی هزاران هزار شیء بزرگ را متصور شود و سپس بگوید:  توضیح:
ای، هر چقدر هم تنها آن یکی را نیز مثل بقیه دیده، بلکه برایش ابعاد نیز قایل شده است. بدیهی است که اندازه

 باشد[.بزرگ باشد، باز هم محدود می
؛ عرض کردم: یعنی خدا «معنای الله اکبر چیست؟»السلام از من پرسیدند: جُمیع گوید که امام صادق علیه -*

تر از آن باشد؟ عرض کردم پس معنایش جا چیزی بوده که بزرگتر از همه چیز است، ایشان فرمودند مگر آنبزرگ
ُ أَکْبَ رُ مِنْ أَنْ » چیست؟ امام علیه السلام فرمودند:  تر از آن است که وصف شود. )همان( خدا بزرگ« یوُصَفَ  اللَّ

 ]این یعنی تسبیح[. -
اگر توجه کرده باشیم، آن گاه که امام سجاد علیه السلام در بارگاه یزید ملعون آغاز سخن نمودند و مخاطبين  -*

، «الله اکبر»رد و گفت برآشفتند و یزید برای قطع کردن سخنان ایشان گفت تا مؤذن، اذان بگوید، همين که آغاز ک
ُ أَکْبَ رُ مِنْ أَنْ یوُصَفَ  »امام تفسیر نمود و افزود:   «.اللَّ

پس، اذعان به این که خدا بزرگتر از آن است که به وصف درآید، منزه است از هر وصفی که درباره او  -***
 شد.بابکنند، این اوصاف به او راه ندارد و ...، همه همان تسبیح پروردگار عالم می
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مؤمنين، حتی اگر رسول الله و اهل عصمت علیهم السلام باشند، در واقعیت معراجی و یا در نماز به معراج روند، 
تر گواهی خواهند داد که تر و عارفانهها از مقابل شهودشان کنار رود و همه حقایق عالم هستی را ببینند، عالمانهپرده

 «.سبحان الله»
گردد که نماز نمود و تجلی این شان در "تسبیح" خداوند متعال متجلی میبودیتدیگران نیز اوج اخلاص و ع

 باشد.اخلاص و عبودیت می
 « سُبْحانَ الله، وَالَحمْدُ لله، وَلا الِهَ اِلاَّ الله وَالله اکَبَ رُ »

اوند و خداوند متعال، پاک و منزهّ است، و ثنا مخصوص اوست، و نیست خدائی سزاوار پرستش مگر خدترجمه: 
 تر است ]از اینکه او را وصف کنند یا به وصف درآید[.او بزرگ

*** 
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 4931بهمن  - قرآن مجید و حدیث

ما مسلمانان شود، چقدر از عقايد ها میبا توجه به اينکه تمام قرآن سخن مستقيم خود خدا نيست و بخشی شامل نقل قول
های ديگران که در قرآن آمده گرفته شده است؟ آیا تمام قرآن از بخش سخنان مستقيم خود خدا و چقدر از نقل قول

 تواند؟های مستقيم خدا میتواند منبع اخذ معارف و باور ما باشد، یا فقط حرفمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شود که اغلب این قبیل سؤالات و شبهات، به این خاطر در ذهن ایجاد شده )و یا کید میباز هم تکرار و تأ

شود و سپس گردد( که ابتدا یک تعریف یا معنای غلط به قرآن کریم حمل میی اشاعه شبهات قرار میدستمایه
 گردد!سؤال یا شبهه بر همان اساس طرح می

با توجه به اینکه تمام قرآن سخن مستقیم » ه شده مبنی بر این که در همين سؤال، ابتدا یک حکم کلی داد –الف 
شود. و گاه مخاطب ، خب این یک حکم غلط است که البته در قالب سؤال، به اذهان القا می« خود خدا نیست

 رود!بدون توجه به این که تعریف یا حکم غلطی را قبول کرده، به دنبال پاسخ برای بقیه سؤال می
باشد که به صورت وحی نازل شده است، حال خواه بحث از توحید و معاد تمام قرآن کریم، "کلام الله" می –ب 

داشته باشد، یا نقل تاریخی، یا اقوال دیگران و ...؛ پس اعتبار اقوال نیز به خاطر این است که کلام خداوند 
 متعال بر آن تصریح نموده است.

 ها:مثال
ُ أَحَدٌ : » اگر خداوند متعال فرمود ، کلام خداست، چنان  «4بگو اوست خداوند یکتا / الاخلاص،  – قُلْ هُوَ اللَّ

همانا ما این كتاب را به حقّ بر تو نازل كردیم / النّساء،  -... إِناَّ أنَزلَْنَا إلَِیْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ » که اگر فرمود: 
وسی، عیسی، یوسف، صالح، هود و ... علیهم السلام به ، کلام خداست. اگر فرمود: حضرات ابراهیم، م«435

شان چنين و چنان گفتند، کلام خداست، هم چنان که اگر فرمود: ابلیس، فرعون، هامان، قوم لوط و ... قوم
 چنين و چنان گفتند، باز هم کلام خداست، چنان که اگر مثالی از مگس و پشه آورده شده نیز کلام خداست.

 ا:اعتقادات و باوره

https://www.x-shobhe.com/quran/7264.html
https://www.x-shobhe.com/quran/7264.html
https://www.x-shobhe.com/quran/7264.html
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ی اوست  داند که تمام قرآن کریم، کلام الله و وحی نازلهاگر کسی به خدا، اسلام و قرآن ایمان آورده است، میپس، 
که به واسطه پیامبر عظیم الشأن، حضرت محمد مصطفی صلوات الل علیه و آله، ابلاغ و تعلیم )تفسیر، تأویل، 

انقدر اعتقاد و باور وجود دارد که به وحی منزل وجود شرح و تبیين( شده است. پس به بیان و کلام ایشان، هم
 باشد.دارد، چنان که وحی را نیز ایشان ابلاغ نمودند، پس این مجموعه مبانی اعتقادات ما مسلمانان می

 تفکيک و تجزيه:
 تمامی مسلمانان، به ویژه جوانان و حتی محققين بی غرض در قرآن کریم، دقت داشته باشند که از همان صدر

ای صورت گرفت که به نوعی قرآن کریم تفکیک، تجزیه و مُثله شود! سعی بسیاری شد که اسلام، تلاش گسترده
نگاه و رجوع مسلمانان و پژوهشگران به قرآن کریم، نادرست و ناقص باشد، تا فایده نبرند. مواجه با قرآن کریم، 

 عادلانه نباشد، ظالمانه باشد، تا اثر معکوس بگذارد.
 (11)الإسراء، « نَزّلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ للِّْمُؤْمِنِيَن وَلَا یزَیِدُ الظَّالِمِيَن إَلاَّ خَسَاراا وَن ُ » 

[ ستمگران را جز زیان كنیم، و ]لىو ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مىترجمه: 
 افزاید.نمى

کار گرفته شده، متفاوت بوده و هست. یک روش این بود که از همان آغاز عصر پس از رحلت    های بهروش -*
، یعنی کتاب خدا برای ما کافیست و نیازی به سنّت نبوی یا امامی که عالم به قرآن  «حَسبُنَا کِتابَ الل»گفتند: 

نقل حدیث چنان ممنوع شد که اگر   ایفهمیم! حتی در دورهخوانیم و خودمان میکریم باشد نداریم! خودمان می
 شد!کرد، به شدت مجازات میکسی حدیثی نقل می

گویند، همه در همان راستا و این روش، هنوز هم ادامه دارد و آن چه در انکار سنّت، حدیث یا تفسیر و تأویل می
 باشد.تکرار همان شعار غلط و منحرف کننده می

باشد( این بوده و هست که پس از ایجاد جدایی بين قرآن و یهود میهای دیگر )که تعلیم کفار و از روش -*
آورنده و معلمان حقیقی قرآن کریم، بين آیات نیز جدایی بیاندازند. مثلاا بگویند: این حرف خداست، این حرف 

رسول است، این حرف وحی است و آن یکی نیست. چنان که امروزه نیز برخی از مدعیان روشنفکری معاصر و 
 کنند.ها، همان معنا و روش را با ادبیات جدید پیگیری و القاء می«قرائت جدیدی»اصطلاح به 

باشد، در حالی که خداوند روش دیگر، حتی ایجاد اختلاف بين خدا و رسولش، یا رسولان با یک دیگر می -*
» ان نمود، مانند:متعال اطاعت از خویش را در اطاعت از رسولش بیان نمود و هر دو را مترادف یک دیگر بی

عمران، خدا و رسول را فرمان برید، باشد كه مشمول رحمت قرار گیرید / آل - وَأطَِیعُواْ الّلَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 
، اما سعی کفار همیشه بر این بوده که به نوعی بين خدا، رسول، کتاب، آیات گوناگون و ...، فاصله «211

 بیاندازند.
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 وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَیرُیِدُونَ أَن الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللِّ وَرُسُلِهِ وَیرُیِدُونَ أَن یُ فَرقُِّواْ بَ يْنَ اللِّ وَرُسُلِهِ وَیقُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِعْضٍ  إِنَّ » 
 (259)النساء، « یَ تَّخِذُواْ بَ يْنَ ذَلِكَ سَبِیلاا 

خواهند میان خدا و پیامبران او جدايى اندازند، و ورزند، و مىمى كسانى كه به خدا و پیامبرانش كفر  ترجمه:
ی انبیا و ایمان به همه –خواهند میان این ]دو و مى« كنیمما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انكار مى»گویند: مى

 آیات و یا کفر به همه[، راهى براى خود اختیار كنند.
نْهُمْ أوُْلَ ئِكَ سَوْفَ یُ ؤْتیِهِمْ أجُُورَهُمْ وكََانَ الّلُ غَفُوراا رَّحِ وَالَّذِینَ آمَنُواْ بِاللِّ وَ »  ا رُسُلِهِ وَلمَْ یُ فَرقُِّواْ بَ يْنَ أَحَدٍ مِّ )النساء، « یما

259) 
و كسانى كه به خدا و فرستادگانش ایمان آوردند، و میان هیچ یك از آنان جدايى نیفكندند )همه را تصدیق  ترجمه: 

 آنهایند كه )خدا( به زودى پاداششان را خواهد داد، و خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. كردند(،
ها اما نکته جالب و قابل توجه این است که خداوند متعال، خود در همين قرآن مجید، به تمامی این روش -***

از این رو هر گونه تفکیک، تجزیه، ای باقی نماند. اشاره و تصریح کرده است تا دیگر جای هیچ شک و شبهه
ایمان به بعضی آیات، کفر به بعضی آیات، نسبت دادن کلام الل به دیگران و ... را به شدت ممنوع و تقبیح نموده 

 است.
*** 

 و زمین اشاره دارد؟ هاآیا آيه صد و هفده سوره بقره به آفرينش ناگهانی آسمان

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد:ی مورد بحث، به شرح میی آیهمتن و ترجمه

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ * » ا سُبْحَانهَُ بَل لَّهُ مَا فِ السَّ مَاوَاتِ وَ  بدَِیعُ وَقاَلُواْ اتخََّذَ الّلُ وَلَدا الَأرْضِ وَإِذَا قَضَى السَّ
اَ یَ قُولُ لَهُ كُن فَ یَكُونُ   (443و  440)البقره، « أمَْراا فإَِنمَّ

ها و زمين او منزهّ است. بلكه هر چه در آسمان« خداوند فرزندى براى خود اختیار كرده است.»و گفتند: ترجمه: 
[، و چون به كارى اراده ها و زمين ]استآسماناست، از آنِ اوست، ]و[ همه فرمانپذیر اویند. * ]او[ پدید آورنده 

 شود.پس ]فوراا موجود[ مى« موجود[ باش»]گوید: فرماید، فقط مى
( تصریح دارد که برخی از اهل کتاب یا دیگران، قایل به فرزند داشتن خداوند متعال 440ی اول )در آیه –الف 

اند. چنان  دیگری را برای او "پسر" یا "دختر" قلمداد کردهاند، یعنی او را ]به هر تعبیری که باشد[، "پدر" و شده
 که یهود و نصاری، انبیایی را پسران خدا دانستند و برخی دیگر نیز فرشتگان را دختران خداوند سبحان نامیدند! 

https://www.x-shobhe.com/print/7258.html
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خداوند سبحان در این آیه و برخی از آیات دیگر تصریح دارد که این تصور و گمانی باطل و حتی افترایی  –ب 
ها وجود دارد، مخلوقات او دارد که هر چه در زمين و آسمانباشد؛ و بیان مینابخشودنی به ساحت مقدس او می

 هستند و نه احیاناا فرزندان، شرکا یا مشاوران او.
 ، یعنی همان آفریدگار. «نو پدیدار کننده»، «پدید آورنده»"بدیع"، یعنی  –ج 
یعنی برای خلقت، نیازی به نقشه و الگو و مدل سابق و ... نداشته و ، «بدیع = نو پدیدار کننده»معنای  –د 

 باشد و اساساا هیچ نوع نیازی به او راه ندارد.ندارد ]چرا که علیم، حکیم، قادر و فعال ما یشاء[ می
، الگوپذیری باشد، یعنی فعل او به تشبیهمی« بدیع»توجه کنیم. وقتی فرمود که « وَإِذَا قَضَى أمَْراا »به کلمات  – ھ

ها و تغییر و تحول خود، گیرد و نیازی به اسباب ندارد؛ ]هر چند که مخلوقات در سیر پیدایشو تقلید صورت نمی
نیازمند به اسباب و علل دیگر باشند؛ و البته هر تحولی، خودش ابداع است، چون پیش از آن نبوده است[؛ پس 

 شود.رمان "بود" میهر گاه "قضای" او بر "امری" رانده شد، با یک ف
« ابداع»پس در این آیه بحثی از "ناگهانی" یا "تدریجی" مطرح نشده است، بلکه بحث از خالقیت او به نحو  –و 

ی زمان و نیاز به باشد؛ و این که در "امر" او و برای او، تدریج وجود ندارد، چرا که تدریج مستلزم احاطهمی
 باشد.می
پذیرند، مثل این که بذر به  در عين حال شاهد تحولاتی در مخلوقات هستیم که به صورت تدریج صورت می –ز 

ها، یک وجه غیر تدریجی هم گیاهی کامل مبدل شود و یا نطفه به جنين و نوزاد مبدل گردد؛ اما تمامی این تدریج
ل خلقت نیز به "امر" او، در قالب زمان و گیرد و مراحدارند. پیداش یا وجود یافتن، به "امر" الَی صورت می

 پذیرد.مکان و مستلزماتی که مخلوق برای شدن به آن نیاز دارد صورت می
 فرماید:از این رو، اگر موضوع مورد مطالعه مربوط به عالم "امر" باشد، می

اَ یَ قُولُ لَهُ كُن فَ یَكُونُ مَا كَانَ للَِِّ أَن یَ تَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أمَْراا فإَِ »   (75)مریم، « نمَّ
موجود »گوید: خدا را نسزد كه فرزندى برگیرد. منزهّ است او چون كارى را اراده كند، همين قدر به آن مىترجمه: 

 شود.درنگ موجود مى، پس بى«شو
ا( اشاره دارد، چنان که باشد، به مراحل خلقت نیز )بعض« خلق»و هر گاه موضوع مورد مطالعه مربوط به عالم 

 فرماید:می
ا ثُمَّ أنَشَأْنَاهُ  فَخَلَقْنَاالْعَلَقَةَ مُضْغَةا  فَخَلَقْنَاالنُّطْفَةَ عَلَقَةا خَلَقْنَا ثُمَّ »  ا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْما االْمُضْغَةَ عِظاَما آخَرَ  خَلْقا

ُ أَحْسَنُ   (41)المؤمنون، «  الْْاَلقِِينَ فَ تَ بَارَكَ اللَّ
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[ مضغه گردانیدیم، و آن گاه مضغه را آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ]به صورتترجمه: 
ها را با گوشتى پوشانیدیم، آن گاه ]جنين را در[ آفرینشى دیگر پدید آوردیم. هايى ساختیم، بعد استخواناستخوان

 دگان است.آفرین باد بر خدا كه بهترین آفرینن
« خلقت»، هر دو «عالم خَلق»باشد و چه مربوط به « عالَم امر»نکته: در عين حال، چه پدیدآوردن مربوط به 

 »گردند. چنان که پس از اشاره به چگونی خلقت مادی بشر از نطفه، در مورد روح او نیز فرمود: محسوب می
ا یعنی «. بگو روح از "امر" پروردگار من است»فرمود که ، یعنی یک خلقتی متفاوت؛ و در آیه دیگر «آخَرَ  خَلْقا

 آید.پدید می« یَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ یَكُونُ » چنين نیست که از چیز دیگری پدید آمده باشد، بلکه با 
 بحثى علمى و فلسفى ])بيان اينكه هر موجودى بديع الوجود است([

 علامه طباطبایی رحمة الله علیه )المیزان، ذیل آیه(:
ربه ثابت كرده، هر دو موجودى كه فرض شود، هر چند در كلیات و حتى در خصوصیات متحد باشند، بطورى  تج

كه در حس آدمى جدايى نداشته باشند، در عين حال یك جهت افتراق بين آن دو خواهد بود، و گر نه دو تا 
 .بیندى قوى آن را مىهاشدند و اگر چشم عادى آن جهت افتراق را حس نكند، چشم مسلح به دوربيننمي

كند، زیرا وقتى دو چیز را فرض كردیم كه دو تا هستند، اگر بهیچ وجه برهان فلسفى نیز این معنا را ایجاب مى
شان شود كه آن سبب كثرت و دوئیت، داخل در ذاتاش این مىامتیازى خارج از ذاتشان نداشته باشند، لازمه

ت صرفه و غیر مخلوطه فرض شده است، و ذات صرف نه دو تايى باشد نه خارج از آن، و در چنين صورت ذا
شود و این خلاف ایم، یكى ميپذیرد، در نتیجه چیزى را كه ما دو تا و یا چند تا فرض كردهدارد و نه تكرار مى

 .فرض ما است
هر گیریم كه هر موجودى از نظر ذات، مغایر با موجودى دیگر است و چون چنين است پس پس نتیجه مى 

موجودى بدیع الوجود است، یعنى بدون اینكه قبل از خودش نظیرى داشته باشد، و یا مانندى از آن معهود در 
 نظر صانعش باشد وجود یافته، در نتیجه خداى سبحان مبتدع و بدیع السماوات و الارض است.

*** 
وقتی که قران همه چی رو بيان کرده ديگر چه نيازی  ،آمده که قرآن کتابی است که با تمام جزيئات بيان شده استدر آیاتی 

  به احاديث داریم؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اکرم تعطیل کردن حدیث و جدا کردن آن از قرآن )اسلام(، سیاستی است که بلافاصله پس از رحلت رسول 

کرد، ها اگر کسی حدیثی نقل میصلوات الله علیه و آله اتخاذ گردید و حتی چنان بر آن پافشاری شد که تا سال

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7237.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7237.html
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گردید. جدا کردن قرآن کریم از حدیث، همان جدا کردن "کتاب الله" از "اهل بیت ها شدید محکوم میبه مجازات
 و تا قیامت بر آن تصریح و تأکید داشتند.باشد که آورنده قرآن بر اتصال این دعلیهم اسلام" می

گیرند که آیند و یا ابزار قرار میبارها متذکر شدیم که اغلب این سؤالات و شبهات، بدین جهت در ذهن پدید می
شود و سپس مستدل و مستند به ابتدا یک حکم غلط راجع به قرآن یا آیاتی از آن به صورت قطعی صادر می

 گیرد!رد بحث و چون و چرا قرار میهمان حکم غلط، موضوع مو 
در هیچ کجای قرآن کریم بیان نشده است که »در پاسخ این سؤال کافیست که فقط در یک جمله بیان شود که 

را  445و  441]البته کاربر محترم به عنوان مثال آیات «. در قرآن مجید، همه چیز با ذکر جزئیات بیان شده است
 کدام سوره؟[.قید نمودند، ولی ننوشتند از  

فرموده است که مناسک حج را به  -در قرآن کریم فرموده است که نماز را اقامه کنید، اما نفرموده چگونه؟  –الف 
فرموده است که اهل طهارت ظاهری و باطنی باشید، اما نفرموده است که  -جای آورید، اما نفرموده چگونه؟ 

ه معروف و نهی از منکر کنید، اما با ریز جزئیات فرموده است که امر ب -طهارت ظاهری چگونه است؟ 
فرموده است زکات دهید، اما از تمامی انواع و مصادیق زکات و مقدار هر یک،  -چگونگی بیان نفرموده است؟ 

چیزی نفرموده است ...؛ پس وقتی حتی چگونگی احکام ضروری و اولیه نیز با ذکر جزئیات بیان نشده است، 
شد که همه چیز را با ذکر جزئیات بیان نموده است؟! اما در عين حال بسیار صریح، توان مدعی چگونه می

که « سنت»آشکار، ساده و مکرر بیان نموده است که از رسول صلوات الله علیه و آله اطاعت کنید. یعنی همان 
 باشد.حدیث و سیره می

به تنهایی نفرستادم که شما نیز بتوانید بدان فرماید: قرآن را تبیين و بیان قرآن کریم این گونه است که می –ب 
 بسنده کنید، بلکه ابتدا رسول فرستادم و سپس به همراه او کتاب و میزان نیز نازل کردم. 

 (75)الحدید، ... « الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ قَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ یِّنَاتِ »
به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه كردیم و با آنها كتاب و میزان )سنجش حق و باطل( را ترجمه: 

 فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند، ...
 کافیست که هر مسلمانی، ابتدا دقت کند که قرآن کریم به چه کسی نازل شده است و مردمان وحی را از  –ج 

کتاب خدا برای ما    – حسبنا کتاب الله»اند؟ آیا به خودشان وحی شده که بگویند: چه طریقی اخذ کرده
ای هست که یا به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وحی شده است؟ پس سرتاسر قرآن کریم، وحی« کافیست؟!

قرآن کافیست و نیازی »گویند: حال چطور می اند.پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آن را برای ما "حدیث" نموده
 «به حدیث نیست؟!
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و مسلمانان تفکر کنند که پس از گذشت چهارده قرن و با وجود دانشمندان، علما، فقها، مفسرین، شارحين، 
اهل علم و تحقیق و ...، هنوز معارف عمیقی از قرآن کریم ناشناخته مانده است، حال چطور انتظار دارند و 

 شود؟!اند که هر کس یک جلد قرآن داشته باشد، دیگر خودش عالم، دانشمند، فقیه و مفسر میمدعی
حال «. افزایدشان نمیکند و بر ظالمين جز خسراناین قرآن متقين را هدایت می»خداوند متعال فرمود که  –د 

ان از ظلمت و ظلم دوری تو توان متقی شد؟ ظلم چیست، ظالم کیست و چگونه میمتقی کیست و چگونه می
خواهد؟! اگر این طور بود که جست و با ظالم مقابله کرد و ...؟ آیا معلم، تزکیه کننده، مربی، راهنما و رهبر نمی

کرد و کار تمام بود و انبیاء و اولیایش این خداوند متعال به تعداد هر انسانی یک لوحی یا کتابی از آسمان نازل می
 آمد.دند و کربلاها نیز پیش نمیافتاقدر به زحمت نمی

خواند توجه کند و خواهد به قرآن کریم بسنده کند، دست کم باید به ظاهر همان آیاتی که از رو میآن که می - ھ
ببیند خداوند متعال رسولش را برای چه امر یا اموری فرستاده است؟ آیا فقط برای تلاوت و ابلاغ آیات؟! خود 

 فرماید:می
لُو عَلَیْكُمْ آیَاتنَِا وَیُ زكَِّیكُمْ وَیُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَیُ عَ كَمَا أرَْ »  نكُمْ یَ ت ْ ا لَمْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ سَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاا مِّ لِّمُكُم مَّ
 (454)البقره، « 

خواند، و شما را آیات ما را بر شما مى[ اى از خودتان روانه كردیم، ]كههمان طور كه در میان شما، فرستادهترجمه: 
 دهد.دانستید به شما یاد مىآموزد، و آنچه را نمىگرداند، و به شما كتاب و حكمت مىپاك مى

 اختلافات:
اگر ظاهر کتاب کافیست و نیازی به تفسیر، حدیث، آموزش، شرح، بیان جزئیات احکام و یا شکافندگی علوم 

اختلاف را به کتاب »در مبانی نظری و احکام  عملی وجود دارد؟! و چرا فرمود:  ندارد؛ پس چرا این همه اختلاف
و این ارجاع به رسول صلوات الله علیه و آله، « فقط به کتاب ارجاع دهید؟»ارجاع دهید؟ چرا نفرمود: « و رسول

ممکن  بدون تأسی به سنّت )حدیث و سیره(، که اصل اساسی و سرآمد آن در تداوم ولایت است، چگونه
 باشد؟!گردد؟! و چرا تأکید کرد که این ارجاع به ایشان، نشانه ایمان به خدا و معاد میمی

سُولِ إِن  شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللِّ وَالرَّ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ الّلَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلَ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَ نَازَعْتُمْ فِ » 
رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاا   (52)النساء، « كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللِّ وَالْیَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَی ْ

اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت كنید پس هر  اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
[ [ خدا و ]سنتگر به خدا و روز بازپسين ایمان دارید، آن را به ]كتاب[ اختلاف نظر یافتید، ا گاه در امرى ]دینى

 تر است.فرجامپیامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و نیك
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 نکته:
دیر بازی است که سعی دارند که با استناد به آیات قرآن کریم، علیه قرآن کریم ضد تبلیغ کنند و  مرتب دوباره ادعا 

؛ در قرآن همه چیز هست؛ برای همگان آسان است؛  پس نیازی به تفسیر و یا حدیث و کنند که قرآن کافیستمی
ی ... ندارد. بله، در قرآن همه چیز تبینن شده و آسان هم هست، از جمله فهم این که باید همیشه به رسول آورنده

 قرآن رجوع کرد و از او اطاعت و تبعیت نمود.
ر نوشته شده در چند صفحه کاغذی که میان دو جلد قرار گرفته "کافی بودن کتاب خدا"، به شکل چند سط

 باشد. است، یک دروغ و توطئه بسیار بزرگ و آشکار می
نیاز از تفسیر باشد. خواه عزل حافظ باشد، خواه یک جمله طنز، خواه جملات رد یا فعلی نیست که بی هیچ جمله

آن کریم. حتی همين سؤال ارسالی قابل تفسیر است، همين و بدل شده در گفتگوی بين دو نفر ... و خواه آیات قر 
 پاسخ ایفادی قابل تفسیر است.

 شود.، و البته که قرآن کریم، با حدیث نبوی و اهل عصمت علیهم السلام، تفسیر می«باز کردن»تفسیر یعنی 
نوعی تفسیر ]البته  گویند: در فلان آیه چنين گفته شده، پس نیازی به تفسیر و حدیث نیست، خودشهمين که می

باشد و حتی با باشد؛ لذا مستند به هیچ حدیث و یا مستدل به هیچ منطق عقلی نیز نمیغلط[ از این آیات می
 معنی و ترجمه ظاهری آیات نیز انطباقی ندارد.

*** 
يک کدام خداوند فرموده زمین را  - 72البقره آيه  -  73تا 73های النازعات آيه سورهگويند: شبهه در فضای مجازی: می

  بعد آسمان آفريدیم و در ديگرى برعکس؛ چرا؟ لطفاً شما پاسخ دهيد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 لازم است ابتدا به آیات مورد بحث اشاره گردد:

 ( 73تا  73النازعات )
مَاء بَ نَاهَا»  ا أمَِ السَّ یا آسمانى كه ]او[ آن را برپا كرده است؟  آیا آفرینش شما دشوارتر است -«  أأَنَتُمْ أَشَدُّ خَلْقا

(73) 
 (73سقفش را برافراشت و آن را ]به اندازه معين[ درست كرد )نظام بخشید(؛ ) -« رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا » 
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا »   (72و شبش را تاریك نمود و روزش را آشكار )نمایان( ساخت؛ ) -« وَأغَْطَشَ لیَ ْ
 (73و زمين را پس از آن بگسترانید. ) -« وَالْأَرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » 

 (72البقره )

https://www.x-shobhe.com/Naaziaat/7279.html
https://www.x-shobhe.com/Naaziaat/7279.html
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مَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَهُوَ بِ »  یعاا ثُمَّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ ا فِ الَأرْضِ جمَِ  «كُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّ
او است كه هر چه در زمين هست ]را[ یكسره براى شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان ]را[ ترجمه: 

 بهمه چیز دانا است. بپا ساخت و
ما دو مشکل اساسی، مواجه هستیم، یکی کمبود کلمه برای ترجمه )مگر این که در جملات طولانی شرح  –الف 

نظام  –گسترانیدن   –داده شود( و دیگر عدم دقت و تأمل در معنا و مفهوم کلمات. به عنوان مثال: خلق کردن 
گیریم، در حالی که بسیار تفاوت دارند، و بدیهی است که این می قرار دادن و ...، همه را به یک معنا –بخشیدن 

 گیرد[.گردد ]و البته در ضد تبلیغ نیز مورد سوء استفاده قرار میمشکلات و سؤالات در ذهن ایجاد می
شود که اساساا بحثی از "خلقت" زمين یا اگر به آیات مطروحه در سوره النازعات دقت نمایید، روشن می –ب 

دحو »یعنی به «. دَحَاهَاوَالْأَرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ »فرماید: آسمان و یا تقدم هر یک بر دیگری ندارد؛ بلکه میخلقت 
 اشاره دارد.« الارض
 -« سپس آن را زیر شخم بردم» -« آن زمين را تسطیح کردم» -« زمینی را خریدم»اگر شما بفرمایید که مثال: 

باشد و به  و...، همه به یک معنا نمی« زمين را آبیاری کردمسپس آن » -« سپس در زمين کشت نمودم»
 کارکردهای متفاوت روی همان یک زمين اشاره دارند.

گسترانیدن و حرکت دادن ]غلطاندن[ ذکر شده است. )مفردات راغب، ص » ، دو معنای "دحو"برای  -*
 باشند.نمی« خلق کردن»که هیچ کدام به معنای ( « 733

 باشد.نیز به معنای خلق آن نمی« رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا » برافراشتن، مرفوع ساختن و نیز نظام بخشیدن به آسمان  -*
 نتيجه:

پس در این آیات هیچ بحثی از خلق کردن و تقدم و تأخر آنها نشده است. بلکه فرمود: آسمان را برافراشت، رفیع 
قرار دادن خورشید برای کهکشان راه شیری، و خورشیدهای دیگر برای ساخت، نظام بخشید، شب و روزش را )با 

 ها و ...( بیرون آورد؛ و سپس زمين را گسترش داد )نه این که خلق کرد(.سایر کهکشان
باشد، بلکه ایجاد قابلیت بدیهی است که گسترش زمين نیز به معنای وسعت دادن به طول و عرض و عمق آن نمی

یوانات، آبزیان، پرندگان و به ویژه انسان، "گسترش دادن" است که البته مستلزم گردش برای حیات گیاهان، ح
باشد. لذا فرمود که پس از نظام بخشیدن به آسمان و بیرون آوردن شب زمين، خورشید، شب و روز، جو و ... می

 و روز، زمين را گسترانید.
ل نماییم، به هیچ وجه به تقدم یا تأخر خلقت زمين و از سوره البقره نیز دقت و تأم 72اگر در آیه مبارکه  –ج 

فرماید که ابتدا آن چه برای حیات شما در زمين لازم بود ای ندارد؛ بلکه میآسمان نسبت به یک دیگر اشاره
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 »ها و ...( را آفریدم ها، دشت)خورشید، ستارگان، شب و روز، جاذبه، آب، هوا، جوّ، گیاهان، حیوانات، کوه
یعاا خَلَقَ لَ  ا فِ الَأرْضِ جمَِ  ؛ و سپس به "سویه" آسمان پرداختم و هفت آسمان را به پا ساختم.«كُم مَّ
باشد. ترتیب اجزا و نیز ترکیب هدفدار های علیمانه و حکمیانه می، نظام بخشی بر اساس اندازه«سویه» – 1ج /

 گویند.می« سویه»یک مجموعه را 
است، مراد فقط آسمان زمين یا آسمان مادی نیست، چرا که به برپا نمودن طور که در آیه مشهود همان – 7ج /

 هفت آسمان )که هر کدام نقش مقدری دارند( اشاره نموده است.
 نتيجه:

باشد؛ بلکه اشاره به علم و پس در این آیه نیز سخن از تقدم یا تأخر زمين و آسمان نسبت به یک دیگر نمی
برای حیات بشر لازم بود را آفرید و سپس آسمان دنیا و هفت آسمان را نظام حکمت الَی دارد که ابتدا هر چه 

 بخشید.
 آسمان کجاست و چيست؟

اگر گفته شود کهکشان راه شیری، یا کهکشان سیگار، یا کهکشان توکان و...، خواهید گفت که هر کدام  
...، خواهید گفت که هر کدام کهکشان مستقلی هستند. هم چنين اگر گفته شود: زمين، عطارد یا ناهید و 

، این آسمان چیست و  «ها = السّماواتآسمان -یا  –آسمان »شود: ی مستقلی هستند؛ اما وقتی گفته میسیاره
 ها نیز در آسمان هستند؟!کجاست؟ مگر نه این است که تمامی این کهکشان

«. فراز یا بالا»به تعبیر دیگری گفت: به معنای بلندی است، یا شاید بتوان « سمو»در لغت از ریشه « سماء» -*
از این رو، چه در قرآن کریم و چه در سایر متون، "آسمان" گاه به معنای ظرفی که مظروفی در آن قرار دارد و 

گاه معنای   -شود گاه به جوّ زمين یا سایر سیارات گفته می–باشد، آمده است فضایی که بر مظروف محیط می
 ه معنای معنوی )بلند مرتبه بودن، مقرب به کمال بودن( و گاه ... .و حتی گا –استعاری دارد 

ها، سیارات و ستارگان در آن قرار آسمان به معنای مادی و فیزیکی نیز آن فضایی است که تمامی کهکشان -*
 دارند. زمين، خورشید، ماه، مریخ و ... همه در دل آسمان قرار دارند.

 نتيجه:
ی کردم و در آیه« خلق»ای فرموده باشد زمين را قبل از آسمان ر این که در آیهی مطروحه، مبنی بپس شبهه

 باشد.کردم، به هیچ وجه وارد نمی« خلق»دیگری گفته باشد، زمين را بعد از آسمان 
*** 
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گويند: " مِثل حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی" نيز کسی آن )تحدی(، میدر مورد آوردن مِثل قر  -)شبهه در فضای مجازی( 
 تواند دليل بر وحيانی بودن آیات باشد؟تواند غزل بسرايد؛ پس اين نمینمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
، بسیار هم سعی کردند، اما چون «بیاوریماش را توانیم مثلکاری ندارد، ما نیز می»گویند: یک عده گفتند و می

 گویند: خیلی چیزها مثل و مانندی ندارد.نتوانستند، حالا می
اما بالاخره وقتی نه قرآن کریم را تلاوت کرده باشند و نه غزلیات حافظ و سعدی و مولانا را خوانده باشند، بیش 

 رود.ریم" نمیاز این انتظاری از درک معنا، مفهوم و مصداق "تحدی در قرآن ک
ها نام برند و البته صدهمين که خودشان چندین نفر ]مانند: حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی[ را نام می –الف 

توانند نام ببرند، دیگر را مانند: نظامی گنجوی، عطار نیشابوری، رودکی، ابوالْیر، باباطاهر، ناصر خسرو ...، می
 شان، مِثل و مانند بسیار دارند.شود که این ادیبان و ادبیاتمعلوم می

های اسلامی و قدم  شان از قرآن کریم، و تأدیب شدن به آموزهالبته شعرای به نام نیز به خاطر فهم و درک –ب 
 اند اشعار و غزلیاتی چنين پر محتوا و ماندنی بسرایند.گذاشتن در آسمان حکمت و معرفت )عرفان(، توانسته

 تا بوَد وِردت دعا و درس "قرآن" غم مخور  –های تار لوت شبحافظا در کنج فقر و خحافظ: 
 دیو بگریزد از آن قوم که "قرآن" خوانند -زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک حافظ: 

 «إهدنا»آمد اندر ه رنم ازی  -ه ا ی این خ وفازبرای چ ارهمولوی: 
 و اهل ریا« ينض الّ »با نم از  -کاین نمازم را میامیز ای خدا            

کند که اگر توانستید مثلش یا حتی یک سوره یا ده آیه پس وقتی خداوند حکیم در قرآن کریم تحدی می –ج 
 سازی کند، یا جملات حکمیانه بگوید و یا شعر و غزل بسراید.تواند جملهبیاورید، منظور این نیست که کسی نمی

 ها:نکته
پس از اعتقاد به خداوند علیم و حکیم، شناخت و ضرورت نزول وحی  ایمان به وحیانی بودن قرآن کریم، –يک 

 شود.برای هدایت تشریعی و بالتبع ضرورت اجتناب ناپذیر "اصل نبوت" و وجود نبی و رسول، مطرح می
بدیهی است که اگر برای کسی "توحید و معاد" حل نشده باشد، دیگر سخن گفتن از رسول خدا، دین خدا و  

معناست. چنان که اگر نبوت، رسالت و خاتمیت حضرت محمد مصطفی صلوات الل علیه و و بیکتاب خدا، با ا
 معناست.آله، برای کسی روشن و متقن نشده باشد، سخن گفتن از ضرورت "ولایت و امامت" با او بی

تصریح و تأکید  توانید، چند جمله بسازید"، بلکهاز این رو، هیچ گاه در قرآن کریم تحدی نشده که "اگر می –دو 
 توانید، از جانب غیر خدا کتاب دیگری بیاورید.نموده که اگر می
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ثانیاا خلق را ربوبیت و  –این تحدی یعنی: اولاا تردیدی نیست که عالم هستی، پروردگاری علیم و حکیم دارد 
غیر از هدایت  ثالثاا چون انسان را از کمال "اختیار و انتخاب" برخوردار کرده است، به –کند هدایت می

رابعاا این خدا، برای این انسان، این کتاب را فرستاده؛ پس  –تکوینی، هدایت تشریعی او نیز لازم و ضروری است 
خامساا: اگر این کتاب از سوی  –اگر شما قبول ندارید، از سوی غیر خدا )مخلوق( کتابی بیاورید که برابری کند 

هم بشر هستید، پس تمامی قوای خود را جمع کنید تا مانندش را بیاورید خدا نباشد، حتماا گفتار بشر است و شما 
 تواند چنين کتابی نازل نماید.سادساا جز خدا کسی نمی –
ثْلِهِ مُفْتَریََاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتُم  » ن دُونِ اللِّ أمَْ یَ قُولُونَ افْ تَراَهُ قُلْ فأَْتوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ )هود، «  كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن  مِّ

21) 
دهد(! بگو: شما نیز ده سوره گویند: او این )قرآن( را از پیش خود ساخته )و به خدا نسبت مىآیا مىترجمه: 

 ساختگى همانند آن را بیاورید و )براى ساختنش( هر كس را غیر از خدا توان دارید فرا خوانید، اگر راستگویید.
تاب، سوره یا حتی ده آیه" مانند این بیاورید، بافتن چند کلمه به یک دیگر، یا تألیف  مقصود از این که "ک –سه 

باشد، بلکه سوره )مجموعه آیاتی( بیاروید که از سویی شامل کتابی در موضوعی خاص، یا سرودن شعر و غزل نمی
نی باشد؛ و از سویی دیگر بی"جهان بینی" باشد و از سویی دیگر شامل "بایدها و نبایدها"ی منطبق با آن جهانی

آن چه در مورد انسان  –دارد آن چه از حقایق عالَم هستی بیان می –دهد آن چه از غیب و شهود خبر می
دهد و ...، همه درست، بدون ضد و نقیض، منطبق با آن چه در مورد اخلاق و "شدن" تعلیم می –گوید می

 امن رشد و کمال شخص و جامعه باشد.حقایق و قوانين حاکم بر عالم هستی، و بالاخره ض
 نکته:

گذرد؛ در این مدت از یک سو بشر رشد علمی یافته است و از سوی دیگر چهارده قرن از نزول قرآن کریم می
هزاران خدا و رب دروغين، مکتب و ایسم بشری، امام و هادی بدلی، ساخته و به بشر عرضه شده است و 

؛ اما عُمر هر کدام چند صبا بیشتر نبود، چرا که به سرعت نقض شدند. لذا اغلب نیز به زور تحمیل گردیده است
گویید که این قرآن سخن بشر است، خب مگر شما بشر نیستید، بهترش را بیاورید، یا ازجانب فرماید: شما میمی

 خدایی که حتماا نبی و نزول وحی دارد، کتابی بیاورید، تا ما از آن تبعیت کنیم:
نْ عِندِ اللَِّ قُلْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ  »  (۰0)القصص، « هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتََّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن مِّ

تر باشد تا پیرویش  گویید، كتابى از جانب خدا بیاورید كه از این دو هدایت كنندهپس اگر راست مى»بگو: ترجمه: 
 «كنم.

 نکته: 
 بیاورید؛ چرا که:« کتاب را از جانب خدا»تأکید شده که  در همين آیه نیز تصریح و
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گویند که قرآن کریم از جانب خدا نیست، لذا فرمود: بسیاری بوده و هستند که منکر خدا نیستند، اما می -*
 تری بیاورید.خب شما بروید از جانب خدا کتاب بهتر و کامل

 مورد است.س بحث از وحیانی بودن قرآن با آنها بیای اساساا اعتقادی به توحید و معاد ندارند، پعده -*
سازی کند، هیچ حجیتی برای تبعیت ندارد؛ هر  سازی و مکتباگر قرار باشد که بشر از ناحیه خودش دین -*

کند ... که در نهایت دهد، مکرر باید و نباید وضع میگوید، مرتب نظریه میکسی هر چه دلش خواست می
 قا و اجبار ندارد. لذا فرمود: از جانب خدا کتابی بیاورید.ضمانت اجرایی به جز ال

گرایی(، تا اومانیسم )انسان گرایی(، تا هگلیسم، مارکسیسم و ...، که همه ریشه در ماتریالیسم از نهیلیسم )پوچ -*
های بشری هستند که به سرعت مورد نقد و بطلان عقلی، علمی و )ماده گرایی( دارند، ادیان، مکاتب و کتاب

 اند.عملی قرار گرفته
 کم مِثل قرآن را بیاورند.  توانند، بهتر یا دستپس اگر می -***

 نکته:
بهترش را نیز  –توان آورد مانندش را نیز می –این گفتار بشر است  –این که مرتب بگویند: این کتاب خدا نیست 

کند، بلکه توانیم و ...؛ فقط شعار است و شعار کفایت از شعور نمیکاری ندارد، ما هم می  –توان تبیين نمود می
اورند که از جانب خدا نیست و ثانیاا مِثل یا بهتر از آن را بیاورند؛ پیامبر اکرم صلوات الل علیه و باید اولاا دلیل بی

زیسته؛ آله، یک نفر بوده که چهارده قرن پیش، آن هم نه در ایران و روم باستان، بلکه در شبه جزیره حجاز می
ان و قوای خود را تجمیع کنند و مثل یا بهترش را پس اینها در این عصر علم، ارتباطات و تکنولوژی، تمامی دانشمند

 بیاورند.
*** 

 41گیرد؛ اما درسوره الزمر آيه گويد: فرشته مرگ روح را میمی 99در مورد گرفتن روح در زمان مرگ، سوره السجده آيه 
 تان چيست؟گیرد؟ توضيحها هنگام مرگ میانسان گويد: الله است که روح را ازمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 فرق دارد.« وفات»با « موت»ابتدا دقت شود که معنا و موضوع 

ای، گوییم، اما "کلام الله" چنين نیست، بلکه از هر کلمهاگر چه ما در فارسی همه را به یک معنا و منظور می
 همان معنای خودش منظور شده است.

، یعنی به تمام و کمال «وفات»افتد. اما ، به فارسی همان مرگ است که با مفارقت روح از بدن، اتفاق می«موت»
 تحویل گرفتن.
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شود، شاید این سؤال به ذهن خطور کند که "علت مرگ چه بود؟ هنگامی که خبر از مرگ )موت( کسی داده می
 -« چه کسی تحویل گرفت»شود که ، سؤال می«چیزی تحویل گرفته شد»، اما اگر گفته شود: «؟یا چه شد که مُرد

 «یا به چه کسی تحویل داد؟» -« یا چرا تحویل گرفت و کجا برد؟»
 آیاتی از مرگ )موت(:

یا  فرماید: وقتی کسی در بستر احتضار افتاد )مرگ خود را نزدیک دید( حتماا وصیت کند، وبه عنوان مثال می
 فرماید:شود، یا میفرماید: دیگر در حیات اخروی )بهشت یا جهنم(، مرگی واقع نمیمی

قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاا فِیمَا تَ ركَْتُ كَلاَّ إِن َّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن  الْمَوْتُ حَتىَّ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ » 
عَثوُنَ وَراَئهِِم بَ رْزَ   (433و  22)المؤمنون، « خٌ إِلَى یَ وْمِ یُ ب ْ

برند( تا آن گاه كه مرگ یكى از آنان فرا رسد )در قبضه فرشتگان به )آنها در شرك و كفر به سر مىترجمه: 
ام )از ایام عمر و خداوند( گوید: پروردگارا، مرا بازگردانید * ]تا[ شاید عمل صالحى در آنچه )در دنیا( واگذاشته

پذیرد(، و پیش اموال دنیا( انجام دهم. ]اما[ چنين نیست، آن سخنى است كه او گوینده آن است )ولى تحقّق نمى
 روى آنها )عالم( برزخ است تا روزى كه برانگیخته شوند.

یِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ »  وْبةَُ للَِّذِینَ یَ عْمَلُونَ السَّ قاَلَ إِنِّّ تُ بْتُ الآنَ وَلَا الَّذِینَ یَموُتوُنَ وَهُمْ   الْمَوْتُ وَلیَْسَتِ الت َّ
ا  ارٌ أوُْلَ ئِكَ أعَْتَدْنَا لََمُْ عَذَاباا ألَیِما  (43)النساء، « كُفَّ

الان توبه   :گوینددهند تا مرگشان فرا رسد، آن وقت مىو اما آنهايى كه هم چنان به كار زشت خود ادامه مىترجمه: 
میرند، كه مال براى آنان عذابى كردم! براى چنين مردمى بازگشتن نیست، و نیز براى كسانى كه در حال كفر مى

 ایمدردناك آماده كرده
 آیاتی از وفات:

لَمَ مَا كُنَّا نَ عْمَلُ مِن تَ تَ وَفَّاهُمُ الَّذِینَ »  « سُوءٍ بَ لَى إِنَّ الّلَ عَلِیمٌ بماَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ  الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُسِهِمْ فَألَْقَوُاْ السَّ
 (73)النّحل، 

آیند اند. پس، از در تسلیم درمىگیرند در حالى كه بر خود ستمكار بودههمانان كه فرشتگان جانشان را مىترجمه: 
 كردید داناست. آرى، خدا به آنچه مى« كردیم.ما هیچ كار بدى نمى»گویند:[ ]و مى

 (77)النّحل، « الْمَلآئِكَةُ طیَِّبِيَن یَ قُولُونَ سَلامٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلُواْ الْجنََّةَ بماَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الَّذِینَ » 
درود بر شما »گویند: [ مىستانند ]و به آنانمى -در حالى كه پاكند -همان كسانى كه فرشتگان جانشان راترجمه: 
 «دادید به بهشت درآیید.[ آنچه انجام مى]پاداش باد، به

 خدا یا فرشتگان؟
 گیرد":همان طور که در سؤال قید شده، در برخی از آیات تصریح دارد که "خدا جان یا روح را تحویل می
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ى ثُمَّ إلِیَْهِ مَرْجِعُ وَهُوَ الَّذِي یَ تَ وَفَّاكُم »  سَمًّ عَثُكُمْ فِیهِ لیُِ قْضَى أَجَلٌ مُّ هَارِ ثُمَّ یَ ب ْ كُمْ ثُمَّ یُ نَ بِّئُكُم بِاللَّیْلِ وَیَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالن َّ
 (03)الأنعام، « بماَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 

اید و آنچه را در روز به دست آورده گیرد[ مىو اوست كسى كه شبانگاه، روح شما را ]به هنگام خواب ترجمه:
كند، تا هنگامى معيّن به سر آید آن گاه بازگشت شما به سوى اوست سپس داند سپس شما را در آن بیدار مىمى

 اید آگاه خواهد كرد.دادهشما را به آنچه انجام مى
 گیرند.ماا تحویل میدر برخی آیات )مانند آیات فوق الذکر( نیز تصریح شده است که ملائک روح را تما

 آیا اختلاف یا تناقضی هست؟
توانید ها از میهمانان خود پذیرایی کنید، هم میها و آشامیدنیخیر. اگر شما به واسطه خدمتکاران و نیز خوردنی

 و -« خدمه از میهمانان من پذیرایی کردند»توانید بگویید: و هم می -« من از میهمانام پذیرایی کردم»بگویید: 
؛ که همه همان پذیرایی شماست، که «ها، از میهمانان پذیرایی شدها و آشامیدنیبا خوردنی»توانید بگویید: هم می

 ها انجام شده است.با واسطه
دهد، حاکی از آن است که تدبیر تمامی امور به آنجا که خداوند متعال صفت یا فعلی را به خود نسبت می -*

است، اما آنجا که همان صفت یا فعل را به مخلوقات نسبت « ربّ العالمين»علم، حکمت و مشیّت اوست که 
فرماید: "ما ابری فرستاده و از آن باشد. چنان که میدهد، سخن از تجلی و نیز چگونگی اسباب و علل میمی

است، اما باران ی باران خدشود که خالق، ربّ، مدبر،فاعل و نازل کنندهآوریم"؛ در اینجا معلوم میباران فرود می
 آورد.را از ابر فرود می

یِّتٍ وَهُوَ الَّذِي »  فأَنَزلَْنَا بِهِ الْمَاء فأََخْرَجْنَا یُ رْسِلُ الرّیَِاحَ بُشْراا بَ يْنَ یدََيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالاا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّ
رُونَ كَذَلِكَ نخُْ بهِِ مِن كُلِّ الثَّمَراَتِ    (53)الأعراف، « رجُِ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

فرستد، تا آن گاه كه ابرهاى گرانبار را بردارند، رسان مى[ مژدهترجمه: و اوست كه بادها را پیشاپیش رحمتش ]باران
[ برآوریم. بدینسان اى ]از خاكآن را به سوى سرزمینى مرده برانیم، و از آن، باران فرود آوریم و از هر گونه میوه

 سازیم، باشد كه شما متذكر شوید.مردگان را ]نیز از قبرها[ خارج مى
فرماید که این وفات ]به تمامه تحویل گرفتن[، از سوی خداوند طور است، یکجا میدر مورد "وفات" نیز همين -*

 هد:دفرماید که توسط فرشتگان مرگ این کار را انجام میمتعال است، جای دیگر می
)الأنعام، « وَهُمْ لَا یُ فَرّطِوُنَ إِذَا جَاء أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلُنَا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَیُ رْسِلُ عَلَیْكُم حَفَظةَا حَتىََّ » 

04) 
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تگان كه مراقب جسم فرستد )از فرشو اوست چیره و مسلّط بر بالاى سر بندگانش، و نگهبانانى بر شما مى ترجمه:
و روحتان باشند( تا آن گاه كه هر یك از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما )حضرت عزرائیل و جنودش( جانش را 

 گیرند و آنها هرگز )در انجام وظیفه( كوتاهى ندارند.مى
 ساير موارد:

علیم و معلم خداوند متعال است این معنا اختصاصی به مرگ )موت( یا تحویل گرفتن روح )وفات( ندارد، چنان که 
ای تعلیم را به خود اختصاص داده و در دهد؛ پس در آیهو توسط فرشته وحی، کتاب، رسول و الَام تعلیم می

نسَانَ مَا لَمْ یَ عْلَمْ »کنند اشاره دارد آیات دیگر به وسایلی که تحت امر او عمل می ای و در آیه« 5/ العلق،  عَلَّمَ الْإِ
یا هم چنين موضوع رزاقیت، که  –« 1/ الرّحمن،  عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَى» نماید اش تصریح میامل تعلیمدیگر به عو 

ها( و نزول رزق، به عرش، فرشتگان، حضرت میکاییل رازق و رزاق خداوند متعال است، اما برای مقدرات )اندازه
یا وحی را به خودش اختصاص داده، اما به نزول  – ها اشاره داردو جنودش علیهم السلام و سایر اسباب و واسطه

 وحی توسط حضرت جبرئیل علیه السلام و فرشتگان وحی تصریح دارد و ... .
باشد و ربوبیّت نیز از آن اوست، تدبیر کننده پس، هر چه هست، مخلوق، مُلک و مِلک خداوند متعال می

نظامی که خلق کرده، طبق قوانینی که وضع و مقرر   اوست، فعال ما یشآء اوست ...، اما کار را در چارچوب و
 دهد؛ پس همه فعل اوست.آفرینی اسبابی که قرار داده انجام میکرده و با نقش

*** 
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ندارد یا اصلًا مخالف نظام است، حق نامزدی در انتخابات را « ولايت فقيه قانون اساسی و»چرا کسی که التزام به دو اصل 
  ندارد؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی قلیل از نامزدها در وزارت کشور و طور که همگان شاهدند، با فرارسیدن زمان ثبت نام، حذف یک عدههمان

شورای نگهبان و بالتبع حذف یک عده در شورای نگهبان، ]طبق روال همیشه[، سرازیر کردن یک فهرست کثیر به 
 سر و صداهای جنجالی به راه افتاده است.

گفتند: چرا این رد صلاحیت شد و چرا آن رد صلاحیت شد؟ اما اکنون با صراحت و وقاحت تا کنون فقط می
تزامی به قانونی اساسی و ولایت فقیه ندارد، رد چرا کسانی که مخالف این نظام هستند و یا ال»گویند: تمام می

اند، یا واقعاا چنين گویند، یا مردم را ساده و ابله انگاشتهداند که جوک میواقعاا انسان نمی« شوند؟!صلاحیت می
 ای دارند؟!اندیشه

تبع سوء استفاده گویی برخی از مسئولين، مانند رییس جمهوری محترم و بالناگفته نماند که سخنان مبهم یا کلی
 ای از این جملات، بر این جوّ دامن زده است! به عنوان مثال: ایشان گفت:عده

های دینی، فکری، اعتقادی و علمی قابل حذف هیچ تفکر سیاسی و جناحی در کشور به دلیل داشتن ریشه»
ت وجود دارد و همه در بیان نیست و البته انتخابات نیز بدون رقابت امکان پذیر نیست. در جامعه ما افکار متفاو 

 («4721خرداد  2)ها و به نوعی احزاب حضور دارند. نظر و افکار خود آزادند، بنابراین در این جامعه جناح
بدیهی است که اگر جمله همين مقدار باشد، نه تنها خلاف شرع، نظام و قانون اساسی است، بلکه با اصول 

های دینی، ، هر کس را با هر گونه تفکر سیاسی، یا ریشه«هیچ»د شود با قیعقلی نیز منافات دارد؛ مگر می
فکری و اعتقادی، بر کرسی صدارت و اداره یک مملکت نشاند؟! نه در امریکا و انگلیس و اسرائیل چنين است و 

 نه در بورکینافاسو و جیبوتی. 
ه، در راستای سیاست اندیشه سیاسی یک عد –تفکر سیاسی یک عده این است که باید نوکر امریکا بود 

های ی خاک کشور )به صورت ایالت"حکومت واحد جهانی به سرکردگی امریکا" و بالتبع رضایت دادن به تجزیه

https://www.x-shobhe.com/,politic,Election/7240.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,Election/7240.html
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های ها و گروهای دیگر، همسو با اشخاص، جریانجناح سیاسی عده –باشد مستقل و تحت سرپرستی امریکا( می
ریشه  –ها(، فراماسون است ای )مانند بهایییک عده ریشه اعتقادی –باشد نشين میضد انقلاب و لندن

افکار یک عده حریص و طماع به  –اعتقادی یک عده، وهابیت انگلیسی و مسلمان )شیعه و سنّی( کُش است 
هیچ تفکر سیاسی و جناحی در   »توان گفت: جان و مال مردم، واقعاا شیطانی و پلید است و ...، حال آیا می

 «های دینی، فکری، اعتقادی و علمی قابل حذف نیست ؟!ریشه کشور به دلیل داشتن
 افزاید:پس لابد منظور ایشان این نیست، لذا خود ایشان در همين سخنرانی می

همه ما در درون جامعه اسلام، قانون اساسی، انقلاب، امام)ره( و رهبری را قبول داریم، بنابراین هر گروه جناح و » 
معیار صلاحیت و عدم صلاحیت افراد در چارچوب د بتواند فعالیت قانونی کند. حزبی که قانونی است، بای

. به هیچ وجه در انتخابات به اتهامات و شایعات نمی قانون، بر مبنای نظرمراجع قانونی است و نه چیز دیگر
 .«توانیم توجه کنیم

 پاسخ:
اش را، پس چرا کسی که این نه این نظام را قبول دارد و نه قانون اساسی و نه ولایت فقیه»از خود بپرسیم:  -*

احیاناا پریشان عقل است یا مریض القلب؟! یا اهداف دیگری در « خواهد وارد مجلس شورای اسلامی شود؟!می
 باشد.حیت نمایندگی میسر دارد؟! هر کدام که باشد، دلیل محکمی بر عدم برخورداری از صلا

کسی که نه تنها هیچ التزامی به این دو اصل ندارد، بلکه مخالف این نظام نیز هست و در ضمن برای نامزدی   -*
باشد، چون در فرم ثبت نام امضا کرده که به این دو اصل گویی" میکند، فرد "بسیار دروغها ثبت نام میمجلس

 التزام دارد.
 کند.پس از رأی آوردن نیز در مجلس سوگند دروغ یاد میگویی، چنين دروغ -*
شود که باشد، چرا که از یک سو قبول ندارد و از سوی دیگر مدعی میچنين فردی، به یقين "منافق" نیز می -*

 خواهد در مجلس همين نظام، به این ملت خدمت کند!نه تنها قبول دارد، بلکه التزام هم دارد و می
باشد! و کسی که التزام به به قانون اساسی نداشته باشد، لابد به قانون دیگری ملتزم می کسی که التزام  -*

 "ولایت فقیه" ندارد، لابد یا "خود مختار و دیکتاتور" است و یا "ولایت غیر" را گردن نهاده است.
دارد، به چه تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید منطبق با قانون اساسی باشد؛ پس آن که قبول ن -*

 چیزی رأی مثبت یا منفی خواهد داد؟! قیام و قعودش چه معنایی دارد؟!



 

 

423 x-shobhe.ir                               4721بهمن  - یاسیس 
 

دهند، یعنی باورشان این است که لابد این نامزدی  ها، به نامزدهای تأیید شده رأی میمردم در تمامی انتخابات -*
به قانون اساسی و ولایت  که نامش در فهرست قرار گرفته است، نظام جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته و نسبت

 فقیه، دست کم التزام عملی دارد.
تردید فرد عوامفریب و حقه کند که به مجلس برود، بیپس کسی که نه باور و قبول دارد و نه التزام، اما ثبت نام می

 باشد.بازی می
 ی قابل توجه:نکته

جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و  دانند و از سوی دیگر نظاماشخاصی که از سویی خود را رجل سیاسی می
ی این نظام هستند، ولایت فقیه را قبول ندارند و مترصد براندازی یا تغییرات بنیادین و اساسی در اساس و شاکله

باید زحمت بکشند؛ یا اکثریت مردم را موافق خود کنند و دست به انقلاب بزنند، یا نفوذ کنند و دست به کودتا 
 بزنند.

گویند: خیر، بلکه شما باید راه را باز کنید تا خیال. میطلب و هم خوشان هم مدعی هستند و هم راحتاما، این
گیر و ... را در اختیار بگیریم و همه چیز را ما بیاییم مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، دولت، نهادهای تصمیم

گیریم، نظام شما را زیر از خودتان نیز حقوق میاش ایم و بابتدر عين حال که روی صندلی صدارت بر شما نشسته
 و رو کرده و حکومت را در دست بگیریم!

خواهی متکبرانه و ساده خیالی و بلندپروازی آنان، زیاد هم از روی نافهمی و نیز زیادهطلبی و خوشالبته این راحت
 ی کرده است.ی "نفوذ" آنان را این چنين متوقع و جر لوحانه نیست، بلکه سابقه و لاحقه

 پس بصیر باشیم.
*** 

 دهند چيست؟دانند؟ مدلی که اهل سنت برای حکومت اسلامی پيشنهاد میاهل سنت اولی الامر را چه کسانی می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
]مانند اهل تشیع[ باید به دو گروه تقسیم نمود: یکی علما و دیگری عموم مردم یا عوام الناس. اهل سنت را نیز 

شود، به هیچ وجه باورهای عام ملاک در مورد موضوعی سؤال می« نظر اهل سنت»لذا وقتی در خصوص 
شود، سؤال می« عنظر اهل تشی»گیرند، چنان که وقتی باشند، بلکه فقط نظرات علمای آنان ملاک قرار مینمی

 گیرد.فقط سخنی که نقل یا منطبق با کلام معصوم علیه السلام باشد، ملاک ملاک قرار می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7265.html
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ها متأسفانه از آن جهت که در تسنن "فصل الْطابی" تحت عنوان کلام معصوم وجود ندارد، اغلب نظرات، اندیشه
ف نظرات در هر موضوعی، بسیار متعدد گردد و به همين جهت، اختلایا حتی احکام آنان، ختم به اشخاص می

 باشند.و گاه متضاد نیز می
اهل سنت یعنی چه و مقصود  »باشد. بپرسیم: ها متفاوت مینیز دیدگاه« اهل سنت»از این رو، حتی در تعریف 

 کنند[، سنّت رسول الله صلوات الله علیهآیا مقصود ]چنان که عوام الناس یا عموم گمان می« کدام سنّت است؟
باشد؟ خب اگر چنين است، مگر بیعت در غدیر خم، سنّت ایشان نبوده است؟ یا نه، بلکه در واقع و آله می

است؟! یعنی بعد از خلیفه دوم، به امیرالمؤمنين علیه السلام گفتند که حکومت از آن تو « سنّت شیخين»مقصود 
عمر( عمل کنی؛ و ایشان بخش آخر را  باشد، به شرطی که به کتاب خدا، سنت رسول و سنت شیخين )ابوبکر و

، یعنی سنت شیخين شدند؟ خب «اهل سنّت»نپذیرفتند، پس حکومت به عثمان رسید و این گروه مشهور به 
ی شرعی دارد؟! اگر به فرض مقبولیت داشته اینجا نیز جای سؤال هست که حالا این روش و سنّت، چقدر وجه

 باشد، آیا مشروعیت دینی نیز دارد؟!
 ی الامر:اول

باشند(، تعاریف آنها در مبانی نظری نیز بسیار متفاوت ای میبا توحه به این مبانی )که بسیار مفصل و ریشه
ی کلام وحی، اطاعت از آنها واجب و در است، چنان که در مورد اصل مهم "اولی الامر" ]که طبق صریح آیه

که در یک دسته بندی کلی، به پنج تعریف و نظر باشد[، بسیار متفاوت است  طول اطاعت از خدا و رسولش می
 اند.تقسیم شده

 اند:اولی الامر تنها حاکمان بر حق -يک 
گویند: خداوند )در آیه قبل( به والیان دستور داد امانات را به اهلش برگردانند و به عدالت داوری  زمخشری می

شان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر و داوری کنند. سپس در این آیه به مردم دستور داد آنان را اطاعت کنند
حق نیستند، چون خدا و رسول او از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت آنان، به اطاعت خدا و 

 (723، ص 7رسول عطف شود. )سید قطب، فی ظلال القرآن، ج
اهل عصمتی هستند  « الامرپس اولی»ای نیست جز آن که گواهی دهند: اگر چه در حل و فصل این نظر، چاره

که از جانب خداوند متعال منصوب و توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ابلاغ و معرفی شده و برایشان 
آیا اولی الامر حاکمان بر حق هستند، »شود که ، اما در اصل مسئله نیز اشکال وارد می«اخذ بیعت گردیده است

 «آنان است؟ یا کسانی هستند که حکومت حق
 شود:اولی الامر شامل دو گروه امیران و عالمان می -دو 
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اند "اولی الامر" تلقی شدند و هم عالمان دینی! "قرطبی" در این نظریه، هم کسانی که به امارت و حکومت رسیده
 نویسد:در این خصوص می

اند، چون آنان صاحب امرند الامر حاکمانترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولی درست» 
اند، چون خداوند فرمان داده تنازع را به کتاب و حاکمیت برای آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دین شناس

خدا و سنت پیامبرش ارجاع دهند و کسی جز عالمان دین کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمی شناسد 
 (703، ص 5ن، ج)الجامع الحکام القرآ« 

کنیم که آیا حکومت حق عالمان دینی است، یا هر که به حکومت رسید، اولی الامر است، در حال سؤال می
ضمن عالمان نیز اولی الامر هستند، حالا اگر حاکم دستوری داد که نظر عالمان دینی مغایر با آن بود )یا 

 د؟!شود، در حالی که هر دو اولی الامر هستنبالعکس(، چه می
 حاکمان، سلاطین، قاضيان و هر کس که ولايت شرعيه دارد: -سه 

در این نظریه، دامنه مصادیق "اولی الامری" که در قرآن کریم تصریح شده، چنان گسترش یافته که حتی سلاطين را 
 شامل شده است، اما سؤال اینجاست که آیا سلاطين "ولایت شرعیه" دارند؟!

داند که به هر طریقی که شده، " است؛ او مصداق "اولی الامر" را کسانی میصاحب اصلی این نظریه "آلوسی
باشند؛ اما او نیز توجهی می« حاکمان، سلاطين و قاضیان»اند که از آن جمله نوعی حاکمیت بر مردم پیدا کرده

یت آیا اولی الامر همان است که به حکومت و سلطنت رسیده و یا آن کسی است که صاحب ولا»ندارد که 
، ص 1)محمود آلوسی، روح المعانی، تصحیح محمد حسين العرب، ج« شرعیه بوده و باید او به حکومت رسد؟

20) 
 اند:اولی الامر اصحاب اجماع -چهار 

 نویسد:ی دورتر نیز مطرح بود، توسط "فخر رازی" تدوین و مستدل گردید. او میاین نظریه که در گذشته
ی الامر بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که را خداوند بدین صورت خداوند تعالی به اطاعت اول» 

به اطاعتش امر کند، به طور قطع مصون از خطاست. بنابراین اولی الامر باید از خطا مصون باشند... و چون در 
وم که اجماع این زمان معرفت امام معصوم و دسترسی به وی امکان پذیر نیست، بنابراین مصداق دیگری از معص

« اهل حل و عقد ازامت اند، مراد است و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود.
 (.411، ص 43)فخر الدین رازی، التفسیر الکبیر، ج

ها ثبت شده است؛ اما در هر حال با ، به نام غربی«دموکراسی»ای است که امروزه تحت عنوان این همان نظریه
باشد. اشکال اول این است که مستدل به آیات، احادیث و سنّت و عقل نیست، تفاوتی مواجه میاشکالات م

اشکال دوم  –، بیان شده است «ای نیستچاره»بلکه فقط دلیلی از سوی فخر رازی، در توجیه و تحت عنوان 
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ت الَی زیر سؤال ، خب اگر چنين باشد که اصل هدای«امام معصوم قابل شناخت نیست»گوید: این است که می
اشکال سوم این است که اجماع در هر جامعه و زمانی ممکن است به شکلی باشد، اسلام که مبتنی بر  –رود می

 حال و احوال مردم در روزگاری خاص و یا رأی اکثریت نیست و ... .
گر "اهل اجماع و داند و از سوی دیدر مجموع، فخر رازی از یک سو مصداق اصلی "اولی الامر" را معصومين می

 نماید!حل و فصل" را مصداق معصوم قلمداد می
 باشد:اند که نخستین آنان علی)ع( میاولی الامر افرادی خاص -پنج 

اند "اولی الامر، یک عده افراد خاص هستند که جالب است که برخی از بزرگان اهل سنت، که خود مدعی
 باشد"، در عين حال اهل سنت هستند)؟!(م مینخستين آنها امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلا

حاکم حسکانی، ازدانشمندان قرن پنجم اهل سنت، در استدلال این نظر خود، به حدیث استناد کرده و 
 نویسد:می

اند که خداوند )اطاعت( آنان را با اطاعت خویش و شریکان من کسانی» امام علی )ع(: رسول )ص( خدا فرمود 
یا أیهّا الذین آمنوا أطیعوا اللَّ وأطیعوا الرسول وأولی » رباره آنان چنين نازل کرد: من کنار هم آورد ود

)نقل از عبیدالله « تو نخستين آنان هستی » اند؟ فرمود: من گفتم: ای پیامبر خدا، آنان چه کسانی...«. الأمرمنکم
 (424، ص 4حسکانی، در تفسیر کبیر فخر رازی، ج

 نظرات متفرقه:
 اند! اند که برخی دیگر رد کردهی دیگری نیز دادهی از بزرگان اهل سنت، نظرات متفرقهالبته برخ

به عنوان مثال: سیوطی به نقل از بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسایی، ابن جریرطبری و...، از قول ابن عباس 
درباره عبد اللَّ بن حُذافة بن قیس نازل شد، «  أطیعوا اللَّ وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم» آیه  :نویسدمی

، ص 7هنگامی که حضرت رسول وی را به فرماندهی سپاهی گماشتند )جلال الدین سیوطی، الدر المنثور، ج
537) 

 اند.امثال ترمذی نیز برای این حدیث اعتباری قائل نشده
 مدل حکومتی:

سنّت درباره "اولی الامر"، نظریه و مدل واحد حکومتی نیز بدیهی است که با توجه به اختلاف نظرات بزرگان اهل 
دانند، اما مبانی آن نظرات )که البته وجود ندارد، هر چند که برخی، نظرات "امام غزالی" را مدل حکومتی می

 بسیار مفصل است(، بیشتر شخصی است و جای بحث و نقد دارد.
 نکته:
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باشد که اهل تشیع بر اساس اعتقاد به ولایت و امتداد آن میجمهوری اسلامی ایران، مدلی از حکومت اسلامی 
را قبول « حاکمان»دانند، و اهل تسنن نیز چه مدل در فقاهت و بالتبع ولایت فقیه، آن را مقبول و مشروع می

، باید آن را مقبول و مشروع بدانند )و «شورا»و چه مدل « اجماع اهل حل و فصل»داشته باشند و چه مدل 
 دانند(.اغلب می

*** 
؟ نتايج تحقيق دكتر حسین عسگری و خانم دكتر شهرزاد رحمان از اساتيد دانشكده علوم تهران ترين کشور دنيا کجاستاسلامی

زامبورگ، کشورهای اسکانديناوی، دهد که نيوزلند، لوگبا عنوان "كشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟ " نشان می
 نيز هيچ يک از کشورهای اسلامی قرار ندارند ... . 73ترين کشورها هستند و تا رتبه اسلامی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اسلامی ایران هدف از این گزارشات دروغ، صرفاا سیاسی و ضدتبلیغ علیه اسلام و مسلمانان و البته نظام جمهوری 

 باشد.و ملت شریف ایران می
شناسی، رفتارشناسی، ی علوم انسانی، مانند: جامعهدانند که امروزه مطالعات آماری، به ویژه در عرصههمگان می

شان گیرد، و البته هر گاه دلشناسی، گرایش شناسی و ...، بسیار علمی و با پارامترهای متفاوتی انجام میدین
 باشند.ها و حتی آمارها، قابلیت تغییر به نفع مطلوب را دارا میمترها و شاخصبخواهد، پارا

 مطالعات علمی و کيلويی:
اما باید روانشناسی و رفتارشناسی دیگری نیز صورت گیرد که چرا هر گاه نوبت به ضد تبلیغ علیه اسلام و 

های دقیق و بندی، با اعداد و ارقام و رتبهگردد و نتایج کاذب حاصلهمسلمانان میرسد، مطالعات کیلویی انجام می
 شود؟!قطعی اعلام می

 مثال:
، محیط زیست و پاکی و آلودگی آن «امر به معروف و نهی از منکر»ی در متن همين سؤال آمده است که عرصه

 در نظر گرفته شده است و مثلاا نیوزلند در رتبه اول قرار گرفته است! 
المللی، ملی و حزبی برای مقوله "محیط زیست" کاری نداریم ]که های بينسازیجریان با بعُد سیاسی این تبلیغات و

ها و توجیهات برای اثبات ضرورت حکومت جهانی به محوریت ترین بهانههای نوین امریکایی، از شاخصدر تئوری
شمول "امر به معروف و گوییم: "محیط زیست، یک محور است و نه تمامی موضوعاتی که باشد[، بلکه میامریکا می

ها، تحت ولایت و سلطه طاغوت ها و ملتباشند. حالا اگر شاخص اصلی این باشد که دولتنهی از منکر" می
 گیرند؟!قرار نگیرند، نیوزلند یا کشورهای اسکاندیناوی، در رتبه چندم قرار می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7249.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7249.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7249.html
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 ها:ملاک تعيین شاخص
یشه و اعتقاد دیگری را قبول ندارد، مثل این که جهان  یک موقع صاحب اندیشه یا اعتقادی مدعی است که اند

 –های موحد، اهل کتاب و مسلمان، کفر و شرک را قبول ندارند یا ملتکفر، باورهای توحیدی را قبول ندارند و 
شوند، مثل این که بگویند: ببینیم واقعاا در میان مسیحیان، ها با اعتقاد خودشان سنجش میاما یک موقع ملت

ها و ... چند نفر واقعاا چنين  ها، یا مارکسیسمفر مسیحی وجود دارد و یا در میان مسلمانان، یا بوداییچند ن
 گرایشات و تقیداتی دارند.

توان برایش پارامترها و شود و نمیها، از خود همان اندیشه یا مکتب اخذ میدر چنين حالتی، تعریف و شاخص
 های "من درآوردی" تعیين نمود.شاخص

های ها یا ملتببینیم با توجه به تعریف لیبرالیسم یا دموکراسی، کدام یک از دولت»توانیم بگوییم: ه عنوان مثال میب
های توان گفت به خاطر برخی از شاخصغربی، واقعاا در اعتقاد و عمل، لیبرال یا دموکرات هستند"؟! اما نمی

 باشند.ها میتریناسلام، مسلمانان لیبرال
 ترين کشورها:اسلامی

ها" متفاوت است، باید ببینیم که ترین ملتترین کشورها"، با "اسلامیی مهم که "اسلامیپس از توجه به این نکته
 ترین، در اسلام چیست؟ نه این که در حزب سبزها، یا ... کدام است؟! تعریف اسلام و مسلمان

های بشری ..، برای او فرقی ندارند، این مرزبندیخداوند متعال فرمود که امریکایی، چینی، عرب، ایرانی و .
ها هستند. حال نروژ یا سوئیس در رتبه ها، با تقواترینترینها و مکرمتریناست، بلکه در مرزبندی الَی، مسلمان

 چندم قرار دارند؟
 پس اگر ملتی کمتر دروغ نگویند، 

 از فضیلت بیشتری در این حسنه برخوردار هستند، 
 اما دلیل بر این نیست 

 ها نیز باشند.ترینکه از مسلمان
 بعُد نظری و عملی:

باشد که تأثیر مستقیمی بر یکدیگر دارند. بالتبع تمامی ادیان، مکاتب، انسان دارای دو بعُد "نظری و عملی" می
 باشند.ها و ... نیز از دو بعُد نظری و عملی برخوردار میایسم

اش دورتر صی در بعُد نظری، و هر گونه نقصانی در بعُد عملی، فرد را از دین یا مکتباز این رو، هر گونه نق
 ی دین، مکتب یا ایسم دیگری محسوب گردد.شود در زمرهکند، اما این دلیل نمیمی



 

 

441 x-shobhe.ir                               4721بهمن  - یاسیس 
 

که اش را بين مردم و نیازمندان تقسیم کرد، نه دلیل بر این است  داری، تمامی داراییبه عنوان مثال: اگر سرمایه
شود گفت: رژیم کمونیستی، یا مردمان کمونیست، باشد؛ پس نمیمسلمان است و نه دلیل بر این که کمونیست می

دار، کاپیتالیست یا امپریالیست هستند. این تقسیم بندی غلط، غیر ها هستند و یا مسلمانان سرمایهترینمسلمان
 باشد.علمی، غیر منطقی و غیر اخلاقی می

ی مسلمانان خارج نشده است، و اگر  ای مرتکب شده است، اما از زمرهبت کرد، گناه کبیرهاگر مسلمانی غی
ی اخلاقی در این زمینه دارد، نه این که مؤمن و مسلمان است. پس این آمارها، کافری غیبت نکرد، حسنه

 باشد.فریبی و ضد تبلیغ میها، عوامها و قضاوتبندیدسته
 ما بخيل نيستيم:

ما اگر مسلمان باشیم، نه تنها "بخیل" نیستیم، بلکه مرزهای اعتقادی را به تناسب مرزهای جغرافیایی تقسیم 
خواهیم که تمامی مردمان جهان موحد شوند، مسلمان شوند، دروغ نگویند، غیبت نکنند، کنیم. ما از خدا مینمی

نکنند و ...؛ حال خواه اکثریت چنين مردمی، در  فقط خدا را عبادت کنند، به معاد ایمان بیاورند، ظلم و جنایت
ایران باشند یا امریکا یا نروژ. و البته مسلمانان باید هوشیار باشند که اگر ملتی به فضایل اخلاقی بیشتری متصف  

گردد و اگر ملتی به رذایل اخلاقی بیشتری متصف  های اصلاح اعتقادات آنها نیز مساعدتر میگردید، زمینه
 گردد. ی افساد در اعتقادات آنها مساعدتر میینهگردید، زم

چه بسا به هنگام ظهور، بسیاری از غیر مسلمانان به حضرتش علیه السلام »شود: از این روست که گفته می
 «.بپیوندند و بسیاری از مسلمانان، از دین خارج شوند

 آمارها و ارقام:
بندی قرار داد، مضافاا بر این که شاخص وان مورد مطالعه و دستهتآمارها و ارقام را از هر زاویه و به هر لحاظی می

 تواند متفاوت باشد.ای میو تعریف هر گزینه
باشد، و یا دروغ  گویی افراد به یک دیگر میبه عنوان مثال: تعریف و شاخص دروغ چیست؟ آیا ملاک، دروغ

و سایر ملل نیز از مصادیق بارز و اصلی  های خودشانها به ملتهای بزرگ حکومتگوییگویی به خود و دروغ
گوتر است یا انگلیس؟ فرانسه یا آلمان؟ جمهوری اسلامی ایران باشد؟ حال امریکا دروغگویی میدروغ
 ها هستند؟!بازترینها و نیرنگگوترینگوست، یا امریکا و متحدانش،دروغدروغ

دانند که اگر تمامی "قتل"های دنیا را جمع اما همه می ممکن است بگویند که آمار "قتل" در آفریقا بیشتر است؛ -*
 شود.های امریکا، انگلیس و متحدان و اسرائیل )جهان صهونیست( نمیعامی قتلبزنند، به اندازه
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آور، ( و طبق آمار خودشان )تصویر حاشیه(، در مقوله "خشونت" و رفتارهای شرمDily mailبه گزارش ) -*
انگلیس رتبه اول را دارد، استرالیا رتبه دوم، آفریقا سوم و سوئد، بلژیک، کانادا، فنلاند، هلند، لوکزامبورگ و 

 های بعدی قرار دارند.فرانسه، به ترتیب در رتبه
ی "تجاوز جنسی"، آفریقای جنوبی )آن هم به واسطه فرهنگ (، در رذیلهnationmasterبه گزارش ) -*

امریکا در رتبه  –سوئد در رتبه ششم  –آپارتاید غربی( در رتبه نخست قرار دارد، اما سوئیس در رتبه چهارم 
کند و اگر تعداد به تناسب هر سال تغییر میها چهاردهم و نروژ در رتبه بیست و چهارم قرار دارد؛ و البته این رتبه

 گردد.جمعیت محاسبه گردد، جداول متغیر می
 نتيجه:

دكتر حسين عسگری و خام دكتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشكده علوم تهران، اگر پس خوب است که آقای 
ی ققين، قبل از مطالعه و ارائهند و در "ایران فردا" نیز درج شده است، و هم چنين سایر محاهچنين مطالبی نوشت

های مطالعاتی و تحقیقاتی را ها، روشترینبه ویژه راجع به مسلمانان ومسلمان« قضاوت»تر از آن هر آماری و مهم
 از ابتدا مورد مطالعه قرار دهند؛ و البته اهداف عوامفریبانه را نیز از ساحت مطالعات علمی، دور سازند.

***  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1196941/The-violent-country-Europe-Britain-worse-South-Africa-U-S.html
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های آن هستند و اينکه هميشه حق پرستان و اين سؤال برایم پيش آمده که چرا اکثر مردم دنبال دنيای زودگذر و لذت
های آن مقابل سعادت انسان هستند، اند و در واقع اگر دشمنانی مثل شيطان، نفس اماره، دنيا و زيبايیهای مومن کمانسان

خداوند عقل، نفس لوامه، فطرت و پيامبران را برای سعادت انسان ایجاد کرده و فرستاده، پس چرا قاطبه مردم از حق 
 رويگردانند، آیا به نظر نمياد غلبه و قدرت عوامل مقابله کننده سعادت بيشتر هستند؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آورند ... و یا کنند، یا ایمان نمیدانند، یا تعقل نمینماید که اکثریت نمیخداوند متعال خود در قرآن کریم تصریح می

 ها، در سطح جهان(.آن که تعداد مؤمنين کمتر است )مگر پس از ظهور و گسترش عدل در تمامی زمینه
اب و امام داده و از سویی دیگر نفس اماره با قابلیت نفوذ خداوندی که از سویی به انسان عقل، فطرت، کت -**

های شیاطين انس و جنّ ر ا داده است، خود به علل و عوامل عدم رشد و انحراف نیز اشاره نموده پذیری وسوسه
است، که از جمله آنها: عدم توجه، غفلت، میل به نتایج زودرس و بالاخره محبت و وابستگی بیشتر به حیات و 

 گردد:باشد که سبب اعوجاج و نیز تلاش برای بستن راه هدایت و رشد دیگران میدنیا می متاع
ا أوُْلَ »  غُونَ هَا عِوَجا ونَ عَن سَبِیلِ اللِّ وَیَ ب ْ نْ یَا عَلَى الآخِرةَِ وَیَصُدُّ )ابراهیم «  ئِكَ فِ ضَلَالٍ بعَِیدٍ الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحیََاةَ الدُّ

 (7 علیه السلام،
دارند و آن را  دهند و )مردم را( از راه خدا بازمىهمانها كه زندگى دنیا را دوست دارند و بر آخرت ترجیح مىترجمه: 

سازند( آنان در گمراهى كنند و مردم را از آن منحرف مىطلبند )قوانين آن را منحرف معرفى مىكج و منحرف مى
 دور و درازى هستند.

های "بالفعل" و آید، دارای ویژگیسایر موجودات، وقتی خلق شده و به دنیا میبشر نیز مانند  –الف 
باشد. یعنی یک وضعیت "فعلی" دارد و یک امکان برای "شدن". چنان که در ابتدا استعدادهای "بالقوه" می

س هر یک مغز دارد، اما علم و عقل ندارد و ... . پ –بدن دارد، ولی ضعیف است  –بیند چشم دارد، ولی نمی
ها که به مرحله فعلیت نرسیده و ظهور ننماید، ها که رشد نکند، و هر یک از این استعدادها و قوهاز این فعلیت

 ماند.در همان وضعیت نخستين باقی می
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وضعیت نخستين بشر، پس از مرحله جمادی، رشد نباتی است و پس از آن، رشد حیوانی، و پس از گذر از  –ب 
ماند، اگر رسد. پس اگر کسی از مرحله حیوانی گذر نکرد، در همان مرحله باقی مید انسانی میاین مرحله، به رش

 نماید. از این رو فرمود: اینان هم چنان حیوان هستند.چه ظاهر خودش و بروزهایش انسانی می
 (11)الفرقان، « بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاا نْ عَامِ كَالْأَ أمَْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ یَسْمَعُونَ أوَْ یَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ  » 

 ترند.اندیشند؟ )نه( آنها جز همانند چارپایان نیستند بلكه گمراهشنوند یا مىپندارى بیشتر آنان مىآیا مىترجمه: 
د کند، پیش و بیش از هر چیزی با جسم و قوای حیوانی خو آید و رشد فیزیکی میبشر وقتی به دنیا می –ج 

شود، چنان که به محض تولد و حتی قبل از دیدن و کسب اندک اطلاعات از وضعیت این دنیا، خوردن آشنا می
گردد )درست مانند حیوانات(. پس اگر در همين عالَم حیوانی بماند و فقط شناسد و به دنبال شیر میرا می

د مثل، تعیين حریم و دفاع از آن و ...، یابی، تولیاش رشد کند، به جز خوردن، آشامیدن، مسکن، جفتحیوانیت
 داند و به جز محسوسات مادی، ادراکی نخواهد داشت.چیزی نمی

 قدرت بيشتر:
ی اجباری غلبه یک حالت، یک میل، یک کشش یا گرایش در انسان، به هیچ وجه دلیل بر قدرت بیشتر یا غلبه

دانیم هر موجودی، هر نیرویی و ند. چنان که میباشد؛ بلکه علل و عوامل دیگری دخیل و اثر گذار هستآن نمی
هر قدرتی، مخلوق خداست، پس قدرت محض از آن خداست، ولی بسیاری از بندگی او فرار کرده و خود را 

 کنند:های کاذب دیگری میمقهور و مرعوب قدرت
بُّونَ هُمْ كَحُبِّ »  ِّ وَلَوْ یَ رَى الَّذِینَ ظلََمُواْ إِذْ  وَمِنَ النَّاسِ مَن یَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللِّ أنَدَاداا يَُِ اللِّ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للِّ

یعاا یَ رَوْنَ الْعَذَابَ   (405)البقره، « وَأَنَّ الّلَ شَدِیدُ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ للِّ جمَِ
گزینند كه آنها را ، فرعون، متاع دنیا( برمى، نفس، طاغوتو برخى از مردم به جاى خدا همتایانى )از بتترجمه: 

شان به اند، شدت )اوج( محبتدارند، ولى كسانى كه ایمان آوردهچنان كه باید خدا را دوست داشت دوست مى
كنند ببینند كه قدرت و اند آن هنگام كه عذاب )آخرت( را مشاهده مىخداوند است . و اگر كسانى كه ستم كرده

 كیفر است )به شدت پشیمان خواهند شد(.داست و خدا سختنیرو همه از آن خ
انسان  –انسان ضعیف است و عاشق قوت و قدرت و قادر  –انسان فانی است و عاشق بقا و باقی توضیح: 

آورند و جاهل است و عاشق علم و علیم ...، اما برخی مصداق حقیقی را رها کرده و به مصادیق کاذب روی می
 دهند.به آنان تعلق میمحبت فطری خود را 

 قدرت اراده و انتخاب:
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خدا هم عقل و فطرت داده و هم وحی »گوییم: همين که می -« گزیندندها و شریکانی را بر می»همين که فرمود: 
انسان متشکل از روح و جسم است و برخی انسان به »گوییم: همين که می -« کندو بینه، اما انسان غفلت می

...؛ همه گواه بر این است که نیروی برتر، خود انسان « دهد رود و آنها را ترجیح میسانی میدنبال تمایلات نف
 کند.است که با اختیار و اراده خویش "انتخاب" می

ی خویش عقل سازد؛ و هم چنين با ارادهی خویش، "عقل" را حاکم بر سایر قوا )از جمله نفس( میانسان به اراده
 سازد.نفس" را حاکم بر سایر قوای خویش میرا به زندان کرده و "

 هيچ کدام به خودی خود قدرت سلطه ندارند:
ای در هدایت مردم نداری هم به پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله فرمود که تو فقط تذکر دهنده هستی و سلطه

اَ أنَتَ مُذكَِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بمصَُیْطِرٍ »  اى * تو بر تذكر ده، كه تو )به عنوان رسول( تنها تذكردهندهپس  -فَذكَِّرْ إِنمَّ
و هم راجع به ابلیس و بالتبع سایر شیاطين انس و جنّ فرمود که هیچ  -« 77و  74آنها مسلّط نیستى / الغاشیة، 

 تسلطی بر کسی ندارند، مگر آن که خودش برای آنان ولایت و سلطه ایجاد کرده و سپس تحت سلطه آنان رود:
اَ »  لُونَ * إِنمَّ « وَالَّذِینَ هُم بهِِ مُشْركُِونَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِینَ یَ تَ وَلَّوْنهَُ إِنَّهُ لیَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبهِِّمْ یَ تَ وكََّ

 (433و  22)النّحل، 
كنند، تسلطى نیست * جز ر پروردگار خود توكل مىاند و بچرا كه او )شیطان( را بر كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 

گیرند و  این نیست كه تسلط او )به طورى كه فرمانش نافذ باشد( بر كسانى است كه او را به یارى و سرپرستى مى
 دهند.كسانى كه براى خداوند شریك قرار مى

 گر:بشر متکبر، مغرور و توجيه
هایی )چون برتری با عواقب سوءاش، برای به دنبال دلایل و بهانهطور که ابلیس پس از نافرمانی و مواجه همان

نگفت و در « ظلَمتُ نفَسی»نژادی( رفت و چون راه به جایی نبرد، باز هم نه تنها اذعان به خطای خود نکرد و 
، بشر ...«ردی پروردگارا! حال که تو مرا گمراه ک –رَبّ بماَ اغَوَیتَنی » مقابل خداوند متعال را متهم کرد و گفت: 

کند، گاه دیگران را گردد. گاه محیط را محکوم میها و علل دیگر مینیز برای توجیه انحرافات خود، به دنبال بهانه
 کند.کند، و گاه خدا را متهم و محکوم میمحکوم می

خدا آنان را »گوید: تر از "عقل و فطرت و وحی" هستند، یعنی میلابد قوای نفسانی قوی»گوید: همين که می
 «.تر قرار داده تا بر من بدبخت و بیچاره غلبه کنند، وگرنه خودم که نقش و تقصیری ندارم!قوی

*** 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 422

 پذيرد، آیا قهر کردن با او صحيح و کافی است؟رفيقم اهل تقلب در درس است و هيچ تذکری را نيز نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
قهر کردن با دوستان، به خاطر خطایی که از آنها سر زده است، کار احسنی نیست. اگر اهل بیت علیهم السلام 

 شود؟!با ما چنين کنند، چه می
بسیار متفاوت صحیح بودن یک عمل، با مقبول و مرضی حق بودن آن، و نیز با احسن )عمل صالح( بودن، 

یا مقبول هم هست، اما احسن  –است. چه بسیارند افرادی که نمازشان صحیح است، اما مقبول نیست 
 باشد.نمی

؛ ممکن است در «به خاطر انجام خلافی با رفیقی قهر کردم، آیا صحیح است یا خیر؟»از این رو اگر بپرسید: 
و حرام نیست، اما معلوم نیست که این قهر کردن، کار پاسخ بشنوید که "صحیح است"؛ این یعنی اشکالی ندارد 

 مقبول و احسنی نیز باشد.
 شرط صحیح بودن این است که منطبق با احکام باشد و خلاف آن نباشد. –الف 
 اما شرط مقبول بودن این است که چه رفاقت و چه قهر، حقیقتاا و خالصانه برای خدا باشد. –ب 
 های ممکن، بهترین کار همين باشد.ین است که در بين روشو شرط "احسن" )عمل صالح( ا –ج 

حال آیا قهر کردن با یک رفیق، به خاطر این که در امتحانات درسی تقلب کرده، کاری صحیح، مقبول و  -*** 
 مرضی خداوند منّان و بهترین کار است؟

 دين فروشی:
ی دین فروشی نداریم. برخی هستیم، اما اجازه دقت کنیم که ما مکلف به دینداری و نیز دعوت به دین و تقوا -* 

کنند. این کنند، دین فروشی میخودآگاه یا ناخودآگاه، به خاطر چهارتا احکامی که یاد گرفته و یا عمل می
 خطایی بزرگتر از تقلب است.

 تکبر:
ودآگاه، دچار تکبر کنند، خودآگاه یا ناخبرخی دیگر به خاطر همين چهارتا احکامی که یاد گرفته و عمل می -* 

ی تذکر، نصیحت، امر به معروف، نهی از منکر و ...، به رخ مخاطب گردند و این تکبر را به اشکال فریبندهمی
 باشد.کشند.  گناه این تکبر، هزاران هزار بار شدیدتر و بدتر از تقلب در امتحانات درسی میمی

 بينی:گیری ذرهموضع
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شود، تا او را تقبیح و و دائم دقت دارند که مخاطب آنها کجا دچار خطا می برخی دیگر خود را رها کرده -* 
گیری خدایی و برای خداست، آیا رنگ خدایی )صبغه الَی( دارد؟ آیا خدا تحقیر کرده و بکوبند؟! آیا این موضع

 کنند؟!و یا امام زمان علیه السلام با ما چنين می
 تنبيه:

إلَی! ظلََمْتُ نَ فْسِي وَ تَجَرَّأْتُ کنند که "مرتب هر شب و روز دعا و ندا می برخی دیگر در عين حال که خود -* 
و سپس یا رب! یا رب! گفته  –خدایا به خودم ظلم کردم و جهلم سبب جری شدن من در گناه گردید"  –بِجَهْلِي 

باید او را به نوعی تنبیه نیز کنند که حتماا شوند، گمان میکنند، تا با خطای دیگران مواجه میو طلب مغفرت می
 کنند که گویی قیامت شده و آنها مأموران شداد و عذاب الَی هستند!بکنند و چنان رفتار می

تر از ماها، از افراد عادی گرفته تا اولیاء الل، تا برسد به امام زمان علیه السلام، حال تصور کنید که اگر مؤمن
 شود؟! در غایت امر، خداوند رحمان و رحیم، با ما چنين رفتاری کند، چه می پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله و

 قهر کردن:
در موافقی اساساا "رفیق" نشدن واجب و ضروری است؛ مثل رفاقت با "کفار و مشرکين و ظالمين"، یا کسانی که 

ریم و احادیث تصریح شده کنند و یا اهل دروغ و فسق و فجور )که تمامی این موارد در قرآن کدین را مسخره می
 است(. 

آید، مثل رفیقی که دیگر راه خود را تغییر داده باشد و به کفر و شرک گرویده در موافقی "قطع رفاقت" لازم می
 باشد.

اما در تمامی این احوال باید دقت نمود که رفیق نشدن، یا قطع رفاقت، بسیار متفاوت است با تداوم ارتباط معقول 
 قطع ارتباط )حتی با کفار، فاسقين و مجرمين(.و مرضی حق، یا 

قطع ارتباط است، نه قطع رفاقت. لذا انسان باید دقت کند که اولاا چه ضرورتی برای قطع ارتباط وجود قهر کردن، 
دارد؟ و ثانیاا آیا این قطع ارتباط واجب و ضروری است؟ و ثالثاا آیا تداوم ارتباط خیر بیشتری ندارد و عمل صالح 

 باشد؟ و در جان و غایت این که "آیا مرضی خداوند منّان است؟"نمی
شاید رفیق یا مرتبطی، نتواند تقلب در امتحان درسی را ترک کند، اما به خاطر ارتباط خوب شما، اخلاق و  -* 

 ادب بیاموزد؟
شاید رفیق یا مرتبطی، نتواند تقلب در امتحان درسی را ترک کند، اما به خاطر ارتباط خوب شما، با خدا،  -* 

 اسلام، قرآن، اهل عصمت علیهم السلام، آشناتر شود و همين امر در او اثر بگذارد؟
 رگ و کوچک دور کند؟شاید این ارتباط سبب شود که با زیبایی نماز آشنا شود و همين نماز، او را گناهان بز  -* 
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های هولناک، هایی گردد که او را از ورطهها و بصیرتها، هوشیاریها، بیداریشاید این ارتباط سبب آگاهی -* 
 های ظلمانی و هلاکت نجات دهد و سبب رشد او گردد.پرتگاه

 رنگ خدايی:
 گردد:الصانه محقق میترین امر این است که انسان رنگ خدایی داشته باشد که آنهم با عبادت خمهم

 (211)البقره، « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللِّ صِبْغَةا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ صِبْغَةَ اللِّ » 
آمیزیش بهتر از خدا باشد؟ و ما آمیزى خدايى است و كیست كه رنگهاى ما( رنگ)آرى ایمان دلترجمه: 

 پرستندگان اوییم.
آمیزی شود، باید متصف شود به صفات الل، متخلق شود به اخلاق الل و رنگانسان آینه تجلی حق است، پس 

 به رنگ ایمان به خدا.
انسان باید در اسماء الل تفکر و تعمق کند و سعی کند که آینه وجود را به طرف آن بگیرد. اگر خدا رحمان و رحیم 

اگر بسیار  –یوب است، او نیز چنين باشد اگر غفار الذنوب و ستار الع –است، او نیز با خلق خدا چنين باشد 
گرداند به سوی کسانی که پس از غفلت و گناه، توبه کننده )تواب( است، یعنی بسیار نظر لطف خود را بر می

اگر انتظار دارد که خدا او را ببخشد، او نیز از حق  –اند )توبه کردند(، او نیز چنين باشد روی به او برگردانده
ع ببخشد ... و البته اگر خدا در مواضع و مواقفی شدت و غضب دارد، او نیز داشته باشد. خود بگذرد و سری

 مثل شدت بر کفار و رحمت میان خود.
و راه رسیدن به این صفات و اخلاق کمال نیز تلاش در ساختار اخلاقی خود، خالص کردن هر کاری برای خدا، 

 شد.باو انجام دستورات او، بدون دخالت و فریب نفس می
*** 

های نجات از انحراف و راهنمايی يكی از دوستانم، مطلب یا راهنمايی خدايی نوين، و راهدر مورد مكتب "آتئيسم" یا بی
  خواهم.می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دهد، اما اگر عناد و لجاجت کرد، به اگر کسی هدایت خواست، خدا نجاتش مینجات به دست خداست، 

 رسد.اش مینتیجه
نه انکار وجود خدا نوین است و نه به اصطلاح مکتب "آتئیسم" ساختار یا حرف نوینی دارد؛ اگر چه تلاش 

 شود. زیادی برای تبلیغ آن ]به ویژه در میان ملل مسلمان[ می
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یمان و کفر هم بوده است؛ با این تفاوت که "ایمان به خدا و آخرت"، فقط یک نام دارد که از وقتی بشر بوده، ا
های ها و ایسمگرا"یی هستند، اسماست، اما کفر، الحاد و شرک، از آن جهت که "کثرت« توحید»آن هم 

 گیرد.خود میبسیاری به 
که حضرت ابراهیم علیه السلام به کفار فرمود    ی این "اسم"ها و "ایسم"ها نیز نوین )جدید( نیست، چنانقصه -*

گذارید، وگرنه هیچ کدام حقیقت خارجی ندارند تان بر روی آنها میکه اینها فقط "اسم"هایی است که شما و پدران
 باشد:ها و نظریات غلط خودتان میها و گمانو فقط مبنی بر ظنّ 

تُمُوهَا أنَتُمْ إِنْ هِيَ »  ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ إِن یَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَ هْوَى الْأنَفُسُ وَلَقَدْ وَآبَاؤكُُم  إِلاَّ أَسْماَء سَمَّی ْ ا أنَزَلَ اللَّ مَّ
ن رَّبهِِّمُ الَْدَُى  (77)النّجم، «  جَاءهُم مِّ

[ آنها هیچ بر ]حقّانیتاید ]و[ خدا هايى بیش نیستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كرده[ جز نام]این بتانترجمه: 
كنند، با آنكه قطعاا از جانب شان است پیروى نمى[ جز گمان و آنچه را كه دلْواهدلیلى نفرستاده است. ]آنان

 پروردگارشان هدایت برایشان آمده است.
 آتئيسم:
رد  –یا  –خدا ناباوری »دارد و به معنای  (Atheosی یونانی )( که ریشه در واژهAtheismآتئیسم )

به آن اضافه نمودند که برای عوام، « ایسم»باشد نیز همان کفر و الحاد کهن است، منتهی یک می« خداباوری
 قشنگ و مدرن به نظر آید.

هایش نیز حالم به هم چیست؟ گفت: از واژه« نظرت راجع به عرق فروشی و رقاصخانه»از یکی پرسیدم:  -*
گفت: مال  « نظرت راجع به بار و دانسینگ چیست؟»در وقت دیگری پرسیدم:  –خورد، چه رسد به خودش می

کشورهای پیشرفته است و ما محرومیم! در حالی که هر دو یک چیز بود و فقط تلفظ فارسی و انگلیسی آن 
 متفاوت بود. 

و اسم  –است، گذاشتند "ماتریالیسم"  گری( را که بسیار عوامانه و قدیمیگرایی )دهریحالا اسم، ماده -*
 و اسم کفر و الحاد را گذاشتند "آتئیسم"، تا به نظر مهم، قشنگ و نوین آید. –خودگرایی را گذاشتند "اومانیسم" 

 عقل و نفس در شناخت:
پذیرد، هر ، شاید بحث کند، اما در نهایت می«شراب مضر است»اگر به کسی که اهل عقل و علم است بگویید: 

، دیگر هیچ بحث و استدلالی برای او فایده ندارد و «خواهددلم می»چند که خود شرابخوار باشد؛ اما اگر گفت: 
 پذیرد.نمی

مهم است بدانیم که انسان "عقل و نفس" دارد و این که کدام را ملاک قرار داده و تبعیت کند، به اختیار و 
 ی خودش بستگی دارد. اراده
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دهد و اطلاعات بسیاری را با قوای علم به دست بسیاری را با قوای "تعقل" تشخیص میهای آدمی، حق و باطل
آدمی به سوی آن »شود که به سوی آنچه با عقل یا علم شناخته برود؛ بلکه آورد؛ اما هیچ کدام اینها دلیل نمیمی

 رود.خواهد( میچه دوستش دارد )دلش می
فرماید: حالا بگو که اگر های علمی بسیار، میی عقلی و بینهس از ادلهاز این رو خداوند متعال در قرآن کریم، پ

 فرماید که اگر شناخت حاصل شده بیایید.خدا را دوست دارید، بیایید و نمی
بُّونَ الّلَ فاَتَّبِعُونّ يَُْبِبْكُمُ الّلُ قُلْ إِن كُنتُمْ  »  (12عمران، )آل« وَیَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالّلُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ تحُِ

اگر خدا را دوست دارید، از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید، »بگو: ترجمه: 
 «و خداوند آمرزنده مهربان است.

 مباحثه و دعوت:
خواهد که ملحد باشند و بگویند: "ما کافریم"، منتهی چنان  شان میرخی دلپس قبل از هر بحثی، دقت کنید که ب

 –اومانیست  –ماتریالیست »گویند: پوشانند و میکه بیان شد، به تن این کفر عوامانه خودشان، لباس شیک می
ادای برخی هم در عقل و دل خودشان قبول ندارند، اما دوست دارند که «. مارکسیست ... یا آتئیست هستیم

 آنها را درآورند تا مطرح شوند!
حالا »شناسند(، بلکه بپرسید: نیازی نیست که حتماا به آنان وجود خداوند منّان را اثبات کنید )خودشان می -*

دهند، دلیل میشوید که یا پشت سر هم شعارهای بیآن گاه متوجه می« چه دلیل عقلی برای ملحد شدن دارید؟
 «واهد چنين باشم، به شما چه؟خدلم می»گویند: یا می

بدیهی است که در چنين حالتی، نه تنها از دست شما، بلکه از دست پیامبر اعظم صلوات الل علیه و آله نیز  
کاری ساخته نیست، چرا که خداوند متعال انسان را دارای اختیار و اراده خلق کرده است. لذا به پیامبرش نیز با 

 آید:از تو بر نمیفرماید که کاری این مثال می
مَاء فَ تَأْتیَِهُم بِِیةٍَ وَلَوْ شَاء الّلُ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْراَضُهُمْ  » ا فِ السَّ ا فِ الَأرْضِ أوَْ سُلَّما فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أَن تَ بْتَغِيَ نَ فَقا

 (15نعام، )الأ« لَجمََعَهُمْ عَلَى الَْدَُى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجاَهِلِيَن 
توانى نقبى در زمين، یا نردبانى در آسمان [ بر تو گران است، اگر مىو اگر اعراض كردن آنان ]از حق و قرآنترجمه: 

خواست قطعاا آنان را بر هدایت گِرد [، و اگر خدا مىشان بیاورى ]پس چنين كناى ]دیگر[ برایبجویی تا معجزه
 آورد، پس زنهار از نادانان مباش.مى

 تذکر )یادآوری(:
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تواند که مردم را ای ندارد و فقط میپس نه تنها ما و شما، بلکه حتی رسول اعظم صلوات الل علیه و آله نیز سلطه
"متذکر" شود و راه درست یا غلط را به آنها یادآوری نماید و به سرانجام هر کدام از آنها، بشارت یا انذار دهد؛ 

 چنان که فرمود:
اَ أنَتَ مُذكَِّرٌ  » ُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فَذكَِّرْ إِنمَّ تا  12)الغاشیة، « * لَّسْتَ عَلَیْهِم بمصَُیْطِرٍ * إِلاَّ مَن تَ وَلىَّ وكََفَرَ * فَ یُعَذِّبهُُ اللَّ

1۰) 
نان تسلطى ندارى * پس تو اى پیامبر ایشان را تذكر بده كه وظیفه تو تنها همين تذكر است * و گرنه تو بر آترجمه: 

)تذكر را هم تنها به كسانى بده كه اهل تعقل و تذكر پذیرند( نه آنها كه اعراض كرده و كفر ورزیدند * كه خدا 
 ایشان را به عذاب اكبر قیامت شكنجه خواهد كرد.

 تذکر گاهی با بحث و پرسش و پاسخ است، و گاهی با موعظه و نصحیت است. 
نگر است، هر نام آتئیسم روی خود بگذارد و چه هر نام دیگری"، ساده و سطحی گاهی مدعی کفر و الحاد "چه

چند که مدعی روشنفکری هم باشد، بدیهی است که در اینجا بحث و چند پرسش از دلایل عقلانی و ...، 
 تواند او را متوجه کند. اما گاهی عناد و لجاج دارد.می
 خدا وجود ندارد:بی

تواند بگوید که من دوست دارم بدون روح، جسم یا هر دوی و جسم قرار داد، کسی نمیاگر خدا برای انسان روح 
کند، چرا که این آنها زندگی کنم؛ و اگر مدعی این امور شد، خودش را فریب داده و سعی در فریب مخاطب می

 باشد.نظام خلقت است و با میل افراد، قابل تغییر و تبدیل نمی
که فطری انسان و سرشت اوست؛ خداوند « ویی، خدا شناسی و خدا پرستیخدا ج»هم چنين است مقوله 

مألوه خلق کرده، پس إله  –عبد خلق کرده، پس معبود دارد  –متعال انسان را مخلوق خلق کرده، پس خالق دارد 
 مرزوق خلق کرده، پس رازق دارد و ...؛ پس با میل او هیچ یک از –مربوب خلق کرده، پس ربّ دارد  –دارد 

 کند.این حقایق عالمَِ وجود تغییر نمی
کنند اصلاا هیچ خدایی را قبول ندارند نیز "هوای نفس" خود را "إله" گرفته و از این رو حتی آنان که گمان می

شان خواسته مسیری که منجر به بسته شدن کنند، اگر چه خودشان ندانند و یا منکر گردند. دلبندگی آن را می
بینند و نه هیچ سخن حقی را را بروند و بالتبع طبق نظام الَی، دیگر نه هیچ حقیقتی را میشود چشم و گوش می

 شوند و نه اصلاا دوست دارند که ببینند و یا بشنوند.می
ُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةا فَمَن یَ هْدِیهِ مِن بَ عْ مَنِ اتخََّذَ إِلََهَُ هَوَاهُ أفََ رأَیَْتَ »  دِ وَأَضَلَّهُ اللَّ

رُونَ   (11)الجاثیه، « اللَِّ أفََلَا تَذكََّ
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خود )به كفر باطن و پس آیا دیدى كسى را كه معبود خود را هواى نفسش قرار داده و خدا او را روى علم ترجمه: 
اش( و آگاهى وى، به حال خود رها كرده و بر گوش و قلب او مهر )شقاوت( نهاده و بر دیده )دل( خبث سریره

 شوید؟او پرده كشیده؟! پس چه كسى است كه او را بعد از خدا هدایت كند؟ آیا متذكر نمى
 نکته:

شوید که هیچ شناخت و تعریفی ندارد؛ متوجه میبپرسید: خدا، کیست یا چیست که تو وجودش را قبول نداری؟ 
 «!من کافرم، ماتریالیست یا آتئیست هستم»فقط دوست دارد که بگوید: 

امام صادق علیه السلام، تعریف مخلوق و حادث را از زندیقی )آتئیستی( پرسیدند؛ او مدتی تفکر کرد و با  -*
 ؛ ...«دراز، کوتاه، پهن، نازک، کوچک، بزرگ و »گفت: خود می

بگو ببینم، اگر من یک کیسه اشرفی داشته باشم و به تو بگویم که در این  »امام او را متوجه ساخته و فرمودند: 
 « توانی بگویی که در این کیسه اشرفی نیست؟یسه اشرفی هست، و تو اصلاا ندانی که اشرفی چیست؟ آیا میک

 گفت: خیر؛ 
دانی، باید خودت را هم مخلوق گویی نمیفرمود: پس اگر برای حادث، مخلوق و ...، نیز تعریفی جز اینها که می

 ، کتاب التوحید(.2صول کافی، ج ها و صفات در تو هست(. )ابدانی )چون همه این ویژگی
پس شما نیز در مواجه با افراد سالم، ولی غافل، همیشه از تعریف و دلایل پرسش کنید تا متوجه شوند که اصلاا 

 کنند.دانند و فقط یک جوّی را )مثل مد لباس( پیروی مینمی
*** 

ها و انشاهای منحرف کننده نفره، تشکيل شده در اسرائيل برای توليد متن 033هايتان درمورد يک گروه پاسخدر يکی از 
. جستجو در  )شبهه پراکنی( نوشتيد. اگر امکانش هست بيشتر درمورد آن تشکل توضيح دهيد یا حداقل منبعی معرفی کنيد

 ای نداشت.گوگل نتيجه

 شبهه(:  –ت )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبها
ای منتشر  های جاسوسی، اطلاعات خود را به گونهها و تشکلبه هیچ وجه انتظار نداشته باشید که فرقه –يک 

 کنند که در گوگل قابل دسترسی باشد.
ما نیز اگر بخواهیم و توفیق داشته باشیم که مجموعه تحقیقات و اطلاعات خود را ]از عملکرد ناتوی فرهنگی  –دو 
ی فعالیت و نفوذ آنها و ...، منتشر نماییم، دست کم چند جلد  ایران، تشکیلات بهاییت، خطوط و دامنهدر 

 شود.ای میکتاب ششصد صفحه
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ها منتشر نشده باشد، جای هیچ شک، تردید و حتی اگر گزارش یا خبری دال بر وجود اینگونه تشکل -سه 
های وابسته به فراماسون و صهیونیسم سلام و ایران، و تشکلهای ضد اها و گروهتعجبی ندارد که بشنویم فرقه

های فکر، برای تهاجم و نفوذ فرهنگی همه جانبه، علیه اسلام و مسلمانان، به ویژه در ایران تشکیل الملل، اتاقبين
 اند.داده

وع )قرآن، تشیع، موض 19گروه ده نفره، در   19چه جای تعجبی وجود دارد اگر بشنویم که مثلاا بهاییت،  –چهار 
ای، فضای اختلاف مذاهب، اقتصاد، فمینیسم، ترویج فساد و فحشا، شایعه، شبهه، جوّسازی، مطبوعاتی، رسانه

گروه نیز تشکیل داده باشد، جای تعجب نیست، چرا که آن   199مجازی و ...، تشکیل داده است؟ حتی اگر 
 ست.تشکیلات گسترده و حمایت شده، برای همين کار بنا شده ا

دانند که اساساا بهاییت، توسط فراماسون و انگلیس بنا نهاده شد و شهر عکّا در از یک سو همگان می –پنج 
از  –باشد اسرائیل محل دفن "بهاء" و قبله بهاییت است و شهر "حیفا" در اسرائیل نیز مرکز اصلی این فرقه ضاله می

سط سربازان انگلیسی یا عناصر اسرائیلی، آلمانی، تواند تو دانند که ناتوی فرهنگی، نمیسوی دیگر همگان نیز می
ی خود نشاندههای ایرانی و دستها و فرقهامریکایی یا فرانسوی، در ایران کاری بکند، پس باید از افراد، گروه

 استفاده کند که تشکیلات "بهاییت" سرآمد آنهاست.
 جنگ فرهنگی:

تر و ماندگارتر از جنگ لیغاتی، به مراتب بیشتر و عمیقبر کسی پوشیده نیست که اثر تخریبی جنگ فرهنگی و تب
ها ]به ویژه مسلمانان[ به لحاظ فرهنگی دانند که تا ملتباشد. حکام مستبد و مستکبران جهان نیز مینظامی می

متزلزل نشده و سقوط نکنند، به لحاظ سیاسی و بالتبع اقتصادی تسلیم نخواهند شد و جنگ نظامی کارآیی 
 ارد.چندانی ند

 «.تر از سلاح جنگ استسلاح تبلیغات برنّده»امام خمینی رحمة الل علیه فرمودند: 
فرهنگ از اقتصاد هم »مقام معظم رهبری، با هشدارهای مکرر درباره تهاجم و شبیخون و نفوذ فرهنگی، فرمودند: 

 «.2/2/2101/ کنیم تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفّس میمهم
بزرگترین جنگی كه در پیش داریم جنگی است برای تسخیر اذهان »آیزنهاور پس از جنگ دوم جهانی اعلام كرد: 

یك دلار برای تبلیغات بهتر است از ده دلار برای »و كارتر در زمان ریاست جمهوری خود اعلام كرد « هاانسان
 «.تسلیحات
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در افغانستان ما و نیروهای ناتو با وجود برتری نظامی بر »گوید: ژنرال کارتر، فرمانده ارتش سایبری انگلیس می
برای  ما باید از این تجربه»او افزود: « طالبان نتوانستیم مفید بودن حضور واحدهای خود را به مردم ثابت کنیم.

 (2« )ها درس بگیریمنیافتن به قلب و ذهن انسادست
تردیدی نیست که در جنگ فرهنگی علیه اسلام و ایران، باید از عناصر فارسی زبانی استفاده شود که با اسلام و 

ها )که اغلب سیاسی یا تروریستی ها و فرقهقرآن نیز آشنایی و سر ستیز داشته باشند؛ و در میان تمامی گروه
 باشد.ن برخوردار میهستند(، بهاییت به صورت گسترده از این امکا

پس، هیچ تعجبی ندارد اگر گروهی ششصد نفره یا حتی شش هزار نفره، برای جنگ فرهنگی و اعتقادی، تولید 
 شبهه و انشاء نویسی علیه اسلام، تشیع، ایران، ایرانی، انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، تشکیل داده باشند.

 ملاحظه:
شود، ردیابی کنند و به ماهیت یا پیگیری اخبار و اطلاعاتی که منتشر میتوانند با در عين حال، عموم نیز می

 ببرند. به عنوان مثال:ها پیها و فرقهها، گروههای عملکرد جریانروش
یعنی در طول دوازده سال نمایندگان آمریکا شش قطعنامه به تصویب  2181تا  2112های در فاصله سال -*

ری و حمایت از بهائیت پرداخته و بنا به اعتراف بیل کلینتون رئیس جمهور وقت رساندند که در آنها به جانبدا
المللی برای زیر فشار قرار دادن حکومت اسلامی ایران به منظور کوشد یک همکاری بينآمریکا: ایالات متحده می

 (12/8/2181های مذهبی به وجود آورد. )رادیو اسرائیل، مورخه رعایت حقوق اقلیت
 از جمله محورهای فعالیت بهاییان در داخل ایران عبارتند از: -*

تغییر ذهنیت مردم ایران در باره این تشکیلات از یک مسلک منحرف و دستگاه جاسوسی برای بیگانگان به  -2
شهروندانی عادی و بی خطر با شیوه های مختلف از جمله مظلوم نمایی و بهره گیری از محافل جهانی مانند سازمان 

 مرکز تخصصی نقد و بررسی فِرَق، ادیان و مذاهب( –)مؤسسه راهبری حق پژوهی  .حقوق بشر
پخش مداوم شبهات فکری و عقیدتی در باره اصول و فروع دین اسلام به ویژه تشیع از طریق رسانه های  -1

 )همان( .دیداری و شنیداری و نوشتاری به ویژه اینترنت
 . استحکام و سلامت پایه های خانواده و تضعیف احکام اسلامترویج فمنیسم در جهت معارضه با -1
تلاش جهت نفوذ در ساختار سیاسی برای دستیابی به اسرار نظام، کم کردن حساسیت ها و مقاومت های  -۰

 مسئولان نظام درباره فرقه بهاییت و کمرنگ جلوه دادن خطر این فرقه. )همان(
ایران به منظور پذیرش جامعه بهائی به عنوان عضوی از جامعه مدنی تلاش جهت نزدیکی با محافل روشنفکری  -5

 ایران )پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران(
*** 

http://www.iranpn.com/view/60839.html


 

 

423 x-shobhe.ir                                4721بهمن  -گوناگون 
 

دهد و باعث جهنمی یها را فريب مچرا خداوند شيطان را خلق نمود و مهلت داد؟ مگر معاذالله خبر نداشتند شيطان انسان
  شود؟ها میشدن انسان

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 شود. چنان که فرمود:جز خود انسان، هیچ کس سبب و باعث بهشتی یا جهنمی شدن او نمی

نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُ رَى * ثُمَّ یُجْزاَهُ الْجزَاَء الْأَوْفَى »   (14تا  72)النّجم، « وَأَن لَّیْسَ لِلِْْ
[ كوشش او به زودى دیده خواهد شد * سپس و اینكه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست * و ]نتیجهترجمه: 

 ش دهند.تر وى را پاداهر چه تمام
 شيطان:

باشد. کلمه شیطان در قرآن کریم هفتاد مورد به صورت مفرد و هجده مورد "شیطان" الزاماا شخص ابلیس لعين نمی 
 باشد.به صورت جمع )شیاطين( آمده است، که خود دلیلی است بر این که شیطان فقط ابلیس لعين نمی

ی باشد. او که به واسطهابلیس، اسم خاص یک موجود است که به لحاظ خلقت، از گروه جنیان می –الف 
عبادات کثیر، در مقامات ملکوتی قرار داشت، به خاطر "تکبر"، نافرمانی کرد و از پوسته خویش خارج )فاسق( 

 شد و از آن مقامات تنزل و هبوط یافت:
أفََ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُریِّ َّتَهُ أوَْلیَِاء مِن إِبلِْیسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ فَ فَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِِّ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْ » 

 (53)الکهف، « دُونّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلاا 
گفتیم آدم را سجده كنید پس ]همه[ جز ابلیس سجده كردند كه از و ]یاد كن[ هنگامى را كه به فرشتگان  ترجمه: 

]گروه[ جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا ]با این حال[ او و نسلش را به جاى من دوستان خود 
 گیرید و حال آنكه آنها دشمن شمایند و چه بد جانشینانى براى ستمگرانند.مى
باشد و ابلیس را از آن جهت که از می« گمراه شده  –دور شده »نای به مع« شَطَن»"شیطان" از ماده  –ب 

 قرب الَی بسیار دور شد، شیطان نامیده شده است.
باشد و ، به معنا از بين رفتن، تباه شدن )چه از طریق سوختن باشد یا ...( می«شیط»اما "شیطان" از ماده 

نیاا تمامی عباداتش را حبط کرد و از بين برد؛ و ثالثاا ابلیس را از آن جهت که اولاا خودش از آتش خلق شده؛ و ثا
 نامند.اهل آتش جهنم است، "شیطان" می

 ساير شياطین:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7277.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7277.html
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پس هر کسی را که )اعم از جنّ یا انسان(، به واسطه تکبر، انکار، نافرمانی ...، از جوار رحمت الَی و قرب او 
نامند. این گروه، همه ال آدمی گردد، "شیطان" میدور شود، اهل آتش گردد، دشمن انسان و هدایت، رشد و کم

 گردند.سپاهیان ابلیس قلمداد می
 (25و  21)الشعراء، « وَجُنُودُ إِبلِْیسَ أَجْمَعُونَ فَكُبْكِبُوا فِیهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * » 

 گمراهان و گمراه شدگان به رو در جهنم انداخته شوند * و لشكریان ابلیس نیز همگى.ترجمه:  
 انحراف:

ای داده است و نه برای گمراه  مکرر بیان گردید که خداوند متعال نه برای هدایتش به پیامبران علیهم السلام سلطه
تواند به زور )سلطه، جبر( ای داده است، پس نه کسی میکردن، به ابلیس و سایر شیاطين از جن و انس، سلطه

 کند:تواند به زور گمراه  هدایت کند و نه کسی می
اَ أنَتَ مُذكَِّرٌ * »  -پیامبر صلوات الله علیه و آله   (77و  74)الغاشیه، « لَّسْتَ عَلَیْهِم بمصَُیْطِرٍ فَذكَِّرْ إِنمَّ

 اى * تو بر آنها مسلّط نیستى.پس تذكّر ده كه تو تنها تذكّردهنده ترجمه:
لُونَ * عَ لیَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ إِنَّهُ » ابلیس لعين و سایر شیاطين:  اَ سُلْطاَنهُُ لَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبهِِّمْ یَ تَ وكََّ عَلَى الَّذِینَ  إِنمَّ

 (433و  22)النّحل، « یَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِینَ هُم بهِِ مُشْركُِونَ 
* تسلط او فقط  كنند، تسلطى نیستاند، و بر پروردگارشان توكل مىچرا كه او را بر كسانى كه ایمان آورده ترجمه:

 ورزند.گیرند، و بر كسانى كه آنها به او ]خدا[ شرك مىبر كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى
ی بیگانگان را فراهم ی نفوذ و سلطههمان گونه در عالَم بیرون، این انسان و جامعه است که خود زمینهنکته: 

 «سازدولایت شیاطين بر خود را مساعد می یکند، در عالَم درون نیز خود انسان است که زمینهمی
 اراده:

آید؛ خداوند متعال با موهبت عقل و وحی برای شناخت، راه را رشد و گمراهی را  پس دعوت از جانب حق می
کنم، حالا هر راهی که فرماید: تو را در این مقامی که قرار دادم، مجبور نمیکاملاا روشن کرده است، و سپس می

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » گیر: کنی را پیشانتخاب میخودت اراده و  در دین هیچ  -... لَا إِكْراَهَ فِ الدِّینِ قَد ت َّبَ ينَّ
 (750)البقره، « اجبارى نیست؛ به درستی که راه از بیراهه بخوبى آشكار شده است.

 وسوسه:
باشد، اما توجه یا عدم به باطل می کار ابلیس و جنودش )سایر شیاطين جنّ و انس(، صرفاا "وسوسه" و دعوت

باشد؛ انسانی را دعوت توجه به "وسوسه" و نیز پذیرش یا عدم پذیرش دعوت به باطل، کاملاا در اختیار انسان می
کنند که رها نشده است، بلکه خدایی دارد که اگر به او ایمان بیاورد، به او توکل کند و بندگی او را به باطل می

 شود.تا مقام قرب هدایت می نماید، محافظت و
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باشد، بلکه شویم که این وسوسه، الزاماا کار ابلیس و شیاطين نمیاما اگر در مورد "وسوسه" دقیق شویم، متوجه می
توانند برای نفس انسان "وسوسه یک ریشه درونی )نفس( هم دارد، چنان که هر چیزی و حتی جامدات نیز می

انگیز هستند. حتی یک دیوار کوتاه یا اهر "قدرت، شهوت و ثروت"، وسوسهانگیز" باشند؛ چنان که تمامی مظ
 شوند.تواند، سبب وسوسه شود؛ پس شیاطين نیز از همين راه )نفس اماره( وارد میبلند نیز می

 فرودگاه شيطان:
؛ خواهدی مناسب )فرودگاه( خودش را میخواهد و هر فرودی، عرصههر ورودی، مدخل مناسب خودش را می

پس اگر باب ورود بسته و کنترل شده باشد و فرودگاهی برای دشمن مساعد نشده باشد، امکانی برای ورود و فرود 
 شیاطين انس و جنّ وجود ندارد:

یَاطِيُن * تَ نَ زَّلُ عَلَى كُلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ »   (777و  774)الشعراء، « هَلْ أنَُ بِّئُكُمْ عَلَى مَن تَ نَ زَّلُ الشَّ
 آیند.آیند؟ * بر هر دروغزن گناهكارى فرود مىآیا شما را خبر دهم كه شیاطين بر چه كسى فرود مى ترجمه:

 تواند بکند.اگر فرد و جامعه، راه "نفوذ" را ببندند، شیطان هیچ غلطی نمی
 مهلت دادن خدا:

لکه از مؤمن و  همان طور که شیطان فقط ابلیس نیست، فرصت و مهلت نیز فقط به ابلیس داده نشده است، ب
کافر، به همگان داده شده است و این لطف و رحمت الَی است که فرصتی برای رشد، )و اگر انحراف و معصیتی 

 صورت گرفت( فرصتی برای استغفار و توبه قرار داده است. البته فرصتی بدون معلوم بودن مدت و پایان آن.
آید و دیگر کسی فرصتی ناه(، عقوبت و هلاکت لازم میاگر خداوند منّان مهلت ندهد که با اولين نافرمانی )گ

 کند.برای استغفار )طلب پوشش و بخشش( و نیز توبه )بازگشت( پیدا نمی
رهُُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّ »  ُ النَّاسَ بماَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن یُ ؤَخِّ ى فإَِذَ وَلَوْ یُ ؤَاخِذُ اللَّ ا جَاء أَجَلُهُمْ فإَِنَّ سَمًّ

َ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِیراا   (15)فاطر، « اللَّ
اى را بر پشت زمين باقى كرد، هیچ جنبندهاند مؤاخذه مى[ آنچه انجام دادهو اگر خدا مردم را به ]سزاىترجمه: 

 ]كار[ بندگانش بیناست.دهد، و چون اجل شان فرا رسد خدا به  شان مى گذاشت ولى تا مدّتى معيّن مهلتنمى
ها را غنیمت شمرده و از دست پس خداوند رحمان و منّان، به همگان فرصت داده است. این ماییم که باید فرصت

 ندهیم.
***  
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 4931بهمن  - حقوقی و احکام

  چيست و اگر حرام است، چرا؟ "کلش اف کلنز"حکم بازی 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ی مهم توجه شود:ابتدا به چند نکته

کار فقیه و مرجع تقلید، بیان فتوا و حکم کلی است و نه تشخیص موضوع و یا مصادیق و بیان آنها. به  –الف 
نوشیدن هر گونه نوشیدنی سکرآور )مست  »دارد که ن میعنوان مثال: فقیه طبق احکام شرع مقدس اسلام، بیا

گوشت مردار و گوشت حیوان حلال گوشتی که ذبح شرعی نشده »دارد ؛ و یا بیان می«کننده(، حرام است
ای که در لیوان من است، یا خوردن این گوشتی که نوشیدن این مایه»؛ حال اگر کسی بپرسد: «باشد، حرام است

باشد، ، )یعنی موضوع و مصداق(، دیگر کار فقیه و مرجع نمی«باشد یا حرام؟ل میسر سفره من است، حلا
 های حلال است یا حرام؟!ها و خوردنیهای نوشیدنیگوید: خودت ببين که دارای ویژگیمی
گاهی چیزی به صورت مستقیم حرام است، مانند: قمار؛ حال خواه با ورق پاسور باشد و یا با چوب    –ب 

حتی قمار سر فوتبال ... یا شرط بندی با استخوان جناق سینه مرغ و ... )ابزارش فرقی ندارد، قمار  کبریت و یا
شود. مثل ی عوامل دیگری حرام میحرام است(. اما گاهی چیزی یا امری، خودش حرام نیست، بلکه به واسطه

که ذبح نشده تهیه شده باشد، پوشیدن یک لباس چرمی. بدیهی است که اگر مردار باشد و یا از پوست حیوانی  
 شود.حرام می

مثال: سخن گفتن و شنیدن، حلال است، و اساساا انسان را گریزی از آن نیست، اما گفتن و شنیدن دروغ، 
 آور و ... چطور؟غیبت، تهمت، سخنان منحرف کننده، فساد

 ها:بازی
های کامپیوتری حرام نیست، اما زمين، یا بازیها همين طور هستند. یعنی صرف بازی فوتبال در بسیاری از بازی

پرستی و ترویج اسلام ستیزی ]که این اگر ترویج فسق، فساد، ظلم، بدآموزی ... و یا حتی تبلیغ کفر و شیطان
 گردند.روزها بسیار رایج است[ باشد، بدین واسطه حرام می

 کلش اف کلنز

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7234.html
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اند، بلکه سراسر القا آور ذهن مخاطبين نساختهناا فعالیت رشدطراحان، این بازی را برای سرگرمی، تفریح و یا احیا
ی فراماسونی، به اضافه تبلیغ و ترویج نمادهای این فرقه پرستانهی اهداف و فرهنگ شیطاننگاه و اشاعه

 باشد.پرست میشیطان
هیز دارد[، بازیگر در دور باطل این بازی ]که خود مصداق بارز کار "لغو" است که مؤمن و هر عاقلی از آن پر 

ی غارت شود تا دوباره آپگرید کرده و دامنهکند تا بزرگ شود، بزرگ میکند تا غارت کند، غارت میآپگرید می
 خویش را وسعت بخشد و تخیل خود را در قتل و جنایت و سرقت و ظلم و ...، تقویت نماید.

 خواهد:استفتاء )فتوا( نمی
 خواهد؟ به این بازی، فتوا می حال آیا تشخیص مشغول شدن یا نشدن

در این بازی شما در یک دور باطل هستید ! آپگرید می کنید و غارت میکنید که بزرگ شوید تا بتوانید دوباره 
 … !!آپگرید کنید و سرزمين بزرگتری را غارت کنید و دوباره پیشرفت کنید تا بیشتر غارت کنید و 

 خواهد؟ بازی، فتوا می حال آیا تشخیص مشغول شدن یا نشدن به این
 داند که نباید عمر کوتاه و شریف خود را این چنين هدر دهد؛هر انسان عاقل و سالمی می -*
 گیرد؛های شکل نامطلوبی به خود میداند که ذهن، تخیل، توهم و تصور او با این بازیمی -*
این  –گردد هایش مبتنی بر لغو و ظلم میارادهکند و داند که برای هر حرکتی در این بازی، اراده میمی -*

 ی باطل است؛ها تمرین و تقویت ارادهبازی
 ها، تعلیم، ترویج و تعمیم )عمومیت بخشیدن( و توجیه جنایات شیطان بزرگ است؛داند که این بازیمی -*
 داند که نباید خودش عامل دست شیاطين )حتی در بازی( باشد؛می -*
 پرستی و فراماسون و صهیونیسم باشد.ها، اهداف، شعارها و نمادهای شیطاناید مروج دیدگاهداند که نبمی -*

ها، ها؛ و بالتبع برای هر مسلمانی، حرام بودن این بازیپس، برای هر انسانی، باطل و مخرب بودن این بازی -***
 قلید ندارد.بسیار واضح و آشکار است و اصلاا نیازی به استفتاء و کسب فتوا از مرجع ت

 خريد و فروش:
بدیهی است که وقتی بازی غیر عقلانی، غیر شرعی، غیر اخلافی ... و باطل باشد، خرید و فروش آن نیز به نحو 

 باشد. چنان که:اولی، باطل می
سید خضیر المدنی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی در این رابطه گفت: حکم شرعی »

کلنز که این روزها در جامعه به ویژه میان جوانان شایع شده از نظر آیت الل سیستانی به دو بخش   بازی کلش اف
 .باشدتقسیم می شود که اول در مورد اصل بازی و دوم در مورد خرید و فروش مراحل آن می
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باید از این بازی  اند و از این رو مؤمن مکلفوی افزود: آیت الل سیستانی در مورد اصل بازی حکم جواز نداده
اجتناب کند یا اینکه به حکم فقیه دیگری به صورت الاعلم فالاعلم رجوع کند و از سوی دیگر ایشان خرید و 

ای باطل است و فروشنده باید پول را به داند و از این رو چنين معاملهفروش مراحل بازی را نیز غیر صحیح می
 (2« )خریدار بازگرداند.

هم چنين در استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری )چنان که در ابتدا اشاره شد(، حکم بیان شده و تشخیص 
 موضوع، با خود فرد است. دفتر استفتاء ایشان، فتاوا را چنين بیان نموده است:

 که ارزش مالی داشته باشد حکم قمار داشته و اشکال دارداگر از فرد بازنده به فرد برنده چیزی پرداخت شود   -2
. 

 . خرید و فروش اعتبار بدست آمده از بازنده برای شخص برنده جایز نیست -1
اگر در حمله ها اعتبار و منابعی نصیب برنده شود )که قبلا بازنده با پرداخت وجه و خرید منابع به دست  -1

 . آورده( حکم قمار داشته و اشکال دارد
، سودی حاصل و منابع و امکاناتی کسب شود های تعبیه شده در خود بازیاگر در مراحل و ماموریت -5

 (1اشکالی نداشته و از نظر شرعی شامل قمار نیست. )
*** 

تفاوت فتوا و احتياط مستحب و احتياط واجب چيست؟ از نظر آیات عظام امام خمينی ، رهبر، زنجانی، وحيد، مکارم 
  چيست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
که نسخه پزشک، شان با فتوا چیست؟ چنان  شود که فرقها خودشان نیز فتوا هستند، پس گفته نمیاحتیاط

 چیست؟« بهبود»با « نسخه»شود که تفاوت های بهبود است و پرسیده نمیدستورالعمل
 دهند.پس در این تعاریف، کدام مرجع مطرح نیست، همه یک تعریف دارند که بر اساس آن فتوا می

 فتوا:
د دلائل چهار گانه در فقه فتوا، بیان احکام است. یعنی خبر دادن از حکم کلى الَى در موضوعات کلى به استنا

 باشد؛ اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر.می
فقیه، یک عالِمی است که پس از تحصیل علوم گوناگون که از جمله آنها قرآن، تفسیر، حدیث، رجال و ... 

در مورد چگونگی یک ، نظر خود را «کتاب، سنت، عقل و اجماع»باشد، مستند و مستدل به منابع چهارگانه می
 دارد. به عنوان مثال: نماز واجب است یا غیبت حرام است و ... .فعل در شرع مقدس بیان می

http://hawzahnews.com/detail/News/369002
http://www.aviny.com/News/94/03/26/clash-of-clans.aspx
https://www.x-shobhe.com/view/7261.html
https://www.x-shobhe.com/view/7261.html
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 حکم:
سنجند. فتوا خبر است، اما حکم "انشاء" است. فتوا با مصداق کاری ندارد، اما حکم حتماا می« حکم»فتوا را با 

 باشد.متوجه یک مصداق عینی می
دهد که بر اساس ادله چهارگانه، شرب خمر یا قمار در شرع مقدس حرام است و یا ه فتوا میبه عنوان مثال: فقی

حالا کِی و کجا و برای چه کسی و چگونه مصداق پیدا  –امر به معروف و نهی از منکر واجب است و یا ... 
شما چه پولی را از چه کسی و گوید: ربا حرام است. حالا این که بنده و باشد. فقیه میکند، در مقوله فتوا نمیمی

 به چه شکلی گرفتیم و آیا مصداق ربا هست یا نیست، با خودمان است.
اما "حکم"، دستوری از طرف حاکم درباره یک حکم شرعی، یا وضعی در موضوع خاصی است، اعم از این که 

 حکم حکومتی باشد یا حکم قضایی. )مثل حکم تحریم تنباکو(.
شود، اما ادر شود، انجام اعمال طبق آن فتوا، فقط بر مقلدین یک فقیه و مرجع واجب میاز این رو اگر فتوایی ص

 گردد.اگر حکم صادر گردد، اطاعت از آن بر همگان و حتی تمامی فقها واجب می
 ها:احتياط

خارج « واجب، حرام، مستحب و مکروه»گردند، از چهار شکل تمامی اعمال ما که مشمول احکام الَی می
شود، گاهی عمل به احتیاط را ایجاب ی دامنه و موضوعاتی که انسان با آن مواجه میگردند. اما گسترهنمی
 کند.می

 احتياط واجب:
باشد. یعنی مجتهد )به هر دلیلی( از پیش هیچ فتوای قطعی در این خصوص احتیاط واجب , احتیاط بدون فتوا می

اگر نذر کند که به فقیر معینی »گوید: است. به عنوان مثال میصادر نکرده است و فقط ذکر "احتیاط" را نموده 
 «.باید به ورثه او بدهدبنابر احتیاط تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، صدقه بدهد، نمی

مجتهد تواند به همان احتیاطی که مرجع تقلیدش گفته است عمل کند، یا به فتوای در احتیاط واجب، مقلد می
 دیگری که پس از او، اعلم شناخته شده است رجوع نماید.

 احتياط مستحب:
اما احتیاط مستحب، آن است که فقیه و مجتهد، پس از صدور فتوا، در آن احتیاط نیز بنمایند. مثل آن که 

رار گیرد غسل در غسل ارتماسى اگر به نیّت غسل ارتماسى به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیرآب ق» بگوید: 
واجب است در رکعت سوم و » ؛ یا بگوید: «آن است كه یك دفعه زیر آب رود احتیاطاو صحیح است و 
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ُ اکْبَ رُ »چهارم نماز در حال ایستاده یک مرتبه تسبیحات اربعه یعنى:  ُ وَ اللَّ « سُبْحانَ اللَِّ وَ الحَْمْدُ للَِِّ وَ لا إلِهَ إِلّا اللَّ
 «.آن است که سه مرتبه گفته شود احتیاطبگویند و 

در چنين شرایطی، مقلد مختار است که به فتوا بسنده و عمل نماید و یا احتیاط استحبابی آن را نیز به جای آورد. 
 تواند در این مسئله، به مجتهد دیگری رجوع نماید.اما نمی

*** 
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 4931بهمن  - های کوتاهپاسخ

ای بدون علت را اگر کسی ممکن بداند توان از شر وهميات خلاص شد؟ مثلا به وجود آمدن پديدهچگونه می - 753س 
 ؟چکار بايد کرد

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
، نه از اصل توهم؛ چرا که "توهم" نیز مانند «شرّ توهمات باید خلاص شد»درست همين است که قید نمودید از 

ی "توهم" باید به صورت کاملاا فعال باقی باشد، پس اصل قوه"تخیل و تصور" کار ذهن و مقدمه "تصدیق" می
 باشد تا تفکر، تعقل، تصمیم و اراده نیز محقق گردد.

 گوید: نان که ملاصدرا )ره( میباشد، چپس "توهم" نیز بخشی از ادراکات بشر می
فی انواع الادراکات(؛ که البته  -)اسفار « بدان که ادراکات بر چهار نوع است: احساس، تخیّل، توهم، تعقل»

 باشد.موضوع بحث ما نمی
منتهی آدمی باید دقت کند، همان گونه که تفکر و تخیل حق یا باطل وجود دارد، تصور و توهم درست و غلط یا 

 طل نیز وجود دارد.حق و با
تر از تواند یک انسانی را در تخیل خود فرض کند که شش عدد پا و ده عدد دست دارد و هیکلش بزرگآدمی می

تواند در تخیل و توهم خود چنين فرض کند که خدایی هست مانند سایر موجودات ]که فیل است، همين طور می
، برای او شکلی در ذهن خود بسازد. مثلاا بگوید: همه مخلوق هستند[، سپس بر اساس ادراکات حسی خود

ام  ای است که از طلا ساخته شده، یا دیگری بگوید: من خدایی را متخیل و متصور شدهخدای من این گوساله
تواند بگوید: دوست دارم ی کره زمين است و ... ! هم چنين میهایش اندازهکه قدی از زمين تا آسمان دارد، گوش

 م که دو خدا یا حتی صد خدا وجود دارد!چنين فرض کن
 تصديق:

شود یا خیر؟ و بين این تصورات با اما مهم اینجاست که آیا تخیل و تصور و اوهام انسان، "تصدیق عقلی" هم می
 ای منطقی نیز قرار هست یا خیر؟، رابطه«علم و ادراک»

 عدم توقف:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7238.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7238.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7238.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7238.html
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باشد؛ اگر قرار باشد کسی به تصورات تصوری می پس گام اصلی و نهایی، تصدیق عقلانی )علمی( هر تخیل و
خودش دل خوش کند و اصلاا کاری به تصدیق و ادراک عقلانی آن نداشته باشد که مشغول بازی با توهمات 

های روانی )اسکیزو و شیزو ...( نیز خویش است و اگر ادامه دهد و تشدید شود، ممکن است به انواع بیماری
 گردد.مبتلا 
 مثال:

کسی بگوید: من در ذهن خود ساختن یک برج صد طبقه را "تخیل" کردم، سپس صورت مهندسی و شکل اگر  
آن را "تصور" کردم، و سپس در "وهم خویش" خود را مالک آن دیدیم؛ بعد نتیجه بگیرد: پس من مالک یک برج 

عالم حقیقت و واقعیت،  تردید خواهید گفت: اما دربه او چه خواهید گفت؟ بی« ی بسیار زیبا هستم؟صد طبقه
 نه چنين برجی وجود خارجی دارد، و نه تو مالک چنين برجی هستی.

 عقلانيت:
خواهد در "وهم" خود فرض  باشد. دلش میتخیل و تصور و وهم، و نیز بدیهیات و براهين عقلی نیز همين گونه می

تی یک نمونه خارجی دارد؛ و نه خواهد و نه حکند که معلول علت ندارد. برایش نه دلیل و برهان عقلی می
خواهد که این تخیلات، تصورات و توهمات، در نهایت به یک تصدیق و ادراک عقلی و علمی برسد، بلکه می

 شود گفت؟!دوست دارد این چنين در عالم ذهن خود بازی کند! خب به او چه می
ی بیاندیشد که اولاا اگر معلول علت خواهد اندکگوید: ممکن است معلول، علت نخواهد؟! و حتی نمیمثلاا می

، باید دلیل، برهان، قرینه و «ممکن است»شود نخواهد که دیگر معلول )پدیده( نیست و ثانیاا وقتی گفته می
 شواهدی داشته باشد.

اگر کسی ادعای باطلی کرد و با جدیت تمام بر سر آن »ی این است که پرسیده شود: این سؤال دقیقاا به مثابه
 «کرد، چه باید کرد؟  لجبازی

 باشد.پس تنها راه چاره و خلاصی از شرور ذهنی، ارجاع هر تفکر، تخیل، تصور و وهم، به عقل می
*** 

 

. با وجود اينکه امام دارای «مادرت به عزايت بنشيد»ی کربلا، امام حسین عليه السلام به حر فرمودند: در واقعه -753س 
  شود؟مقام عصمت و دور از گناه و اشتباه هستند، آیا اين جمله توهین یا فحش محسوب نمی

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/Karbala/7254.html
https://www.x-shobhe.com/Karbala/7254.html
https://www.x-shobhe.com/Karbala/7254.html
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مرگ »خواهند به ما القا کنند که مبادا نماید، اما با توجه به این که از یک میهر چند که سؤال به ظاهر ساده می
خواهند به ما القا کنند که امامان اهل عصمت نیستند و ...، لازم است  بگویید؛ و از سویی دیگر می« بر امریکا

 ای ایفاد گردد: که پاسخ با مقدمه
شناسد و معتقد است که ائمه اطهار علیهم السلام، اهل عصمت و طهارت هستند صمت را میاگر کسی مقام ع 

داند که نه تنها اهل عصمت، و به ویژه به عصمت و طهارت پنج تن آل عبا، در قرآن کریم تصریح شده است، می
لاا با این معارف و دهند؛ اما اگر کسی اصهای عاقل و با ادب نیز فحش نمیبلکه مؤمنين و حتی سایر انسان

حقایق آشنایی ندارد و باور و اعتقادی نیز ندارد، اساساا نباید وقت خود را به این جزئیات اختصاص دهد؛ و اگر 
 احیاناا کسی گمان کرده که مطلبی پیدا کرده تا بتواند ضد تبلیغ کند، خدا هدایتش کند.

صورتت را زدند، آن طرف را بیاور، تا به تو الَی با  اگر این طرف»به طور کلی این شعار استعماری را که  –الف 
ها القا کردند تا انگیزه، همت، قدرت و غیرت باید دور انداخت؛ این دروغی بود که به مسیحی« اخلاق بگویند

 مقابله با ظلم و استعمار را از آنها بگیرند. 
ری را به بندگان موحد و مؤمنش ابلاغ بابی تردید ]العیاذ بالله[ خداوند متعال چنين دستورالعمل ذلت –ب 

ی اهل تعقل، تفکر، حریت، ای چنين حماقتی داشته باشند، بدیهی است که از جرگهنماید و اگر فرد یا جامعهنمی
ی مؤمنين. لذا در سرتاسر قرآن کریم، توصیه به ایستادگی، شوند، چه رسد از جرگهعزت و استقلال نیز خارج می

گونه بوده ام علیه ظلم و قیام به قسط نموده است و به طور حتم در دیگر ادیان الَی نیز همينمقاومت، مبارزه، قی
 است.

از این رو باید بدانیم که هیچ گاه در رویارویی خصمانه و از جمله در جنگ، چنين نیست که طرف کافر و  –ج 
ید در مقابل با دسته گل، شیرینی، ظالم، جنایات هولناکی را تحمیل نماید و جناحی که مؤمن و بر حق است، با

 باشد.لبخند و دعوت به مذاکره پیش رود! اینها  همه دروغ و برای عوافقریبی و خلع سلاح کردن می
خوانند، دو طرف شکست و نابودی کنند، دو طرف رجز میدر مخاصمه و در جنگ، دو طرف حمله می –د 

 خواهند.یک دیگر را می
اگر امریکا و انگلیس، در عمل نیز شما را به خاک و خون کشیدند، شما حتی در »د: گوینامروزه به ما می -*

این دیگر اوج دیکتاتوری، استکبار و نیز استعمار و استثمار « شعار نیز مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس نگویید!
 هاست.و حتی استحمار ملت

 امام حسین عليه السلام:
 زنند. دهند، ولی در مقابل دشمن نیز لبخندهای صمیمانه نمیفحش نمی البته که امام حسين علیه السلام
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حرّ، که ابتدا فرمانده سپاه مقابل بود، راه ایشان را سد کرد، حضرتش تا سه بار راه تغییر داد و او سد کرد و  
یا به جای  ای هستم که مکلف و موظف شدم تا را راه شما را سد کنم و نگذارم حتی برگردیدمن فرمانده»گفت: 

 «مادرت به عزایت بنشیند، ای حرّ »؛ در مقابل امام فرمودند: «دیگری بروید، تا سپاه عمر سعد برسد
شود؛ پس فحش است که در اصطلاح عرب اینگونه بیان می« خدا مرگت دهد»یا ...« مرگ بر »این همان شعار 

 وضع حق باشد، یک دعاست.باشد و حتی اگر از منیست، بلکه بیان خواستاریِ نابودی دشمن می
آن که مرگ امام، اسلام، مسلمانان و قرآن را بخواهد، خدا، ملائک، مسلمانان و امام نیز متقابلاا مرگ او را 

 خواهند. و به اصطلاح دیالوگ جنگ همين است.می
*** 

 شود؟ آیا ايشان شغلی دارند؟زندگی حضرن مهدی عليه السلام از کجا اداره میدر دوران  غيبت،  -752س 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سرالات و شبهات )ايکس 
اگر فرصتی را برای مطالعه و شناخت بهتر از مقوله "ولایت و امامت" اختصاص دهیم، ذهن کمتر با این قبیل 

 گردد.سؤالات مواجه می
انسان از خود بپرسد: مگر قرار است که ایشان پس از ظهور جایی استخدام شوند و یا  کافیست که   –الف 

ای برای خود دایر نموده و یا برای معاش خود به تجارتی اقدام نمایند که اکنون سؤال شود که پس کارگاه و کارخانه
 شوند؟کنند و از کجا تأمين و اداره میتا وقتی ظهور نرسیده، چه می

ید زندگی ایشان چه در دوران غیبت و چه در دوران ظهور و قیام و چه در دوران حکومت بر جهان تردبی –ب 
]که ان شاء الله زودتر برسد[، هم چون زندگی اجداد کرامشان )رسول اکرم، حضرت امیرالمؤمنين و ... علیهم 

گرا نیستند که دنیا مصرف السلام( خواهد بود؛ پس نه تنها اهل عصمت، بلکه اهل ایمان و تقوا نیز در این
 ی درآمد کم یا زیاد را داشته باشند.دغدغه

در عين حال، وقتی خداوند متعال کار و تلاش را برای تأمين امرار معاش مقدر و مقرر فرموده است و در  –ج 
شان ، لابد ای«اگر "تقوا" ده قسم باشد، نه قسم آن در کسب حلال است»احادیث نیز تأکید و تصریح شده که 

ای کردند، عدهای چوبانی میاند. عدهکار نبودهکار نیستند؛ چنان که هیچ یک انبیا و اولیای الَی بینیز بی
سازی کسب درآمد ی حکومتی، از راه آهنگری و زرهکردند. حضرت داود علیه السلام با آن گسترهنجاری می

بافی کسب درآمد داشتند ی داشتند، از راه زنبیلداشتند و حضرت سلیمان علیه السلام که به نوعی حکومت جهان
 و همان مقدار نیز برای زندگی و مصرف شخصی آنها کافی بود. 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7255.html
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و خداوند « کارگر»است که در این شغل آنها « ولایت و امامت»ترین شغل )اشتغال( اولیاء الله، همان مهم –د 
 باشد.می مخلوقات و بندگانش میمتعال، "کارفرما"ی آنان است؛ خدایی که رازق المرزوقين تما

 آمد:ی آسمانی میدر قرآن کریم تصریح شده است که برای حضرت مریم علیهاالسلام، مائده – ھ
هَا زكََ »  لَهَا زكََریاَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَی ْ لَهَا رَب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَ تَ هَا نَ بَاتاا حَسَناا وكََفَّ ریاَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزِْقاا قاَلَ یَا فَ تَ قَب َّ

 «قُ مَن یَشَاء بغَِیْرِ حِسَابٍ قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللِّ إنَّ الّلَ یَ رْزُ مَرْیَمُ أَنىَّ لَكِ هَ ذَا 
[ را با حُسنِ قبول پذیرا شد و او را نیكو بار آورد، و زكریا را سرپرست وى قرار پس پروردگارش وى ]مریمترجمه: 

اى مریم، این از  »[ گفت: یافت. ]مى[ خوراكى مىشد، نزد او ]نوعىداد. زكریا هر بار كه در محراب بر او وارد مى
شمار این از جانب خداست، كه خدا به هر كس بخواهد، بى»[ گفت: و ]آمده است؟ او در پاسخ مىكجا براى ت

 «دهد.روزى مى
اسرائیل، از به تصریح کلام وحی در قرآن کریم، خداوند متعال حتی برای آن مردمان عنود و لجوج در قوم بنی -*

 آسمان مرغ بریان و سلوا فرستاد. 
 نکته:

شان اند و روزی سه وعده از آسمان برایای نشستهنیست که لابد امام زمان علیه السلام در گوشهالبته منظور این 
آید؛ بلکه منظور این است که بدانیم نه تنها موارد اینگونه وجود دارد، بلکه زندگی امام خوردنی و آشامیدنی می

باشد؛ پس وقتی حضرت سلیمان که میعلیه السلام نیز مانند سایر اهل عصمت و اولیاء الله علیهم السلام 
کردند، برای امام زمان علیه السلام نیز برخورداری از باغ، حکومت جهانی داشتند، با زنبیل بافی امرار معاش می

 زراعت، گله یا ...، تصور بعیدی نیست، هر چند که هیچ کس اطلاع دقیقی ندارد.
*** 

کنند چه موضعی داشته باشيم؟ برای ما سنگین درمورد متون منحرف کننده که نادانان ویا دشمنان منتشر می - 703س 
کنند، ج میی جديدی را پخش و ترويخوابند و فردا شبههآيد که جوابی ندهيم. از طرفی اگر جواب دهيم آنها امشب میمی

 آنهم از روی کينه با اسلام، ولايت... و به دنبال پاسخ و قول حرف حق نيستند.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دانید که نویسنده یا فرستنده به دنبال پاسخ نیست و فقط قصد دشمنی و ضد تبلیغ دارد، تکلیف وقتی خودتان می

 روشن است.
فرستند بخوانیم، اهمیت دهیم و نویسند و میما مجبور نیستیم که هر چه می»ئله این است که بدانیم: ترین مسمهم

 پاسخ نیز بدهیم.

https://www.x-shobhe.com/view/7296.html
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پاسخگویی به سؤالات و شبهات، گاهی واجب است و گاهی لازم و ضروری؛ اما نه همیشه، همه جا و  –الف 
فرماید که مؤمن خود را مخاطب جاهل عال میدر هر موردی؛ بلکه مؤمن باید بصیر و دقیق باشد. خداوند مت

 شود:نماید و اگر مواجه شد، از او خداحافظی کرده، جدا و دور میعقل( قرار نمی)بی
ا »  (07)الفرقان، «  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَاما

دارند و چون نادانان ایشان را طرف اند كه روى زمين به نرمى گام برمىو بندگان خداى رحمان كسانى ترجمه:
 دهند.خطاب قرار دهند به ]طریق سلامت[ پاسخ مى

کند، اما قصد دشمنی و لجاجت ای را حتی با بدترین لحن و الفاظ مطرح میگاهی یک نفر سؤال یا شبهه –ب 
کند که اگر القائات محیطی باورش این شده است، یا تحت تأثیر قرار گرفته است و یا طرح می ندارد، یا بر اثر

پاسخی دارد، او نیز مطلع شده و بداند، خب در چنين حالتی، باید به او پاسخ متين، مستدل و متناسب با 
ی با اسلام و به قصد فهمش داد تا مطلع و متوجه شود؛ اما گاهی یک نفر فقط و فقط در لجاجت با حق، دشمن

کند؛ خب اصلاا نباید به او پاسخ داد و نباید ایجاد انحراف، اهانت، تحقیر و ...، مطلبی را نوشته یا منتشر می
 گردانی او شد.منفعل بازی

دانند که شبهه سازان و شبهه افکنان )نه کسانی که سؤال دارند(، ضمن فرافکنی و ضد تبلیغ، به خوبی می –ج 
توانند محل نگذارند و به هر شکلی که شده، پاسخی درست یا غلط، کوتاه یا طویل آورند و نمیب نمییک عده تا

شود و به قول خودتان، اصلاا با پاسخی  خواهند، چرا که بازارشان گرم میخواهند داد؛ و البته آنها نیز همين را می
اند و بازارشان گرم شده است، شب هپیدا کرد دهید کاری ندارند، بلکه با خیال راحت از این که مخاطبکه می

نویسند که از یک سو نویسند؛ و البته طولانی و پراکنده هم میخوابند و صبح ده یا بیست خط دیگر میمی
ها پاسخ دهد؟ و اگر مخاطب مرعوب شود و از سوی دیگر، پاسخگو نداند که حالا به کدام فراز و بند این بافته

 توان درج نمود و نه کسی حوصله دارد که بخواند.شود که نه میپاسخ دهد نیز دویست خط می بخواهد بند به بند
نویسند و در خاتمه بسیار متکبرانه جالب آن که چند خط بی منطق در رد خدا، معاد، دین و ...، می –د 

اند، جای تأمل آوردهحالا کی واجب کرده و این وجوب را از کجا « ؟!تکثیر این متن واجب است»افزایند: می
کنند و یک دارد. و یا )به ویژه در عرصه سیاست، تاریخ و ...( اطلاغات درست و غلط را با هم مخلوط می

حالا  « این مطلب را به هر آدرسی که داری بفرست!»نویسند: کنند و در خاتمه میربط گرفته و القا میی بینتیجه
چرا به هر آدرسی که دارم بفرستم، تو مطلب »سی ندارد که بگوید: کسی هم به نویسنده یا ارسال کننده دستر 

 «.مهم، درست و قابل قبولی نوشتی، یا من بیمارم که این کار را بکنم؟!
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و نه  -نه حساس شوید  –نه پیام ارسال شده را مطالعه کنید  –پس در این موارد، نه خود را مخاطب قرار دهید 
 بازارگرمی نکرده باشید. پاسخ دهید، تا ناخواسته برایشان

 لازم است که وقت و عمر شریف خود را صرف فراگیری معارف و اصول دین نماییم.
*** 
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 4931بهمن  – تاریخ

چرا تو تاريخ عيد فطر و غدير و غیره شک چرا فقط در تاريخ شهادت و وفات شک و شبهه وجود داره مثل دهه فاطميه؟ 
 ای وجود نداره؟و شبه

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی فاطمیه یا دهه اول محرم این نیست که تردید در تاریخ رحلت بين این ده روز وجود دارد، بلکه به مقصود از دهه

 شود.اول تا دهم محرم(، یک دهه بزرگداشت برگزار میاحترام یا به علل دیگری )مثل واقعه کربلا از 
در اختلاف نظر در تاریخ شهادت، رحلت یا میلاد، ممکن است که تردید وجود داشته باشد، اما به این  –الف 

 گویند.تردید، "شبهه" نمی
حتی در تاریخ میلاد  دانیم کهسنجند و نه با اعیاد. و البته میتاریخ رحلت یا شهادت را با تاریخ میلاد می -ب 

 های مشهور علمی و سیاسی نیز اختلاف نظر وجود دارد.بزرگان دینی و یا شخصیت
باشد که روزهای خاص، یا ایام زمانی، در هر فرهنگ، دین و مذهبی، مستند به زمين، ماه و خورشید می –ج 

فته، ماه، فصل و سال نیز ممکن نبود؛ باشد، که اگر چنين نبود، شمارش ایام هبرای همگان قابل رؤیت و شمارش می
 به دو آیه ذیل دقت نمایید:

رهَُ مَنَازلَِ لتَِعْلَمُواْ  » مْسَ ضِیَاء وَالْقَمَرَ نوُراا وَقَدَّ نِيَن وَالحِْسَابَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ مَا خَلَقَ الّلُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالحَْقِّ عَدَدَ السِّ
لُ الآیَاتِ لقَِوْمٍ   (5)یونس، «  یَ عْلَمُونَ  یُ فَصِّ

اوست كسى كه خورشید را روشنايى بخشید و ماه را تابان كرد، و براى آن منزلَايى معين كرد تا شماره سالَا و ترجمه: 
دانند به روشنى ها ]ى خود[ را براى گروهى كه مىحساب را بدانید. خدا اینها را جز به حقّ نیافریده است. نشانه

 كند.بیان مى
ن رَّبِّكُمْ وَلتَِعْلَمُواْ عَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَ تَيْنِ فَمَحَوْنَا آیةََ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیةََ النَّهَارِ مُبْصِرةَا لتَِبْتَغُواْ فَ وَجَ  » نِيَن ضْلاا مِّ عَدَدَ السِّ

 «وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِیلاا وَالحِْسَابَ 

https://www.x-shobhe.com/,history,emamali/7292.html
https://www.x-shobhe.com/,history,emamali/7292.html
https://www.x-shobhe.com/,history,emamali/7292.html
https://www.x-shobhe.com/,history,emamali/7292.html
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بخش گردانیدیم تا ]در گون و نشانه روز را روشنىدو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره و شب و روز را ترجمه:
آن،[ فضلى از پروردگارتان بجویید، و تا شماره سالَا و حساب ]عمرها و رویدادها[ را بدانید و هر چیزى را به 

 روشنى باز نمودیم.
 یا ... . 2105شود. مثل اول فروردین حتی تاریخ میلاد یا رحلت نیز با همين محاسبه بیان می

پس این که کدام ماه اول سال و کدام ماه آخر سال است، روز چندم این ماه است و ...؛ برای همگان  –د 
 1921یا  –هجری شمسی  210۰و این که عدد سال به تناسب آغاز شمارش چیست )مثل  –روشن است 

باشد. لذا اگر بیان شد که اول فروردین به شمارش و شناخت میهجری( نیز برای همگان قابل  2۰1۰میلادی یا 
یا عید  –یا آخرش عید فطر است  –یا اول ماه رمضان، آغاز روزه است  –تقویم هجری شمسی اول سال است 

قربان در کدام روز از ماه ذی الحجة است و ...، دیگر جای تردید ندارد، اگر چه در تقویم عربی، رمضان و ربیع 
 ها، گاه به تابستان و گاه به زمستان بیافتد.گر ماهو دی
ها، آغاز یا پایان حوادث مهم تاریخی و ...، همه به تاریخ نگاری ها، شهادتاما تاریخ میلادها، رحلت – ھ

گردد، لذا اگر اقوال تاریخی یکی بود، و یا اکثر قریب به اتفاق تاریخ مشترکی مورخين ]که بشر هستند[ مستند می
اند واقعه عاشورا در کربلا، روز دهم یابد ]مثل این که گفتهذکر نموده باشند، در آن تردید و اختلاف نظر راه نمیرا 

ی از مورخين شیعه و سنی، بگویند: اماه محرم اتفاق افتاد[؛ اما اگر اختلاف نگارش باشد، مثل این که عده
ربیع  28ی دیگری بگویند: یع الاول بوده است و عدهرب 21ولادت پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله، در »

آید. چنان که در قول واحد سال میلاد ایشان )در عام ، اختلاف نظر در نگارش به وجود می«الاول بوده است
 میلادی( هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. 589سال  -الفیل 

*** 
گويند دو نفر به نام يوشع داشتيم آیا صحيح است که محل دفن يوشع نبی در تخت فولاد اصفهان است یا نه؟ پس اينکه می

  يکی پيامبر بوده و ديگری از قديسین و بزرگان قوم يهود بوده چيست؟ که محل دفن آن در حارس است.

  شبهه(: –يگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پا
دانید، اقوال تاریخی در مورد گذشتگان دور، گاه ناقص، گاه متفاوت و حتی گاه مغایر یک دیگر طور که میهمان

هستند و همين امر سبب گردیده تا هر گروه از مردم عادی که با قولی مواجه شدند و آن را پسندیدند، همان را باور 
 و روایت کنند. 

 يوشع نبی عليه السلام:

https://www.x-shobhe.com/print/7260.html
https://www.x-shobhe.com/print/7260.html
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ی حضرت موسی علیه السلام بوده گانهباشد که یکی از یاران و نقبای دوازدهن "یوشع بن نون" مییوشع نبی، هما
 است.

او از فرزندان افرائیم بن یوسف علیه السلام بود. در لغت نامه دهخدا، اصل نسب او، یوشع ابن نون بن افراهم بن 
 یوسف بن یعقوب علیهم السلام بیان شده است.

ریخی که توسط مورخين یا حتی برخی روایات بیان شده، حیات وی سی سال پس از رحلت بر اساس مستندات تا
 حضرت موسی علیه السلام ادامه داشت.

وی اولين جانشين )وصی( حضرت موسی علیه السلام بود که الواح و فرامين را به او سپرد. یوشع بن نون، پس از 
 امت حضرت موسی علیه السلام اهتمام ورزید.اسرائیل و رحلت آن حضرت، به سامان بخشی قوم بنی

سال عمر  23او بسیار کفر، استکبار و ظلم ستیز بود. با این که هنگام رسیدن به وصایت و امامت، حدود 
داشت، قوم بنی اسرائیل به پیشوایی او بنی اسرائیل به جنگ عمالقه رفتند و شهر اريَا و سرزمين فلسطين را فتح  

 مقدس عبور بنی اسرائیل از رود اردن تحت فرماندهی وی انجام پذیرفت. کردند و بنا به کتاب
کردند )کاتب وحی و در تواریخ آمده است که هارون و یوشع بن نون برای حضرت موسی نویسندگی می

 (.72ص  4فرمایشات ایشان بودند(. )صبح الاعشی ج 
ایشان دانستند و در برخی از منابع، همراه حضرت  از سوره المائده را در مورد 77و  47در برخی از تفاسیر، آیات 

 موسی علیه السلام در ملاقات با حضرت خضر علیه السلام، یوشع بن نون بود. 
یاد شده است و در « ذوالکفل» طبق برخی از روایات، یوشع بن نون، همان است که در قرآن کریم از او به نام 

ه کسانی است که در زمان ظهور مهدی رجعت کرده و مانند برخی از احادیث، اسلامی یوشع بن نون از جمل
 عیسی علیه السلام در کنار ایشان خواهد بود.

 باشد.هاى یوشع بن نون با دشمنان بنى اسرائیل در تاریخ مستند و مشهور میداستان جنگ
آن اشاره شده است   باشد که در تاریخ و برخی از روایات بههای ایشان، جنگ با "بلعم باعور" میاز جمله جنگ

باشد که لشکری از و جنگ دیگر مشهور او، جنگ با لشکر صفورا، همسر حضرت موسی علیه السلام می
ور شد. اما اگر چه صفورا و لشکرش در این جنگ شکست خوردند، اما یوشع بن مخالفان آماده ساخت و حمله

ارت نگرفت، بلکه با احترام، از معرکه و فتنه دور نون، به احترام حضرت موسی علیه السلام، او را نکشت و به اس
 «. دقیقاا همان تاریخی که در جنگ جمل نیز تکرار شد»ساخت. شاید بتوان گفت: 

 باشد.بسیاری از ماجراهای ایشان، شبیه امیرالمؤمنين علیه السلام می
 رحلت يوشع بن نون:

 ند. اسال نوشته 470یا  473بیشتر مورخان عمر یوشع بن نون را 
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 در مورد محل دفن )مرقد( ایشان نیز اقوال متفاوت است.
، محل «74الإشارات إلی معرفة الزیارات، ص » در کتاب « ق044هروى،متوفّی »برخی از مورخين، مانند  –الف 

 اند.ذکر کرده« بُ لَیده» ای به نام دفن ایشان را منطقه
تاریخ الامم و الملوک )تاریخ طبری(، » در کتاب « ق 743طبری، متوفی » برخی دیگر از مورخين، مانند:  –ب 

، کوه افرائیم )واقع در در طرف شمال شرقی اورشلیم( را محل «117، ص 4تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل، ج 
 اند.دفن او قید کرده

قرآن، ص عبد الکریم بى آزار شیرازى، باستان شناسى و جغرافیاى تاریخى قصص » و برخی دیگر، مانند  –ج 
اند که حضرت یوشع بن نون در زمان کورش به همراه سایر زندانیان از اسارت بابل نجات نوشته« 173 – 173

شود در گورستان تاریخى گفته می« لسان الارض»یافت و به ایران مهاجرت کرد و در اصفهان در محلى که به آن 
 تخت فولاد مدفون گردید.

و یوشع بوده، یکى وصىّ حضرت موسى)ع( و دیگرى قبل از او. اوّلى قبرش در که احتمالاا د» اند:برخی نوشته
 «.جبل افرائیم بن یوسف و دومى قبرش در اصفهان است

اند که در مستندات تاریخی یا روایات، به دو یوشع که یکی پیامبر اند و مدعیمورخين قول سوم را بعید دانسته
 ای نشده است.باشد و دیگری نباشد، اشاره

*** 
  ایمان آوردن عمر چگونه بود؟ آیا او نیز از مهاجرین بود؟

  شبهه(: –پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
آخر هم ایمان شویم؛ ایمان با اسلام متفاوت است و چه بسا بسیاری از مسلمانان تا ی "ایمان" آوردن نمیوارد مقوله

نیاورده و یا نیاورند. ایمان یک باور قلبی است، اما اسلام یعنی تسلیم شدن. از این رو خداوند متعال در پاسخ به 
 اظهار ایمان بسیاری از اعراب و بادیه نشینان فرمود:

اقُل لمَّْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا قاَلَتِ الْأَعْراَبُ آمَنَّا » َ وَرَسُولَهُ لَا یلَِتْكُم  وَلَمَّ یماَنُ فِ قُ لُوبِكُمْ وَإِن تُطِیعُوا اللَّ یَدْخُلِ الْإِ
نْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئاا إِنَّ اللََّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ   (2۰)الحجرات، «  مِّ

ر ظاهر به گفتن اید، بلكه بگویید )دنشینان گفتند: ما )از ته دل( ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاوردهبادیهترجمه: 
اش هاى شما وارد نشده است و اگر از خدا )در اوامر او( و فرستادهشهادتين( اسلام آوردیم، زیرا هنوز ایمان در دل

كاهد، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان هاى شما نمى)در دستورات ولايى او( اطاعت نمایید )خداوند( از عمل
 است.

 اسلام آوردن عمر بن خطاب:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7253.html
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مستندات متفاوت و گاه ضد نقیض در مورد اسلام آوردن عمر، به ویژه در کتب مرجع و یا معتبر اهل سنّت، 
 اطلاع دقیق از چگونگی اسلام آوردن وی را با مشکل مواجه کرده است.

ه زمانی که دعوت رسول الل صلوات الل علیه و آله علنی شد، کفار و از جمله "کفار قریش در مکه"، به شدت ب
مخالف وی برخواستند و این مخالفت فقط نظری بود، بلکه به قتل، ترور، شکنجه و آزار و اذیت گرویدگان اقدام 

 کردند و در این زمان، عمر یکی از سران قریش بود.می
 در منابع بسیار مورد وثوق اهل سنت آمده است:

مانع ما مى شد ( ؛ وقتى که خواستیم به ترین مردمان در مورد اسلام آوردن ما بود ) عمر از سختگیر» -يک 
حبشه برویم عمر به نزد من آمد در حالیکه من بر شترى بودم و مى خواستم که به راه بیفتم ؛ پس گفت : اى أم 

عبد الل به کجا مى روى ؟ پاسخ دادم : شما ما را به خاطر دینمان آزار دادید ؛ پس در زمين خدا به جايى مى رویم  
دگى خدا آزار نشویم ! پس گفت : خدا همراه شما باشد ؛ پس شوهرم عامر بن ربیعة به نزد من آمد که به خاطر بن

و او را از آنچه که دیده بودم یعنى آرام شدن عمر ، با خبر کردم ؛ پس او به من گفت : آیا امید دارى که اسلام 
 اینکه الاغ خطاب هم اسلام آورد ) یعنى : قسم به خدا او اسلام نمى آورد تابیاورد  ؟ پاسخ دادم : آرى ؛ گفت

)تاریخ الإسلام ، .« آورد ( از بس که بر مسلمانان سخت گیر بودحتى اگر الاغ هم اسلام بیاورد او اسلام نمى
 و ...( 51، ص  ۰و المستدرك ، الحاكم النیسابوري ، ج  299، ص  1ابن كثیر ، ج  - 212ص ، 2ذهبَ ، ج

وایت شده است که عمر در حالیکه شمشیر به همراه داشت از خانه بیرون شد ؛ پس از انس بن مالک ر  -دو 
 شخصى از بنى زهره او را دید وگفت : اى عمر ، قصد کجا داري؟

 خواهم محمد را بکشم !!پاسخ داد : مى
 گفت : اگر محمد را بکشى ، چگونه از بنى هاشم وبنى زهره در امان خواهى بود ؟

 (اىگمام که تو نیز دست از دین خود برداشته اى )و مسلمان شده  داد : به  عمر پاسخ
؟ داماد تو و خواهرت نیز از دین خویش خواهى تو را بر چیزى شگفت ، راهنمايى کنمآن شخص گفت : آیا مى 

 !!!اندبیرون شده
مر را احساس کرد در خانه پس عمر به راه افتاده و به نزد ایشان رفت ؛ خباب نیز در آنجا بود و وقتى که آمدن ع

پاسخ دادند :  –ایشان سوره طاها را تلاوت مى کردند  -پنهان شد ؛ عمر گفت : این سر و صداها چیست ؟ 
 چیزى جز سخنانى که به هم مى گفتیم نبود ؛ عمر گفت : و شاید شما از دین بیرون شدید ؟

 باشد چه خواهى کرد ؟داماد عمر به او پاسخ داد : اى عمر ؛ اگر حق در غیر دین تو 
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عمر بر او جهیده و او را لگد کوب نمود ، پس خواهرش هم آمد تا از شوهرش دفاع کند اما عمر چنان با دست 
بر صورت او کوبید که صورت او خونين شد ؛ پس خواهرش در حال عصبانیت گفت : اگر حق در غیر دین تو 

 یست و محمد بنده و فرستاده اوست .دهم که خدايى جز خداى یگانه نباشد پس من شهادت مي
پس خواهرش به او گفت  –دانست عمر خواندن مى –را که در نزد شماست به من بدهید  پس عمر گفت : کتابِ

: تو کثیف هستى و غیر از پاکیزگان نباید این کتاب را لمس کنند ؛ برخیز و غسل بنما یا وضو بگیر ؛ پس او وضو  
اننى انا الل لا اله الا انا فاعبدنى وأقم الصلاة » ند : طه ؛ تا به این جا رسید که گرفت و کتاب را گرفته و خوا

]در نهایت او درخواست کرد که وی را نزد پیامبر اکرم صلوات الل علیه و اله ببرند و در این ملاقات « ... لذکرى 
تاریخ مدینة دمشق ، ابن  - 118، ص  1)الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، ج  شهادتين گفت و اسلام آورد[.

 و ...( 28۰، ص  2اریخ الإسلام ، الذهبَ ، ج  -1۰، ص  ۰۰عساكر ، ج 
گوید: عمر ، در حالى كه ترسیده بود، در خانه مانده بود كه عاص بن عبد الّل بن عمر )پسر عمر( مى» -سه 

كشند. گفت: بعد ر اسلام بیاورم مرا مىگویند كه اگشود؟ گفت: قوم تو مىوائل آمد و به او گفت: تو را چه مى
روند گفت: كجا از آنكه من تو را امان دادم كسى با تو كارى ندارد. عاص خارج شد مردم را دید كه به سوئى مى

جوئیم گفت: كارى به او نداشته باشید؛ پس مردم روید؟ گفتند: این پسر خطاب را كه اسلام آورده مىمى
 (2۰91ص    1، ج )صحیح البخاري« بازگشتند.

در برخی از منابع اهل سنت آمده است که او سی و نهمين یا چهلمين مردی بود که اسلام آورد؛ اما نه تنها  -*
 برای این رده نیز سندی ارائه نشده، بلکه با مستندات دیگر، از جمله دوره مخالفت و ... همخوانی ندارد.

 هجرت عمر بن خطاب:
های کفار مکه، در دو نوبت انجام گرفت؛ یکی مهاجرت قبل از هجرت آزار و اذیتهجرت مسلمانان، به علت 

 رسول الل صلوات الل علیه و آله، و دیگری مهاجرت به همراه ایشان به مدینه.
اند که هجرت وی، در نوبت اول بوده است. به طور قطع عمر همراه ایشان نبوده است، اما برخی از منابع گفته

بیان نیز سندی ندارد ]یا دست کم ما نیافیتم[، چنان که در مستندات اسامی مهاجرین گروه اول )به  متأسفانه این
 شرح ذیل(، نام وی نیامده است:

ی رسول خدا صلی الل وآله به مدینه هجرت کردند، نخستين مسلمانانی که در اثر فشار مشرکان قریش، به اجازه
  :عبارت بودند از

ابو سلمه عبدالل بن عبدالاسد بن هلال )پسر عمه رسول خدا(. او همراه همسرش، ام سلمه، و فرزندش،  -2
سلمه، پنهانی از مکه عازم مدینه بودند که در راه، بنی عبدالاسد، خویشاوندان ام سلمه، راه را بر او گرفتند، 
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و سلمه به تنهایی به مدینه هجرت کرد. پس از یک همسر و فرزندش را از او جدا کردند و به مکه باز گرداندند. اب
  .سال، همسر و فرزندش با راهنمایی عثمان بن طلحه به مدینه هجرت کردند

  .عامر بن ربیعه با همسرش، لیلی دختر ابو حثمه  -1
  (.عبدالل بن جحش با خانواده و برادرش، ابو احمد عبد بن جحش. )وی مردی نابینا و شاعر بود -1
  دالل بن محصن و برادرش عکاشه بن محصنعب -۰
  شجاع بن وهب و برادرش عقبه بن وهب -5
  اربذ بن حمیر -1
  منقذ بن نباته -8
  سعید بن رقیش و برادرش یزید بن رقیش -1
  محرز بن نضله -0

  تمامی مردان و زنان قبیله بنی غنم -29
ها هجرت  پس از آن، مسلمانان گروه گروه به مدینه هجرت کردند و شاید عمر بن خطاب نیز جزو همين گروه 

 اند که شش سال پس از بعثت اسلام آورده است!کرده باشد؛ و برخی گفته
***  
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 اعتقادی

هایی  دهد، آیا خلق کردن انسانمتعال حکیم است یعنی کاری بیهوده و عبث انجام نمی با عنایت به اینکه خداوند
کنند، عوامل عده و عُده برای کنترل آنها ، مزاحمت ایجاد میبرند، از امکانات بهره میکه عاقبت به خیر نیستند

آخر این قبیل افراد مشخص شوند و آخرش هم هیچی به هیچی، در حالی که در علم الَی، اول و بکارگرفته می
 است. آیا این خلقت مغایر با حکمت نیست؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
شود که پاسخ نسبتاا کامل به آن، مستلزم طرح مباحث گوناگون ای مطرح میگاهی یک سؤال یا شبهه، به گونه

چگونگی علم خدا و  –علت آفرینش  –م و حکمت خدا باشد؛ مانند همين سؤال که مباحثی چون: علدیگر می
ای نیست که بدون باشد. اما در این مجال کوتاه، چارهاختیار و جبر و ... در آن مستتر می –ارتباطش با اختیار 

 اشاره و تفصیل این موضوعات، به پاسخ سؤال بپردازیم.
شناسی، باید او نباشد، قبل از حکمتابتدا توجه شود که اگر کسی معتقد به خدا، علم و حکمت  –الف 
شناسی کند، یعنی قبل از ورود به فعل خدا، باید راجع به توحید و خداشناسی مطالعه کرده و شناخت حکیم

 حاصل نماید.
ای مواجه داند که خداوند متعال علیم و حکیم است، وقتی با سؤال یا شبههاما اگر کسی خداشناس است و می

چون فهمیدم که خداوند »گوید: بیند، بلکه با خود میمغایر با علم و حکمت خدا نمی گردد، زود آن رامی
فهمم  متعال، هستی و کمال محض است، علیم و حکیم محض است و هیچ نقص و نیستی به او راه ندارد، پس می

«. او با حکمت او روم، نه دنبال مغایرت فعلدنبال حکمت فعل او میدانم، لذا که لابد حکمتی دارد که من نمی
پرسم: "حکمت این فعل خدای سبحان، علیم و بلکه می« آیا با حکمت خدا مغایرت ندارد؟»پرسم: زود نمی

 «حکیم چیست؟
باشد؛ پس اگر جزئی از اجزای آن به صورت مجزا و منفرد ی به هم پیوسته مینظام آفرینش، یک مجموعه –ب 

یابی به پاسخش بسیار دشوار و بعید به نظر مورد مطالعه قرار گیرد، چه بسا سؤالاتی در ذهن ایجاد کند که دست
گاه و نقش آن در کهکشان راه شیری و آید. کثالش در طبیعت، مانند مطالعه سیاره مشتری، صرف نظر از جای

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7323.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7323.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7323.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7323.html
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خاصیت و چرخان، برای چه باشد. یکی نگاه کند و بگوید: این سنگ گُنده و بیآثارش بر حیات روی زمين می
 باشد؟!اند، مغایر با حکمت نمیجان که فضا را اشغال کردهخلق شده و آیا خلقت این همه سنگ و خاکِ بی

 حکايت:
گذشت و چشمش به ی سنگلاخی می)ظاهراا حضرت موسی علیه السلام(، از دامنهگویند: روزی پیامبری می

نوعی سوسک )مثل خرخاکی( افتاد؛ لحظاتی در حرکات سخت و کند او توجه کرد و سپس از خالق علیم و 
است  ندا آمد: ای پیامبر من )یا موسی(، اتفاقاا مدتی « خدایا، این را دیگر برای چه خلق کردی؟!»حکیم پرسید: 

 «ای دارد؟!موسی را دیگر برای چه خلق کردی؟ چه فایده»پرسد: که این سوسک از من می
حالا این حکایت واقعی باشد یا نباشد، اما بحث و منطق درستی در آن عنوان شده است. هر کسی با دانش  -*

؟ و آیا اساساا با پرسد: حکمت این دیگر چیستانداز و میو بینش اندک خود، نگاهی به اجزای آفرینش می
 حکمت مغایرت ندارد؟!

 مثال: 
اگر کسی یزید لعنة الل علیه ِ)یا یزیدهای زمان، مثل مستکبرین ظالم و جانی( را به تنهایی مورد مطالعه قرار دهد، 

ی این موجود امام  خدا چرا به رغم علمش به کفر و ظلم یزید، او و مثل را خلق کرد؟ فایده»شاید از خود بپرسد: 
، اما اگر ضمن توجه به این که خدا یزید را نیز مثل دیگران آفرید و برای یزید شدن نیافرید، در  «کُش چه بود؟

نگاه کند، که بسیار مؤمن شد و با محکوم کردن « معاویه دوم»ی دیگر، مثل فرزندش کنار آن فقط به یک پدیده
علوم نشد که سرنوشتش چه شد؟[، نظر دیگری پدرش یزید و پدربزرگش معاویه، حکومت را رها کرد و رفت ]م

 دهد.می
 خلق گناهکاران:

گران است. فرزندان و سپاهیان فراوانی از انس و جنّ نیز دارد ابلیس لعين، سرآمد و فرمانده مستکبرین و عصیان
ت و هیچ باشد. او دشمن آشکار انسان اسهای او در امان و مصونیت نمیو هیچ انسانی از گزند دشمنی و وسوسه

باشد، چنان که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را وسوسه ای از دشمنی شیاطين در امان نمیانسان یا جامعه
 کرد که نافرمانی کند!می

اما خداوند علیم و حکیم، حتی ابلیس لعين را برای گناه و دشمنی با انسان نیافریده است، بلکه او از مقامات، 
 که خدا برایش قرار داده بود، نه تنها بهره نبرد، بلکه سوء استفاده کرد و کافر شد.  امکانات، نعمات و شرایطی

اش، وجه گردد و فرمانبریاش سبب تقویت ایمان میهنوز هم ابلیس لعين، در نظام آفرینش مفید است. نافرمانی
کند. مثل  ها را جدا میشود. نقش او در کارگاه هستی، مانند الکی است که دانه درشتتمایز مؤمن و کافر می

گردد. کار ابلیس، سبب تمیز کند که کارش سبب جدا شدن سنگ و آشغال از برنج و گندم میکسی عمل می
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اش همين خواهد شد، لذا پس از تمرد، عناد، عصیان و ی دشمنیدانست که نتیجهشود. خودش هم میمخلصين می
 اخراج از مقام قرُب گفت:

 (11)ص، «  الْمُخْلَصِينَ لَأُغْوِیَ نَّهُمْ أَجْمَعِيَن * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ  قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ  »
گفت: به عزتت سوگند كه همگى آنها را )نسل آدم را( اغوا نموده و از راه به در خواهم كرد * مگر بندگان ترجمه:  

 خالص شده و برگزیده تو از میان آنها را.
 همه در چارچوبند:

باشند، در عين حال یک نظام واحد است، یکپارچه آفرینش که اجزا، عناصر و انواع آن قابل شمارش نمیپس نظام 
(، منتهی تفاوت این لا یُمکِنُ الفِرارُ مِن حُکومَتِکاست و هیچ کس راه فراری از این دایره و چارچوب را دارد )

برند، چرا که قصدشان افساد بوده و هست، ای نمیاست که ابلیس و ابلیسیان، از نقش کارساز خود هیچ بهره
 گیرد.منتهی سرانجام کارهایشان در راستا و خدمت حکمت متعالیه قرار می

 مثال: 
ای برق بکشد، تا هم چند نفر را به وسیله برق بکشد، و هم در فرض کنید کسی به روستای عقب افتاده -*

ها و جنایات را نیز انجام دهد، اما سرانجام، کید او به روشنایی برق سرقت کند و ...، شاید چند مورد از این ظلم
 کنند و ... .نفر تحصیل می هاماند، دهگردد، اما آثار برق در روستا باقی میخودش بر می

سازد؛ در راستای اهداف سیاسی، کوپتر کبرا میامریکا، برای ظلم، جنایت، تجاوز و خونریزی، فانتوم یا هلی -*
ها در فروشد، اما در نهایت هماناش در ایران مینشاندهاش، چند فروند نیز به حکومت دستاقتصادی و نظامی

ؤمنين و مجاهدین، علیه خودش و اهدافش، در دفاع از نظام و کشور جمهوری جنگ تحمیلی هشت ساله، توسط م
 گیرد.اسلامی ایران مورد استفاده قرار می

 تر شدن:ها برای خوبها و امتحانعرصه
ها، آفریند؛ و تمامی ویژگیتر شدن میآفریند و برای رشد، تکامل و خوبخداوند علیم و حکیم، خوب می

ت لازم برای این سیر کمالی را نیز برای برخی فقط در تکوین، و برای برخی دیگر )مثل استعدادها و امکانا
 کند.انسان( در تکوین و تشریع اعطا می

نمایند؛ اما برای چه؟ برای این که آدم )یا ابلیس و سایر ها ظهور و بروز میگاهی در این سیر و تکاپو، ضعف
 اجنه(، ضعف خود را بشناسند و جبران کنند.

ها او خوب و مناسب خواهد در مسابقات دو میدانی شرکت کند. تمامی شرایط و ویژگیفرض کنید ورزشکاری می
کند است، اما در دلش هول، هراس، دغدغه، نگرانی، ترس، بخل، حسد یا کدورتی است که هواس او را پرت می

 گردد.و مانع از موفقیت او می



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 414

گردد؛ شود و این نقاط ضعف آشکار میشود، رقابت جدی آغاز میحال یک میدان مسابقه برایش فراهم می
کند و راه علاج را نیز مربی آگاه و با خبر از تمامی اوضاع و شرایط او و دیگران، او را متوجه نقطه ضعفش می

شوم؛ ات میگوید: خودم نیز در رفع و دفع اینها مربیکند، میهای لازم را صادر میدهد و دستورالعملنشان می
 باشد.ساز، عزم، تصمیم، اراده، اختیار و انتخاب شخص ورزشکار میاما گام آخر و سرنوشت

گذارند و شود که این کاره نیست، او را کنار میبدیهی است اگر این مدعی زیر بار نرفت، بر همگان معلوم می
تان برگردید، رمود که اگر از دینشود. چنان که حتی به مؤمنين فکنند و تیم موفق میدیگری را جایگزینش می

 کنم که واجد شرایط هستند:سریعاا دیگرانی را جایگزین شما می
بُّونهَُ  یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِهِ »  هُمْ وَيَُِ ب ُّ أعَِزَّةٍ عَلَى أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن  فَسَوْفَ یَأْتِ الّلُ بقَِوْمٍ يَُِ

 (51)المائده، «   وَاسِعٌ عَلِیمٌ الْكَافِریِنَ یُجَاهِدُونَ فِ سَبِیلِ اللِّ وَلَا یَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئمٍِ ذَلِكَ فَضْلُ اللِّ یُ ؤْتیِهِ مَن یَشَاء وَاللُّ 
آورد كه هى ]دیگر[ را مىاید، هر كس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گرو اى كسانى كه ایمان آورده -

[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر كافران سرفرازند. در راه دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند. ]اینانآنان را دوست مى
دهد، و ترسند. این فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مىكنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمىخدا جهاد مى

 «خدا گشایشگر داناست.
مربی، آن ورزشکار را برای پیروز شدن به تیم آورده بود، اما نافرمانی خودش سبب گردید که خودش حذف   پس

 گردد، اما چرخه حکیمانه اداره شود.
 خروج زندگان از مردگان:

سؤال از این که چرا خداوند گناهکاران را آفرید؟ مانند این است که کسی بدون توجه به گذشته و آینده، به  
اما اگر بداند که هر کدام محصول « خاصیت را آفریده است؟ی بیچرا خدا این همه مرده»گورستانی رود و بپرسد: 

اند و چه آثاری در آگاهانه( در کارگاه هستی داشتهاند و نیز هر کدام چه نقشی )آگاهانه یا ناچه فرایندی بوده
گر چرخه حکیمانه کند، بلکه نظارهاند؟ دیگر نه تنها این سؤال را بدین شکل مطرح نمیخط حیات باقی گذاشته

بِلِ كَیْفَ خُلِقَ » کند. گردد و خودش با کسب علم، معرفت و حکمت، رشد میحیات می تْ أفََلَا ینَظرُُونَ إِلَى الْإِ
مَاء كَیْفَ رفُِعَتْ   « به بعد 8... / الغاشیة،  * وَإِلَى السَّ

گونه که گیاه از آن جهت که "حیات"، همان "ایمان" است، کفار همه مردگان هستند، اما خداوند متعال همان -*
آورد، و ر بیرون میهای صالح و مؤمنینی را نیز از نسل کفاآورد، انسانزنده را از دل زمين افتاده و مُرده بیرون می

 عکس آن هم صادق است، یعنی خروج مرده از زنده؛ یعنی نسل کافر، از والدین مؤمن. 
 (20)الرّوم، « ونَ یُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرجُِ الْمَیِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَيَُْیِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وكََذَلِكَ تُخْرَجُ » 
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سازد و آورد، و زمين را بعد از مرگش زنده مىآورد، و مرده را از زنده بیرون مىاز مرده بیرون مى زنده راترجمه: 
 .شویدبدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده مى

*** 
باشد؟ یک دلیل محکم ترکیبی از آن سه نمیخدا دارای قدرت، علم، حیات است و خدا مرکب نیست، آیا خدا 

شود دو واجب الوجود عين تواند دوتا باشد؟ آیا نمینهایت نمیهم برای یگانگی خدا بگویید. چرا وجود مطلق و بی
 هم باشند؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
چیزهای دیگری، و خداوند دارای آن چیزها فرض شود خدا چیزی است و علم، حیات و قدرت چنين نیست که 

 بلکه خداوند متعال، حی، علیم، قادر و جمیل هست.باشد، 
حیف است که این بحث را با کلام نورانی حضرت امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلام آغاز ننماییم، ایشان در بحث 

 فرمایند )نهج البلاغه، خطبه یک(:توحید، صفات، تعدد و ... می
 لُ الدِّینِ مَعْرفَِ تُهُ، وَ كَمالُ مَعْرفِتَِهِ التَّصْدیقُ بهِِ، اوََّ 

 آغاز دین شناخت اوست، و كمال شناختش باور كردن او، 
 بهِِ تَ وْحیدُهُ، وَ كَمالُ تَ وْحیدِهِ الْاخْلاصُ لَهُ،  وَ كَمالُ التَّصْدیقِ 

نَ فْىُ  الْاخْلاصِ لَهُ و نهایت از باور كردنش یگانه دانستن او، و غایت یگانه دانستنش اخلاص به او، وَ كَمالُ 
رُ الْموْصُوفِ،  ا غَی ْ فاتِ عَنْهُ، لِشَهادَةِ كُلِّ صِفَة انهَّ  الصِّ

 و حدّ اعلاى اخلاص به او،نفى صفات )زائد بر ذات( از اوست، 
فَةِ. كُلِّ مَوْصُ  وَ شَهادَةِ  رُ الصِّ  وف انََّهُ غَی ْ

 چه اینكه هر صفتى گواه این است كه غیر موصوف است، و هر موصوفى شاهد بر این است كه غیر صفت است. 
 فَمَنْ وَصَفَ الّلَ سُبْحانهَُ فَ قَدْ قَ رَنهَُ، وَ مَنْ قَ رَنهَُ فَ قَدْ ثَ نّ اهُ،

قرینى پیوند داده، و هركه او را با قرینى پیوند دهد پس هر كس خداى سبحان را با صفتى وصف كند او را با 
 دوتایش انگاشته،

 جَزَّاهَُ فَ قَدْ جَهِلَهُ، وَ مَنْ ثَ نّ اهُ فَ قَ دْ جَ زَّاهَُ، وَ مَ نْ 
 و هركه دوتایش انگارد داراى اجزایش دانسته، و هركه او را داراى اجزاء بداند حقیقت او را  فهمیده، 

هُ، اَشارَ الِیَْهِ، وَ مَنْ اَشارَ  وَ مَنْ جَهِلَهُ فَ قَدْ   الِیَْهِ فَ قَدْ حَدَّ
و هر كه حقیقت او را نفهمید، برایش جهت اشاره پنداشته، و هر كه براى او جهت اشاره پندارد محدودش به 

 حساب آورده )برای حد و حدود قایل شده(

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7324.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7324.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7324.html
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هُ  هُ فَ قَدْ عَدَّ  ، وَ مَ ْ حَدَّ
 اش آورده ... )خطبه یک(،به شمارهو هركه محدودش بداند، چون معدود 

 توضیح:
طور که در ابتدا بیان نمودید، خداوند سبحان، علیم و حکیم مرکب نیست، چنان که یک انسان برخوردار از همان

حیات، علم، قدرت، زیبایی، حکمت، رأفت، جود و کرم، دو، یا سه یا ده نفر نیست، بلکه یک نفر است که  
 یافته است.کمالاتی در او تجلی 

ای، معنا باشد[، هر اسم و کلمهدقت شود که در مقوله "شناخت وجود" و اقسام آن ]که موضوع بحث فلسفه می
طوری و یا شعاری، معانی و توان همينباشد، لذا نمیو تعریف خودش را دارد و اصولش مبتنی بر بدیهیات عقلی می

 ه به آن معانی، اما و اگر و شایدهایی بیان داشت.مفاهیم دیگری برای آنها فرض نمود و یا بدون توج
به عنوان مثال: واجب الوجود، ممکن الوجود، علت، معلول، محدث، حادث، ازلی، ابدی، فانی، وحدت،   -*

توان گفت: شاید واجب الوجود، کثرت، تجزیه، ترکیب، ذات، ماهیت و ...، هر کدام تعریفی دارند. پس نمی
 یا باقی، خودش فانی باشد یا ... . -خودش ممکن الوجود باشد 

شود به صورت ، نمی«جمع نقیضين در شیء واحد محال است»به عنوان مثال: اگر به حکم عقل بیان شد که  -*
اعتباری فرض نمود که حالا چه اشکالی دارد که محال نباشد. بالاخره "بودن و نبودن"، در شیء واحد جمع 

 «چه اشکالی دارد که یک شیء هم باشد و هم نباشد؟!»شود گفت: یشوند، یا هست، یا نیست؛ و نمنمی
دقت شود که در "فلسفه" و بحث از "وجود" و اقسام آن، بحث از تعاریف است، نه مصادیق. یعنی وقتی  نکته:

 شود، اصلاا با مصادیق آن مانند خدا، یا غیر خدا کاری ندارد، تعریفی اراده و استدلال می
 کند. ها با ذکر دلایل بحث میبه "وجود"، اقسام و چگونگیبلکه صرفاا راجع 

کند، اما شود، بحث از خدا نمیپس، هنگامی که در فلسفه بحث از واجب و ممکن، یا حادث و محدث و ... می
 این که خدا هست و خدا حتماا واجب الوجود است، بحث کلام است.

باشد؛ به همين دلیل نقص، کاستی و ی و کمال محض میشود "واجب الوجود"، یعنی: هستوقتی گفته می –الف 
نیاز است. )حال خواه او را الله نیازی در او نیست که وجودش، نیاز به وجودبخشی دیگری باشد، غنی و بی

 بنامند، یا خدا، یا همان واجب الوجود(
قص نیازمند؛ پس چنين از این رو، اگر به موجودی "حدّ" وارد شد، یعنی محدود است و محدود ناقص است و نا

موجودی هستی محض و واجب الوجود نیست؛ لذا فرض وجود بیش از یک خدا، همگی را از "واجب الوجودی" 
 کند.خارج می
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هر مرکبی، محتاج و محدود به اجزای خویش است، پس موجود مرکب، از یک سو محدود و قابل شمارش  –ب 
های مجدد و مکثر. پس بدیهی است که چنين موجودی، ترکیبباشد و از سوی دیگر قابل تجزیه و بالتبع می

 باشد."واجب الوجود" و خدا نیست، بلکه "ممکن الوجود" و مخلوق و مصنوع می
"واجب الوجود"، یعنی "هستی و کمال محض"؛ پس وقتی کمالات گوناگونی چون: حیات، علم، حکمت،  –ج 

ست که هر کدام وجود مستقل و مجزایی هستند، بلکه تمامی شود، معنایش این نیقدرت، جمال و ... شناخته می
 این کمالات، "عين ذات" هستند.

اگر گفته شود که فلانی شخصی دانشمند، بصیر، متين و با اخلاق است، معنایش این نیست که او چهار مثال: 
اند. )اگر چه ع شدهنفر است و یا یک نفر است، اما کمالاتش مانند دست و پا و سایر اعضای بدن، نزد هم جم

 در مثال مناقشه نیست، و جهت تقریب ذهن بیان شد(.
باشد؟ باز هم در اینجا معنای بصیرت نیز میممکن است گفته شود: فلانی دانشمند هست، اما بسیار بی سؤال:

نیستی دوئیت وجودی ندارد، بلکه یک وجود به لحاظ علم رشد کرده و هستی یافته، اما به لحاظ بصیرت، نقص و 
 باشد.که البته همين نقص، نیستی، کاستی و نیاز، دلیل بر واجب الوجود نبودن او می  –و کاستی دارد 

 دو یا چند خدا:
 محض نیستند؛« هستی و کمال»دو یا چند خدا، یعنی هیچ کدام واجب الوجود  -*
هیچ کدام واجب الوجود و باشند، پس دو یا چند خدا، یعنی همگی آنها محدود و محصور به حدود خود می -*

 خدا نخواهند بود.
دو یا چند خدا، یعنی هر کدام باید خالق باشند و سپس خلق خود را ربوبیت کنند. پس وجود دو یا چندین  -*

 آید که یعنی فساد و تباهی همه این عوالم؛عالم متفاوت لازم می
 « ُ ا یَصِفُونَ فَ  لَفَسَدَتاَ لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلَِةٌَ إِلاَّ اللَّ  (77)الأنبیاء، «  سُبْحَانَ اللَِّ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ

شد. [ تباه مى[ جز خدا، خدایانى ]دیگر[ وجود داشت، قطعاا ]زمين و آسماناگر در آنها ]زمين و آسمانترجمه: 
 كنند.پس منزهّ است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى

ا خود را در عالمَِ خلقتش تجلی داده و شناسانده، و دیگری یا مابقی، خود و دو یا چند خدا، یعنی یکی از آنه -*
اند تا مبادا شناخته شوند! مبادا آفریدگان یک خدایی، از وجود خدایی دیگر و آفرینش شان را پنهان داشتهعالمَ 

 عالمَِ دیگری آگاه شوند؟!
گویند: إله، معبود و خالقی جز من ان خود میآیا آن خدا یا خدایان فرضی دیگر نیز به مخلوقات و بندگ -*

 کنند؟!گو هستند؟! آیا با دروغ و دغل بندگان را هدایت مینیست؟! یعنی همگی دروغ
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 فرض هم بايد منطقی باشد:
کنند که "فرض" چون واقعیت خارجی ندارد، هیچ منطق و چارچوبی هم ندارد، اما اصلاا چنين برخی گمان می

ای برای شناخت اصلی قرار  مقصود از "فرض"، بازی با کلمات نباشد، بلکه به عنوان مقدمهنیست، به ویژه اگر 
به  4»توان گیرد؛ مثل فرض در ریاضیات. در ریاضیات برای حل برخی از معادلات یک، دو یا چند مجهولی، می

را « یا یک پرتقال، 4333یا  7»توان گرفت، و سپس به حل معادله پرداخت و به پاسخ رسید. اما نمی« فرض
 به فرض گرفت و بعد با طرح صورت مسئله ریاضی، به دنبال پرتقال فروش گشت؟

فرض دو یا چند خدا، یعنی فرض چند هستی و کمال محض، که معنا ندارد. همين که دوئیت به آنها راه یافت،  -*
که همگی را از "محض" بودن   شوند که از جمله آنها "حد" استهای "کثرت" میوارد عالَم و چارچوب و ویژگی

 کند.خارج می
فرض دو یا چند خدا، یعنی فرض این که هیچ کدام خدا نیستند، چون هیچ کدام واجب الوجود نیستند؛ یعنی  -*

 نقض غرض.
 فرض دو یا چند خدا، یعنی فرض محدود، ناقص و نیازمند بودن همه آنها؛ -*
 ت عنوان "فرض".فرض دو یا چند خدا، یعنی بازی با کلمات تح -*

 خداشناسی:
کند و سپس در عالَم تصور و شناسد، ابتدا وجودی به نام خدا را تصور میبدیهی است کسی که خدا را نمی

بیند؛ گردد، پس کثرت، حد و بالتبع فنا را از او دور نمیهای چون مخلوق قائل میخیال، برای او صفات و ویژگی
کنند؛ مضافاا بر این که در عالم خیال و و مشابه و شریک و ... را تصور میو همين طور برای برخورداری از مثل 

بیند و هر کدام را یک "خدا" فرض ها هستند مییا واقع، هزاران هزار موجود دیگری را که دارای آن ویژگی
 باشد.میگردد که نقطه مقابل "موحد" کند؛ لذا به او "مشرک" اطلاق میمی

 باشد.متصف کردن خداوند متعال، به صفات مخلوقات و بندگان میها، تمامی شرکریشه
اما کسی که خدا ]نه به عنوان یک اسم، یک لفظ، یک تخیل یا تصور[ شناخت، به حکم عقل، تشخیص 

شناسد که خدای حقیقی، و آن وجودی که عالم هستی را خلق کرد، وجودی که عالم هستی تجلی دهد و میمی
ال، جلال و سایر اسمای کمالیه اوست، وجودی که عالَم به این عظمت را ربوبیت علم، حکمت، قدرت، جم

کند و ...؛ یقیناا واجب الوجود است، هستی و کمال محض است، نه تنها هیچ گونه، نقص، نیستی، کاستی و می
 باشد.نیاز به او راه ندارد، بلکه فرض آن نیز غلط می

" است، هم یکی است، یعنی دو تا سه تا و ... نیست، و هم گیرد که او "واحد" و "احدپس نتیجه می
 یکتاست، یعنی مثل و مشابه و شریک و ... ندارد. 
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 خداشناسی در قرآن:
کند، متذکر )یادآور( قرآن این اصول، مسلمات و بدیهیات عقلی را به شکل کامل، صحیح و روشن، بازگو می

 پرده از عقول کنار رود و انسان مُدرکات عقلی را با عمق جان کند، تامی« تئوریزه»ها شود، به قول امروزیمی
 )قلب( فهم کند.

نظریات  –کند دعوت به تأمل و تعمق و تفکر در سؤال می –کند قرآن برای "عقل" سؤال معرفتی طرح می
 دهد؟سپس پاسخ همه را می –دارد دیگران را به اقوال متفاوت بیان می

ُ أَحَدٌ »  )نه دومی دارد و نه مثل و مانند(؛« بگو او اللَِّ یگانه است -قُلْ هُوَ اللَّ
مَدُ » ُ الصَّ  ؛«)بی نیازی که( همه نیاز به او برند – اللَّ
)مذکر و مؤنث نیست، پدر و مادر و فرزند « نه كسى را زاده و نه از كسى زاده شده است - لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلَدْ »

 ، معلول و مصنوع و محصول نیست(نیست
 )مثل، مانند، شبیه، هم رده و ... ندارد( ]التوحید[« و هیچ كس همتاى او نیست  -وَلَمْ یَكُن لَّهُ كُفُواا أَحَدٌ »

*** 
گردم؛ چطور میشه فقط از ین هستم، اما به دنبال حقیقت میشما بنا رو بر این بذارید که من یه آدم کافر و بی د

اثبات وجود خداوند؟  -4طریق عقل و اثبات عقلی بدون استفاده از آیات و روایات به سوالات زیر پاسخ داد؟ 
دین و  133اثبات حق بودن دین اسلام و مذهب تشیع واقعا شک دارم که بين حدود -7علت خلقت؟ -7

مسلمانان و شیعیان بر حق هستیم یا نه؟ لطفا اگر لازم منبع برای مطالعه معرفی کنید. لطفا  ذهب در دنیا آیا ما
  فقط عقلانی جواب بدبد ... .

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باید از  کند که سؤال و پاسخ کند و برای عقلش تعیين و تکلیف میمگر کافر در تحقیق خود تفکیک منابع می

 کدام منبع باشند؟!
گذاریم که کاربر گرامی مؤمن است و یا کافر؟ بلکه توجه به این است که "سؤال یا شبهه" ما اصلاا بنا را بر این نمی

 چیست؟
توان بسیار کوتاه مطرح کرد و حتی چند سؤال کلان را در یک جمله کوتاه نوشت؛ )مثل های گوناگون را میسؤال

 علت خلقت و ...(، اما اگر پاسخگو بخواهد به هر کدام پاسخی نسبتا مفید بدهد، خودش اثبات وجود خدا یا
گر و محقق، چارچوب تعیين کند که دلایل الا شود که پرسشتر میشود. منتهی کار وقتی مشکلچندین صفحه می

 و لابد، از این کتاب یا گوینده نباشد؟!

https://www.x-shobhe.com/monotheism/7314.html
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فی و ... در هر موضوع و موردی،  به اصولی چون روش تحقیق، ابزار همیشه باید قبل از مطالعه، اثبات، ن -الف 
از قرآن و  –دلیل صرفاا عقلی باشد »گردد که و منابع شناخت و ...، توجه نمود. لذا اگر تأملی شود، روشن می

تماا باشد. دلیل، دلیل است، از هر منبعی که باشد، و حبر هیچ منطقی عقلی استوار نمی...« حدیث نباشند و 
 گردد.بر اساس "عقلانیت" بر آن استدلال می

گردد؛ عقل منبع و ابزار شناخت است. اگر کسی بخواهد خدا را همه چیز با "عقل" شناخته و تصدیق می –ب 
بشناسد، باید با عقل بشناسد، اگر کسی بخواهد وجود خدا را تصدیق کند، باید براهين عقلی داشته باشد؛ و اگر  

 را انکار و نفی کند نیز باید دلایل عقلی داشته باشد. کسی بخواهد خدا
پس خط کشی بين "عقل" و "دلایل و براهين عقلی" و سپس بين منابع طرح و بیان آنها، کار غلطی است،  –ج 

 خواه این دلایل در فلسفه ملاصدرا یا هگل آمده باشد و یا در قرآن و روایت. 
یای براهين عقلی بگوید: از هر فیلسوف، متفکر، حکیم و کتابی که پس چه معنا و مفهومی دارد که محقق و جو 

خواهید، ذکر دلیل کنید، به جز قرآن و حدیث؟! یا بگوید: این دو منبع قبول نیست! خب این که دیگر می
 شود "دشمنی و لجاج" و منطق عقلی ندارد.می
، تفکر و تعقل، کنار گذاشته شود؟ در مگر قرآن و حدیث، در بخش معارف، چه دارد که باید برای پژوهش –د 

تواند بخواند و سپس قرآن کریم و احادیث نیز یک سری دلایل و براهين بیان شده است؛ خب هر کسی می
 ، و البته باید خودش دلایلی در رد آنها بیاورد که معقول باشد.«اما من این دلایل را قبول ندارم»بگوید: 

 به عنوان مثال: 
ل در قرآن کریم، به یک دلیل عقلی توجه داده و نیز نفرموده که چون اینجا بیان شده، باید خداوند متعا -**

 کنید؟بپذیرید، بلکه فرموده: آیا "تعقل" نمی
هَارِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ »   (33)المؤمنون، «  وَهُوَ الَّذِي يَُْیِي وَیمُِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیْلِ وَالن َّ

 اندیشید؟!میراند، و اختلاف شب و روز از اوست. مگر نمىكند و مىكس كه زنده مى  و اوست آنترجمه: 
درباره خلقت، نظام آفرینش، پیدایش شب و روز، حیات و مرگ و ...، هر چه »حالا اگر کسی بگوید: 

نی است  فرماید: این سؤال عقلا، یعنی چه؟ خداوند حیکم می«خواهی بگو، اما مبادا از قرآن و حدیث باشدمی
خیر، مبادا طراح »تواند بگوید: که برای عقل شما طرح کردم؛ خب با تعقل به دنبال پاسخ بروید؟ آیا کسی می

پرسد، چه منطقی دارد که گفته شود: خدا در حالی که کافر از مؤمن سؤال می -« سؤال، خدا یا رسولش باشند؟
 آن آمده است؟!اش سؤال نپرسد! این سؤال قبول نیست، چون در قر از بنده
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هَلْ » کند مبنی بر این که فرض کنید که امیرالمؤمنين علیه السلام در "برهان نظم" یک سؤال عقلی طرح می -**
بعد « آیا وجود بنا )هر گونه ساختار و ساختمانی(، بدون بنا کننده ممکن است؟! –یَكُونُ بنَِاءٌ مِنْ غَیْرِ بَانٍ 

ل نیست، چون حضرت علی )ع( پرسیده است؛ به نقل از دیگری مطرح کن نه این سؤال قبو »پژوهشگر بگوید: 
 «!اش تفکر و تعقل کنمتا درباره

 کردند:کفار نيز از قرآن و اهل عصمت عليهم السلام سؤال می
کنیم، اما کفار نیز که برای قرآن یا ، که البته هرگز چنين فرضی نمی«فرض کنید، من یک کافر هستم»فرمودید: 
کردند و با آنها ی آنها هیچ قداستی قایل نیستند، از قرآن و اهل عصمت علیهم السلام سؤال میگویندهحدیث و  

مباحثات "عقلی" داشتند. هیچ گاه نگفتند: یک دلیلی بیاورید که از قرآن یا شما نباشد! بلکه بالعکس گفتند: 
 «.تان را بیاورید که تصدیق یا تکذیب کنیمدلیل»

ماتریالیست" است، از امام صادق علیه السلام »وجاء" که یک دهری یا به تعبیر مصطلح امروزی "ابن ابی الع -**
]چرا که در نظام عقلی، با اثبات حدوث، ضرورت « دلیل شما بر حدوث اجسام چیست؟»کند که سؤال می

رسید: دلیل بر حدوث شود و او که بسیار زیرک بود، چون ماوراء الطبیعة را قبول نداشت، پوجود محدث اثبات می
 اجسام چیست؟[.

پس در اینجا نه امام صادق علیه السلام، متمرکز شده بر این که "سؤال کننده کافر است"، و نه ابن ابی العوجاء 
متمرکز شد بر این که حضرت صادق علیه السلام امام است. بلکه هر دو بر یک سؤال و پاسخ عقلی )به تعبیر 

 جه نمودند.امروزی حکمت یا فلسفه( تو 
شناسم که اگر مثل خودش را بر آن بیافزایی، بزرگتر نشود، من هیچ چیز کوچک یا بزرگی را نمی»امام پاسخ دادند: 

همين یعنی از بين رفتن )عدم( حالت اول ]کوچکی[ و به وجود آمدن یا حدوث حالت دوم که نبود و بعدا پیدا 
 ، کتاب التوحید(.4کافی، ج شد )بزرگی(. پس تمامی اجسام حادث هستند )اصول  

حال فرض کنید که در یک بحث فلسفی، محققی بگوید که خیر، چون لفظ امام صادق علیه السلام در ابتدای این 
 کنیم؟برهان آمد، این سؤال و پاسخ را از موضوع تحقیق خارج می

 نکته:
و هر عاقل دیگری همين پاسخ را باشد، شاید هر کسی همين سؤال را طرح کند این یک سؤال و پاسخ عقلانی می

یا چون پاسخ را امام مطرح کرد و  –چون سؤال را کافر مطرح کرد، پس سؤال نیست »شود گفت: دهد. آیا می
 «گویند، پس پاسخ نیست؟!اکنون به آن روایت نیز می

 مقاومت ادراکی:
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متوجه نیست. به عنوان مثال در شود که خودش هم دقت کنید که گاهی ذهن دچار نوعی "مقاومت ادراکی" می
شود، اگر حساسیت او مثبت و گرایشی باشد، دیگر ای و یا نسبت به شخصی "حساس" میموضوع یا مسئله

کند / البته این را هم امام علی )ع( اند، عشق انسان را کر و کور میکند )چنان که گفتهبدش را درک نمی
او منفی باشد، دیگر هیچ خوبی، درستی و کمالی را از او  اگر حساسیت اما –اند( اند و دیگران نیز گفتهفرموده

 کند که از دیدن و یا شنیدنش فرار کند.کند و حتی سعی میدرک نمی
 این که هر دلیلی و از هر منبعی ذکر کنید، به جز "قرآن و حدیث"، یعنی همان اسباب "مقاومت ادراکی". 

قرآن و حدیث )چه قبول داشته باشم و چه نداتشته باشم( نیز »د بگوید: در اینجا لازم است که پژوهشگر با خو 
اند، به ویژه درباره توحید و معاد؛ به سؤالات و شبهات  های بسیاری را طرح کردهها یا پاسخدو منبع هستند، سؤال

اگر درست دیدم، کنم، اش تفکر و تعقل میخوام و دربارهاند. حال من اینها را نیز میکفار نیز پاسخ داده
 پذیرم.کنم و نمیپذیرم و اگر با دلایل عقلی درست ندیدم، در ردش استدلال عقلی میمی

 نکته:
دقت فرمایید که در این متن، به سؤالات مطروحه هیچ پاسخی داده نشد، چرا که اصل روش تحقیق،  -الف 

 باشد.تر از موضوع تحقیق میبسیار مهم
های فلسفی ]مثل: برهان علیت، بحث وجود، ماهیت، یا حدوث و قدم مقوله یک موقع مباحث عقلی یا –ب 

های عقلی لازم است، خواه از افلاطون، ارسطو،  شود، در اینجا براهين، ادله و استدلالاشیاء و ...[ مطرح می
چه فرقی دارد؟ کانت، هگل، یا ملاصدرا و بوعلی باشد، و خواه از قرآن یا کلام پیامبر و امامان علیهم السلام؛ 

 بحث و موضوع پیرامون "اندیشه" است.
شود، و خداوند متعال به غیر از آن که انسان را از موهبت عقل، یک موقع بحث از "خداشناسی" مطرح می –ج 

برخوردار کرده است، رسولان و وحی را نیز موهبت نموده است تا ضمن تذکر و تزکیه، « حجت درونی»به عنوان 
ها و براهين و ادله عقلی را متذکر شوند، حال کسی کمت و علم و فلسفه نمایند. همين سؤالتعلیم کتاب و ح

بگوید: خیر، بلکه در اثبات وجود خدا، چیزی بگویید که از خدا و رسولش نباشد، صرفاا عقلانی باشد و ...؛ 
ای اهل تعقل و تفکر حالا مگر خدا، رسول و کتاب، سخن غیر عقلانی دارند؟! همه براهين عقلی است که بر 

بیان شده است. هر کس بشناسد، با عقل شناخته است و هر کس هم که بخواهد رد و تکذیب کند، باید با ادله 
 عقلی رد کند.

*** 
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ای قایل هست؟؟ ها برای خودش وظیفههم در برابر بندهها در برابر خدا وظیفه دارن، خداوند آیا همونطور که بنده
ای در برابر این مردم برای خودش مثلأ زمانی که مردمی مورد ظلم و ستم حاکمان قرار میگیرن، خداوند چه وظیفه

  قایله؟
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

شود، اما همیشه دقت کنیم که در هر مکالمه یا نوشتاری، میاگر چه مضمون سؤال روشن است و پاسخ ایفاد 
شناخت و گزینش کلمات و واژگان، نقش به سزایی در نوع نگاه، مفهوم و انتقال پیام دارند؛ به عنوان مثال همين  

 کلمه "وظیفه" برای خداوند متعال.
که او خالق، ربّ و مالک است و ای ندارد؛ چرا  خداوند سبحان، نسبت به هیچ یک از بندگان خود، وظیفه -*

 باشد؛همه چیز مخلوق او و مال اوست و او به کسی بدهکار نمی
بخشد( و به تناسب آنها کند و میها را معين میکند )اندازهکند، مقدر میخداوند متعال است که خلق می -* 

لوقاتش "حق" دارد و هیچ کس نماید. پس او "حق" است و بر همه مخ"حقوق" را در تکوین و تشریع تبینن می
 نسبت به او حقی ندارد که او را مکلف و موظف سازد.

ا وَلمَْ یَكُن لَّهُ شَریِكٌ فِ الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ »  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلمَْ یَ تَّخِذْ وَلَدا رهَُ تَ قْدِیرااالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ «    شَيْءٍ فَ قَدَّ
 (7)الفرقان، 

ها و زمين از آن اوست، و فرزندى براى خود نگرفته آن خدايى كه ملكیت )و مالکیت( و حاكمیت آسمانترجمه: 
و شریكى در مالكیت و حاكمیت براى او نبوده است، و همه چیز را آفریده و هر یك را )در وجود و آثار و بقا و 

 گیرى كرده است.روابط فیما بين( به تناسب حال او اندازه
خداوند متعال بر اساس علم، حکمت، مشیّت، لطف، کرم، فضل، جود و رحمت خود، و نیز بر اما  –الف 

ها( و بالتبع "قضا" )حتمی شدن(، و در یک جمله قوانینی که در بر خلقت و هدایت حاکم اساس مقدرات )اندازه
هایش محقق ه و وعدههایی داده است؛ و البته تمامی تعهدات او واقع شدنموده است، تعهداتی نموده و وعده

 گردد. می
ُ وَعْدَهُ »   (0)الرّوم، « وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُونَ وَعْدَ اللَِّ لَا یُخْلِفُ اللَّ

 دانند.كند، ولى بیشتر مردم نمىوعده خداست، خدا هرگز از وعده خود تخلف نمىترجمه: 
های تکوینی حق تعالی، ]مانند برپایی قیامت، محاسبه، جزا و پاداش و ...[، یقیناا آن به آن و به وعده –ب 

های دیگر، مثل نصرت و ...، همه مشروط است. پس اگر شرایط محقق  گردد، اما بسیاری از وعدهوقتش محقق می
رایط دیگری محقق گردیده که پیامد خود را شود و اگر محقق نگردید، لابد شگردید )مقدر(، تحقق )قضا( حتمی می

 خواهد داشت.
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اصول و قواعد هدایت تکوینی و تشریعی، متفاوت و متغیر نیستند. به عنوان مثال: در قوانين حاکم بر عالم  –ج 
« اگر»شود که ی معين به آن است، پس گفته میطبیعت، جوش آمدن آب، منوط به رسیدن حرارت در اندازه

 بندد.زیر صفر درجه برودت ببیند، یخ می« اگر»شود و رارت ببیند، بخار میآب صد درجه ح
" مؤمن باشید، اگرفرماید: "باشند؛ به عنوان مثال میقوانين حاکم بر هدایت تشریعی نیز همين طور )مشروط( می

 شود.می" کافر، مشرک و ناسپاس باشید، چنين و چنان اگرشود، و "چنين و چنان می
ای پس خداوند متعال هیچ گاه وعده نداده که تا کسی قصد ظلم کرد، از آسمان عمودی، یا سنگی یا صاعقه –د 

 شد و "اختیار" معنایی نداشت. بر سر او فرود آورد، که اگر چنين بود، "جبر" حاکم می
م السلام چنين نمود، نه در رب العالمين، نه هنگام قتل هابیل توسط قابیل چنين نمود، و نه هنگام قتل انبیایش علیه

 هنگام ترور امیرالمؤمنين علیه السلام در محراب، و نه در کربلا و ... .
منتهی با تبیين "بایدها و نبایدها" و دستور به یاری دین خدا و شرح چگونگی این یاری در هر امری، به  – ھ

 ی مشروط داد که:هامؤمنين )نه همگان( وعده
َ ذِینَ آمَنُوا  أیَ ُّهَا الَّ یاَ »  -*  (3محمد صلوات الله علیه و آله، « ینَصُركُْمْ وَیُ ثَ بِّتْ أقَْدَامَكُمْ إِن تنَصُرُوا اللَّ

خدا را )پیامبر ،دین و كتاب او را( یارى نمایید خدا هم شما را )در رسیدن  اگراید، اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
 دارد.را استوار مى هاى شماكند و قدمبه اهدافتان( یارى مى

قُواْ الّلَ یَجْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَناا یِا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ »  -* رْ عَنكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیَ غْفِرْ لَكُمْ وَالّلُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ إنَ تَ ت َّ « وَیكَُفِّ
 (72)الأنفال، 

دهد [ قرار مى[ تشخیص ]حقّ از باطلپروا دارید، براى شما ]نیروىاز خدا اگر اید، اى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:
 آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است.زداید و شما را مىو گناهانتان را از شما مى

غْفِرةٌَ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ  وَعَدَ اللُّ »   (2)المائده، « الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ لََمُ مَّ
اند وعده داده كه آنها را آمرزش و پاداشى بزرگ هاى شایسته كردهخداوند كسانى را كه ایمان آورده و عمل ترجمه:

 است.
رضِْوَانٌ تِ عَدْنٍ وَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طیَِّبَةا فِ جَنَّاوَعَدَ الّلُ » 

نَ اللِّ أَكْبَ رُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ   (37)التّوبة، «  مِّ
[ آن نهرها جارى است. در آن خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهايى وعده داده است كه از زیر ]درختان ترجمه:

[ و خشنودى خدا ن وعده داده استجاودانه خواهند بود، و ]نیز[ سراهايى پاكیزه در بهشتهاى جاودان ]به آنا
 بزرگتر است. این است همان كامیابى بزرگ.

 باشد.های الَی میپس "ایمان و عمل صالح" شرط تحقق همه وعده
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 (447)البقره، « نَ فَ لَهُ أَجْرهُُ عِندَ رَبهِِّ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ  بَ لَى» 
آرى، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم كند و نیكوكار باشد، پس مزد وى پیش پروردگار  ترجمه:

 اوست، و بیمى بر آنان نیست، و غمگين نخواهند شد.
ولایت دشمنان من و خودتان را گردن نهید،  اگرمشرک شوید،  اگرکفر بورزید،   اگرو همين طور وعده داد که  –و 

به جای محبت حقیقی به خدا، محب دنیا سراسر قلب و وجود شما را فرا   اگرتابع شیاطين جنّ و انس گردید،  اگر
علیه ظلم )به خاطر ترس و مطامع دنیا( قیام نکنید،  اگرطغیان کنید، اگر گناه کنید،  اگرعصیان کنید،  اگرگیرد، 

خدا، رسول، قرآن و اهل عصمت علیهم  اگرطواغیت عصر خود را بندگی کنید،  اگراشته باشید، وحدت ند اگر
یک دیگر را یاری نکنید و ....؛ در دنیا و آخرت در خسران خواهید بود؛ ظالمين بر اگر السلام را پیروی نکنید، 

شود؛ جهنم در همين دنیا بر میگردند؛ توان و قوت شما در اختلافات گوناگون بين خودتان ضایع شما حاکم می
مؤمنين نیز از دین خود برگردند، خداوند متعال سریعاا قوم دیگری را جایگزین  اگرگردد ...؛ و البته شما حاکم می

 باشد.ترین ویژگی آنها "مبحت به الل جلاله" میآنها خواهد نمود که اولين و مهم
بُّونهَُ یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن یَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِهِ  » بُّهُمْ وَيَُِ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى فَسَوْفَ یَأْتِ الّلُ بقَِوْمٍ يَُِ

 (5۰)المائده، « كَ فَضْلُ اللِّ یُ ؤْتیِهِ مَن یَشَاء وَالّلُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ الْكَافِریِنَ یُجَاهِدُونَ فِ سَبِیلِ اللِّ وَلَا یَخاَفُونَ لَوْمَةَ لآئمٍِ ذَلِ 
زند( خداوند به زودى  اید، هر كس از شما از دین خود برگردد )زیانى به خدا نمىاى كسانى كه ایمان آورده ترجمه:

برابر مؤمنان رام و خاضعند و در  گروهى را خواهد آورد كه آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند، در
هراسند. این )ایمان و كنند و از سرزنش هیچ ملامت گرى نمى برابر كافران مقتدر و پیروز، در راه خدا جهاد مى 

دهد و خداوند )از نظر وجود و توان و رحمت(  محبت و شهامت( فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى 
 گسترده است و داناست.

*** 
، این سؤال پیش ...«آورند و ایمان نمی –کنند تعقل نمی –دانند اکثر مردم نمی»با توجه به آیاتی که دلالت دارد 

دارند و آید که چرا خداوند متعال انسان را اینگونه خلق کرده است و چرا تعداد محدودی، صفات دیگران را نمی
  کنند.حقایق را درک می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های انسانی، همه برابرند. پس اِشکال در صفات گوناگون نیست، بلکه در چگونگی توجه و ر صفات و ویژگی

 جهت کار بستن آنهاست.
دانند، تعقل دارد بر این که بیشتر مردم نمیطور که اشاره نمودید، خداوند متعال در آیات بسیاری تصریح همان

 آورند و یا شکر گزار نیستند.کنند، ایمان نمینمی
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 ی مهم دقت کنیم و سپس به تشریح بپردازیم. لازم است به چند نکته
ای هستند. پس بسیاری هستند که به علوم ی جداگانههر کدام مقوله...« علم، تعقل، ایمان و شکر » -يک 

بسیاری علم دارند، اما عقل  –بسیاری مؤمن هستند، اما علم زیادی ندارند  –اقفند، اما ایمان ندارند متفاوتی و 
بندند، بسیاری از نعمت علم و سایر نعمات مادی و معنوی برخوردار هستند، اما شاکر نیستند خود را به کار نمی

 و ... .
ما تو را برای همه جهانیان »فرماید: گردد، مثل این که میبسیاری از آیات، به موضوع مطروحه بر می –دو 

پس اینجا به تمامی علوم یا مطلق ایمان اشاره ندارد، بلکه به مقوله رسالت، «. دانندفرستادیم، اما اکثر مردم نمی
 د. داننخاتمیت و جهان شمولی اسلام اشاره دارد که اکثراا نمی

 (11)سبأ، « أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةا للِّنَّاسِ بَشِیراا وَنذَِیراا وَلَكِنَّ  » -*
 دانند.[ بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستادیم لیكن بیشتر مردم نمىو ما تو را جز ]به سِمَتِ ترجمه: 

 فرماید که بیشتر مردم راجع به آن علم ندارند:دهد و مییا خبر از غیب می
ُ يَُْیِیكُمْ ثُمَّ یُمیِتُكُمْ ثُمَّ یَجْمَعُكُمْ إِلَى یَ وْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیبَ فِیهِ »  -*  وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا یَ عْلَمُونَ قُلِ اللَّ

 (11)الجاثیه، « 
علوم طبیعی( که علم حضوری )دیداری( و حصولی )کسب علوم بیشتر در آن( یا به امری اشاره دارد )مثل  -*

برای همگان میسر است، اما مهم آن است که پس از کسب علم، در امر آن ]از خلقت گرفته تا اداره و ربوبیّت[ 
 کنند:نیز "تعقل" نمایند، اما بیشتر مردم تعقل و اندیشه نمی

ن ن َّزَّلَ »  ُ قُلِ الحَْمْدُ للَِِّ بَلْ  وَلئَِن سَألَْتَهُم مَّ مَاء مَاء فَأَحْیَا بهِِ الْأَرْضَ مِن بَ عْدِ مَوْتِهاَ لیََقُولُنَّ اللَّ أَكْثَرهُُمْ لَا یَ عْقِلُونَ مِنَ السَّ
 (11)العنکبوت، « 

زنده   چه كسى از آسمان، آبى فروفرستاده و زمين را پس از مرگش به وسیله آن»و اگر از آنان بپرسى: ترجمه: 
.»حتماا خواهند گفت: « گردانیده است؟  اندیشند.ستایش از آنِ خداست با این همه، بیشترشان نمى»بگو: « اللَّ

کنند و یا شاکر نیستند(، آورند و یا تعقل نمیشود که "بیشترشان" )علم ندارند و یا ایمان نمیگاهی بیان می –سه 
فرماید که بیشتر آنها چنين هستند، مشرک و ...[ اشاره داشته و می اما حتماا قبلاا به یک قشر خاص ]مثل کافر و

 »باشد، بلکه سخن از نمی« أَكَثَرَ النَّاسِ  »نه همگان یا حتی تمامی آن کافران. در این آیات دیگر سخن از 
ها اشاره دارد، یعنی در میان آنها نیز ی فوق و یا آیه ذیل که به اکثر فاسقاست؛ مانند آیه« بیشتر آنها – أَكْثَرهُُمْ 

 شوند:ای مستثنا میعده
نْهُم بَلْ *  أَوكَُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداا ن َّبَ  الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أنَزلَْنَآ إلِیَْكَ آیَاتٍ بَ یِّنَاتٍ وَمَا یَكْفُرُ بِهاَ إِلاَّ »  لَا أَكْثَرُهُمْ ذَهُ فَریِقٌ مِّ

 (299و  00)البقره، « یُ ؤْمِنُونَ 
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كند * و مگر نه این بود كه [ آنها را انكار نمىو همانا بر تو آیاتى روشن فرو فرستادیم، و جز فاسقان ]كسىترجمه: 
[ ند؟ بلكه ]حقیقت این است كه]یهود، کفار و ...[ هر گاه پیمانى بستند، گروهى از ایشان آن را دور افكند

 آورند.بیشترشان ایمان نمى
 خلقت يکسان است:

ای و با صفاتی آفریده باشد و کفار و مشرکين را به گونه و یا چنين نیست که خداوند متعال مؤمنين را به گونه
ت و نیز هایی باشند و یک عده نباشند؛ بلکه در "فعلیدارای صفات و ویژگی صفاتی دیگر. یا یک عده

 استعدادهای شدن" همگان را یکسان آفریده است.
ها، برخی "بدل"ها را به جای از این رو همگان در اصول گرایشات، یکسان هستند، منتهی در انتخاب مصداق

 برند و ... .ی درست نمیگذارند و برخی از نعمات استفادهاصلی می
 بندند.کنند، برخی دیگر عقل خود را به کار نمیمی خدا سبحان، به همه عقل داده است؛ برخی "تعقل" -*
دارند تا نور حقیقت را منعکس  خداوند منّان، به همه "قلب و فطرت" داده است؛ برخی آن را شفاف نگه می -*

 کنند.کند، برخی دیگر روی آن پرده انداخته و با زنگار گناهان محجوبش می
 شوند و برخی به طواغیت.ده است، برخی به خودش مؤمن میخداوند متعال، به همه نیروی "ایمان" دا -*
( یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ خداوند حکیم، به همه نیرو و امکان "کفر" داده است؛ برخی این امکان را در تکفیر باطل ) -*

 ورزند. برند، و برخی دیگر نسبت به او و به حق، کفر میبه کار می
پذیرند و تبعیت خداوند هادی، پیامبر، کتاب )وحی( و امام حق را برای همگان فرستاده است؛ برخی می -*

کنند و برخی دیگر خدای، پیامبر دروغين، کتاب جعلی، دین ساختگی )ایسم( و امام باطل و بدلی را می
 کنند.جایگزین نموده و از آنها تبعیت می

 ده است:خداوند عليم، هيچ چيز بدی خلق نکر 
گردد، و انسان را در بهترین "قوام"ها پیش از این توضیحات مفصلی شد که از خداوند سبحان، "بد" صادر نمی

منده انسان خلق نموده است، پس هر ویژگی و صفتی که به انسان داده، خوب است، منتهی مورد و چگونگی بهره
ان که بیان شد، صفت کفر و توان تکفیر، هم باشد. چناز این امکانات و نعمات است که "خوب یا بد" می

 خوب و هم لازم است، منتهی به شرطی که انسان به طاغوت کافر شود و نه به الل جلّ جلاله.
 چرا اين گونه؟

کمال انسان، به نیروی "عقل و اختیار" اوست، پس باید امکان تعقل و نیز اختیار انتخاب داشته باشد. و  -*
 که دو یا چند راهی نیز وجود داشته باشد.  انتخاب وقتی ممکن است

 انسان را برای سیر کمالی و شدن، در زمين قرار داد؛ -*
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 برای امکان حیات در زمين، به او بدن مادی )حیوانی( و البته روح الَی بخشید؛ -*
کند و نه می آید، هنوز نه علمی به دست آورده و نه قوای تعقل آن رشد کرده و کارانسان وقتی به دنیا می -*

 روح الَی در او به رشد و بلوغ خود رسیده است؛ لذا حیوان است، با استعداد و امکان آدم شدن.
شود و قابلیت کند و بیدار میبه تناسب رشد طبیعی )فیزیکی و مادی(، عقل و فطرت او نیز رشد می -*

 گردد.کند؛ پس "مکلف" میشناخت و فهم را پیدا می
پس برای او عقل و فطرت را از درون و پیامبر و کتاب )علم و حکمت و رهنمود( و امام را از بیرون قرار داد،  -*

تا تمامی امکانات رشد در اختیارش قرار بگیرد و به او یاد داد که جهان را چگونه ببیند، و چه کند و چه نکند که 
 واهای نفس حیوانی نباشد. هایش بر اساس هی حیوانیت عبور کند و انتخاباز مرحله

پس از این همه، فرمود: تو را مجبور نیافریدم، چون به تو از سویی عقل و اختیار دادم و از سویی دیگر راه رشد از 
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ راه گمراهی را برایت روشن کردم، دیگر تو را مجبور نکردم )  / البقره،  ... لَا إِكْراَهَ فِ الدِّینِ قَد ت َّبَينَّ

(؛ و فرمود که من راه را نشانت دادم، هنر تو به همين اختیار، اراده و انتخاب توست، دیگر راه را 151
ا كَفُوراا » خواهی نیا: خواهی بیا و میشناسی، میمی ا شَاكِراا وَإِمَّ بِیلَ إِمَّ ما راه را به او نشان دادیم  -إِناَّ هَدَیْ نَاهُ السَّ

؛ و این اوج تکریم انسانی است که به او عقل، اختیار، «1پذیرا گردد یا ناسپاس / الأنسان،  خواه شاكر باشد و
 نبی، کتاب و امام داده است.

 آورند و یا شاکر نيستند؟چرا اکثراً ایمان نمی
های نفس حیوانی و دنیای مادی شناسد، بدن حیوانی، خواهشچنان که بیان شد، انسان اولين چیزی که می

شد. اما رشد او به این است که کسب علم کند، عقل و خرد را به کار گیرد و در صراط مستقیم حرکت کند. بامی
 ای "دوست" ندارند که چنين کنند.اما عده

گیرها، حالات، احوالات و افعال انسان، ریشه در "محبت" او دارد؛ اگر راجع به اهل دنیا فرمود  پس، همه جهت
دهند، برای این است که بفهماند مشکل در علم آنها یا کم گذاشتن در عقل ترجیح می که محبت دنیا را به آخرت

شان نیست، بلکه اصل بر "محبت" است و انسان در نهایت و به رغم تمامی علوم و فطرت آنها و یا میزان شناخت
اختیاری باشد و نه رود و نه "معقول"؛ و البته که انتخاب محبوب، باید هایش، به سوی "مبحوب" میو شناخت

 اجباری. محبوب جبری که محبوب نیست.
*** 

دانیم خدا عادل است؛ آیا این که خدا در جاهایی توسط عوامل غیر طبیعی، مانند کمک قرشتگان به همه ما می
  شود؟ین عدل محسوب میها نیست، ااهل بیت )ع( که قابل دیدن ما انسان

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
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باید بدانیم که عدل یعنی چه؟ عدل، مساوات نیست، بلکه یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش،   –یک 
 باشد.که البته مستلزم علم، حکمت، قدرت و اراده و مشیّت می

بینید؟ و یا به خودتان و دیگران توسط فرشتگانش را با چشم طبیعی، می آیا امدادهای غیبی خداوند متعال -دو 
 کند؟!بینید، با عدل منافات پیدا میچون نمی

فهمیم که خروج از "عدل" یعنی "ظلم" دانیم که خدا عادل است و اگر به حکم عقل میی ما میاگر همه -*** 
د سبحان، منزه از این اوصاف و هر گونه نقص و  و هر ظلمی از جهل، نادانی، کاستی و ضعف است و خداون

گردد، عين عدل خداست. حال اگر بخواهیم تک باشد، پس هر فعلی که از خداوند متعال صادر میکاستی می
شود، چرا که رسد و سؤال تمام نمیبه تک هر کاری را سؤال کنیم که "آیا این هم عدل است؟" عمرها به پایان می

 باشند:رش نمیافعال خدا قابل شما
)الکهف، «  بمثِْلِهِ مَدَدااقُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداا لِّكَلِمَاتِ رَبِِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِِّ وَلَوْ جِئْنَا » 

290) 
ع كاینات و موجودات بگو: اگر دریا براى )نوشتن( سخنان )یا مفهوم عام کلمات( پروردگار من )كه مجمو ترجمه: 

تردید به پایان رسد پیش از آنكه سخنان پروردگارم پایان یابد هر چند )دریاى دیگرى( نظیر است( مركب شود، بى
 آن را كمك بیاوریم.

از این رو در یک جمله )آیه( فرمود که همه خلقت و ربوبیت او )و آن چه به شما در کتاب خلقت و کتاب وحی  
 .گفته(، حق و عدل است

مِیعُ الْعَلِیمُ صِدْقاا وَعَدْلاا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ »   (225)الأنعام، « لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّ
و سخن پروردگارت )چه به قلم صُنع گفته باشد و چه به قلم وحی( از نظر راستى )در محتوى( و عدل )در ترجمه: 

اى نخواهد ) قوانين و حقایق تکوین، كتاب و شریعت( او را تبدیل كننده مراحل تشریع( كامل شد، هرگز سخنان
 بود، و اوست كه شنوا و داناست.

 عوامل طبيعی:
بینیم بینیم که در آن چه نمیکدام عامل طبیعی، جان دارد، روح و اراده دارد؟ و مگر ما از عوامل طبیعی چه می

 تشکیک کنیم؟!
برد، بلکه این انسان است که از آن وسیله برای بالارفتن استفاده کسی را بالا نمی  نردبان یا پله برقی یا آسانسور،

رود و نه سوار روح ]جسد[، نه از نردبان بالا میکند، چنان که انسان بیکند؟ این کار را نیز جسم انسان نمیمی
 شود.آسانسور می
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های مغزی کند، یا چشم و گوش و سلولل میآموزد، دستی که کتاب را حم"کتاب" به تنهایی به کسی علم نمی
دهد، و انسان زنده کنند، بلکه "معلم" ]انسان دارای روح و علم[، کتاب را تعلیم مینیز به تنهایی کسب علم نمی

بدون معلم خودش، نه تنها « قرآن کریم»آموزد. از این روست که حتی و دارای روح، علوم مندرج در کتاب را می
 شود.ندارد، بلکه مضر نیز واقع میای هیچ فایده

نكُمْ یَ تْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتنَِا وَیُ زكَِّیكُمْ »  ا لمَْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ وَیُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَیُ عَلِّمُكُم كَمَا أرَْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاا مِّ مَّ
 (252)البقره، « 

خواند، و شما را [ آیات ما را بر شما مىاى از خودتان روانه كردیم، ]كها، فرستادههمان طور كه در میان شم ترجمه:
 دهد.دانستید به شما یاد مىآموزد، و آنچه را نمىگرداند، و به شما كتاب و حكمت مىپاك مى

 بينيم:عواملی که ما نمی
، در حفظ ما، در مواضع و حرکت ما شناسیم، در رشد مادی یا غیر مادی مانقش عوامل طبیعی یا مادی که می

 و ...، چند درصد است؟
ها دارد، بدنش مکانیزمی دارد، خوردن و آشامیدن، ما شناختیم که انسان بدنی دارد، اعضا و اعصاب و سلول

شان با یک دیگر اعضا افتند؟! ارتباطکنند و چگونه از کار میهضم، جذب و دفع دارد ...؛ اینها چطور کار می
کنند؟! ارتباط خود را با جان این کار را میها بیها چگونه تنظیم و برقرار شده است؟ آیا خود سلوللو سلو 

اند؟ با ماه و خورشید و کهکشان و کل نظام طبیعت زمين، عناصر، جاذبه و گردشش چگونه تنظیم و برقرار کرده
دانند ]کشف ها مییست؟ و آن چه انساندانند چه هست و چه ناند، در حالی که اصلاا نمیچگونه مرتبط شده

 باشد و نه خلق، مدیریت و ربوبیت آنها.علمی[ نیز فقط علم و آگاهی به آن چه هست می
دانیم که در هر لحظه، چه به بدن، اعصاب، روان، جسم شناسیم. نمیبینیم و نمیپس ما حتی "عوامل طبیعی" را نمی

گیرد و این سیستم دهد و از ما چه می؟ همين زمين مادی، به ما چه میشودشود و چه خارج میو روح ما وارد می
 شود؟ریزی و مدیریت میچگونه برنامه

 (۰)ق، « مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِیظٌ تنَقُصُ الْأَرْضُ قَدْ عَلِمْنَا مَا  »
ما كتابى است كه )از خطر اشتباه و  كند و نزددانیم كه زمين از ایشان چه مقدار كم مىبه درستی که ما مىترجمه: 

 یا حوادث( محفوظ است.
 فرشتگان )ملائک(:

خداوند متعال، نظام آفرینش را علیمانه، حکیمانه و منظم خلق کرده است و قوانینی چون "علت و معلول" را بر 
است؛ پس در اداره  ای، سلسله مراتبی و برای هر کاری عواملی قرار دادهاین نظم حاکم کرده است و در هر مرتبه

 )ربوبیت( عالم، کدام کار است که به اراده و امر الَی، توسط فرشتگان )ملائک( انجام نگیرد؟!
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 –گوییم: حضرات "جبرئیل، مأمور انزال وحی" کنیم؛ میبه طور اجمال از چهار مَلک )فرشته( بزرگ یاد می
تقال به عالم دیگر" و "اسرافیل، مأمور دمیدن در صور "عزرائیل، مأمور مرگ و ان –"میکائیل، مأمور توزیع ارزاق" 

باشند. اما مگر فقط همين اول )مرگ همگان و پایان دنیا( و صور دوم )برپایی قیامت و زنده شدن همگان( می
ای دارند، چنان که وحی به هر پیامبری را جرئیل چهار ملک هستند. هر کدام از اینها، سپاهیان و جنود گسترده

گیرد، دهند و جان هر کسی را عزرائیل علیه السلام نمیی وحی انجام میکند، بلکه ملائکهسلام نازل نمیعلیه ال
 دهند و ... .ی موت که جنود او هستند این کار را انجام میبلکه ملائکه

 کمک توسط فرشتگان )عوامل غيبی(:
یا اهل بیت عصمت علیهم السلام ندارد،  از این رو، کمک توسط فرشتگان نیز هیچ اختصاصی به انبیای الَی و

دانیم هر انسانی، چهار ملک حفیظ در چهار سمت خود گردد، چنان که میها را شامل میبلکه تمامی انسان
کند ها ]از کافر و مؤمن[ الَام ]که نوعی وحی است[ نازل میدانیم که خداوند متعال به همه انساندارد، و می

 بینیم.گیرد که ما آنها را نمیارها، توسط فرشتگان انجام میک...، و البته همه این
 (1و  8)الشّمس، « فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا  فأََلَْمََهَاوَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا *  »

اش را به آن سوگند به نَ فْس )جان آدمی( و آن كس كه آن را درست كرد * سپس پلیدكارى و پرهیزگارىترجمه: 
 الَام كرد.

ها منوط شده است به مواضع و عملکرد شما. و البته فرمود: در نظام علّی و معلولی، بسیاری از این کمک -*** 
)دین( خدا را یاری   اگرای مؤمنين! »مشروط شده است؛ چنان که فرمود: « اگر»های غیبی، با این قسم از کمک

 أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللََّ ینَصُركُْمْ وَیُ ثبَِّتْ یاَ   -گرداند کند و ثابت قدمتان میکنید، خدا شما را یاری می
تقوا داشته باشید، خداوند برای شما راه خروج )از اگر »یا فرمود:  -« 8/ محمد صلوات الل علیه و آله،  أقَْدَامَكُمْ 

اوَمَن یَ تَّقِ اللََّ یَجْعَل لَّهُ مخَْ » دهد: مشکلات و ...( قرار می  و ... .« 1/ الطلاق،  رَجا
های کامل )اهل عصمت علیهم السلام( که مظهر اتّم اسمای الَی هستند، بیش از و بدیهی است که انسان -*** 

گردند؛ اما اختصاص به آنها ندارد و برای همگان عمومیت بیش مشمول این نوع از الطاف و امدادهای الَی می
 دارد.

*** 
آیا فردوس مختص كسانی است كه از همه نظر كامل هستند؟ آیا شرط ورود به آن، انجام كامل عبادات )دعای 
ندبه، زیارت عاشورا، ختم سوره انعام، شركت در مجالس ابا عبدالله، سینه زنی، پیاده روی تا كربلا، حدیث كساء، 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس  ... . و  نماز غفیله، نماز شب
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کننده که ی ردیف کردن آن چه به عنوان "عبادت" بیان شده، این ذهنیت را ایجاد میاگر چه لحن سؤال و نحوه
دهد، اما در هر حال چون موضوع مهم است و ابعاد گوناگونی دارد که ی سؤال، بوی نامهربانی میطرح اینگونه

گاه عمومی" نیست[، باید رود؛ ]چرا که بهشت "پارک جنگلی و تفرجاگر کسی توجه نکند، حتماا به بهشت نمی
 پاسخ داد.

خداوند متعال، پیامبر اعظم را فرستاد و به همراه او کتاب و میزان نازل نمود، و همه چیز را ]به ویژه در مورد  –الف 
خودش را ربّ و داور  –داشت، تا کسی سر خود معاد برپا نکند حیات اخروی، بهشت و جهنمش [ دقیقاا بیان 

هر که را خودش  –خودش و آنان را که دوست دارد به بهشت حواله ندهد  -قیامت خود و دیگران ننماید 
پسندد را لایق جهنم نداند و خلاصه آن که خود را از نگاه ژورنالیستی، احساسی، شعاری و ... بر حذر نمی

 معاد حقیقت دارد و امر بسیار جدی است. دارد، چرا که
ی عبادت و اطاعت ندارند؛ لذا با بندگان برخی هم دوست دارند که بهشت بروند و هم حال و حوصله -*** 

اندازند، چنان که گویی بهشت نتیجه ظفر روند، دعوا و جدال راه میخدا بر سر این که چه کسانی به بهشت می
 یلات است!  های لفظی و تخدر این جدال

تردید کسانی که منکر توحید و معاد هستند، بالتبع مشرک و دنیاگرا هستند، بالتبع در مسیر کج و بی –ب 
ها و گناهان ]در بعُد ها ]در بعُد نظری و اعتقادی[ و فسقپرستیروند و گرفتار انواع و اقسام بتانحرافی می

 عملی[ هستند، راهی به بهشت ندارد.
کسانی که او را   –شناسند و باور دارند جایگاه بندگان خود قرار داد، یعنی کسانی که او را میبهشت را  –ج 

کنند. و جهنم را جایگاه ناباوران و نافرمانان قرار داد و کسانی که او را با اطاعت "عبادت" می  –دوست دارند 
 «.روندنیز به بهشت نمی کنندکسانی که دین خدا و دینداران را مسخره می»به صراحت بیان نمود: 

گیرد. انجام واجبات و ترک "عبادت" را بندگی با اخلاص تعریف کرد که البته از محبت و مودّت ریشه می –د 
محرمات را حدود و ثغور مرزهای بندگی تعیين نمود. حال در این مملکت و داخل این مرزها، ختم قرآن یا هر یک 

روی کربلا که خار چشم پیاده –ی در مصیبت ابا عبدالل الحسين علیه السلام زنعزاداری و سینه –های آن از سوره
دشمنان اسلام و مسلمين شده و بغضش گلوگیر گردیده است و ...؛ مانند سیاحت در یک سرزمين زیبا و امن و 

 باشد. های لذیذ و مفید مینواز و تناول از میوهافزا، مناظر چشممندی از فضاهای روحبهره
های از هر نظر کامل"، فقط اهل عصمت علیهم السلام هستند و در هیچ کجا نفرمود که فقط "انسان – ھ

 گردند.های از هر نظر کامل وارد بهشت و یا طبقات آن میانسان
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البته رسیدن به بهشت و صعود به مقامات و طبقات والاتر، فکر، اندیشه، بصیرت، اخلاص عمل و کارهای  –و 
ام واجبات و ترک محرمات لازم دارد، چنان که به پیامبر عظیم الشأنش نیز فرمود: عبادت نیمه شب و اضافه بر انج

 نماز شب بخوان، باشد که به مقام محمود برسی:
ا محَّْمُوداا » دْ بِهِ نَافِلَةا لَّكَ عَسَى أَن یَ بْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاما  (80)الإسراء، «  وَمِنَ اللَّیْلِ فَ تَهَجَّ

اى باشد، امید كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده [ نافلهو پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو ]به منزلهترجمه: 
 برساند.

 بهشت فرودس:
شوند، تا هم بندگانش آگاه شوند و هم هیچ  خداوند متعال خودش فرمود که چه کسانی وارد بهشت فردوس می

 باره سخن نگوید:درآوردی خودش، در اینان، اوهام و نظرات منکس از سوی خودش و بر اساس ظن، گم
)الکهف، « نُ زُلاا * خَالِدِینَ فِیهَا لَا یَ بْغُونَ عَنْهَا حِوَلاا جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ كَانَتْ لََمُْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  نَّ الَّذِینَ إِ  »

 (291و  298
آنها * هاى فردوس جایگاه پذیرايى آنان است اند، باغآورده و كارهاى شایسته كردهگمان كسانى كه ایمان بىترجمه: 

 طلبند.در آنجا جاودانه بوده، هیچ گاه تغییر و تحول )انتقال( از آنجا را نمى
 مؤمنان کيانند؟

های مؤمنان را بیان داشت، بلکه در سوره "المؤمنون"، پس از سپس نه تنها در جابجای قرآن کریم، صفات و ویژگی
، هفت صفت و ویژگی خاص «2به راستی که مؤمنان رستگار شدند /  -قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ » آغاز با بشارت 

محافظت از افساد و تباه شدن نماز است" را بر شمرد و مؤمنان که اول آنها "خشوع در نماز" است و آخر آنها "
 ها وارث "فردوس" هستند:سپس فرمود: همين

 (22و  29)المؤمنون، « هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ یرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ * الَّذِینَ  الْوَارثِوُنَ أوُْلئَِكَ هُمُ » 
 مانند.برند و در آنجا جاودان مىن كه بهشت را به ارث مىهمانا* رسد( آنانند که میراث برانند )به آنان می ترجمه:

 عشق و محبّت:
بندی بندگان از تقسیم -" است محبتگردد. اساس بر "با شعار، ظنّ، تخیلات و اوهام، هیچ حقیقتی متغیر نمی

 حشر با محبوب است، و بهشت جای محبين -شان به آن است سوی خداوند سبحان، بر اساس محبوب و محبت
بُّونهَُ و محبوبين خداست. کسانی که خدا را دوست دارند و خدا نیز آنان را دوست دارد )  بُّهُمْ وَيَُِ  (. يَُِ

شوند، خواه طواغیت، فراعنه و اهل فسق و فجور باشند و یا حتی های خود محشور میپس، مابقی نیز با محبوب
ردوس است، شدت محبتش به الل جلّ جلاله های مؤمن که وارث فسنگ و چوب )بت(؛ و از صفات و ویژگی
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های دیگرش، در راستای محبت اوست ، از این رو همه محبت«215/ البقره، للَِّّ هِ  حُبًّاوَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ » باشد می
 اش نیز برای اوست.و بغض و دشمنی

 نفرت:
ی مقابل هر "محبت و عشقی"، نفرت است که اگر خدایی نباشد، بغض و کینه و عداوت نفسانی را نیز به نقطه

 آورد. دنبال می
کند، "نفرت" دارد؛ پس اگر محبوب او "الل جلّ جلاله" آدمی از دشمن محبوب و آن چه او را از محبوب دور می

کند؛ اما اگر محبوبش غیر خدا )دنیا و مظاهرش( و نفرت پیدا میبود، دوستدار او را نیز دوست دارد و از دشمن ا
فرماید: دنیاگرایان، هر گاه اسم کند، تا جایی که میبود، نسبت به هر چه او را از محبوب دور کند، نفرت پیدا می

دشان به های خو گردد و هر گاه یادی از محبوبشان مشمئز )متنفر( میالل و وحدانیت او به میان آید، قلوب
 شوند:میان آید، بشاش و با نشاط می

)الزّمر، «  یَسْتَبْشِرُونَ الَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِینَ مِن دُونهِِ إِذَا هُمْ اشْمأََزَّتْ قُ لُوبُ وَإِذَا ذكُِرَ اللَُّ وَحْدَهُ » 
۰5) 

گردد، و چون كسانى غیر كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، منزجر مى  و چون خدا به تنهايى یاد شود، دلَاىترجمه: 
 كنند.از او یاد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى

 حشر و فردوسيان:
ورزید، از او تبعیت و شود و چنان که در دنیا به دنبال به او عشق میپس هر کس با محبوب خودش محشور می

شد و از رسیدن به او بود، از یاد او ولو به بردن اسمش خوشحال می کرد، تمام سعی و تلاشش برایپیروی می
 رود، خواه به بهشت فردوس و خواه به جهنم.دشمنانش تنفر داشت ]تولا و تبرا[، در آخرت نیز به دنبال او می

از این رو مؤمنان، عاشق خدا، عاشق رسول خدا و اهل بیت عصمت صلوات الل علیهم اجمعين، عاشق قرآن، 
غیر مؤمنان ]کفار،  –الل، عاشق تقوا، عاشق دعا و زیارت محبوب هستند عاشق نماز، عاشق جهاد فی سبیل

های حرام دنیا هستند؛ و هر کدام نسبت به مشرکان، منافقان، ظالمان[ نیز عاشق دنیا، اهل دنیا، ذکر دنیا و لذت
 ی خود نفرت دارند.بازدارنده

قای محبوب، از تلاوت قرآن کریم، انجام واجبات و ترک محرمات، و سایر چنان که مؤمنان و مشتاقان به ل
هایی چون دعا، مولودی و عزاداری برای محبوب، زیارت و حتی پیاده رفتن ]نمایش شکوه عشق[ و ... بازیعشق

د شان حرص و بغض دارنشان امراضی هست، نسبت به آنان و کارهایهایآید؛ و آنها که در قلبشان میخوش
 ورزند.و دشمنی می

 حديث ایمان، محبت و بهشت:
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 پیامبر اکرم صلوات الل علیه و آله فرمودند: -●
أولا أدُلُّ كُم عَلى شَئىٍ اِذا فَ عَلتُموهُ تَحاببَتُم؟ افَشُوا  تَحابوّاوَالّذى نفَسى بیَِدِهِ لاتَدخُلُوا الجنََّةَ حَتّى تؤُمِنوا وَ لا تؤُمِنوا حَتّى 

لامَ بیَنَ كُم  (211؛ )مشكاة الانوار فی غرر الاخبار، ص السَّ
شوید مگر مؤمن شوید و مؤمن نمى شوید، مگر این كه به خدايى كه جام در اختیار اوست، وارد بهشت نمىترجمه: 

واهید شما را به چیزى راهنمايى كنم كه با انجام آن، یكدیگر را دوست بدارید؟ یكدیگر را دوست بدارید. آیا مى خ
 .سلام كردن بين یكدیگر را رواج دهید

 :امام باقر )علیه السلام( از رسول اکرم )صلی الل علیه و آله و سلم( نقل فرموده اند -●
الل و أبغض فی الل و اعطی فی الل و منع ود المؤمن للمؤمن فی الل من أعظم شعب الایمان. ألا و من أحب فی » 

 (۰1)تحف العقول، « فی الل فهو من أصفیاء الل 
های ایمان است. آگاه باشید که هرکس برای خدا دوستی  ترین شعبهدوستی مؤمن با مؤمن برای خدا از بزرگ ترجمه:

وزی، عناد ورزیده و با حق و کند و برای خدا )با کسانی که نسبت به خدا و مؤمنين از در بغض و کینه ت
 حقیقت در ستیزند( دشمنی نماید و منع و عطایش )بخشیدن و نبخشدنش( برای خدا باشد از برگزیدگان خداست.

***  
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 4931اسفند  – قرآن مجید و حدیث

الذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش يدبر در قرآن کریم آمده است:ان ربکم الّلّ 
الامر ؛ اگر جمله )ثم استوی علی العرش( کنايه از تدبیر امور و کردگاری خدا باشد و معنی عرش ، نماد قدرت 

نکه و فرمانروايی باشد، پس چرا از واژه "ثم" به معنی"آنگاه" و یا "سپس" استفاده شده است؟ با توجه به اي
خلقت توامان و همزمان با قدرت و تدبیر است، و کلمه ثم یا سپس، ظاهرا در اينجا)نعوذ بالله( زیادی و غلط 

 باشد. لطفا توضيح بفرماييد.می

 شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ل، "زیادی و غلط" صادر دانیم که قرآن کریم کلام الله است و از خداوند متعال چه در فعل و چه در قو می
 باشد:گردد. یکی از آیات مورد بحث و ترجمه آن به شرح ذیل مینمی
مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ یُ غْشِي ال»  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أیاَّ هَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاا إِنَّ رَبَّكُمُ الّلُ الَّذِي خَلَقَ السَّ لَّیْلَ الن َّ

راَتٍ بِِمَْرهِِ أَلَا لَهُ الْْلَْقُ وَالَأمْرُ تَ بَارَكَ الّلُ رَبُّ الْعَالَمِيَن وَالشَّ   (51)الأعراف، « مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
ها و زمين را در شش روز آفرید سپس بر عرش )و مقام تدبیر امر اشیاء( پروردگار شما خدايى است كه آسمانترجمه: 

جوید و )نیز( خورشید و ماه و ستارگان را پوشاند در حالى كه روز، شتابان شب را مىرا با روز مىبر آمد، شب 
 بیافرید در حالى كه رام فرمان اویند، هان! از آن او است آفرینش و امر، پر بركت است پروردگار جهانیان.

اه به تقدم و تأخر اشاره دارد و گاه به باشد، بلکه گ"ثّم" یا سپس، همیشه به معنای قبل و بعد زمانی نمی –الف 
 گیرد.های گوناگون و ... تعلق میمراحل و رتبه

دانیم که "عرش خدا"، بر عکس عرش سلاطين، تخت، بارگاه و جایگاه شکلی و صوری و هم چنين می –ب 
 د. باشباشد، بلکه "عرش" همان مقام فرمانروایی و "تدبیر" حق تعالی میقابل تصور و تخیل نمی

البته که خلقت عالم از سوی خالق علیم و حکیم نیز بدون تدبیر نبوده است، اما تدبیر در خلقت امریست و  –ج 
 ی آن امری دیگر.تدبیر در اداره
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فرض کنید اراده شما بر این تعلق گرفته که مدرسه و کلاس درسی دایر کنید تا در آن سالیان سال،  –مثال 
کنید، اگر قصد فقط علم کنند. بدیهی است که از همان ابتدا و در ایجاد نیز تدبیر می آموزانی بیایند و کسبدانش

ایجاد باشد، مهندسی و ساختن ساختمان مدرسه کافیست، اما اگر قصد اداره و تحقق اهداف باشد، تمامی 
 در اداره متفاوت است. کنید و البته که مقام تدبیر در ایجاد، با مقام تدبیرمراحلش را همیشه و تا آخر تدبیر می

خواهد تفاوت "عالم خلق" با "عالم امر" ی مورد بحث و آیات مشابه راجع به عرش و کرسی و ...، میدر آیه –د 
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ را تشریح نموده و تعلیم دهد. چنان که در ابتدای آیه سخن از خلق دارد ] [، در وسط آیه خَلَقَ السَّ

یُ غْشِي اللَّیْلَ شود ]ی گوناگون و مستمر در این خلقت دارد که تحت امر او انجام میهاسخن از جریان و شدن
هَارَ ... بِِمَْرهِِ  فرماید که هر دو در اختیار و [، و در انتهای آیه، با تکفیکی روشن بين عالم خلق و عالم امر، میالن َّ

 [.لَهُ الْْلَْقُ وَالَأمْرُ تحت فرمانروایی اوست. ]
ها" و تألیف به کار رفته است گویند که البته در آن "تقدیر = اندازهبه ایجاد یک چیز )ایجاد ذات( می "خلق" – ھ
امر نیز ایجاد است، اما با تعمیم آن به ذات و نیز صفات، افعال و آثار آنها؛ که البته در نهایت به یک جا ختم  –

کیت، اختیار و مدیریت اوست. نه چنين است که فهماند که هر دو تحت خالقیت، مالشوند. پس در آیه میمی
شاید خدایی عالم را خلق کرده »گویند: ها میخلق کرده و رها کرده باشد، چنان که برخی از نیمه ماتریالیست

نه چنين است که پس از خلق، خودش محکوم صفات، افعال و آثار خلقتش  –« باشد، اما سپس رها شده است
 [.لَهُ الْْلَْقُ وَالَأمْرُ فتند: دست خدا بسته است، بلکه ]گباشد، چنان که یهود می

خداوند سبحان، عالم آفرینش را بر اساس علم، حکمت، مشیّت و قدرت خود خلق نمود؛ به هر چیزی در  –و 
ها، صفات بالفعل، صفات بالقوه )استعدادها( و امکانات لازم را ای در عالم ماده، اندازهعالم هستی و هر ذره

ید؛ قوانين ثابتی چون "علیّت" را حاکم نمود؛ هر جزئی معلولِ علت خود است؛ هر فعل و انفعالی، اندازه، بخش
 گردد.قوا، آثار و تأثیراتی بر دیگر اجزا و افعال دارد، اما در نهایت همه در عرش الَی تدبیر می

منتهى به علل و اسباب جزئى است و آن یعنى حوادث جزئى عالم » به قول مرحوم علامه طباطبایی رحمة الله علیه: 
اسباب منتهى و مستند به اسباب كلى دیگرى است، همچنين تا همه منتهى به ذات خداى سبحان شود ... پس 

اى وجود دارد كه زمام جمیع حوادث و اسباب كه در "عالم كَون" با همه اختلافى كه در مراحل آن است، مرحله
باشد، و نام آن مرحله و ردیف كردن سلسله علل و اسباب منتهى به آنجا مى علت وجود آن حوادثند و ترتیب و

 )المیزان، ذیل آیه(.« مقام،" عرش" است. 
ی مستمر هر امری، هر در یک کلام، "ثمّ"، تداوم ایجاد و تدبیر عالم، پس از خلقت است و بدیهی است که اداره

 گیرد. آن( صورت می ای، پس از ایجاد ذات آن )یا خلقجزئی و هر مجموعه
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و البته باید توجه داشت چنين نیست که مرحله خلقت )ایجاد ذات( یک جا و در یک نوبت انجام شده باشد  -*
ها و آثار و ارتباطات آن رسیده باشد، بلکه خلقت و تدبیر، آن به آن در ی اداره شدنو "سپس" نوبت به مرحله

 جریان است.
*** 

چه استدلالی وجود دارد که قرآن سخن خداوند است البته به جز جنبه زيبايی و ادبی بودن متن که برای ما  
که با ادبيات عرب ناآشنا هستيم غیر ملموس است . در مورد خبر دادن جنگ ايران و روم هم خيلی از  

 کنن.بينی میها و اتفاقات اين چنينی را تحليل و پيشروز هم جنگهای امکارشناس

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی مرتبطی چون "تحدی" در بخش جستجو در اگر چه در این باره مطالب بسیاری درج شده که با نوشتن کلمه

گویا دوباره این سؤال یا شبهه در فضای مجازی و بالتبع گیرد، اما چون  سایت و کلیک روی آن در اختیار قرار می
 شود.ای دیگر مورد بحث قرار گرفته و پاسخ داده میدر ذهن عزیزان مطرح شده، از زاویه

گفت و رفت و دیگران را درگیر  « از کجا معلوم؟» ی کوتاه توان یک جملهمقابل هر حقیقت روشنی می -*
از کجا »و صدها دلیل متقن ارائه گردید، مقابل هر کدام یک بار دیگر گفت: ها اثبات نمود. بعد هر گاه ده

 و رفت.« معلوم؟
از کجا معلوم در تاریخ ایران باستان، کوروش و داریوش و زرتشتی بوده »شود گفت: فقط قرآن کریم نیست، می

اند؟ از کجا معلوم که ودهاست؟ از کجا معلوم که انبیایی چون حضرات ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام ب
غزلیات حافظ، اشعار و پندهای حکیمانه سعدی، شاهنامه فردوسی و ...، خودشان سروده و به قلم نثر 

 ...«دهند، از آنان باشد؟ و اند؟ از کجا معلوم که آن چه به افلاطون و ارسطو نسبت میدرآورده
 از کجا معلوم؟

ی  تحقیق عقلی و علمی دارد و برای باشد؛ یا جنبهقصد خارج نمیاز دو جنبه و « از کجا معلوم؟»پس، پرسش 
گردد، که بالتبع پاسخ روشن، دلیل متقن و عدم نفی ادعا، همه سبب اثبات و شناخت بیشتر و متقن ایفاد می

ی شعاری در ضد تبلیغ و ایجاد تشکیک و ... دارد، آن فقط جنبه« از کجا معلوم؟»و یا  –گردد روشنگری می
خورد، چرا که سؤال کننده اصلاا به دنبال پاسخ نیست، بلکه فقط دوست دارد نفی، ت هیچ پاسخی به درد نمیوق

 انکار، تشکیک و مخالفت نماید.
 اصول و قواعد:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7350.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7350.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7350.html
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( xاز کجا معلوم پاسخ عدد مجهول )»هر علمی، اصول و قواعد خودش را دارد. اگر در ریاضیات پرسیده شود: 
شود؛ اگر در هندسه پرسیده کنند و اثبات میباشد؟ معادله را از طریق ریاضی حل میمیدر یک معادله "چهار" 

، از طریق «از کجا معلوم که مساحت یک مثلث برابر است با طول قاعده ضرب در نصف ارتفاع؟»شود: 
حث شناختی، کنند ...، و همين طور است اگر از تاریخ یا آثار تاریخی سؤال شود و یا از مباهندسه اثبات می

همه »عقلی و استدلالی )مانند مباحث فلسفی( سؤال شود. پس اگر عقل بر اساس بدیهیات خود حکم داد که 
یا تسلسل و دور  –یا جمع نقیضين در شیء واحد محال است  –باشد چیز معلول است و معلول بدون علت نمی

دهند، چون او یگر به او پاسخ نمی، د«از کجا معلوم؟»طوری گفت: ؛ و یکی رد شد و همين«باطل است
 «.پرسد که بداندنمی»

 قرآن کریم:
است و دیگران، به ویژه غیر مسلمانان که « وحی»قرآن کریم چیست و چه محتوایی دارد که ما مسلمانان معتقدیم 

ید یا ااعتقادی به هیچ چیزی ندارند، اصرار دارند که در وحیانیت آن خدشه و شبهه وارد کنند؟ بسیار دیده
کنند! خب اگر خدایی اید که کسانی اصلاا به خدا اعتقاد ندارند و در باره وحیانیت قرآن تشکیک میشنیده

 ی فعل او بحث کرد؟!شود منکر وجود فاعل شد و سپس دربارهنباشد که کلام خدا معنا ندارد؛ مگر می
باشد و حتی ادبیات امیرالمؤمنين، امام علی علیه میبدیل البته که ادبیات قرآن مجید نیز بسیار فصیح، غنی و بی -*

ترین بوده و هستند و اساساا قواعد زبان عربی را ایشان تدوین کردند، شبیه قرآن کریم ترین و فصیحالسلام که ادیب
باشد، فقط ادبیاتش نیست؛ چنان که فقط باشد؛ اما در عين حال، اعجاز قرآن که دلیل بر وحیانیت آن مینمی

 باشد.هایش نمیشگوییپی
بینی )جهان شناختی(، قرآن مجید، کتابی است که از یک سو شامل مباحث "شناختی" چون: جهان -*

باشد و از سوی شناسی، رفتارشناسی، روانشناسی، نفس شناسی و ... میشناسی، جامعهحکمت، فلسفه، انسان
باشد که ی لازم برای زندگی فردی و اجتماعی میدیگر شامل مباحث "حقوقی"، چون: تمامی "بایدها و نبایدها"

اش است، و از سوی دیگر بینیشود. و از سوی دیگر احکامش منطبق بر جهانبه آن "احکام" گفته می
باشد و از سوی دیگر در آن خلل، نقص و کاستی وجود بینی و احکامش منطبق با حقایق عالم هستی میجهان
 ندارد.

که این همه را در جملاتی که از یک سو برای همه مفهوم است و از سوی دیگر بطن و   قرآن کریم کتابی است -*
دارد؛ و همه را به شکل ایجاز و اعجاز تبیين )بیان( نموده « اولی الالباب»بطون برای صاحبان فکر و اندیشه 

 ل نشده است.اند، اما هنوز تمام و کامای هزاران هزار کتاب نوشتهاست، وگرنه دیگران در هر مقوله
 يک مثال:
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، مبحث توحیدی و بحث از سلطنت و مالکیت «= ما إِناَّ »باشد. ی قرآن کریم، "الگوثر" میترین سورهکوتاه
، بحث از صفات جمال الَی و بخشش از «به تو عطا کردیم – أعَْطیَْنَاكَ »  -حقیقی )نه اعتباری یا دروغين( دارد 

، یک خبر و گزاره است، ضمن آن که خبر غیبی از فواید بسیار این اعطا «یر کثیر= خ الْكَوْثَ رَ » ناحیه او دارد، 
، از یک سو حکم و امر به نماز است، از سوی دیگر قصد نماز «= پس، نماز بگذار فَصَلِّ  »باشد. در آینده می

اعطا و  دهد کهی آن اعطاست و از سوی دیگر تعلیم میرا با حرف )فَ( مشخص کرده است که در شکرانه
، بجث از اخلاص در عبادت و عمل دارد که باید برای «= برای پروردگارتلِرَبِّكَ  »موهبت، شکر لازم دارد. 

، چرا که این اعطای کوثر، از « لِرَبِّكَ » ، اما فرمود: «لل»توانست بگوید: خداوند باشد، مضافاا بر این که می
نیز یک حکم است، حکم به «  انْحَرْ وَ  »باشد. نب حق تعالی میربوبیّت )سرپرستی، تدبیر و اداره امور( از جا

مانی( نسل نمی)تو بی –إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْ تَرُ  »باشد. «  رَبِّكَ لِ » قربانی کردن شتر بابت آن اعطا که آن هم باید 
است و هم خبر از  ، هم خبر از غیب در گذشته و مباحث درون گروهی کفار«تبار خواهد بودبلکه دشمنت بی

 غیب در آینده. و این همه در سه آیه بیان شد.
باشد، بلکه ی کوثر یا تک به تک سور و آیات نمیدر هر حال مثال برای تقریب ذهن بود و بحث ما روی سوره

 راجع به کل قرآن کریم است. 
 :(201)نهج البلاغه، خ امیرالمؤمنین، امام علی عليه السلام 

سپس قرآن را بر او نازل فرمود، قرآن ترجمه: « مَصابیحُهُ وَسِراجاا لا یَخبوُ تَ وَقُّدُهُ نوُراا لا تُطفَأُ ثُمَ انزَلَ عَلَیهِ الکِتابَ  »
 نوری است که خاموشی ندارد چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد.

 درک نمی شود.دریایی است که ژرفای آن  -« وَ بَحراا لا یدُرکُِ قَ عَرهُُ  »
 راهی است که رونده ی آن گمراه نگردد. -« وَ مِنهاجاا لا یُضِلُّ نَهجُهُ  »
 ی حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش )ابطال( نگردد.جدا کننده -« وَ فرُقاناا لا یُخمَدبرُهانهَُ  »

 شود.نمیبنایی است که ستون های آن خراب  -« وَ بنُیاناا لا تُهدِمَ ارَکانهُُ » 
 های دانش و دریاهای علوم است.چشمه -« وینَابیعُ العِلمِ وَبُجُورهُُ ... » 

 سرچشمه عدالت، و نهرجاری عدل است. -« وَریاضُ العَدلِ وَغُدرانهُُ » 
ناپیداست. )خطبه، همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی ژرف و  -« وَ اِنَّ القُرآنَ ظاهِرهُُ أنَیقٌ وِ باطِنُهُ عَمیقٌ » 

21) 
 تحدی:

ها بسیار هستند. تردید، اگر قرآن مجید وحی نباشد، حتماا کلام انسان است و اگر کلام انسان است، انسانبی
اگر در گذشته، دانشمند فصیحی چون حضرت محمد مصطفی صلوات الل علیه و آله، در سرزمين حجاز، 
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های گوناگون س از گذشت چهارده قرن، دانشمندان بسیاری در عرصهفلسطين، ایران و روم قدیم نبوده، امروزه و پ
شناسی، روانشناسی و حقوق و ...[ وجود دارند. پس بهتر و لازم این است  علمی ]فلسفه، ادبیات، تاریخ، جامعه

بینی و ، نه تنها مانند آن را بیاورند، بلکه بهترش را بیاورند. این همه جهان«از کجا معلوم؟»که به جای شعار 
 ایدئولوژی در قالب "ایسم"های گوناگون ارائه شد و همه توسط خودشان و دیگران ابطال گردید.

فرماید: مثلش را بیاورید، ده سوره یا حتی یک سوره بیاورید، تحدی کرده گویند: خدا در آیاتی که میهمگان می
از کجا فرماید که بگو این همه "کند؛ میرسد که آیه ذیل کار را تمام میاست و درست هم هست، اما به نظر می

و بحث جدل لازم نیست، شما برای هدایت، بهترش را از جانب خدا بیاورید )یعنی حرف من درآوردی معلوم؟" 
 نباشد(، تا من از آن تبیعت کنم:

نْ عِندِ اللَِّ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتََّبِعْهُ إِن كُنتُمْ  »  (۰0)القصص، «  صَادِقِينَ  قُلْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ مِّ
تر گو هستید، پس )شما( كتابى از جانب خدا بیاورید كه از آن دو )تورات و قرآن( رهنمونبگو: اگر شما راست -

 .باشد، تا من از آن پیروى كنم
*** 

کند، پس بايد تمام علوم بشری در ضلالت را از هدايت روشن میاگر بگوييم دين چراغی است که هرگونه 
دانيم تمتم جزييات آن آمده باشد؛ از جمله خانه سازی، شهر سازی، سياست، اقتصاد و ...،  با اين که می

 اين علوم در دين نيست، پس آیا دين ناقص است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
های "معلومی" است که از دید و شناخت کسب علم، کشف حقایق و واقعیتعلوم بشری یعنی چه؟!   -يک 

 برد. می ها پیها، به آن مجهولبشر "مجهول" مانده است و از طریق توجه دقیق به معلوم
با این قصد  همتی که باید صرف فراگیری علوم قرآنی گردد را صرف پیدا کردن اشکال، ایراد و نقص ننماییم؛ –دو 

و نگاه، قرائت قرآن به جز دوریِ بیشتر، حاصلی ندارد. به دنبال این باشیم که تعلیمات قرآن و دین چیست؟ و با 
 ؛ خیر، بلکه علم ما ناقص است.«آیا دین ناقص است؟»هر سؤالی سریع به این فکر نرویم که 

آمده باشد، و یک موقع بحث از این یک موقع بحث از این است که مطلبی به صراحت در قرآن کریم  –سه 
های قرآن، پیامبر اکرم و اهل عصمت علیهم السلام آمده باشد. پس اگر کسی این است که در "دین"، یعنی آموزه

شود که حتی در مورد مجموعه را )حتی به صورت موضوعی و در یک موضوع( مطالعه کرده باشد، متوجه می
داشت و سلامت، ادبیات، ریاضیات ... و به ویژه اقتصاد، سیاست، سازی، شهر سازی، فضای سبز، بهخانه

 فرهنگ، تعلیم و تربیت و ...، تعلیمات بسیاری داده شده است و در دین اسلام، نقص یا خللی وجود ندارد.

https://www.x-shobhe.com/view/7334.html
https://www.x-shobhe.com/view/7334.html
https://www.x-shobhe.com/view/7334.html
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البته که دین حق )اسلام(، چراغی است برای روشن شدن راه هدایت، برای رسیدن به رشد و کمال؛ اما  -*
یعنی نشان دادن راه، نه الزاماا بیان کردن جزئیات هر موضوعی؛ اگر کسی بخواهد کتابی بنویسد که در "هدایت" 

آن تمامی جزئیات علمی این عالَم خلقت )حتی فقط خلقت مادی( توضیح داده شده باشد، قطر کتابش، به 
گونگی حیات و ممات آن، شود. برای تشریح یک ملوکول معين، ساختار آن، چمراتب بزرگتر از این عالم می

 توان نوشت.ها کتاب میجایگاه آن، نقشش در هر ذره، ده
اگر چه در قرآن کریم، بسیاری از جزئیات علوم تجربی نیز بیان شده است، ولی اگر دقت کنید، آنها نیز به شکل  

 گردد. و به آن واقف میکند باشند و نه الزاماا با ذکر تمامی جزئیاتی که بشر با سیر علمی خود کشف میکلی می
علیم، و بالتبع معلم، فقط و فقط خداوند متعال است و هیچ بشری نیز نه تنها دانشمند به دنیا نیامده  –الف 

داند است، اما خداوند متعال هم علم را در دسترسش قرار داده دانسته و نمیاست، بلکه به هنگام تولد، هیچ نمی
 به او موهبت فرموده است:  و هم ابزار لازم جهت کسب علم را

هَاتِكُمْ »  ن بطُوُنِ أمَُّ ئاا وَالّلُ أَخْرَجَكُم مِّ مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَا تَ عْلَمُونَ شَی ْ «  وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ
 (33)النّحل، 

دانستید، و براى شما گوش و نیروى كه چیزى نمىو خداوند شما را از شكم مادرانتان بیرون آورد در حالى  ترجمه: 
هايى )كه حواس بدن را استخدام كند( قرار داد، باشد كه شكر كنید. شنوايى و دیدگان و نیروهاى بینايى و دل

]شاکر باشید، یعنی هم مُنعم را بشناسید، هم نعمت را بشناسید و هم از نعمت درست و در جهت رشد و تقرب 
 استفاده کنید[.

باشد؛ بلکه تمام عالَم آفرینش که ظهور و تجلی تعلیم خداوند متعال، فقط توسط "کتاب وحی" نبوده و نمی – ب
علم و حکمت خداوند متعال است، کتابی به قلم صُنع و تعلیم اوست. از این رو، بشر هیچ علمی را خلق 

انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار  کند. درست مثل آن کسی که فصلی از کتابی راکند، بلکه فقط کشف مینمی
 دهد.

باشد[، باید ابتدا مفهوم قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت ]که البته کتاب علوم تجربی با ذکر جزئیات نمی –ج 
مخاطبين خود و سپس مفهوم عالمیان باشد؛ اما علم تجربی و غیر تجربی بشر، پایه به پایه رشد کرده است. به عنوان 

ترین کشورها، نه این اطلاعات را در علوم فضایی نیم یا یک قرن پیش، حتی دانشمندان پیشرفته مثال تا همين
 داشتند و نه در تکنولوژی.

تواند باشد، بلکه حتی میگر نمیدر عين حال باید توجه نمود که نه تنها کشف علوم طبیعی، الزاماا هدایت -د
باشد؛ اما وم طبیعی، "ابزارسازی"، جهت "سهولت و تسریع" میمضر و گمراه کننده نیز باشد، چرا که محصول عل
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این که علم کشف شده و یا ابزار ساخته شده، چگونه مورد مصرف قرار گیرد، نیازمند به هدایت است. پس دین، 
 «.کندراه هدایت را روشن می»دهد، به قول خودتان: نقشه راه را می

سازی کشتی را یاد داد، به حضرت داوود علیه السلام، ذوب فلز و زرهخداوند متعال به نوح علیه السلام، ساختن  
باشد؛ ولی چگونه مورد را یاد داد و ...، اما امروزه این علوم رشدی یافته که دیگر با آن زمان قابل مقایسه نمی

 گیرتذ؟ نقش دین در هدایت، اینجاست.وری قرار میبهره
ی، حقوق، فلسفه، حکمت، مباحث کلامی، اخلاق، روانشناسی، انسان در قرآن کریم، از علوم طبیعی، تجرب - ھ

اما مقصودش صرفاا تعلیم علوم طبیعی و شناسی، تاریخ و ...؛ مباحث بسیاری مطرح شده است، شناسی، جامعه
دار تباشد که وارد جزئیات آن علوم برای تا آخرالزمان شود، بلکه قرآن کریم، کتاب تعلیم "نگاه جهتجربی و... نمی

 باشد.و هدفدار" به کتاب علمی خلقت می
های دیگری وجود دارد و نامی از تعداد  فرماید که لایه اوزون چیست و بعد از آن چه لایهقرآن کریم نمی

شده است؟ یعنی با عقل  « رفیع»فرماید که بروید ببینید این آسمان، چگونه بالا رفته ها نیز ندارد، اما میکهکشان
 کار دارد.

ُوْلَ الألْبَابِ  » مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأِّ  (209عمران، )آل« إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ
هايى ]قانع  ها و زمين، و در پى یكدیگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانهمسلماا در آفرینش آسمانترجمه: 

 [ است.كننده
انگور، خرما و ...، با چه فعل و انفعالاتی شراب شده »به این نیست که مثلاا بگوید:  پس هدایت -*** 

فرماید: این شود و اگر کسی آن را بنوشد، چه تأثیراتی بر خون، سلسله اعصاب، مغز و ... دارد؛ بلکه میمی
نوشیدن آن  شراب )نوشیدنی( مست کننده است و مست کننده حرام است، یعنی برای شما مضر است و از

 اجتناب کنید.
ی معماری سازی و شهرسازی. کار هدایت دینی این نیست که یک نقشهطور است در خصوص خانههمين -*** 

باشد[؛ بلکه از ضرورت ای متغیر میساختمان و یا مهندسی شهرسازی بدهد ]که در هر شهر، منطقه و دوره
گرایی، توزیع عادلانه امکانات، سبک زندگی و ... ز تجملریزی، نظم در امور، الگوی مصرف، پرهیز ا برنامه

ها، گوید، حال با طراحان و مهندسين خانه و شهر است که این اصول را ملاک قرار داده و بهترین خانهمی
ها ... و شهرها را به تناسب منطقه جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، بافت شهری ها، بیمارستانها، پارکساختمان

 ستایی و ... را طراحی  نمایند.و رو 
گردد که حتی جزئیات بیشتری از البته قرآن کریم، معلم هم دارد؛ لذا وقتی به احادیث مراجعه شود، معلوم می –و 

 علوم تجربی نیز تبیين و تدریس شده است.
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 نتايج:
 علیم خداست و معلم نیز خداوند علیم است؛ -*
ای فراوانی باشد، ]هر چند به علوم ریشهمثل قرآن کریم، انجیل یا تورات نمیتعلیم خدا، الزاماا در چند کتاب  -*

اشاره دارد[، بلکه کل عالم خلقت، تجلی علیم و کتاب علم است، لذا دستور فرمود که این کتاب )خلقت( را حتماا 
 با تعمق، تفکر و تعقل بخوانید؛

یعنی به علمی که در کتاب وحی و کتاب خلقت  کند.کند، بلکه آن را کشف میانسان، علم را خلق نمی -*
 یابد. عرضه شده، دست می

سازی و هدایت به سوی رشد و کمال باشد، کتاب تربیت، انسانقرآن کریم که منطبق با حقایق عالم هستی می -*
 انسانی است، نه کتاب درسی فیزیک، شیمی، ریاضی یا هندسه؛

علوم طبیعی در قرآن کریم مطرح شده است، اما در قالب جهت  هر چند مباحثی از کلیات و گاه جزئیات -*
 باشد؛دادن و هدف والا بخشیدن به مطالعه در علوم طبیعی می

باشد؛ یعنی کتاب شناخت حقایق عالم هستی ]از توحید تا بینی" و "ایدئولوژی" میقرآن کریم، کتاب "جهان -*
 باشد؛ق با حقایق میمعاد[ و نیز کتاب حقوق و بایدها و نبایدهای منطب

 شناسی" است و نه کتاب آناتومی بدن؛قرآن کریم، کتاب "انسان -*
 (43)الأنبیاء، « أفََلَا تَ عْقِلُونَ كِتَاباا فِیهِ ذكِْركُُمْ لَقَدْ أنَزلَْنَا إلِیَْكُمْ  » 

 اندیشید؟ست. آیا نمى در حقیقت، ما كتابى به سوى شما نازل كردیم كه یادِ شما )بحث از انسان( در آن اترجمه: 
 سازی و شهرسازی؛سازی است، نه کتاب خانه سازی و جامعهقرآن مجید، کتاب انسان -*
 سازی است، نه ابزاری سازی.قرآن کریم، کتاب حقوق و رفتار -*
قرآن کریم، کتاب اخلاق )فرد یا جامعه( برای سهولت و سرعت در "شدن" است، نه کتاب صنایع تکنولوژی،  -*

 ت سهولت و سرعت در کار انجام دادن.جه
***  
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 4931اسفند  – سیاسی

واقعا برام جای سواله كه چرا در اين زمان جوانان ايران نسبت به آخوندها نظر خوبی ندارن؟! اگه خاطرتون 
و شيفته آخوندها بودند و احترام زیادی قائل بودند و لی  باشه تا قبل انقلاب چقدر جوانان ايران، دوستدار

 حالا چه؟ چرا اينگونه شده؟ ... چرا بايد در حكومت اسلامی اين چنین پيش بره؟ واقعا چرا؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی و ...، در هر امری، بسیار دوستی و دشمن –موافقت یا مخالفت  –علل و عوامل هر گرایش، یا عدم گرایش 

ها به روحانیت و یا آخوندها ها یا وازدگیگردند. پس علل گرایشاست که برخی اصلی و برخی فرعی محسوب می
 نیز بسیار است، اما لازم است قبل از اشاره به برخی از علل اصلی، به چند نکته مهم توجه نمود:

ی ]به ویژه شیعی[ همیشه برای مُلا یا آخوند که امروزه "روحانی" اگر چه ملت ما به واسطه اعتقادات اسلام –يک 
شود، احترام خاصی قائل بوده و هستند، اما هرگز چنين نبوده که قبل از انقلاب گرایش مردم و جوانان خوانده می

د القا های جدیبه روحانیت بیشتر بوده باشد و حالا کمتر، بلکه این دروغ جوّی است که به اذهان عمومی نسل
 گردد. می

های ها و جوخهها، تبعیدگاهگاهها، شکنجهقبل از انقلاب، جایگاه نخبگان و فرهیختگان این کسوت، در زندان
اعدام بود و سایرین نیز نه تنها جایگاه و احترام خاصی نداشتند، بلکه به اذهان عمومی القا شده بود که به آنان 

 فناتیک( و ... نگاه کنند. به چشم افراد ضعیف، فقیر، امُّل )
کنند، نگاه مردم ]از دوست و دشمن[ به "آخوند" به مراتب متفاوت امروز بر خلاف آن چه فرافکنی می –دو 

های مسلمان و بالاخص در جمهوری اسلامی ایران و علی الْصوص در میان است، به ویژه در میان ملت
 نوجوانان و جوانان.

زور و تزویر، ثروت و سلاح ندارد، بلکه باور، محبت و گرایش مردم به آنها، تنها  "آخوند"، مانند صاحبان زر و
باشد. پس از انقلاب اسلامی، استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، پایداری، ثبات و شان میابزار قدرت

قلبی مردم به  استحکام این نظام به رغم تمامی جنایات داخلی و خارجی و ...، همه به خاطر گرایش اعتقادی و

https://www.x-shobhe.com/,/7360.html
https://www.x-shobhe.com/,/7360.html
https://www.x-shobhe.com/,/7360.html
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زده و ... . هم چنين است علت تحول پردازان غربباشد، نه به خاطر رجال سیاسی و نظریهاسلام، فقه و فقیه می
 بزرگی که در لبنان، فلسطين، منطقه و کل جهان اسلام ایجاد شده است.

 آخوند کيست؟
لازم است ابتدا بدانیم که "آخوند" کیست و چه تفاوتی با "مُلبّس" دارد؟ آیا هر کسی که صرف و نحو عربی 

 بخواند، کمی هم از علوم حوزوی کسب نماید و بالاخره لباس آخوندی بر تن کند، آخوند است؟! 
ر تمامی کارمندان در هر دین، مکتب، صنف و کسوتی، مدعیان بسیارند، اما "صادق و صدیق" کم است. مگ

آموزش و پروش در سرتاسر دنیا، واقعاا مصداق "معلم" هستند؟! مگر هر کسی که دکترای پزشکی گرفت، واقعاا 
مصداق "پزشک" است؟ همه مردم جهان، پزشکی را دوست دارند، چون با سلامت بدن آنها سر و کار دارد، اما 

 متنفر هستند. در هر ملتی، بسیاری از مردم، از بسیاری از پزشکان
طور است. هر کس "ملبس" شود که آخوند نیست. امام خمینی رحمة الله علیه، مُلا، آخوند یا روحانی هم همين

 نالید.بصیرت و نادان میخودش آخوند بود و از آخوندهای درباری، آخوندهای فاسد و یا آخوندهای بی
كنند كه بیایید به اسلام برگردید. اینها را نصیحت مىبعضى از این آخوندهاى دربارى كه ما »امام خمینی )ره(: 

 (« 723ص  47)صحیفه امام ج« داننددانند چه است. اینها اسلام را جز خوردن چیزى نمىاسلام را نمى
 ( 114ص  45)همان ج« مان از این آخوندهاى دربارى فاسد است ما گِله » امام خمینی )ره(: 

کنند و وقتی از "فقه"، "فقیه" و ضرورت رجوع و تقلید مردم از فقیه بحث می امام حسن عسکری علیه السلام،
هایی هستند، افزایند: البته فقط برخی از فقها دارای چنين ویژگیشمرند، میهای یک فقیه قابل رجوع را بر میویژگی

یعَةِ لا جَمیعَهُم» نه همه آنها   «.7/543/773حتجاج : / الا وذلكَ لا یكونُ إلّا بعَضَ فُ قَهاءِ الشِّ
پس آخوند، با آخوند، متفاوت است. در همين دوران انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، انواع و اقسام آخوندها را 

برخی با علم و فضیلت و بصیرت نقش  -دیدیم. برخی دانش و بینش در جهان اسلام را متحول کردند )مطهری( 
الله ین قانون اساسی ایفا نموده و عاقبت نیز به شهادت رسیدند )آیتهای این نظام و تدو اصلی را در ثبات پایه

مند شوند ارائه بدیلی از قرآن کریم، که نسل امروز و آیندگان بهرهبرخی تفسیر جامع و بی –دکتر شهید بهشتی( 
و برخی هنوز برای اسلام  –دادند )علامه طباطبایی(، برخی دیگر در سنگرهای دیگر به شهادت رسیدند 

اند و از آن )در عوامفریبی( برای رفع برخی دیگر نیز یک لباسی پوشیده –مسلمين تلاش و مجاهدت دارند ... 
بینند؟ هرگز. این دروغ . آیا مردم همه را به یک چشم میکنندتشنگی ثروت و شیفتگی قدرت سوء استفاده می

 است.
 ضد تبليغ:
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از امامان »افل شد. قبل از انقلاب اسلامی، نسبت به آخوند اما در عين حال، از اثر " ضد تبلیغ " نباید غ
جور دیگر؛ چرا که شد و پس از انقلاب اسلام، یکجور ضدر تبلیغ مییک« علیهم السلام گرفته تا فقها و علما

 کنند.شرایط کاملاا متغیر شده و دشمنان امروزه بیشتر احساس خطر می
ی "آخوند"، هدف و در این نزدیک به چهاردهه، کدام صنف یا کسوتی در دنیا )نه تنها در ایران(، به اندازه -*

 شان قرار گرفته است؟! ی ضد تبلیغ کفار و مستکبرین و منافقين و عمّالنوک حمله
های سیاست حکومت در اولویت استراتژی« اسلام هراسی، با محوریت آخوند»چرا امروزه در امریکا و اروپا،  -*

 های صهیونیستی قرار گرفته است؟!جبار و رسانه
نشانده انگلیس[ و چرا در ایران خودمان، از اعصار گذشته، به ویژه در دوران رضا پهلوی ]نوکر و دست -*

محمدرضا پهلوی ]نوکر و دست نشانده امریکا[؛ این همه کشتار، جنایت و ضدتبلیغ علیه "آخوند"ها به راه 
 ختند؟! اگر مردم از آخوندها بیزار بودند که دیگر نیازی به این ترفندها نبود.اندا

چرا از ابتدای استقلال این کشور و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، این همه ضد تبلیغ علیه آخوندها  -*
ح روشنفکران غرب ها، بهاییت، منافقين، به اصطلاطلبالحالی چون: بقایای سلطنتشود و چرا اقشار معلوممی

های وابسته ها و سایتجیر و مواجب خوارج در داخل کشور، رسانهزده، اهل فسق و فجور و فساد، مزدوران بی
 تازند؟! و ...، این همه به "آخوند" یا به تعبیر امروزی "روحانیت" می

فند، چه رسد به آخوندش، از هر قید و آنهایی که با اصل اسلام مخالهای غافل و عنود، و افراد بیچرا انسان -*
آخوندی که احساس کنند کم یا زیاد از اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله فاصله گرفته است، حمایت و 

 کنند؟! مگر با آخوند مخالف نیستند؟!طرفداری می
نين بود که این همه آیا علت این همه دشمنی گسترده، "بیزاری مردم و به ویژه جوانان از آنهاست؟!" اگر چ -***

 یا علت اصلی "تلاش برای بیزار کردن اذهان عمومی از آنهاست؟!" –گزاری و زحمت و تلاش لازم نبود سرمایه
چرا "آخوند" واقعی، هم چنان محبوب قلوب » -« چرا به رغم این همه تلاش طی چند قرن، موفق نشدند؟!» -*

داخلی آنها، ولایت فقیه را که آخوند است، هدف اصلی   چرا تمامی دشمنان خارجی و عمّال» -« مردم است؟
 «چرا این همه آخوند را ترور کردند؟!» -« اند؟!گرفته

های اول انقلاب، آخوندهایی چون: مدنی، دستغیب، اشرفی، قاضی طباطبایی، مطهری، مگر در همان سال
 بهشتی، مفتح و صدها تن دیگر را ترور نکردند؟! 

ها در جنگ نرم، و این همه همه دشمنی، ترور اشخاص در جنگ سخت و ترور شخصیتآیا علت اصلی این  -*
ضد تبلیغ گسترده و مستمر، دانش، بینش، بصیرت، بیداری و اخلاص آنان در بیدار کردن مردم جهان و به ویژه 

 باشد؟نمیی مردم، به ویژه جوانان در سرتاسر دنیا، از سوی دیگر جهان اسلام از یک سو، و گرایش گسترده
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 باشند؟!مگر اکثر مسلمانان جهان، به ویژه شیعیان، مقلد مرجع فقیهی که آخوند است، نمی -*
پس، جوّ ضد آخوندی، به مراتب بیشتر از واقعیت آن است، اگر چه در هر حرکتی ریزش و رویش وجود  -*** 

 دارد و ضد تبلیغ نیز مؤثر است.
گذشت دو ماه از بیعت با رسول خدا صلوات الله علیه و آله، نقض اگر ضد تبلیغ نبود، مردم مسلمان پس از  

پس از گذشت سه دهه،  -افتاد رسید و جنگ جمل راه نمیجنگ صفين به نتیجه مطلوب می –کردند بیعت نمی
با گذشت فقط پنجاه سال، مردم مسلمان در  –فروختند شان را به معاویه و تزویرهایش نمیمردم خودشان و دین

گذاشتند و شامیان و کوفیان برای ترور و کشتن او و خانواده و و مدینه، امام حسين علیه السلام را تنها نمیمکه 
 کردند و ... .ش، آن طور لشکر کشی و جنایت نمیاصحاب قلیل

ها و ترویج فساد و فحشا پس، هوشیاری، تقوا و بصیرت مردم نیز شرط لازم است. اگر مردم تحت تأثیر ضدتبلیغ
شوند، چه رسد به این که با آخوند مخالف باشند. و ...، از اسلام عزیز روی برگردانند، حتی دشمن خدا هم می

آید، رسند که تا نامی از خداوند و وحدانیت او به میان میفرماید که برخی به جایی میخداوند متعال خود می
های خودشان به و حرفی از علایق و محبوب خورد، اما اگر بحث عوض شدشان به هم می"مشمئز" شده و حال

 شوند.میان آید، شاد می
)الزّمر، « وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِینَ مِن دُونهِِ إِذَا هُمْ یَسْتَ بْشِرُونَ اشْمأََزَّتْ قُ لُوبُ الَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَإِذَا ذكُِرَ اللَُّ وَحْدَهُ » 

15) 
گردد، و چون كسانى هاى كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، منزجر مىنهايى یاد شود، دلو چون خدا به تترجمه: 

 كنند.غیر از او یاد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى
 نکته:

ملبسين به لباس  -آخوند نماهای دنیا طلب  -و البته و صد البته که مواضع و عملکردهای آخوندهای قلابی 
کند، بلکه نماهای فاسد و فاجر و فاسق، نه تنها زدگی ایجاد میروحانی –اند نبردهروحانیت که از اسلام بویی 

 شان فرق دارد.ها هستند و فقط لباسدهد؛ اگر چه اینان از همانی خوبی به دست دشمنان در ضد تبلیغ میبهانه
گیرد، بزرگ  انجام می دشمنان خلاف و فساد اینان را که به امر و دعوت و تبعیت از فرهنگ و سیاست خودشان

 کنند؛ پس شنونده باید عاقل باشد.کشند، اما در مقام "مصداق"، به خوبان اشاره میکرده و به رخ می
*** 
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ست. اگر برخی را اند که فقط به ليست رأی دهيد؟ اين جوّ بسيار شايع شده اآیا مقام معظم رهبری فرموده
  دهيد؟بر اساس شناخت اصلح ندانيم، یا برخی ديگر را اصلح بدانيم چه؟ خودتان کدام ليست را پيشهاد می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کامل   خیر، این دروغ و البته تهمتی بر ایشان است که برخی از روی نادانی و کج فهمی، و برخی دیگر با آگاهی

 کنند.از بیانات ایشان و از روی عمد بیان داشته و شایع می
کند، بلکه همیشه بسته و ناشناخته دعوت نمیگاه مردم را به انتخاب و کار چشمامام امّت، نه تنها هیچ -*

 شوند. مطالعه، تحقیق، شناخت و بصیرت را موکدا متذکر می
ه خودتان فکر نکنید و سرنوشت خودتان را خود تقریر نکنید و به گویند کامام امّت، هیچ گاه به مردم نمی -*

 دیگران بسپارید.
 «.همه سعی کنند درست انتخاب کنند»فرمودند: اگر نظر مقام معظم رهبری این بود که نمی -*
ی  ها نبود، باید از انتخابات کنارگیر اگر نظر این باشد که "فقط لیست"، پس هر نامزدی که اسمش در لیست -*

 کند.
شناسید و یا به افراد مندرج در فرمایند: در انتخاب باید به اطمینان برسید، حالا یا خودتان میایشان می -*

 دهید. البته آن هم با دقت در اسامی ارائه شده.لیستی که به منبع صدورش اعتماد دارید، رأی می
های روم نیز، در منبع صدورش و نامراغ لیست ایشان تأکید نمودند که من اگر فردی را خودم نشناسم و به س -*

 کنم.مندرج دقت می
بدیهی است چه بسا در لیستی که از ناحیه یک منبع مورد اعتماد، یا یک وحدت و ائتلاف صادر شده،  -*

 دانیم.ایم و برای مجلس اصلح نمیاسامی افرادی باشد که دیگر آنها را خوب شناخته
گردد تا هم در فراز به فراز آن دقت کنیم و هم دیگران را مطلع نماییم و هم ایفاد می عين بیان ایشان، ذیلاا  -*** 

 اگر کسی خواست سوء استفاده کند، مستند پاسخ دهیم:
 مقام معظم رهبری:

رسد که چون یکایک افراد را ممکن جور میبخشی به نتیجه برسد. به نظر بنده اینانسان باید به شکل اطمینان»
های این آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدمها را میخود بنده هم وقتی این فهرست -سیم است نشنا

کنم ببینم آن  اند، و نگاه میکنم به آن کسانی که ]اینها را[ معرفّی کردهشناسم امّا اعتماد میها را نمیفهرست
ای های متدینّ و مؤمن و انقلابیاینها آدم اند چه کسانی هستند؛ اگر دیدمکسانی که این فهرست را معرّفی کرده

دهم؛ اگر دیدم نه، کسانی که این فهرست را [ آنها رأی میکنم و به ]فهرستهستند، به حرفشان اعتماد می

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7312.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7312.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7312.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7312.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 432

دهند، اند کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمیّّتی نمیداده
 -کنم؛ به نظر من این راه خوبی است آمریکا و غیر آمریکا است، به حرفشان اعتماد نمیدلشان دنبال حرف 

شود برای مجلس شورای اسلامی یا مثلاا برای مجلس خبرگان، این مینگاه کنیم ببینیم این فهرستی که به ما داده 
داری اینها و به تقیّد اینها اعتقاد یندهد. به افرادی اعتماد بکنیم که واقعاا به دفهرست را چه کسی دارد به ما می

اند، بدانیم در خطنّد، در راه امامند، امام را واقعاا قبول دارند؛ داشته باشیم؛ بدانیم اینها متدینّند، بدانیم انقلابی
جور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را راهش این است که اینها را بدانیم. اگرچنانچه کسانی این

اند؛ خدای متعال ثواب خواهد داد، ولو اینکه در یک مورد، اشتباه هم اتفّاق بیفتد. مثلاا آن کسی که انجام داده
ام و من خیال کردم آدم خوبی است و به او رأی دادم، اتفّاقاا آدم مطلوبی نباشد ولی من تلاش خودم را کرده

 (20/29/210۰« )خدای متعال اجر خواهد داد.
 پيشنهاد ما:

طور که مقام معظم رهبری فرمودند و حکم عقل نیز همين است، ملاک و شاخص اول، شناخت شخصی همان
شناسیم در لیستی باشد و چه نباشد؛ و البته که این شناخت و انتخاب اصلح، باشد، چه نام آن افرادی که میمی

باید بر اساس مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و با بصیرت در دوست و دشمن سناسی باشد. از مصدایق ظهور 
 هاست.و بروز عملی "تولا و تبرا"، همين انتخاب

*** 

ور دارند، از اسلام خارج هستند؟ اگر نه، چقدر با آیا پیروان مذهب "علوی" که امروزه در سوريه و ترکيه حض
 تشيع قرابت و نزديکی دارند؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد، در بخش سیاسی شاید ابتدا این سؤال به ذهن خطور کند که چرا این پرسش که مربوط به "ادیان و فرق" می

گاهی بار سیاسی یک موضوع، به مراتب بیشتر از بار علمی و خبری آن درج گردیده است؟ اما دقت کنیم که  
کند که گاهی انسان گمان می  –کنند باشد. گاهی سؤال یا شبهه اعقتادی را فقط با اهداف سیاسی رایج میمی

این سؤال در ذهنش خودش پیش آمده و هیچ جریانی پشت سر آن نیست، و حال آن که جوّها و فضاها سبب 
 این سؤال شده است، هر چند که خود انسان نداند. پیدایش

آیا علویان نیز »در همين سؤال دقت کنید که حتی به شکل منفی طرح شده است. یعنی پرسیده نشده که 
]اگر چه قطعاا « آیا علویان ترکیه و سوریه از اسلام خارجند؟!»، بلکه با قید مکان پرسیده شده: «مسلمانند؟

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31906
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خواهد بداند که علویان نیز مسلمان هستند و سؤال، اصلاا چنين قصدی ندارد، بلکه فقط میی محترم ارسال کننده
 وجه تشابهی به تشیع دارند یا خیر؟[.

مسلمانان را از هر مذهبی، در سرتاسر جهان، از بوسنی در اروپا گرفته تا میانمار در شرق آسیا، قتل عام و مُثله 
به كدامين گناه   - بَِِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ »دهند، تا نپرسند: اختلافات مذهبی سوق میکنند؛ اما ذهن آنها به سمت می

 کشد؟! بلکه فقط بپرسند: و چه کسی ما را می« 0كشته شده است؟ / التکویر، 
 آیا اهل سنت مسلمانند؟
 آیا اهل تشیع مسلمانند؟

 ها مسلمانند؟آیا علوی
 آیا ... ؟

 گردد:تش ایفاد میدر هر حال پاسخ از جوانب متفاو 
هر کسی که به خداوند سبحان و یگانگی و یکتایی او و نیز به معاد )بازگشت به سوی او( معتقد باشد، 

است؛ و هر کس که پس از اعتقاد به توحید و معاد، به رسالت و خاتمیت حضرت محمد مصطفی « موحد»
است؛ و هر کس که به « مسلمان»داشته باشد، صلوات الله علیه و آله و بالتبع کتاب او ]قرآن مجید[، اعتقاد 

ولایت امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلام و جانشینی و امامت او پس از رسول اکرم )ص( معتقد باشد، وارد تشیع 
 گردد.شده و شیعه است. این یک تعریف کلی است که همگان را شامل می

ی "دین"، با "مذهب" متفاوت است، نه تنها در اسلام، بلکه در سایر ادیان الَی و حتی مکاتب مقوله –الف 
باشد؛ مانند مذاهب کاتولیک، ارتدکس و پروتستان در مسیحیت؛ یا فرق فریسیان، اینسیان، بشری نیز چنين می

 ها و ... در یهودیت.صدوقیان، زیلوت
گردند، تمامی مذاهب ب یهودی و مسیحی، پیروان همان دین محسوب میطور که تمامی فرق و مذاهپس همان

 گردند.اسلامی نیز "مسلمان" محسوب می
"مذهب" یعنی "راه و طریق"؛ از این رو اختلاف مذاهب، اختلاف دانش و بینش نظری در مبانی یک دین  –ب 

 گیرد.باشد که با حفظ اصول صورت میو اختلاف در برخی احکام )فقه( می
رسالت و خاتمیت »، «توحید، معاد و نبوت»به عنوان نمونه: در مذاهب اسلامی، مبانی نظری و اعتقادی مانند: 

در همه مذاهب یکی است و در احکام ضروری « وحیانیت قرآن کریم»، «رسول اعظم صلوات الله علیه و آله
 ها نیز یکی هستند.ها و حرامچون: نماز، روزه، حج، قبله، طهارت و بسیاری دیگر از حلال

 علویان:
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اگر مقصود از "علوی"، معتقدان به ولایت و امامت امیرالمؤمنين، علی بن ابیطالب علیه اسلام باشد، تمامی 
ای، "علوی" هستند، چنان که همگی "فاطمی" هستند. اما اگر مقصود از "علوی یا شیعیان، در هر مذهب و فرقه

لویان" که در ترکیه، سوریه و ... سکنا دارند باشد، این علوی، بیش از آن  علویان"، این گروه مشهور شده به "ع
 که یک مذهب باشد، یک فرقه است. 

رسد که در ضمن آداب و رسوم قومی را هایی میتاریخچه پیدایش این فرقه به این شکل، به مسلمان شدن ترکمن
هایی ر ترکیه آمدند و ساکن شدند و سپس گروهکردند. آنها در کوچ خود به منطقه "آناتولی" دحفظ و رعایت می

 از آنان به سوریه و لبنان رفتند.
باشد و سپس ]به ویژه پیرو می« مراسم جمع»ترین آنها علویان، برای خود رسم و رسومی ایجاد کردند که از مهم

شان هایاسمتحولات سیاسی پس از آتاتورک و جمهوری شدن ترکیه و اختناق شدید[، برای خود و انجام مر 
بان، چراغچی، ذاکر، فراش و مرشد، رهبر، دیده»تشکیلاتی درست کردند و مقاماتی در آن قرار دادند، مانند: 

 ...[ که هر کدام به ترتیب در جایگاهی قرار گرفته و تعریف و وظایفی دارند.
 ترفندهای سياسی:

ای که باشد، به گونهر ایجاد تفرقه بين مسلمانان میتر از همه اینها، ترفندهای سیاسی انگلیس و امریکا، داما مهم
هر کدام، دیگری را خارج از اسلام قلمداد کنند ]و البته در این میان، چالشی راجع به وهابیت که نه شیعه است 

اند و هدف از تشکیل آن نیز سرکوب جمیع مسلمانان و نه سنّی و بنیانش را انگلیس و فراماسون بنا نهاده
 آید[.به میان نمی باشد،می

میلیون نفر "علوی" هستند! هم چنين جمع کثیری از  75میلیون از مردم مسلمان ترکیه، حدود  33از مجموع حدود 
 باشند.ی علویان میمردم سوریه، پیرو "علوی" هستند، حافظ اسد و بشار اسد نیز در زمره

 ترکيه:
لاا مسلمان نیستند. حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از به مسلمانان ترکیه، چنين القا کردند که علویان، اص

چون مردم ایران نیز ]اکثرا[ شیعه هستند و شیعه همان علوی است، پس »همين القا سوء استفاده کردند و گفتند: 
 باشد.ها بعد فهمیدند که تشیع دوازده امامی، با علوی متفاوت میآنها نیز مسلمان نیستند. مردم ترکیه، مدت

باشد. مشکل ترکیه در بافت جمعیتی و بالتبع گرایشی خود، با دو مشکل بزرگ "ملی" و "مذهبی" مواجه می
باشد و مشکل می (PKKک )ک"ملی" آنها کُردهای جدایی طلب، به رهبری عبدالله اوجالان، رییس حزب پ

 دهند.یباشند که بیش از یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل ممذهبی آنان، علویان می
 سوريه:
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های گوناگون چون: سوری )شامی(، فلسطینی، عرب و کُرد وجود دارند و هم مذاهب  در سوریه، هم ملیت
های حضرات زینب و گوناگون چون: شیعه، سنّی و علوی؛ اما علویان به خاطر کثرت جمعیت و نیز تأثیرات حرم

 باشند، محبوب و محترم هستند.م و نهضت حسینی میالسلام که یادآور امام حسين علیه السلارقیه و ... علیهم
 ايران:

بافت کشور پهناور و ملت بزرگ ایران، با همه متفاوت است؛ از یک سو ادیان مختلف را در خود جای داده است 
تر، حاکمیت و از همه مهم –کنند از سوی دیگر، مذاهب گوناگون مسلمان و غیر مسلمان در آن زندگی می –

 اسلام و تشیع در میان مردم است.غنی فرهنگ 
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تمامی ترفندهای تفرقه افکن امریکا و انگلیس در 

خواستند شکل نگرفته بود[، یکباره با وحدت مردم نقش بر آب شد، مضافاا ایران ]که از ابتدا نیز آن گونه که می
تر  ها و ...، این انسجام مستحکمها، ترورها، فتنههای داخلی و خارجی، تحریمل جنگبر این که به رغم تحمی

 ای مبدل شده است.گردید و امروز ایران به یک قدرت بزرگ منطقه
 ايرانی:

ی عجیبی ایجاد  گرمی تمامی مسلمانان جهان به ایران اسلامی و مردم مسلمان ایران، قدرت بالفعل و بالقوهپشت
 الملل گردیده است.موجب ترس و وحشت بیشتر استکبار و صهیونیسم بينکرده که 

های مشهود در جنگ نرم و جنگ سخت، هنوز سیاست ایجاد تفرقه، با شدت از این رو، ضمن تمامی استراتژی
 شود؛ چه در منطقه و چه حتی در داخل کشور.بیشتری دنبال می

ام دیگری را خارج از اسلام و دشمن خود تلقی کند و سپس کشی کنند و هر کدشیعه و سنّی مقابل یکدیگر صف
همگی با هم، "علویان" را غیر مسلمان بدانند و بالتبع حامی مردم سوریه )به بهانه علوی بودن( نباشند، تا رژیم 
سقوط کند و کشور سوریه به چند ایالت بزرگ و کوچک تجزیه شود. حامی فلسطين و لبنان )به بهانه سنّی بودن( 

باشند، تا اسرائیل سراسر خاک فلسطين و لبنان را غصب کند ... و سپس با عزم "نیل تا فرات" راهی عراق و ن
 ایران شود.

ی خاک، برای سایر کشورها اسلامی مانند سعودی، عراق، افغانستان، پاکستان و از جمله ایران این سیاست تجزیه
ی وجود ندارد، مگر اختلافات داخلی در کشورها و منطقه. نیز در نظر گرفته شده است؛ که البته هیچ راه تحقق

 اختلاف مردم با یک دیگر.
 وجوه تشابه تشيع و علوی:

 ها و .... . ها، هفت امامیها، چهار امامیدر تشیع نیز فِرق متفاوتی ایجاد شد، مانند علوی
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 علیه السلام معتقد هستند و البته ها، ضمن اعتقاد به توحید، معاد، نبوت و ...، به ولایت امیرالمؤمنينعلوی
 ای دارند.نسبت به سایر ائمه اطهار علیهم السلام، احترام خاصی قائلند و محبت ویژه

ها در اصل احکام ]نه در رفتارها و رسومات گروهی و ...[، قایل به احکام متفاوتی نیستند، و غالباا همان علوی
   کنند.ی جعفری را دنبال میاحکام فقه شیعه

*** 

تر تراست و هم از نظر دين و خلقيات فرهنگ همگونبا اين که ايران، هم از نظر مسافت به سوريه نزديک
خواهد کنند؟ آیا ايران نمیاست، چرا آورگان و پناهندگان سوريه و عراق به کشورهای اروپايی مهاجرت می

جمعيت اضافه داشته باشد )از نظر مشغول شدن نظام با اوارگان، يعنی امری مهم تر وجود دارد؟(؟ یا اين که 
  دهد؟شرايط اقتصادی اجازه نمی

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
با بحران کمبود جمعیت مواجه ایران، مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس و آلمان گذشته و ... نیست که  -*

شده باشد و راهی برای جبران آن، جز مهاجر پذیری نداشته باشد. ایران فعلاا کشور جوانی است و اگر مجلس، 
های تبلیغاتی و حتی بیولوژیکی آشکار و پنهان در جهت دولت و ملت ایران بتوانند فریب نخورند و بر جنگ

 رسد.که جمعیت ایرانی، به صد میلیون نفر می  کشدفایق آیند، طولی نمی« تحدید نسل»
بار و کنند، یک تراژدی اسفی "مهاجرت"، برعکس آن چه عموم مردم در ایران یا جهان گمان میمقوله -*

اتفاقی نیست که تصور شود هر گاه در کشوری بحران و ناامنی ایجاد شود، یک عده از مردمش به کشورهای دیگر 
سازی برای تحقق اهداف الملل و زمینهپیش و بیش از آن، یک استراتژی مهم در روابط بينکنند، بلکه مهاجرت می

های باشد؛ اگر چه همیشه در مقام اجرا، چند درصدی ]کم یا زیاد[، اختلالاستعماری جهان استکبار می
 باشند.دهد که البته همه قابل کنترل میای رخ مینشدهحساب

 چند سؤال شروع کنیم که ذهن با این مقوله آشناتر گردد. اجازه دهید که پاسخ را با 
دانید که مهاجرت، رویکردی نیست که امروزه رخ داده باشد و سابقه دیرینه دارد، تا آنجا که حتی  می -*

های سازماندهی شده و نشده، به شکل کنونی کشورهایی چون امریکا و سپس کانادا یا استرالیا، با همين مهاجرت
اند، و کشور های متقابل به استعمار و ثروت رسیدهند و کشورهای چون انگلیس و فرانسه، با مهاجرتادرآمده

 آلمان، پس از جنگ جهانی، با مهاجرپذیری، جمعیت، صنعت و اقتصاد خود را رونق بخشید.
 –به فرانسه ها عرب –ها بیشتر به انگلیس چرا در مهاجرت ملل مسلمان به کشورهای اروپایی، ایرانی –الف 

ها به ایتالیا رفتند؟ آیا خودشان انتخاب کردند؟ آیا دین و آیين و فرهنگ آنها به ها به آلمان و اتریش و مراکشیترک
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ها بود که با پذیرش مهاجر، صدور اجازه اقامت و کار و ...، به بندی خود غربیهم شبیه بود؟! خیر، بلکه تقسیم
از دیرباز ایتالیا و آلمان، پناهنده و یا مهاجر ایرانی و یا حتی متقاضی اجازه  مرحله اجرا درآوردند. در حالی که

در حالی که  –پذیرفتند، انگلیس و امریکا، رویکرد مثبتی داشتند پذیرفتند و یا به سختی میاقامت و کار را نمی
 پذیرفت و ... .ها را نمیپذیرفت، عربای میها را در کثرت گستردهآلمان ترک

شان تقسیم شدند؟! ها به تناسب ثروت و یا تخصصها، ملتها و پذیرشچرا در میان همين مهاجرت –ب 
ها به ایران آمدند، اما ثروتمندان آنها در افغانی –ها به فرانسه رفتند، اما ثروتمندان آنها در سوییس سکنا گزیدند عرب

های آلمان، ایرانی های متفاوت بیمارستانبخش درصد از رؤسای 33بیش از  –انگلیس و آلمان اقامت گرفتند 
پس همه حساب شده و طبق  –ها در امریکا پذیرش شدند و ... هستند، اما مغزهای ریاضی و فیزیک ایرانی

 رود.ریزی پیش میسیاست و برنامه
، پس چرا آیا پزشکی در آلمان، فرانسه و انگلیس با یک دیگر متفاوت است و فاصله بسیاری دارند؟! خیر –ج 

ها کرد، اما انگلیس و فرانسه رویکرد دیگری داشتند؟! آیا آلمانیمجروحين جنگی و شیمایی ما را آلمان پذیرش می
فروختند و از های شیمیایی را به رژیم بعث صدام میدلشان برای مجروحين ما سوخته بود؟! یا این که از سویی بمب

ونگی آثار و نتایج، با پذیرش مجروحين شیمایی و ...، انجام سوی دیگر آزمایشات خود را برای بررسی چگ
 دادند؟!می

 های کنونی:مهاجرت
رسد و این همه های کنونی به سرتاسر کشورهای اروپایی، به دو میلیون نفر نیز نمیدانید که جمع مهاجرتمی

نسل جدید کمتر بدانند[، وقتی ای به راه افتاده است! این در حالی است که ]شاید المللی و رسانهجنجال بين
انقلاب اسلامی ما در ایران به پیروزی رسید، همزمان با به راه انداختن جنگ داخلی در کردستان و برخی دیگر از 
نواحی مرزی، و نیز تحمیل جنگ خارجی از سوی عراق با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی اغلب کشورهای اروپایی و 

ی و دو میلیون مهاجر عراقی )معاودین( را به ایران ریختند. یعنی کشور بحران زده به عربی،  دو میلیون مهاجر افغان
میلیونی، با چهار میلیون  75ها، با وضعیت بد اقتصادی، و کشور واسطه انقلاب، جنگ زده به واسطه جنگ

 مهاجر بدبخت و بیچاره و آواره مواجه شد!
های اجتماعی )سازمان ملل و ...( حتی حاضر نشدند ا و سازمانالمللی، نهادهدر آن دوران، به رغم قوانين بين

یک دلار و یا یک پتو به ایران بدهند، چه رسد به ارسال مواد غذایی، دارویی، چادر و ...؛ اما اکنون اتحادیه 
جرت اروپا، به رغم بحران اقتصادی و پولی و ورشکستگی آشکار و پنهان، سیصد میلیارد دلار بودجه به مقوله مها

کند که به ترکیه صد میلیارد دلار بدهد، تا مهاجرین سوری را بپذیرد! دهد! اتحادیه اروپا مصوب میاختصاص می
ای و های انرژی هستهبرد و به رغم نابود کردن زیرساختاین در حالی است که ایران در تحریم اقتصادی به سر می
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ی خودمان در امریکا و اروپا را مسترد کنند. بحث صدها ههای بلوکه شد...، معلوم نیست که حتی بخشی از پول
دهند؛  و ما باید خوشحال باشیم که هواپیماهای ما رسد! آن را هم نمیمیلیارد دلار مطالبات، به پنج میلیارد می

طرح  توانند در مسیر پروازی "سوخت گیری" کنند و یا چند قطعه را از آنان بخرند! و البته از سویی دیگر، بامی
های چند میلیاردی نموده و های گوناگون، ایران را محکوم به پرداخت ضرر و زیان و جریمهشکایات و برپایی دادگاه

 کنند!از همان ثروت هنگفت بلوکه شده کسر می
رود، اگر چه های جهان استکباری پیش میشده است. همه بر اساس اهداف و سیاستپس همه حساب

 هد، که قابل کنترل است.هایی نیز رخ داختلال
شوند که با داعش کار کنند، از سوی دیگر راه از سویی هفت هزار تروریست اروپایی به سوریه اعزام می -*

کنند تا راهی جز ادامه نداشته باشند، از سوی دیگر مردم سوریه را در بازگشت آنها به کشورشان را مسدود می
کنند، از سویی دیگر امریکا پس از مهاجرت آنها به اروپا را باز میدهند، از سویی دیگر راه مهلکه قرار می

هزار نیروی دیگر بومی دارد و ...، خب اینها را قرار  5اش در به وجود آوردن داعش، سخن از آموزش رسوایی
 است کجا آموزش دهند؟ در سوریه، عراق، ایران و یا کشورهای اروپایی و ترکیه؟ مگر جمعیت سوریه چند نفر

است که یک میلیون یا بیشتر از آن آواره شده و مهاجرت کنند و این کشور بتواند هم چنان با بحران تروریستی 
 ایجاد شده از سوی غرب و با حمایت ترکیه و کشورهای خائن عرب، سرپا بماند؟ 

ه سوریه باید به در سیاست آنها، رژیم بشار اسد، باید حتماا سقوط کند؛ البته مشکل آنها شخص اسد نیست، بلک
ریزی دو یا سه قسمت تجزیه گردد و عراق به چهار قسمت و ایران به پنج قسمت و ...؛ پس همه هدفدار، برنامه

 شده و محاسبه شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، تراژدی غرق شدن مهاجرین از طریق دریای آرام، به سواحل ایتالیا، حدوداا از سه سال 

ها حالی که این نوع از مهاجرت به ایتالیا برای توزیع در فرانسه و سایر کشورهای اورپایی، دهپیش شروع شد. در 
 سال است که قدمت دارد.

های حامل مهاجرین، روز به روز بیشتر غرق شدند! تلفات دویست، چهارصد و هزارتایی داشتند، و سپس کشتی
تنش به وجود آمد، سپس انگلیس برای پذیرش سهمیه خود،  فرانسه از پذیرش خودداری کرد، و بين ایتالیا و فرانسه

برای اتحادیه اروپا شرط و شروط گذاشت ... و بالاخره فرانسه و انگلیس تصمیم گرفتند )به رغم قوانين بين الملل(، 
نیز ها در مبدأ، لشکرکشی نظامی کنند و ناوهای خود را گسیل داشتند و بعداا یک پرونده برای حمله به این کشتی

ها، به اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل فرستادند تا شکل قانونی هم بگیرد. پس غرق شدن این کشتی
سازی در اذهان عمومی ]متأثر شده از غرق شدن هزاران نفر[ برای لشکر کشی ناوهای جنگی به منطقه زمینه
 بود.
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ناگهان جسد غرق شده یک سوری، در سواحل ترکیه چرا به رغم غرق شدن هزاران مرد، زن، کودک، پیر و جوان، 
 گردد؟!شود و به یک تراژدی خبری جهانی مبدل میپیدا می

 بیشتر، مفصل و مشروح آن، از امکان این بحث خارج است. پس همه حسابشده است که توضیح
*** 

در حکومت اسلامی رای مردم هيچ اعتبار شرعی و قانونی »اللّ مصباح يزدی يعنی چه؟ اين جمله از آيت 
 «ندارد

ابتدا باید دقت کنید که آیا اصلَا ایشان چنين  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
علیهم السلام و یا سایر ثانیاا حتی اگر آیات قرآن کریم و یا فرمایشات اهل عصت اند؟ کی و کجا؟ ای گفتهجمله

تواند منفی یا مشتبه باشد مورد بحث قرار حکیمان را تجزیه و منقطع کنند و سپس یک بخش مورد نظر را که می
دهند، نه تنها معنا و مفهوم درستی ندارد، بلکه چه بسا معانی و مفاهیم نادرسی را حمل و القا نماید. مَثَل معروفی 

«! به حکم قرآن»گفت: « خوانی؟!تو چرا نماز نمی»گویند: از شخصی پرسیدند: از گذشتگان وجود دارد که می
 – یَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَا تَ قْرَبوُاْ الصَّلاةََ »گفت فرمود: « در کجای قرآن کریم آمده است که نماز نخوانید؟»پرسیدند: 

هنگامی   –وَأنَتُمْ سُكَارَى حَتىََّ تَ عْلَمُواْ مَا تَ قُولُونَ » و مابقی آیه را نخوانده بود: «! این مؤمنين به نماز نزدیک نشوید
 «.۰1گویید /  النساء، که مست هستید، تا بدانید که چه می

ه بسیار هم شرابخوار و یکی گفت: حافظ شیرازی، نه تنها از فقها، حافظ قرآن، حکیم و عارف نبوده، بلک
، گفت: هم بسیار از ساقی، جام و شراب گفته است و هم «به چه دلیل؟»گرا بوده است! پرسیدند: شهوت

 «!دستم اندر ساق سیمين ساق بود»مستقیماا اقرار کرده که 
به نیز ...« ولایت فقیه و  –با مباحث مطروحه توسط آیت الل مصباح یزدی، در موضوع "حکومت اسلامی 

 منظور ضد تبلیغ، به ویژه در کوران انتخابات همين کار را کردند.
ی حکومت و هم چنين تمامی قوانين و احکام )چه در اسلام و چه در غیر اسلام(؛ از دو وجهه –الف 

 باشد.، برخوارد می«مقبولیت = مورد پذیرش مردم یا اکثریت بودن»و « مشروعیت = قانونی بودن»
عیت" یا اعتبار قانونی، باید مبنایی داشته باشد. در یک نظام یا اجتماعی، حکم پادشاه ی "مشرو وجهه –ب 

باشد، حال هر چه در یک نظامی رأی اکثریت )مردم، مجلس و ...( مبنا می –مبنای قانون است )انگلیس( 
باشد؛ چرا  مشروعیت میتصمیم گرفتند؛ و البته در دین خدا، هیچ کدام مبنا نیستند، بلکه "حکم خدا" تنها مبنای 

که خالق اوست، مالک اوست، ربّ اوست، هادی اوست و بازگشت نیز به سوی اوست؛ پس حقوق و بالبتع 
 نماید."بایدها و نبایدها" را نیز او وضع، تبیين و ابلاغ می

https://www.x-shobhe.com/politic/7332.html
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ی و بدیهی است که خداوند علیم، حکیم، قادر، سلطان و سبحان، در تبیين حقوق و صدور احکام، نه با رأ
 نظر سلاطين کاری دارد و نه با رأی اکثریت مردم در یک جامعه، یا حتی کل جهان.

باشد، بلکه ی "مقبولیت"، یعنی پذیرش مردم یا اکثریت آنها، که به هیچ وجه تطهیر یا توجیه کننده نمیوجهه –ج 
ل: اگر اکثریت مردم کافر و بت آورد. به عنوان مثافقط شرایط مساعد را برای اجرا یا امتناع از اجرا فراهم می

اگر اکثر مردم بندگی طاغوت را پذیرفتند، همان  –شود پرستی بر فرهنگ آنان حاکم میپرست شدند، همان بت
بازی، ای، زنا، لواط، همجنساگر اکثریت مردم در جامعه –راند طاغوت بر آنان مسلط شده و حکم می

انستند، حکومت تمامی این مفاسد را قانونی اعلام کرده و به آن شرابخواری، قمار و ...، را بر خود جایز د
شان به کشوری اگر اکثریت مردم با حمله نظامی حکومت و دولت –بخشد )مثل امریکا و اروپا( مشروعیت می

دیگر و کشتار، ویرانی و اخراج مردمانش موافق بودند )مانند فلسطين(، زمینه و شرایط برای انجام مساعد 
 د.گردمی

ها و رفتارها، الزاماا کار درستی باشد و نزد حق تعالی نیز مشروع اما، اینها هیچ دلیل بر آن نیست که این گزینه
 اند یا موافقند(. باشد، )آن هم فقط به این دلیل که اکثریت خواسته

نه با کسی مشورت نمود خداوند متعال آن گاه که اراده کرد بر ملتی پیامبری بفرستد، نه از کسی اجازه گرفت،  –د 
اش بر ظهور قآئم آل محمد و نه به رأی اکثریت ]که کافر و مشرک بودند[، وقعی نهاد؛ و آن گاه که اراده و مشیت

عجّل الل تعالی فرجه الشریف تعلق گیرد، با رأی و نظر هیچ اقلیت یا اکثریتی کاری ندارد. اگر چه وقتی امر واقع 
 شود.ی کثیری نیز واقع میمقبول عدهشد، به مرور "مشروع الَی"، 

ینِ كُلِّهِ  »  (11)التوبة، « وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالَْدَُى وَدِینِ الحَْقِّ لیُِظْهِرهَُ عَلَى الدِّ
دین است پیروز گرداند، او كسى است كه پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه ترجمه: 

 هر چند مشركان خوش نداشته باشند.
 عدم پیروی از اکثريت:

اگر به مردم جهان بگویید که اکثریت مردم، پزشکی، فضانوردی، کشاورزی، تجارت، حقوق ... و حتی خیاطی یا 
ثریت خداشناسی، دین گویند: "البته که چنين است"؛ اما اگر بگویید: اککنند و میدانند، تصدیق مینانوایی نمی

گیرند که مگر دانند، موضع میشناسی، حقوق تبیين شده الَی در تکوین و تشریع و نیز راه رشد و سعادت را نمی
باشد و واقعیت این است که در هر امری، اکثریت ما خودمان عقل نداریم؟! اما این یک شعار دروغ و القایی می

[، و نسبت به عموم مردم، تعدا بسیار اندکی به آن امر یا موضوع، علم یَ عْلَمُونَ  أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ دانند ]مردم نمی
 دارند.
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کند؛ و نه از این رو، خداوند خالق، علیم، حکیم، هادی و سبحان، همیشه دعوت به حق و تبعیت از حق می
ده و فرموده که "تبعیت از تنها هیچ گاه توصیه به پیروی از "اکثریت" نکرده است، بلکه به شدت از آن پرهیز دا

 گردد.اکثریت"، سبب گمراهی می
ن رَّبِّكُمْ  اتَّبِعُواْ  » رُونَ وَلاَ تَ تَّبِعُواْ مَا أنُزلَِ إلِیَْكُم مِّ ا تَذكََّ  (1)الأعراف، « مِن دُونهِِ أوَْلیَِاء قلَِیلاا مَّ

ى كنید و جز او از معبودان ]دیگر[ آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، پیرو  -
 !گیریدپیروى مكنید. چه اندك پند مى

اگر "اکثریت" مبنای درستی برای "مشروعیت = حق و قانونی بودن" باشد، این اکثریت محدود به مردم  -*** 
أَكْثَرَ مَن فِ باشد، بلکه باید مردمان جهان را شامل شود، لذا خداوند متعال به )یک شهر، یا کشور یا قاره نمی

پرست، دانیم اکثریت مردم در جهان، کافر، مشرک، بتنماد؛ و می( تصریح میاکثریت روی زمين –الَأرْضِ 
باشند. از این رو تأکید نمود که تبعیت از اکثریت مردم گرا، تابع هوای نفس و درگیر فساد و تباهی میطاغوت

ن است که به جای تبعیت از حق، تابع نظریه، فرضیه، ظنّ،  گردد و سببش نیز ایروی زمين، سبب گمراهی می
 گویند، همه دروغ است.گمان، تخیلات و اوهام خویش هستند؛ پس آن چه به عنوان حقیقت می

 (221)الأنعام، « یَخْرُصُونَ  وَإِنْ هُمْ إِلاَّ إِن یَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اللِّ أَكْثَرَ مَن فِ الَأرْضِ وَإِن تُطِعْ  »
كنند، آنها جز از ظن و  و اگر از بیشتر مردم روى زمين )در امور دینى( پیروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى -

 .پردازندكنند و جز این نیستند كه به تخمين مىگمان پیروى نمى
 بحث آيت اللّ مصباح يزدی:

نمایند که در علم، حکمت "مقبولیت"؛ و در این بحث مطرح میبحث ایشان در خصوص "مشروعیت" است و نه 
و مشیّت الَی و بالتبع در حکومت اسلامی، مبنای تمامی حقوق و بالتبع تمامی قوانين، "حکم خداست"، نه آرای 

 مردم.
امعه شود، در جبه عنوان مثال: چنين نیست که فقه )حقوق، احکام و قوانين( اسلامی، که توسط "فقیه" بیان می

چون »نوشیدن شراب حرام است"، اما اگر فقیه رفت در امریکا و یا اروپا زندگی کرد، بگوید: »اسلامی بگوید: 
 «.اینجا اکثریت شرابخوارند، پس اینجا اشکالی ندارد

از این رو، رأی مردم در حکومت اسلامی، فقط تا جایی "اعتبار" و مشروعیت دارد که در چارچوب احکام 
و اگر از این چارچوب خارج شد، دیگر هیچ اعتبار و مشروعیتی ندارد ]هر چند که نزد مردم مقبول  اسلام باشد،

مردم سالاری »باشد و اکثریتی بدان عمل نمایند[. این همان معنایی است که مقام معظم رهبری، از آن به 
 ، تعبیر نمودند. «اسلامی
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ه به جای حکومت اسلامی، حکومت دیگری بر آنان بدیهی است که اگر رأی اکثریت مردم این باشد ک -***
 مسلط گردد، هیچ مشروعیتی نزد خداوند متعال ندارد، اگر چه نزد مردم مقبول است و همان خواهد شد.

اگر اکثریت مردمانی )مثل صدر اسلام(، موافق خانه نشینی امیرالمؤمنين علیه السلام، یا حاکمیت معاویه  -***
ه صورت مقطعی )معاهده با امام حسن(، یا حتی قتل امام حسين )علیهم السلام( باشد، این لعنة الل علیه، ولو ب

 شود، اما هیچ مشروعیتی ندارد.امر واقع می
گرایی، اختلاف طبقاتی سران قدرت و ثروت اگر مفاسدی چون: زنا، شرابخواری، قمار، رشوه، رانت، تجمل -***

شود که از نظر حکومت اسلامی )نزد خدا و شده باشد، دلیل بر آن نمیو ...، نزد مردمانی عادی و حتی مقبول 
های باشند، اگر چه مردمان و تمامی مجلسدر دین خدا(، مشروع باشد، بلکه همه خلاف قانون الَی می

 قانونگذاری دنیا به آن رأی مثبت دهند.
*** 

شاه مثل اينها ادعای اسلاميت  -های اول انقلاب دهه فجر، شبهات بسياری در مورد عدم تحقق وعده در
ديدند، باز هم انقلاب آیا اگر امام بود، وضع به همین شکل بود، اگر مردم سی سال بعد را می -نداشت 

 کردند و ...؟! طرح و شايع شد و ما جوانان اطلاعات زیادی نداریم؟می

  شبهه(: –پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه 
ی کنند و جبههبه هیچ وجه انتظار نداشته باشید که دشمنان داخلی شما، که عمدتاا نقش ستون پنجم را ایفا می

نمایی، ضد تبلیغ و کنند، به جز عداوت، دشمنی، سیاهجنگ نیابتی از طرف امریکا و متحدانش را اداره می
اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و این مردم، کار دیگری بکنند. اگر آنها سخن  پراکنی علیهشبهه

باشد  می« ی باطل شده استگفتار حقی که از آن اراده  – كَلِمَةُ حَقٍّ یرُادُ بِها باطِلٌ »حقی نیز بگویند، مصداق 
 که امیرالمؤمنين علیه السلام در مورد خوارج فرمودند.

و ...، « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»و نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق شعایری چون  انقلاب –الف 
یک جسمی مثل سنگ، یا رعد و برق و یا بارانی نبود که از آسمان نازل شده باشد، بلکه حرکت همين مردم بود، 

کردند  م انقلاب، سیاه نمایی میهای اول و دو به رهبری امام امت. از این روست که وقتی همين عده در همان سال
 «بگویید شما برای انقلاب چه کردید؟»، امام پاسخ فرمودند: «انقلاب برای ما چه کرد؟»که 
نشانده، منتخب مردمی که انقلاب کردند، به ظاهر در قفس نبودند. پادشاه کشورشان، چون برگزیده، دست –ب 

کشورشان چون مرزهای گسترده با شوروی سابق داشت،  –شد و نوکر انگلیس و آمریکا بود، دوست حساب می
ی )عمدتاا شان از نخست وزیر و کابینهچون دولت –به یک پادگان مبدل شده و ژاندارم منطقه نام گرفته بود 
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چون ثروت و اقتصادشان  –بهایی و بقیه فراماسون و صیهونیست( تشکیل شده بود، دوست و حامی اسرائیل بود 
شان، با تأسیس امریکا و انگلیس بود، دلارشان هفت تومان بود ... و بالاخره کشور و حکومت تماماا متعلق به

پیش « های تمدندروازه»ها و سایر مراکز و مظاهر فساد، به سرعت به سوی ها، کازینوها، کابارهخانهفاحشه
 رفت.می

و تمامیت ارضی کشورشان و  خواستند که هویت دینی و ملی خودشان و نیز استقلالپس مردم دیگر نمی
شان، و بالاخره دنیا و آخرت خودشان را به این ارزانی بفروشند و ذلت های مادی و معنوی مملکت و ملتثروت

 را به جای عزت بر گزینند، پس، انقلاب کردند. 
خواهد   دانستند که نه رژیم سفاک پهلوی آنها را راحتهنگامی که این ملت بپا خواستند، به خوبی می –ج 

گذاشت و نه پس از پیروزی، امریکا و انگلیس به این راحتی کشور غنی ایران را از دست خواهند داد؛ پس 
کردند، از آینده بینی و البته تجربه میی رژیم پادشاهی را پیشطور که حکومت نظامی و کشتارهای وحشیانههمان

 خبر نبودند.نیز بی
شود، از یک سو ]برای ها نشان داده میها و سریالدانند و یا در فیلممی شاه نیز بیش از آن چه نسل جدید –د 

دین[ نمایش روشنفکری داشت و از سوی دیگر ]برای قشر متدین و عوام[ ژست مسلمانی زده و بیقشر غرب
عکس با لباس  –خواند گرفت. خود را کمر بسته و نجات داده شده توسط حضرت عباس علیه السلام میمی

گفت: چون پادشاه ایران شیعه است و اردن هاشمی نیز می –کرد اش را در سرتاسر کشور توزیع میام در حجاحر 
روحانی  –شیعه است، پس این دو کشور با هم برادرند )البته ملک حسين اردنی نیز فراماسونی چون شاه بود( 

گاه، در گوشش یاسين بخواند، او نیز چون رود، در فرود سیدی را انتخاب کرده بود که هر موقع به سفر خارجی می
های درباری بسیاری را خوانخواند و ...، آخوندها و روضهسایر پادشاهان، سلطنت خود را موهبت الَی می

تربیت و اجیر کرده بود، گاه حتی در ماه مبارک رمضان، پس از صرف مشروب، در رادیو برای مردم دعای افتتاح 
کردند. یک روز را، روز نیایش نام نهاده بودند که تمامی مردم، از ر خاتمه شاه را دعا میخواندند و دیا افطار می

کردند که کردند و خدا را شکر میآموزان، کارگران، کارمندان و ...، باید آن روز با نیایش شروع میجمله دانش
 شاه از ترور جان سالم به در برد.

 ها:وعده
های ما به یک دیگر مشروط است، چنان که وعده« مشروط»قرآن کریم نیز  های خداوند متعال درحتی وعده

ای"، منوط به فراهم آمدن سلسله علل و مشروط به مساعد شدن زمینه و باشد؛ چرا که اساساا "تحقق هر وعدهمی
 باشد.برخورداری از امکانات لازم می
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تنَصُرُوا اللََّ ینَصُركُْمْ  إِنیَا أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  »ود: ی نصرت داد، اما مشروط، و فرمخداوند متعال به مؤمنين وعده
هایتان را استوار كند و گامخدا را یارى كنید یاریتان مى اگراید، اى كسانى كه ایمان آورده - وَیُ ثبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 

شاورزی و آبیاری مکانیزه شود، هم ک  اگرگوییم: چنان که ما می«.  8دارد / محمد صلوات الل علیه و آله، مى
نگاه اقتصادی به  اگرگوییم: یا می –آید شود و هم محصول بیشتری به دست میجویی در مصرف آب میصرفه

های های نباشد، تهدیدها و تحریممان به دست خارجیی اقتصاد مقاومتی باشد، و نگاهامکانات داخلی و برنامه
 ورند.آخارجی، ما را از پای در نمی

ها(، یعنی ها. آرمان )وعدهها یا آرمانپس، استقرار و تداوم خود نظام نیز مشروط است، چه رسد به تحقق وعده
 آورد.هدف این است که تلاش کنیم تا به این نقطه برسیم، نه این که کسی آن را از آسمان برای ما فرود می

 اگر امام بود:
جیر و مواجب در جبهه ضدتبلیغ، کمترین شناخت، محبت و باوری بی به هیچ وجه گمان نکنید که این سربازان

نسبت به امام خمینی رحمة الل علیه داشته و دارند، چنان که از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز 
اگر امام »د: بیزارند و چنان که حتی از اسلام و قرآن بیزارند، بلکه این هم یک روش در ضد تبلیغ است که بگوین

 «ی دیگری بود.بود، شرایط گونه
کردند که ایشان کردند و اگر امام حسين علیه السلام در عصر امام صادق علیه السلام بودند، همان کاری را می

طور بالعکس. اهل عصمت علیهم السلام، همه نور واحد بودند، پس تحولات گوناگون، به خاطر تغییر و تحول همين
ی مردم های این نظام نیز مشخص است، مابقی به عهدهساختار، چارچوب، اهداف و برنامه"مردم" بود. 

 باشد.می
 مردم:

ی غیر مشروطی نداده است، بلکه فرموده تا مردم طور است. خداوند متعال نه تنها هیچ وعدهاکنون نیز همين
 کنم.خودشان را تغییر ندهند، من تغییری در سرنوشت آنها ایجاد نمی

وُاْ مَا بِِنَْ فُسِهِمْ »...  ُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ یُ غَیرِّ  (22)الرّعد، ...« إِنَّ الّلَ لاَ یُ غَیرِّ
 دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمىترجمه: 

یم سفاک شاه و ارتش و ساواک او ایم. چنان که وقتی مردم انقلاب کردند، مقابل رژ این معنا را به خوبی تجربه کرده
وقتی جنگ داخلی با حمایت  –وقتی انقلاب به پیروزی رسید، جز ویرانی چیزی باقی نمانده بود  –هیچ نداشتند 

وقتی جنگ خارجی تحمیل شد، نه تنها سلاحی برای  –خارجی واقع شد، حتی یک دولت با ثبات نیز نداشتیم 
کشور نداشتیم، بلکه رییس جمهور خودمان نیز وابسته و خائن   19بیش از  هایمقابله با تسلیحات، پول و حمایت
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بود و ...، اما چون مردم اراده کرده بودند، مشمول رحمت و نصرت الَی گردیدند و امروز یک کشور مستقل، با 
 ثبات، قدرتمند و رو به رشد هستیم.

ها، بهمن و یا انتخابات 11 در تظاهراتاکنون نیز همين طور است. هیچ کس مردم را مجبور نکرده است که 
 «.ما هم چنان در صحنه هستیم»گویند: اینگونه گسترده شرکت کنند. پس این حضور، یعنی مردم می

ها و ...، پاسخ قاطعی برای این شبهات ها، حضور به موقع در صحنهها، استقامتها و مشقتهمين تحمل رنج
 برند.رجی از همين رویکرد مردم رنج میباشد؛ و البته دشمنان داخلی و خامی

***  
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 4931اسفند  – تاریخ

اند. آمريکا( جز خاورميانه هم درزمان قبل از اسلام زيست داشته -های ديگر )اروپا طبق تحقيقات تاریخی قاره
اند؛ اما در قرآن راجع به آن اقوام و است؟ قطعا" آنها هم پيامبر داشتهاما چرا قرآن محدود به خاورميانه 

  اند؟اند که در قرآن مثل عبرت سايرين نشدهشان صحبتی نشده. پس خيلی خوب بودهپيامبران

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اقوام دیگر پیامبر نیامده، و انبیا فقط در خارومیانه چرا برای »این همان سؤال قدیمی و تکراری مبنی بر این که 

« چرا قرآن محدود به خاورمیانه است؟!»باشد، که حالا با ساختار و انشای دیگری مبنبی بر این که می« اندبوده
 مطرح شده است.

اسلام و مکرر متذکر شدیم که اگر دقت نمایید، معمولاا ابتدا یک حکم غلطی به صورت قطعی صادر شده و بر 
 گردد! شود، و سپس سؤالات، شبهات و چون و چراها، بر اساس همان حکم غلط طرح میقرآن تحمیل می

؛ این یک حکم غلطی است که به شکل سؤال و در «قرآن محدود به خاورمیانه است؟! » چه کسی گفته  -*
قرآن محدود به خاورمیانه »پذیرد که گردد! یعنی مخاطب ابتدا ]ناخودآگاه[ میضمن سؤال به ذهن مخاطب القا می

 نين نیست.کند که چرا چنين است؟! در حالی که اصلاا چو بعد فکر یا سؤال می« است
اش کدام است و گردد، باید دید که منبعشود و یا اصلی به صورت قطعی فرض میوقتی حکمی صادر می -*

آیا خداوند متعال فرموده که قرآن محدود به خارومیانه است؟ آیا پیامبرش و ابلاغ کننده قرآن  استدلالش چیست؟
آن چنين آمده است؟! پس این حکم غلط، بر چه مبنایی فرموده که قرآن محدود به خاورمیانه است؟ آیا در خود قر 

 ، صادر شده است؟!«به جز القای یک معنای غلط»
در آیات بسیاری متذکر شده است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، آخرین انبیای الَی است و قرآن   –الف 

 ی زمانی نازل شده است.کریم نیز برای تمامی عالمیان، در هر مکان جغرافیایی و نیز هر برهه
 (4)الفرقان، «  نذَِیراا للِْعَالَمِينَ تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ لیَِكُونَ » 

https://www.x-shobhe.com/history/7331.html
https://www.x-shobhe.com/history/7331.html
https://www.x-shobhe.com/history/7331.html
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[ را نازل [ است كسى كه بر بنده خود، فرقان ]كتاب جداسازنده حق از باطلبزرگ ]و خجسته و پایدارترجمه: 
 اى باشد.دهندهفرمود، تا براى جهانیان هشدار 

های بزرگی قبل از اسلام در سایر نقاط جهان، از جمله اروپا ها و حتی تمدناین که مردمان، ملت –ب 
گذرد، اما خواهد؛ بالاخره از عمر اسلام عزیز، بیش از چهارده قرن نمیاند، تحقیقات تاریخی زیادی نمیزیستهمی

 ... قدمتی چندهزار ساله دارند. های ایران، روم )ایتالیا(، یونان، چين وتمدن
قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام، متولد شد و  173، در سال «آریستو کلس» افلاطون، با نام اصلی 

سقراط قبل از او بود. افلاطون در سن بیست سالگی با سقراط ملاقات کرد و سپس در حکمت و فلسفه، نظریه 
 .. را به عالم فکر و اندیشه عرضه نمود. عشق، نظریه دیالیکتیک، نظریه مُثل و .

ی قلیلی نیز یهودی بوده و اکثریت قریب به اتفاق مردم در اروپا و امریکا، مسیحی بوده و هستند، عده –ج 
اند؛ اما به هستند، و حال آن که حضرات موسی و عیسی علیهم السلام، هر دو اهل خاورمیانه )فلسطين( بوده

 دهند!ملیت و مرزهای جغرافیایی پیامبرش تکیه کرده و مانور ]ضد تبلیغی[ می رسد، روی"اسلام" که می
شوند ]نه حضرت موسی در سانفراسیسکو متولد شد و نه اسرائیل، جهانی محسوب میچطور شد که پیامبران بنی

محسوب  ایاش، رسالت جهانی دارد، خاورمیانهحضرت عیسی در لندن[، اما آخرین انبیا، که به تبع خاتمیت
 شود؟!گردد و برای کتابش محدودیت جغرافیایی فرض میمی
اگر چه در قرآن کریم به برخی از اقوام اشاره شده است، اما قرآن کریم کتاب "تاریخ ملل و اقوام" نیست که   –د 

گفته شود، چرا اقوام دیگر را ذکر نکرده است؟ در دنیا، صدهاهزار قوم و قبیله بوده و هستند که نام هیچ یک در 
هزار نبی، فقط نام کمتر از چهل نفر آنان در  قرآن کریم نیامده است؛ همان گونه از یکصد و بیست و چهار

 مجموع آیات و روایات آمده است.
 خوب یا بد بودن بودن اقوام گذشته:

باز یک حکم غلط صادر شده است مبنی بر این که چون نام آنها به عنوان عبرت در قرآن نیامده، لابد اقوام 
 خوبی بودند؟! 

در آسیا، اروپا و امریکا نیامده است، دلیلی بر خوب بودن آنها نیست،  این که در قرآن کریم نامی از اقوام گذشته
باشد. آیا واقعاا این یک میزان و ملاکی برای علم تاریخ در شناخت اقوام و شان نیز نمیچنان که دلیلی بر بد بودن

 باشد؟!شان میسپس قضاوت در مورد خوب یا بد بودن
ها و اقوام، همه مبثوت است و با مطالعه آنها عود و یا رشد ملتها، صها، صلحتاریخ فرهنگ، تمدن، جنگ

 اند.شان، چه طلوع و افول و یا فراز و فرودی داشتههایی از تاریختوان دانست که ملل متفاوت در کدام برههمی
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موده است، اند، بلکه فر در قرآن کریم نیز نفرموده است که اگر از قومی نامی آورده شد، حتماا خوب یا بد بوده
شان، شناخت حاصل کنید و درس و روی زمين سیر )علمی، سیاحتی و بصیرتی( کنید تا از اقوام و سرنوشت

 چه خوب و چه بد. –عبرت بگیرید 
عْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى أفََ لَمْ یَسِیروُا فِ الْأَرْضِ فَ تَكُونَ لََمُْ قُ لُوبٌ یَ عْقِلُونَ بِهاَ أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهاَ فإَِن َّهَا لَا ت َ » 

 (10)الحج، « الْقُلُوبُ الَّتِي فِ الصُّدُورِ 
هايى كه با آن بشنوند؟ در هايى داشته باشند كه با آن بیندیشند یا گوشاند، تا دلآیا در زمين گردش نكرده -

 كور است.  هاستهايى كه در سینهبیند( لیكن دلها كور نیست )ظواهر را میحقیقت، چشم
*** 

 چرا در صلح نامه امام حسن )ع( آمده که پس از معاويه هر کس را که مردم انتخاب کردند امام باشد؟

همیشه ابتدا از صحت یک گزاره یا خبر مطمئن  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
هر کس را مردم انتخاب کردند، او امام »؛ در کجای این معاهده آمده است که «چرا؟»سپس بپرسید: شوید و 

 ؟!«باشد
در مطالعه متون )به ویژه متون دینی(، توجه به این مهم لازم است که واژگانی چون: الوهیت، ربوبیت،  -**

معنای خاص خود؛ و در معنای خاص، روند و گاه در ولایت، امامت و حکومت، گاه در معنای عام به کار می
باشد، اما در معنای "عام" حتی ، انتصابی از جانب خداست و قابل واگذاری نمی«ولایت، امامت و حاکمیت»

نیز تصریح شده است. چنان که الَی جز "الله جلّ « ی باطلائمه»در قرآن کریم نیز به "ولایت شیطان" و امامت 
و چنان   -« لا إله الّا الله»کنند، لذا فرمود: ه غیر از او را "إله" گرفته و بندگی میجلاله" وجود ندارد، اما برخی ب

 که در قرآن کریم، به ادعای ربوبیت فرعون و یا گوساله پرستی قوم موسی علیه السلام تصریح شده است.
از آن مطلع باشد[،  ایی امام حسن مجتبی علیه السلام ]که لازم است هر مسلمان و شیعهموضوع معاهده نکته:

و نیز فرافکنی درباره تغییر رهبری، در فضای « مجلس خبرگان»های تبلیغاتی در مورد به تازگی و پس از جنجال
 مجازی منتشر شد و جالب آن که اغلب مطالب منتشره، با تکیه بر همين موضوع )انتقال امامت( طرح شده است!

 معاهده:
 ت:در ابتدای متن این معاهده آمده اس

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سفیان:السلام معاویة بن أبیهذا ما صالح علیه الحسن بن علی علیه

https://www.x-shobhe.com/s/7345.html
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صالحه: علی أن یسلم ]الیه[ ولایة المسلمين، علی أن یعمل فیهم بکتاب الله، و سنة رسول الله صلی الله علیه و آله 
سفیان[ أن یعهد الی أحد من بعده عهدا، بل یکون الأمر و سلم، و سیرة الْلفاء الراشدین، و لیس لمعاویة ]بن أبی

ون حیث کانوا من أرض الله تعالی فی شامهم و عراقهم و من بعده شوری بين المسلمين و علی أن الناس آمن
حجازهم و یمنهم و علی أن اصحاب علی و شیعته آمنون علی أنفسهم و نسائهم و أولادهم حیث کانوا و علی 

سفیان[ بذلک عهد الله و میثاقه و ]أن[ لا یبتغی للحسن بن علی، و لا لأخیه الحسين، و لا لأحد معاویة ]بن أبی
بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غائلة، سرا و لا جهرا، و لا یخاف أحد منهم فی أفق من من أهل 

 و ...( 0، ص 4الغدیر، ج  - 175، ص  7)ینابیع المودة، ج الآفاق. 
  ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

کرده است: با او صلح کرد که سفیان صلح  ی آن با معاویة بن ابیای است که حسن بن علی بر پایهاین نوشته»
سرپرستی مسلمانان را به او واگذار کند، بر این اساس که در میان مسلمانان با کتاب خداوند و سنت رسول الله 

سفیان[ حق ندارد که برای کسی ی خلفاء راشدین رفتار کند. معاویة ]بن ابیصلی الله علیه و آله و سلم و سیره
بود. و اینکه مردم در امان  که پس از وی تصمیم، با شورای مسلمانان خواهدپس از خود بیعتی بستاند، بل

و اینکه یاران  .ای از زمين خداوند ]بزرگ[ که باشند، در شام، عراق، حجاز و یا یمنخواهند بود، در هر نقطه
ین ]پیمان[ عهد و علی و شیعیان او، با جان و مال و زنان و کودکان خود، در امانند، هر کجا که باشند. و با ا

میثاق خداوند بر معاویه است و اینکه نه برای حسن بن علی و نه برای برادرش حسين و نه برای احدی از 
ای، چه آشکار و چه پنهان برپا نکند و کسی از آنها در خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توطئه

 ها در بیم و هراس نباشد. ای از سرزميننقطه
، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام که پس «یسلم ]الیه[ ولایة المسلمين » نامه آمده است: در این صلح –ف ال

از ترور و شهات امیرالمؤمنين، امام علی علیه السلام به حکومت رسیده بودند، سرپرستی و حکومت را ]با شرایط 
بحثی در مورد "انتقال منصب الَی امامت" به میان  مورد توافق[ به معاویه تسلیم نماید. پس در این معاهده هیچ

 نیامده است.
 در این معاهده تصریح شده است که "معاویه حق ندارد از مردم برای کسی پس از خود بیعت بگیرد."  –ب 
 در این معاهده تصریح شده است که "پس از معاویه، تعیين حاکم، به شورای مؤمنين واگذار گردد." –ج 
س از رسیدن به قدرت )همچون دیگر مستکبرین مکار(، معاهده را پاره کرد و زیر پا قرار داد و به معاویه پ –د 

 ترور امام حسن علیه السلام توسط همسرش "جعده" اقدام نمود.
 توجه:
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اگر چه ولایت و حکومت بر جامعه، حق معصومی است که از جانب حق تعالی به "امامت" تعیين شده است، 
 اما در عين حال، تحقق و اجرای آن، منوط به خواست مردم است. 

تواند حکومت بکند و اگر مردم بخواهند، ولایت بدیهی است که اگر مردم نخواهند، امیرالمؤمنين علیه السلام نمی
 رانی خواهند کرد.پذیرند و کفار و مستکبرین بر آنها مسلط شده و حکمشیطان را می

شخص "امام معصوم"، دو شأن دارد، یکی "امامت و ولایت حقه الَی است" که مردم بخواهند و یا نخواهند، او 
مردم نخواهند،  ، اما دیگری شأن "حکومت" است که اگر«الله و امام برحق استولی الله، خلیفة الله، حجت»

گردد؛ چنان که امام زمان حضرت حجت عج الله تعالی فرجه الشریف، حکومت ندارند و سایر اهل بیت محقق نمی
 علیهم السلام نیز پس از امام حسن مجتبی علیه السلام، حکومت نداشتند.

*** 

ريخ طبری" سوال کنم و بدانم روایات اين کتاب تا چه حد معتبر بوده و آیا روایات اين کتاب اعتبار کتاب "تا
 درباره اينکه حضرت امام حسن عسکری)ع( نمی توانست بچه دار شود و ... .

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد؛ و چنين روایتی نیز ننوشته حدیث و روایت نمیاش نیز "تاریخ طبری یک کتاب روایی نیست" و اقوال تاریخی

 است.
دانست، اما ضد تبلیغ علیه تا چند سال پیش، کسی نام "طبری" را نشنیده بود و از "تاریخ طبری" نیز چیزی نمی

نویسند، گویی تشیع، آن قدر ظریف و گسترده کار کرد که امروزه برخی روایات را نیز مستند به "تاریخ طبری" می
دهند یکی از کتب مرجع روایی در شیعه یا سنّی است! هر چند که بسیاری نیز سخنان خود را به طبری استناد می

کنیم، گوییم و به کتب متفاوت استناد میها را میگویند: ما این دروغکنند! آنها میو در فضای مجازی منتشر می
که دروغ گفتید؟! و البته باید اذعان داشت که برای برخی،   حالا کیست که برود تمام آنها را بخواند و به ما بگوید

 گردد!های در فضای مجازی، مانند وحی مُنزَل، قطعی و حتمی و درست قلمداد میها و نوشتهپیامک
ه .ق، طبرستان )مازندران فعلی(  771محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ابو جعفر طبرى؛ در سال  -الف 

 سپس به بغداد رفت و تا آخر عمر همانجا ماند.به دنیا آمد، 
طبری از فقهای اهل تسنن بود، اما تعصب نداشت، در اواخر عمر نیز تمایل و گرایش بیشتری به تشیع پیدا   –ب 

 (417، ص 5کرده بود. )مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، ج 
تألیف از او باقی مانده است و از جمله کتاب از مباحث فقهی او چیز زیادی باقی نمانده است، اما چند  –ج 

 باشد و بیشتر به همين نام معروف شده است.می« تاریخ الامم و الملوک، مشهور به تاریخ طبرى»ارزشمند 
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هاست، خواه درست باشد و یا غلط. کتاب تاریخی، از هر کس که باشد، سراسر نقل قول و مبتنی بر شنیده –د 
اعصار نزیسته و شاهد تمامی وقایع نبوده است. پس با آیندگان و محققين و خوانندگان مورخ که خودش در تمامی 

است که تحقیق کنند و بر اساس شواهد و مدارک و اقوال معتبرتری، بفهمند که کدام فرازش درست است و  
لم طور است؛ علم حدیث، علم رجال، عکدامش درست نیست. ]حتی در کتب روایی و سایر متون نیز همين

 باشد[.ها و اقوال میتاریخ و ...، برای جدا کرده درست و غلط گزاره
 نويسد:طبری خود در اتبدای کتابش می

آوریم به روایات و اسنادى است که از دیگران، خواننده این کتاب بداند که استناد ما بدانچه در این کتاب می» 
رسام، نه کنم و یا سند روایت را به ایشان میروایت مییکى پس از دیگرى، به ما رسیده و من نیز خود از آنان 

 (3، ص 4الطبری، ج )تاریخ ... « که در آوردن مطالب تاریخ استنباط فکرى و استخراج عقلى شده باشد  آن
 محک اعتبار اقوال )به ويژه در معارف دينی(:

ا نقل شد که با عقل و وحی مطابقت اگر از من حدیثی به شم»پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: 
ها و نقل ؛ وقتی نسبت به حدیث چنين گفته شود، تکلیف ما بقی بیان«نداشت، به سینه دیوار بزنید و نپذیرید

 ها، روشن است.قول
، منافات یا «وحی»و ثانیاا با « عقل»پس ملاک اصلی و محک دقیق یک بیان نقلی، این است که اولاا با  -●

استنباط فکرى و استخراج عقلى » آوری کرده و هنوز به ه باشد؛ و طبری خود اذعان دارد که فقط جمعتضاد نداشت
 نپرداخته است.« 
"منبع" نقل قول نیز )اگر به صحتش یقين حاصل شود(، ملاک و محک بعدی است. پس اگر ما حدیثی یا  -●

ی تاریخی را از منبع موثقی چون معصوم علیه السلام دریافت نماییم و اقوال دیگری مغایر با آن باشد، نقل گزاره
 گیرد. مشخص است که کدام مورد اعتماد و پذیرش قرار می

ی تاریخی، با اصول یک مبحث قطعی و محکم اعتقادی، وصل شده و یا مغایرت پیدا گزارهگاهی یک    -●
باشد. مثل همين کند، در اینجا ملاک و محک سنجشِ صحت یا سقم گزاره تاریخی، همان اصول اعتقادی میمی

ه با مقوله "انتظار و نقل که با اصل امامت و تداوم آن در سلاله امیرالمؤمنين و امامان علیهم السلام و بالاخر 
 ظهور" مغایرت دارد.

پس، کتاب تاریخ طبری، وحی مُنزل نیست که هر چه در آمده باشد، صحیح باشد. اگر چه چنين مطلبی در آن 
 نیامده است. )توضیح داده خواهد شد(.

 چند نقل قول تاریخی از ميلاد، در منابع اهل سنت:
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علم رجال در میان اهل سنت است، در چند کتاب خود به شمس الدین ذهبى، برترین دانشمند  ذهبی: -●
دانسته و  750یا  753ولادت آن حضرت تصریح کرده است. او در "تاریخ الإسلام" سال تولد آن حضرت را 

ها اعتقاد به عصمت آنان دارند و به او ابو محمد هاشمى حسینى، یکى از ائمه شیعه است که آن»گوید: مى
گویند، او )امام عسکری( پدر مى« عسکر»چون در سامرا ساکن بوده و به سامرا  گویند؛حسن عسکرى مى

ها او را قائم، خلف و همان کسى است که رافضه منتظر او  هستند... .اما فرزندش م ح م د بن الحسن که رافضى
)الذهبی، ..« به دنیا آمده. 750اند که در سال به دنیا آمده است، برخى گفته 753نامند، در سال حجت مى

 (447، ص42تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، ج
ه .، م ح م د بن الحسن العسکرى ]علیهما السلام[ به دنیا 755در سال  او هم چنين نوشته است: ذهبی: -●

اند، او آخرین امام از امامان ها او را خلف ، حجت، مهدى ، منتظر و صاحب الزمان لقب دادهآمد، رافضى
 (734، ص4وازدگانه است. )الذهبی، العبر فی خبر من غبر، جد
صلاح الدین صفدى، یکى دیگر از بزرگان اهل تسنن، در باره حضرت مهدى علیه  صلاح الدين صفدى: -●

حجت منتظر م ح م د بن الحسن العسکرى .... دوازدهمين امام از ائمه دوازدگانه شیعه »السلام نوشته است: 
 (712، ص7ه  به دنیا آمده است.  )الوافی بالوفیات، ج755در نیمه شعبان سال است ... آن حضرت 

باشد، نه تنها به تولد ایشان، بلکه به ترین مفسر اهل سنت میفخر رازی که مشهورترین و نامی فخر رازی: -●
 تولد فرزندان دیگری از امام حسن عسکری علیه السلام تصریح کرده است. او نوشته است:

ها مام حسن عسکرى علیه السلام، داراى دو پسر و دو دختر بود، اما پسران آن حضرت؛ پس یکى از آناما ا»
 (32   33)الشجرة المبارکة فی أنساب الطالبیة، ص« صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشریف است 

 وهابيت به طبری نيز دروغ بسته است:
فرزند داشتن امام حسن عسکری علیه السلام و میلاد امام مهدی عجّ حال که روشن شد اکابر اهل تسنن، همه بر 

اند، خوب است بدانیم که "وهابیت" این دروغ )فرزند نداشتن( را به "طبری" الله تعالی فرجه الشریف، تصریح کرده
 نسبت داده است.

» اهای خود را به کتاب باشند[، این ادعها ]که نه شیعه هستند و نه سنّی، بلکه یک فرقه ماسونی میوهابی
اند. اما ابن طینیه کنند که چند بار مدعی شده که ایشان فرزند نداشتهمستند می« کتاب منهاج السنه، ابن طینیه 

نیز ادعای خود را بدون ذکر هیچ سندی، به طبری نسبت داده است، در حالی که تألیفات طبری در اختیار 
 یک از آنان نیامده است. همگان قرار دارد و چنين ادعایی در هیچ
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ابن طینیه، این کتاب را در قرن هشتم نوشت، عبدالوهاب نیز از مریدان نظریات او )به ویژه در مواضع ضد تشیع( 
کنند و حتی افکارش را همان افکار القایی )فراموش بود، اما بسیاری از علمای اهل تسنن، او را تکفیر کرده و می

 دانند.خانه = فراماسون( می
***  
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کرد. اسامی خود، همسر و فرزند را فرستادم؛ مرا در به سايتی برخوردم که از تاثیر اسم بر سرنوشت بحث می
درآمد عنوان نمود و گفت رديف حادثه آفرين؛ همسرم را در مدار اشرافی متضرر و پسرم را هم در مدار کم 

گویم من که سرنوشتم ها خود را  تغيیر دهيد. اينک مدتی است که از دعا کردن زده شدم و همش میسريعاً نام
 . چنین رقم خورده! خواهشمندم راهنماييم بفرماييد چون بسيار نا اميد شدم

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 زند، نه اسم شما.ط است که سرنوشت شما را نامطلوب رقم میهمين باورهای غل

هویت، مانند وحی مُنزل معتقد شدید و باور  باید بیاندیشید و ببینید که چطور شد به یک سایت بی –يک 
 ی خداوند منّان ناامید و از دعا زده شدید؟!کردید، اما متقابلاا از رحمت واسعه

هستید[، ببینید که علل اصلی گرایش به خرافات چیست؟ چرا افراد به استقبال ]به ویژه شما که تحصیلکرده  –دو 
روند، در حالی که در مقابل می« سخن لغو = حرف مفت»دلیل و به تعبیر قرآن کریم منطق، ادعای بیسخن بی

 دهند؟!سخن حق، عالمانه، حکیمانه و منطقی، حتی نوعی مقاومت ادراکی نیز نشان می
، اما خرافه «به چه دلیل؟»پرسند: کنند و میه برخی در برابر هر منطق روشنی، چون و چرا میچه شده ک –سه 

 شوند؟!کنند و متعصبانه به آن وصل میو شایعه را سریع جذب می
اید که "سایت"، جای قرآن، حدیث، مفاتیح، عقل، منطق، علم و ... را برای آیا تا کنون دقت کرده –چهار 

 که گویا وحی نازل شده است؟!« در سایتی چنين نوشته بود»گویند: برخی گرفته است و چنان می
ن و حتی قشر اینها همه دردهایی است که متأسفانه باید اذعان داشت بسیاری از نوجوانان، جوانا -*** 

 کرده و دانشگاهی ما را مبتلا کرده است!تحصیل
گذارد، سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است این که "اسم" روی شخصیت صاحب آن تأثیر می –الف 

باشد، اگر چه امروزه بشر با عصای علم به حقیقت آن و کشف علمی این و آن، یا این سایت و آن سایت نمی
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ت. در احادیث و روایات بسیاری بر آثار و تبعات نام نیکو، تصریح شده است، از این رو ایشان، از برده اسپی
 وظایف پدر را انتخاب نام نیکو برای فرزند بیان نمودند. چنان که فرمودند:

نَ أدََبهَُ »  نَ اسْمَهُ، وَ يََُسِّ  (40جلد  -ل)کنز العما« وَ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يََُسِّ
 حق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی بر او بنهد و به بهترین شکل تربیتش نماید.

ی تمامی سرنوشت او باشد؛ چنان که در همين اما این بدان معنا نیست که فقط نام انسان، تقریر کننده –ب 
ها، به سخره گرفتن ایتحدیث، پس از نامگذاری نیکو، به تربیت نیکو تصریح نمود. بلکه هدف اصلی این س

های نیکویی را برای های اسلام عزیز است که اکنون عرصه علم نیز بدان واقف شده است. چه بسا شما نامآموزه
 آنها ارسال کنید و آنها سریعاا یک سرنوشت شوم را برای شما ترسیم کرده و بگویند: سریعا نام خود را تغییر دهی!

شت بشر، معلول و محکوم اسم او باشد که دیگر پیامبر و کتابی برای آگاهی اگر قرار بود که تمام سرنو  –ج 
آمد، این همه معارف در عرصه شناخت زایی نمیبخشی، تعلیم علم و حکمت، تأدیب و تهذیب، راهنمایی و کمال

 اسم هم گفتند اسم خوب بگذارید و چندتابد، بلکه فقط میی حقوق و احکام بیان نمیو باید و نباید در عرصه
 گفتند: اینها خوب است.دادند و میمی
داند  منظور از اسم خوب، این نیست که اسمی بگذارید تا سرنوشت خوبی در پی داشته باشد! چه کسی می –د 

که سرنوشت هر کسی چیست؟ و یا مگر برای هر اسمی سرنوشتی قطعی رقم خورده است؟! چه بزرگانی داریم که 
هایی چون "حسن و شته و دارند و چه افراد ناصالح و حتی ظالمی داشته و داریم که نامهایی چون "یزید" دانام

 یا صدام حسين و ... . –یا حسين اردنی  –حسين" داشته و دارند. مثل حسن مراکشی )پادشاه ظالم مراکش( 
تأثیر دارد که زنند، پس مهم است و روی شخصیت او بلکه منظور این است که فرد را همیشه با نامش صدا می

و یا « ... سفاک»، یا بگویند: «آشوب»دائماا به چه نامی خوانده شود؟ فرض کنید به یکی از کودکی بگویند: 
باشد، یعنی ( میWolfgangهای پسر در آلمان )ترین اسمنام حیوانات! به عنوان مثال از مشهورترین و رایج

 "گرگ دونده"! 
 سرنوشت:

 کند.بینی ]اعتقادات[ و سپس حدود و تقیدات او در اعمال و رفتارها تقریر میجهان سرنوشت انسان را ابتدا -*
باشد و پیروی از حکم عقل تعیين سرنوشت انسان را به کار گیری نیروی شگرف "عقل" که حجّت درونی می -*

 کند.می
 کند.سرنوشت انسان را میزان در حجاب قرار گرفتن یا نگرفتن "قلب" تعیين می -*
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کند. لذا فرمود: دو ساعت فکر کردن، از هفتاد سال عبادت سرنوشت انسان را تفکر و بصیرت تعیين می -*
 )بدون فکر( بالاتر است.

کند، یا انواع رب کند، که آیا خداوند واحد، رحمان و رحیم را بندگی میسرنوشت انسان را عبودیت او تعیين می
کند؟ یک ربّ یا هوای نفس خودش و دیگران را بندگی می کند وهای بشری و طواغیت بندگی میالنوع

ها و هزاران ربّ را گردن )صاحب اختیار و تربیت کننده امور( دارد که او ربّ حقیقی و ربّ العالمين است، و یا ده
خورد؟! چنان که حضرت یوسف علیه السلام برای هم نهاده و هر کدام را اطاعت کند، از مابقی چوب می

 ی خود، یک سؤال عقلی مطرح کرد و فرمود:هاسلولی
جْنِ »  تَ فَرقُِّونَ یَا صَاحِبََِ السِّ ارُ أأَرَْبَابٌ مُّ رٌ أمَِ الّلُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ  (72)یوسف علیه السلام، « خَی ْ

یره )بر های( متعدد و پراكنده بهترند، یا خداى یكتاى غالب و چاى دو یار زندانى من، آیا خدایان )اربابترجمه: 
 جهان هستى(

 کند.سرنوشت انسان را امیدهای حقیقی )نه واهی( و تلاش برای تحقق و رسیدن تعیين می -*
 کند.سرنوشت انسان را "انتخاب"هایش تعیين می -*
کند. گزینش دوست حقیقی و واقعی، دشمن به جای دوست، گزینش راه ها تعیين میسرنوشت انسان را گزینش -*

 ..و بالاخره انتخاب و گزینش مربی )رب( برای پرورش.و روش زندگی .
سرنوشت انسان را میزان توکل او به خداوند متعال، امید به رحمت واسعه الَی، حرکت در مسیر درست، اقدام -*

به موقع ... و بالاخره کار و تلاش در رشد، خودسازی، کسب علم، رعایت حدود ... و بالاخره میزان تقوا و 
 کند.می اخلاص تعیين

 باشد.و خلاصه آن که عوامل مؤثر در تقریر سرنوشت بسیار است و محدود به اسم نمی-***
 توجه:

ایجاد اعوجاج در مسیر رشد  -ها، برای ایجاد انحراف در افکار عمومی دانند که بسیاری از این سایتهمگان می
تر از همه، القای یأس و ناامیدی ... و مهم-نمایی سیاه -پراکنی شبهه -عوامفریبی  –دشمنی با عقلانیت  -مردم 

 کنند؟!اند. پس چرا بسیاری اعتماد میدشمنی با فرهنگ غنی اسلام و تشیع ایجاد شده
کند، اش، نه تنها پیشگویی سرنوشت میجالب این است که چنين سایتی، پس از دریافت نام کاربر و خانواده

 خود را تغییر دهید؟!!  کند که سریع نامبلکه توصیه می
فرض کنید که یکی عوامی کرد و باور نمود، حالا باید تک تک اسامی را برای این سایت بنویسد تا او بگوید  

 کند؟!کدامش خوش فرجام بوده و سرنوشت خوبی را تقریر می
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که انسان را   آیا روشن و آشکار نیست که اینها همه "شیطنت" است و حاصل اندک توجه و باور آنها این است
از خدا، امید، دعا، تلاش، نگاه خوب به خودش، همسرش، فرزندش، خانواده و ملتش ... و نیز هر اندیشه، باور 

 دارد؟!و کار درستی باز می
*** 

م، يك چيز تكراری را بيان كنيم بهتر است یا طور ذكر بگوييبه جز انجام واجبات؛ در مواقع بيكاری، آیا همین
مان افزوده شود؟ مثلا كتاب زبان، رومان، نهج البلاغه و...اينها بهترند یا یادگیری بنشينيم كتابی بخوانيم تا علم

 علم؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 گوید؟عقل حجت درونی است، عقل خودتان چه می

مردم ]به ویژه مسلمانان که اهل توحید و عبادت پروردگار عالم هستند[ این است که مفهوم واقعی و  عمده مشکل
را درست و آن « ذکر»و نیز « انجام واجبات و ترک محرمات»و برخی از مصادیق آن « عبادت»مقصود حقیقی 

 اند.طور که باید درک ننموده
وابستگی کامل است؛ عبادت صرفاا نماز و روزه و ... نیست،  باشد که ناشی ازبه معنای ّ"بندگی" می"عبادت" 

باشد. مگر در حدیث نیامده است که "خواب روزه دار عبادت، و تنفس او تسبیح بلکه "بندگی" به تمام معنا می
پس اگر کسی یک «. دو ساعت فکر کردن، از هفتاد سال عبادت بالاتر است؟»و مگر نفرمودند: « است؟

لا إله الّا الل او از دنیا و نفس خودش قطع نشود و به خدا وابسته نگردد ] از بخواند، اما وابستگیمیلیون رکعت نم
 ای از نمازش نبرده است.در او محقق و متجلی نگردد[، بهره

گردد تا دچار کند و رهنمود مییعنی یادآوری؛ قرآن کریم سراسر ذکر است، چون انسان را متوجه می ،«ذکر»
شی و خدا فراموشی نگردد. پس هر کس یاد خدا بود، همان ذکر است و هر کس دائم یاد خدا بود، خود فرامو 

 است.« دائم الذکر»
تمامی اصول اعتقادات و نیز احکام ]از واجبات و محرمات گرفته تا مستحبات و مکروهات[؛ همه برای این است  

 فراموش نکند.ای که انسان دچار غفلت نشود و یاد معبود و محبوب را لحظه
 مگر به حضرت موسی علیه السلام نفرمود که برای "یاد من" نماز بگذار؟

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنَا فاَعْبُدْنّ وَأقَِمِ الصَّلَاةَ  »  (2۰)طه، «  لِذكِْريِإِنَّنِِ أَنَا اللَّ
 نماز را به یاد من برپا دار.به یقين این منم خداى یكتا كه جز من معبودى نیست، پس مرا پرستش كن و ترجمه: 

 پاسخ خداوند سبحان به اين سؤال:

https://www.x-shobhe.com/etc/7363.html
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فرماید که کتاب قرآن و هر چه در آن خداوند علیم، حکیم و منّان، خود به این سؤال پاسخ داده است؛ می
فرستادم؛ پس ذکر خدا « ذکر = یاد خدا»است، و نیز دستور به نماز با تمامی آثارش در کمال و تقرب را برای 

 تر است، چون هدف از تمامی عبادات همين ذکر است.بزرگ
لَاةَ تَ نْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  » لَاةَ إِنَّ الصَّ وَاللَُّ یَ عْلَمُ مَا وَلَذكِْرُ اللَِّ أَكْبَرُ اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّ

 (۰5)العنکبوت، « تَصْنَعُونَ 
آنچه را از این كتاب به سوى تو وحى شده تلاوت كن، و نماز را برپا دار، زیرا نماز از گناهان بزرگ و آنچه : ترجمه

دارد، و البته در یاد خدا بودن انسان، و یادكردن خدا انسان را بزرگتر  )در شرع و عقل( ناپسند است بازمى
 كنید.داند چه مىاست، و خدا مى

 نکته:
هود است، راه و چگونگی تفکر و ذکر را نیز بیان نمود تا کسی نرود یک گوشه بنشیند و یک چنان که از آیه مش

یاد »ای را تکرار کند، بعد بگوید: من در حال دست را زیر چانه بگذارد و در دست دیگر تسبیح بگیرد و کلمه
[ و نماز هم اقامه کن، اما هستم! بلکه فرمود: تلاوت قرآن کن ]تلاوت یعنی قرائت با تأمل و تفکر« و ذکر خدا

 یادت باشد که همه برای "ذکر = یاد" خداست که برتر است، چون هدف از عبادات همين است.
 پاسخ عقل:

گوید: واجبات را انجام دهید، محرمات را ترک کنید، بعد بروید صد یا هزار بار یک کلمه گوید؟ آیا میعقل چه می
ید، تعقل کنید، تأمل کنید، تدبر کنید، کسب علم کنید، در راه خدا به خلق گوید: تفکر کنرا تکرار کنید؟! یا می

خدا کمک کنید، با دشمنان اسلام و مسلمين مخالفت و مقابله کنید، قیام به قسط کنید ...؟ و اگر اینها برای خدا 
 رود و ذکر نیست.باشد، همه عبادت و ذکر است و اگر نباشد، حتی نماز هم بالا نمی

 برای خدا: کسب علم
اگر کسی قرائت و حفظ قرآن را برای خدا یاد بگیرد و یا با این مقصد، سایر علوم قرآنی را بیاموزد، سراسر ذکر 

گردد. خوارج است و اگر هدف خدا نباشد، کار برای او نباشد، نه تنها ذکر نیست، بلکه موجب غفلت نیز می
خوانند، اما ضد خدا، خوانند و خوب هم میخوانند، نماز میمیها در امروز، قرآن ها و داعشیدر گذشته و وهابی

 شوند.کنند و مسلمان کُش میضد دین، ضد قرآن و ضد عقل عمل می
اگر کسی خدا را هدف گرفت و در راه خدا، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی ... یا ریاضی، فیزیک، شیمی، 

است، و اگر مقصد خدا نباشد، علم به تفسیر قرآن و نماز آشپزی، خیاطی، نجاری و ... یاد گرفت، همه ذکر 
 باشد.شب نیز ذکر و عبادت نمی

*** 
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خواستم. همه کارهايی هم که برای زيبايی فرزند ذکر شده در بارداری انجام دادم، من از خدا فرزندی زيبا می
ها را قبول ها و ندادهرا مستجاب نکرد! من قبلا خيلی ارتباط خوبی با خدا داشتم و همه داده ولی خدا دعایم

ی کنم پسرم حتی چهرهام و توان پذيرفتن چيزی را ندارم. حس میکردم؛ ولی حالا به شدت نا اميد شدهمی
 معمولی هم ندارد؛ چه کنم؟!

اگر به شما و نیز سایر کاربران محترمی که چنين  (:شبهه –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
، مطالب ذیل را به عنوان "تذکر" و توجه دادن «چرا تند گفتید»فرمایید که خورد و نمیمطالبی ارسال نمودند، بر نمی

 مطالعه نمایید.
ن ... و تایعنی در این قضاوت و داوری، هیچ مشکلی در خودتان، طرز تفکرتان، خداشناسی و بندگی -***

 بینید؟!بینید و مشکل را تنها در شکل صورت فرزند خود میتان به زندگی نمینگاه
 ادعا و امتحان:
؛ به « کردمهایش را قبول میها و ندادهمن قبلا خیلی ارتباط خوبی با خدا داشتم و همه داده» بیان داشتید که 

گذارید! گویی که خداوند همين لحن دقت کنید که اولاا چه ادعای بزرگی دارید و ثانیاا چه منتی بزرگی بر خدا می
اید؛ و لابد باید به خاطر این اش را قبول کردهمنّان به شما بدهکار است و شما به او لطف کرده و داده و نداده

باشد، بلکه عبد و فرمانبر شما نیز باشد و هر چه از پایين سفارش و  نظر لطف و کرامت شما، او نه تنها شاکر شما
 دستور دادید، او از بالا اجرا و تقدیم کند؟!

در این عالم، هر ادعایی، امتحان و امتحاناتی دارد؛ اگر کسی بگوید: من کارگر خوبی هستم، حتماا سرکار  -*
 –شود با وفایی هستم، حتماا در رفاقت امتحان می اگر کسی مدعی شود که من رفیق –دهد امتحانش را پس می

شود و ... . و البته ادعا به لفظ نیست اگر کسی بگوید که من همسر خوبی هستم، حتماا در همسری امتحان می
شود که معلوم گردد چگونه انسانی است و در هر موقفی، چه و صد البته که ادعایی هم نباشد، باز امتحان می

 موضعی دارد؟
 داشتن و ارتباط خوب با خدا:متحان دوستا

باشد، به ویژه نسبت به از جمله اهمّ این امتحانات، پس از ادعای معرفت، مهر، وفا، محبت و دوست داشتن می
 باشد.می« ارتباط خوب»پروردگار عالم و آن عزیز منّان، که نمودش نیز در همان 

اید، اش را قبول کردهز لطف کرده و منّت گذاشته و داده و ندادههر چه خواستید و نخواستید به شما داده و شما نی
خواستید، و به نظر خودتان فرزندتان زیبا اما در یک امتحان بسیار کوچک، باختید. به قول خودتان فرزند زیبا می

بسیار  ی الَی شدید، تا جایی کهنیست، پس به سرعت دچار کفران نعمت و بدتر از آن ناامیدی از رحمت واسعه
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خب حالا توان پذیرفتن چنين چیزی را نداشته باشید، «! توان پذیرفتن چنين چیزی را ندارم » گویید: مدعیانه می
گر تو نمي پسندی تغییر كن  »خواهید چه کنید؟ او را بکشید و یا نظام خلقت را تغییر دهید؟ به قول حافظ: می

 «.قضا را 
ی شما خوب و مبتنی بر ی خوبی با خدا داشتید؟! خب اگر رابطهبطهکنید که شما در گذشته راآیا گمان می

 دادید.معرفت و محبت و نیز خداشناسی و اصول بندگی بود که به این سرعت، تغییر موضع نمی
ها، با شما مشورت کرده بنده من! مگر به هنگام خلقت تو، یا پدر و مادرت، یا سایر انسان»حالا اگر او بگوید: 

ام، از نظر من زیباست، هر چند  این بنده»چه خواهید گفت؟! اگر بگوید: « و سلیقه شما پرسیده بودم؟و از ذوق 
چه خواهید  « ی تو بیافرینم؟که از نظر تو زیبا نباشد؛ اما چرا گمان کردی که من باید بر اساس نظر و سلیقه

با نباشد، به رابطه تو با من چه ربطی ی من! به فرض که این خلق من از نظر تو زیبنده»گفت؟! اگر بفرماید: 
 چه خواهید گفت؟!« داشت و چه زود باختی؟!

 فرزند زيبا:
حال پس از قدری تأمل عاقلانه و عاشقانه در خدا شناسی، خدا پرستی، خدا دوستی و بندگی و ارتباط خوب 

 تفکر کنید:  با خدا، کمی درباره "فرزند زیبا"
خواستید و بخواهید، اما آنقدر غرق ظاهر بوده  و هستید که "سالم و صالح" میباید از خداوند متعال، فرزند  -*

 فقط فرزند زیبا خواستید و حالا ناراحتید! و البته ناشکر!
 خورد؟!زیبایی صورت فرزندتان، به چه درد دنیا و آخرت شما می -*
 ای و ...؟!های قلوههای درشت و کشیده و لبزیبایی چیست؟ چشم -*
شود. از این رو در نظام هایش میخره هر فرزندی، شبیه پدر، مادر، یا ترکیب آن دو، و یا هم خونبالا -*

قانونمند آفرینش، بیان نشده که اگر کسی در دوران بارداری، سیب، بِه و گلابی خورد و دعا هم کرد، حتماا 
 خواهد شد.فرزندش شبیه حضرت یوسف، حضرت ابوالفضل یا حضرت علی اکبر علیهم السلام 

دهند؟ نه تنها در کودکی، بلکه در نوجوانی و جوانی نیز با دانید که نوزادان به تناسب تغییر شکل میآیا می -*
 شود؟شان نیز متغیر میها، شکل صورتبندیتغییر شکل استخوان

آیند و با به نظر نمیدانید که بسیاری از کودکان به ظاهر زیبا، وقتی بزرگتر شدند، دیگر آنقدر هم زیآیا می -*
 طور بالعکس؟!همين

حالا اگر صورت زیبا شد و خدایی ناکرده قدش کوتاه ماند، یا دچار چاقی مفرط شد چه؟! آیا کم هستند   -*
ی تغذیه، و بستن آنها به شکلات و بستنی و شیرینی و تنقلات کودکان زیبایی که به خاطر نادانی والدین در نحوه

 شود؟!بیند، ناراحت میند که هر کس میامضر، چنان چاق شده
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 تذکرات مهم:
بصیر »صورت و سیرت انسان را باید خدا بپسندد، که او نیز مانند برخی از بندگانش، ظاهربين نیست، بلکه  -*

 است.« و خبیر
د نمود. ای به نوع بینش و دانش خو پس باید به جای نگاه منتقدانه به صورت فرزند دلبند خود، نگاه منتقدانه -*

توان پذیرفتن چنين  »گوید: کند و میداند که به صورت نوزادش نگاه مییک مادر، از فرزندی و مادری چه می
 باشد؟!اش نمیتر از صورت بچه؛  مهر و عواطف مادریش کجاست؟! آیا قلب او زشت«چیزی را ندارم ؟!

زید که البته مستلزم بازنگری و اصلاح خود پس باید برای آموزش و پرورش فرزند، وقت گذاشت و اهتمام ور  -*
تواند آن چه را ندارد به دیگری ببخشد. باید انسان فضل، کمال، دانش، بینش، ایمان، تقوا و روح است. کسی نمی

 خود را ارتقا بخشد تا از او به وجود فرزندش سرریز گردد.
 نکات:

چه بسیارند کسانی که به خاطر همين زیبایی  معلوم نیست که زیبایی صورت کسی، به نفع او تمامی شود، -*
های جبران ناپذیر دچار  ها و بدبختیظاهری، پس از مبهوت خود شدن و مشغولیت دائم به خود، به انواع گرفتاری

گردیدند، و چه بسیارند افرادی که ]چه به ظاهر زیبا یا غیر زیبا[، به واسطه تعلیم و تربیت صحیح، از مراحل 
 های والا مقام و خوشبختی شدند.حیوانی عبور کردند و انسان زندگی نباتی و

آیند، یا پسرانی که به ظاهر بسیار خوش تیپ امروزه بسیارند دخترانی که به ظاهر بسیار زیبا و دلربا به نظر می -*
 کنند تا دو جمله حرف زده و ارتباطشوید و دهان باز میو خوش قد و قامت هستند، اما وقتی نزدیک می

تربیتی و حالت تهاجمی و ...، مشمئز ادبی، بیفرهنگی، بیبگیرند، یا بلد نیستند، یا حتی مخاطب را به خاطر بی
 کنند.می

این پسر جوان به ظاهر بسیار جذاب بود، ظاهری آراسته داشت، دخترها همه به او نظر »گوید: دختر می -*
تربیت، بد دهن، یا کمی بعد از ازدواج، متوجه شدم که بیخواست، اما پس از چند جلسه، داشتند، من را هم می

 باشد!غیرت ... و با دست بزن میپرخاشگر، فحاش، خسیس، بی
شنیدم، خورد، نمیی خود کرد؛ هر چه پدر و مادر گفتند که به درد تو نمیگوید: زیبایی این دختر مرا شیفتهپسر می

تربیت است، ننُر است، توام با او صحبت کنم؛ بیینم که دو جمله نمیبکردم؛ اما حالا میفهمیدم و قبول نمینمی
کند، بسیار مدعی و متوقع است، هیچ قید و بندی ندارد، محرم و نامحرم پرخاشگر است، لوس است، زود قهر می

گردد که  میفهمد اما شعور ندارد و چنان در کوچه و بازار و دانشگاه و محل کار فهمد، یا میرا به حد اعلا نمی
 ران ندارد و ... !گویی کاری جز جذب چشمان مردان حریص و شهوت
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پس، به فرزندان خود ظلم نکنیم، و در تعلیم و تربیت آنها بکوشیم. فرزند، عروسک نیست، اسباب بازی  -*** 
ه ی تفریح و فخر فروشی نیز نیست، بلکه یک انسانی است که به امانت دست ما سپرده شدنیست، وسیله

 است.
***  
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 4931اسفند  – حقوقی و احکام

 ای، بطور مثال : اول ؟ هستند فروش و دیخر قابل اسلام احکام اکثر دیاکرده دقت ایآ)فضای مجازی( 
. کنو پرداخت هید نکهیا ای شو قصاص نکهیا ای ،دوم بده(  غرامت) هیجز نکهیا ای اوریب اسلام نکهیا

  و اگر پول نداشتی باشی میری جهنم! –، یا نماز بخوان یا ... بده کفاره ای ،ریبگ روزه ای ،سوم

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
چه اجرا بکنند و تواند احکام اسلام را بخرد؟! احکام را تواند احکام اسلام را بفروشد؟! چه کسی میچه کسی می

یا نکنند، سرجایشان هستند. اگر احکام اسلام قابل خرید و فروش بودند، کفار و مستکبرین، چهارده قرن به خود 
 خریدند.دادند، بلکه یک جا احکام را میزحمت مسلمان کُشی نمی

یا نداشته باشند و چه هزینه  و چه پول داشته باشند -ها، چه نماز بخوانند و چه نخوانند تردید بسیاری از انسانبی
همانا دوزخ كافران را فرا گرفته  - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطةٌَ بِالْكَافِریِنَ بکنند و یا نکنند، همين الان نیز در جهنم هستند ]

برند و در قیامت نیز [ و بلافاصله و بدون وقفه پس از مرگ به جهنم برزخی تشریف می12است / التوبة، 
شان به آتش کشاندن و به ان آتشی است که از دل خودشان برافروخته شده، چنان که در دنیا نیز سعیشجایگاه

 آتش بردن مردم بود.
کردند و در عين انکار و عناد، ای درنگ نمیپس، اگر اسلام و احکامش قابل خرید و فروش بود، کفار لحظه

 دهد( نیز راحت باشد.عقل و قلب بر آن گواهی میشان از معاد احتمالی )که خریدند تا خیالاحکام را می
این عده کسانی هستند که در ضد تبلیغ علیه السلام، با چند و چون هیچ موضوعی کاری ندارند، بلکه با عناد، 

هدفی به جز ایجاد اعوجاج ]بدون علم[ در  -اند ی تمام، علیه اسلام و مسلمين شمشیر کشیدهلجاج، حرص و کینه
شان را صرف شایع و و البته ابزاری نیز به غیر از "سخن بیهوده" ندارند، لذا تمام انرژی و فعالیت -ارند راه مردم ند

 کنند، البته چنان که بیان شد، بدون علم.رواج ساختن "حرف مُفت" می
هِيٌن لیُِضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَِّ بغَِیْرِ عِلْ مَن یَشْتَرِي لََوَْ الْحدَِیثِ وَمِنَ النَّاسِ »  « مٍ وَیَ تَّخِذَهَا هُزُواا أوُلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ مُّ

 (0)لقمان، 

https://www.x-shobhe.com/shobhe/7330.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7330.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/7330.html
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خرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه  بعضى از مردم گفتار بازیچه )سخن بیهوده، حرف مفت( را میترجمه: 
 آور دارند.كنند، و راه خدا را مسخره گیرند، آنان عذابى خفت

باشد، اما اصل در اسلام اعتقادات ها در "احکام" میش هم قید کرده، برخی از معوضطور که خودهمان –الف 
 باشد.است که قابل خرید و فروش و حتی اکراه و اجبار نیز نمی

کند که روزه بگیرد یا کفاره بدهد، در هر دو پس آن که اعتقادی به توحید و معاد و اسلام ندارد، هیچ فرقی نمی
 حال کارش باطل است.

 باشد.اگر کسی بر اثر طغیان نماز را ترک نموده باشد، قضای آن بر پسرش واجب نمی –ب 
شود؛ پس با پول اگر کسی اهل طغیان نباشد، ولی نماز قضا داشته باشد، ادای آن بر پسرش واجب می –ج 

 شود، بلکه باید قضای آن به جای آورده شود.دادن، نماز ادا نمی
تواند این کار را به دیگری بسپارد. الزامی به پول ز قضای پدر را خودش ادا کند، میاگر کسی نتواند نما –د 

نیست، ولی اگر او بابت زمانی که گذاشته، اجر و مزدی بخواهد، جایز است. اما باز هم نماز قضایی که او 
قضا شده بدهد، تا خواند، جایگزین شده است، نه پول. اگر کسی یک میلیون تومان نیز برای دو رکعت نماز می

 گردد.آن نماز اقامه و ادا نشود، پول جایگزین آن نمی
 ی کسی که بر اثر طغیان روزه گرفتن را ترک کرده بود، بر فرزندش واجب نیست.قضای روزه – ھ
باشد. البته مجبور نیست که الزاماا کفاره خواری عمدی، برای هر روز، معادل شصت روز کفاره میی روزهکفاره  –و 

کند، بلکه به هر دلیل مشروعی خواری نمیهای قضایش را بگیرد؛ برای کسی که عمداا روزهتواند روزهدهد، بلکه می
ند، مثل سیر کردن گرسنه در راه رضای خدا. پس پول ااز این توفیق بازمانده است، عبادت جایگزین گذاشته

 جایگزین روزه نشده است. بلکه عبادتی، جایگزین عبادت دیگری شده است.
تواند کفاره بدهد، استغفار کند. پس  تواند روزه بگیرد و یا نمیدر این موارد، به صراحت قید شده که اگر نمی –ز 

. اما اگر صد میلیارد هم داشته باشد، اما اعتقاد نداشته باشد، خود را رودکسی به خاطر پول نداشتن به جهنم نمی
گردد؛ و اگر کسی روی به دشمنی و لجاج بیاورد، حتی اگر صدها ملزم به احکام الَی نبیند، حتماا معذب می

 ننده است. کند. اما استغفار و توبه، پاک کننده و جبران کمیلیارد دلار نیز بدهد، جبران یک کلمه را نیز نمی
شود، چرا که اهل ذمه، است اخذ می جزیه فقط از غیر مسلمانی که در حکومت اسلامی، تحت ذمه –ح 

کنند، اما در عين حال از فضای امن ایجاد شده پردازند، بسیاری از شئون را رعایت نمیها را نمیبسیاری از زکات
چه بسیار  –ن جزیه نیز اگر حاکم تشخیص دهد و لازم بیاید برد. )و البته آدر سایه ایمان و اسلام مردم، بهره می

 افتد که حکومت از بیت المال برای اهل ذمه هزینه کند(.اتفاق افتاده و می



 

 

229 x-shobhe.ir                               4721اسفند  –و احکام  یحقوق 
 

پس به هیچ وجه، پول جایگزین اعتقاد و ایمان نگردیده است که گفته شود یا ایمان بیاور و یا پولش را بده! بلکه 
 مملکت اسلامی بیرون برو، و یا مالیاتش را بده.جایز است که گفته شود: یا از 

گیرد، بلکه فقط بخشی از در هر حال به هیچ وجه جزیه )پول(، جای اعتقاد، اسلام، ایمان، تقوا و ... را نمی -*
های اضافی تحمیل شده بر جامعه نماید، و یا بخشی از دیون و هزینهخسارات وارده بر جامعه اسلامی را جبران می

 نماید و ... .ی را جبران میاسلام
قصاص و دیه، برای قاتل است. پس اصل این است که قاتل قصاص شود. اما دیه رحمتی است تا او  –ط 

ی دیگری نیز آسیب نرسد. خب این که خیلی خوب است. و البته باید توجه شود که قصاص نگردد و به خانواده
 باشد. ری نیز نمی"قصاص" نیز همیشه و همه جا نیست، چنان که اجبا

اگر کسی امنیت جامعه را بر هم زند، ایجاد خوف و وحشت کند، فساد در زمين کند )مثل مفسد اقتصادی( و 
گردد، اگر چه کسی را نیز نکشته باشد و اگر یک یا چند نفر را نیز بکشد، ممکن ...، به اشد مجازات محکوم می

 .است حکم دیه به جای قصاص، برای او صادر نگردد
 نتيجه:

نه احکام الَی قابل خرید و فروش هستند و نه بهشت و جهنم  –پس، نه اعتقادات قابل خرید و فروش هستند 
ازایی )نه جایگزین( به صورت جریمه باشند. منتهی در برخی از احکام، مابه)مانند برخی از ادیان( قابل فروش می

 تعیين شده است که در تمامی قوانين دنیا وجود دارد.
نتیجه دیگر آن که )به آنها بگویید(: اگر ایمان و اعتقاد نداشتی باشی، اگر پیروی از احکام نفس حیوانی خودت 
و دیگران را جایگزین پیروی از احکام الَی کنی، اگر به غیر از کفر، انکار و تکذیب، دشمنی نیز بکنی، اگر به 

 فلر هم داشته باشی، جهنم حتمی است.ن یا راکیغیر از دشمنی، تحریف کنی و فریب بدهی، به اندازه قارو 
*** 


